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‏‏اسلام، مکتبی انسان ساز‏

 
هفته‌نامه سیاسی، فرهنگی با رویکرد خبری، تحلیلی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مصطفی آجورلو
سردبیر: سعید آجورلو

مثلث؛ هفته نامه‌ای خبری، تحلیلی است که سعی دارد روایتی منصفانه و عادلانه 
از واقعیت‌ها ارائه دهد. نامش تمثیل و اشــاره‌ای است به سه ضلع استقلال، 
آزادی و جمهوری اسلامی. مرامش تقویت گفتمان انقلاب اسلامی، چارچوبش 
اســام، انقلاب، امام و رهبری، آرمانش گسترش و سیادت اسلام‌‌خواهی در 
سراسر جهان و عزت مسلمانان، توسعه و پیشرفت ایران‌اسلامی و رفاه مردم 
شریف ایران و رونق گرفتن عدالت. مرزش رواداری و تألیف قلوب اهالی انقلاب 
و ایستادگی در برابر مقابلان گفتمانی و عملی نظام و سیاق و مشرب‌مان نجابت 
قلم و روزنامه‌نگاری مومنانه و تلاش در جهت رونق گرفتن ســنت گفت‌وگو 
میان فرهیختگان و نخبگان کشور است. امیدواریم که در روایت‌مان صادق، 
بر مرام‌مان مســتمر و دائم، بر چارچوب‌مان مستقر، بر آرمان‌مان مومن، بر 

مرزهایمان مراقب و هوشیار و بر سیاق‌مان استوار بمانیم.

تحریریه:
دبیر تحریریه:  مصطفی صادقی

سیاست:  مصطفی صادقی )دبیر(- سیدمجتبی جلال‌زاده
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سیاست خارجی:‌ حنیف غفاری )دبیر(
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ورزش: مهدی ربوشه )دبیر( 

فرهنگ: امیر خوش‌صحبتان )دبیر(
بازار: محمد شکراللهی )دبیر(
مشاور هنری:‌ نیما ملک نیازی
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گفتارها

سیاست

ســایر موجوداتْ مثل ـ مثــاً ـ حیوانات که حــالا در درجۀ 
بعد از نباتــات و‏‎ ‎‏معادن ‏‏]‏‏و‏‏[‏‏ اینها واقع شــده اســت؛ حیوان 
همــان حــال طبیعــی دارد و از ماوراءالطبیعــه یــک‏‎ ‎‏چیــز 
کمی، یک احساســی، یــک ادراکــی؛ امــا ادراک ناقص 
دارد و دیگــر مراتب نــدارد‏‎ ‎‏ماوراءالطبیعه اش؛ انســان، از 
 ‎این نقطــۀ اول طبیعت تــا آن آخری که یک موجــود الهی‏
‎‏می شود مراتب انسان اســت؛ یعنی یک انســان می تواند 
ســیر بکند از عالم طبیعت تا ماورای‏‎ ‎‏طبیعــت، و از ماورای 
 طبیعت تا مرتبۀ الوهیّت ســیر بکند تا برســد به اینکه آنجا را

 ادراک‏‎ ‎‏بکند.‏

‏‏     اســام یک مکتبی اســت کــه برای 
انســان ســازی آمده، و ما باید ببینیم که این 
انســان، که به‏‎ ‎‏قول بعضی ماهیتِ ناشناخته 
اســت، این انســان چــه ابعــادی دارد و چه 
احتیاجاتی دارد؟ و‏‎ ‎‏اســام که برای انســان 
ســازی آمده اســت، آیا جهت حیوانی این را 
فقط می خواهد بســازد،‏‎ ‎‏یا جهــت معنوی او 
را می خواهد بســازد، یا انســان مــی خواهد 
بسازد؟ انسان مثل ســایر‏‎ ‎‏موجودات نیست. 
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بین‌الملل

اقتصاد

ورزش

  ‏‏محصور نکردن اسلام‏
‏‏     در هر صورت، می خواســتم این ســفارش را به همه 
محصلینی که در اروپا ‏‏]‏‏هستند‏‏[‏‎ ‎‏ـ خداوند همه را توفیق بدهد 
 ‎ـ بکنم که اسلام را محصورش نکنید در یک محفظه ای که‏
‎‏خیال کنید مکتبْ مثل مکتب کمونیست است، مطلبْ مثل 
مکتب مارکسیست اســت،‏‎ ‎‏مکتبْ مثل مکاتب دیگر است؛ 
این جورها نیست در کار. کسانی که نمی دانند اسلام‏‎ ‎‏چیست، 

خیال می کنند یک همچو مطلبی است.‏
‏‏     اسلام برای این انســانی که همه چیز است؛ یعنی از 
طبیعت تا ماورای طبیعت تا عالم‏‎ ‎‏الهیت مراتب دارد، اسلام 

تز دارد، برنامه دارد اسلام. اسلام می خواهد انسان را 
یک‏‎ ‎‏انسانی بسازد جامع؛ یعنی رشد به آنطور که هست 
بدهد. حظّ طبیعت دارد، رشد طبیعی به‏‎ ‎‏او بدهد؛ حظّ 
برزخیت دارد، رشد برزخیت به او بدهد؛ حظّ روحانیت 
دارد، رشد‏‎ ‎‏روحانیت به او بدهد؛ حظّ عقلانیت دارد، 
رشــد عقلانیت به او بدهد؛ حظّ الهیت دارد،‏‎ ‎‏رشــد 
الهیت به او بدهد. همۀ حظوظی که انســان دارد و 
به طور نقص است، الآن نرسیده‏‎ ‎‏است؛ ادیان آمده 
اند که این میوۀ نارس را رســیده اش کنند؛ این میوۀ 

ناقص را کاملش کنند.‏
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حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: 

مجلس در مواردی مثل مبارزه با تروریسم 
وپولشویی مستقلا قانون بگذارد

رهبــر معظم انقــاب تصریح کردنــد: »مجلس در 
مواردی مثل مبارزه با تروریسم و پولشویی مستقلا قانون 
بگذارد.«  حضرت آیت‌اللــه خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب 
اســامی در دیدار رئیس و نمایندگان و جمعی از کارکنان 
مجلس شورای اســامی،  مجلس را رکن رکین نظام و به 
فرموده امام راحل،  عصاره فضائل یعنــی جوهره برترین 
خصوصیــات ملت خواندنــد و افزودنــد:  نماینــدگان در 
قانونگذاری و عمل به وظایف اساسی خود مسائل مهمی 
‌همچون »اولویت‌های کشور،  رفع مشکلات مردم به‌ویژه 
طبقات ضعیف و متوســط،  تأثیرناپذیــری از دیدگاه‌های 
غربی،  انقلابی‌گری و پرهیز از اشرافی‌گری« را مورد توجه 
کامل قرار دهنــد.  حضرت آیت‌الله خامنــه‌ای در ابتدای 
سخنانشــان خدمت خالصانه به مــردم را برترین عبادات 
دانستند و گفتند:  همه اقدامات،  رفتار و گفتار نمایندگان 
اگر بــرای خدا و در راه رضای او باشــد،  خدمــت واقعی و 
موجب تقرب به پروردگار است.  ایشــان با تاکید بر اینکه 
کیفیت مجلس در هر دوره باید نسبت به دوره قبل افزایش 
یابد،  دســتیابی به این هــدف را در گرو کار بیشــتر و بهتر 
برشمردند و خاطرنشان کردند:  لازمه در صدر قرار‌گرفتن 
در میدان خدمت،  کار برتر و اقدام و عمل اساسی است.  
رهبر انقلاب اســامی،  گزارش رئیس مجلس از کارهای 
انجام‌شده را خوب ارزیابی کردند و در عین حال افزودند:  
شــاخص‌های کمی همچون تعداد مصوبــات برای این 
ارزیابی کافی نیســت بلکه باید وزن مصوبات در مدیریت 
کشور یعنی تأثیر قوانین در پیشرفت ایران و رفع مشکلات 
مردم،  اندازه‌گیری شــود.  ایشــان با اشــاره به تعبیر امام 
بزرگــوار از مجلــس به‌عنــوان »عصاره فضائــل ملت«،  
خاطرنشــان کردند:  ملت ایــران در تاریخ نمــاد فضائلی 
همچون »ایمــان،  علــم،  اعتماد به‌نفس،  اســتقلال،  
پایــداری و افتخار به داشــته‌های خود« بوده اســت و بر 
همین اساس،  مجلس و نمایندگان آن باید عصاره چنین 
فضائلی و مظهــر عزت ملــی،  اقتدار و اســتحکام نظام 

اسلامی باشند. 
حضرت آیت‌الله خامنــه‌ای در همیــن زمینه تاکید 
کردند:  مجلس نبایــد نماد ‌تردیــد و خودکم‌بینی،  یأس و 
ناامیدی و بی‌اعتنایی و بی‌مبالاتی به مسائل کشور باشد و 
نباید با دید مأیوسانه به ظرفیت‌ها و توانایی‌های ملی نگاه 
کند.  رهبر انقلاب اســامی با یادآوری دو نمونه تاریخی 
از تهاجم بیگانــگان یعنی ورود ســلجوقیان و مغول‌ها به 
ایران و همچنین با اشــاره به ورود اســام عزیز به ایران،  
خاطرنشــان کردند:  در همــه این دوره‌ها زبان فارســی و 
فرهنگ و هنــر و تمدن ایرانــی محفوظ‌مانــد و روز به روز 
پیشرفت کرد که این نشانه اقتدار و استحکام ملت است.  
ایشان،  با اشــاره به دشــمنی همه‌جانبه با مردم ایران در 
‌40سال گذشته افزودند: ‌40 سال است که جبهه عظیمی 
‌ا‌ز دشمنان همچون جنگ احزاب در صدر اسلام با هر کار 
ممکن مانند جنگ و تحریم و توطئه امنیتی،  سخت‌ترین 
اقدامات خصمانه را علیــه ملت ایران انجــام داده‌اند اما 
امروز علم،  اقتدار،  پیشرفت،  عظمت و حضور بین‌المللی 
ایران روزافــزون و غیرقابل مقایســه بــا روز اول انقلاب 
اســت.  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نوعی جمع‌بندی از 
این بخشِ سخنانشان خطاب به نمایندگان تاکید کردند:  

ملت ایران چنین ملت پرافتخار و ممتازی است،  بنابراین 
شــما که عصاره فضائل آنها هســتید با این نگاه به خود و 
مجلس بنگرید و وظایفتان را انجــام دهید.  رهبر انقلاب 
اســامی،  »قانون‌گذاری و ریل‌گــذاری حرکت اجرایی 
کشــور« را مهم‌ترین وظیفه مجلس خواندند و با تاکید بر 
افزایش مســتمر کیفیت قانون‌گذاری،  نــکات مهمی ‌را 
در این زمینه بیان کردند. »توجه به اولویت‌های کشــور و 
پرهیز کامل از قانونگذاری در زمینه مســائل کم‌اهمیت« 
نخستین نکته ایشــان بود.  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به 
نمایندگان ملت خاطرنشان کردند:  شــما برای خدمت به 
ملت فقط چهار ســال مهلت دارید،  بنابراین لحظه‌لحظه 
آن را صرف قانونگذاری در مســائل مهم و دارای اولویت 
کنید.  »عملی‌بودن قوانین« و »پرهیز از قانونگذاری در 
مسائل خلاف مصلحت کشور« دو نکته دیگر رهبر انقلاب 
خطاب به نمایندگان مجلس بود.  ایشان در همین بحث در 
زمینه معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی گفتند:  این 
معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای 
تأمین منافع و مصالح آنها پخت‌و‌پز می‌شــود و ســپس با 
پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله‌رو یا مرعوب،  شکلِ به 
ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی 
مانند ایران،  آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار 
می‌دهند که مثلا ۱۵۰ کشور پذیرفته‌اند شما چطور آن را 

رد می‌کنید؟ 
رهبر انقلاب در تبیین راه صحیح برخورد با این‌گونه 
کنوانســیون‌ها افزودنــد:  همان‌گونه که دربــاره »برخی 
کنوانسیون‌های بین‌المللی اخیرا مطرح‌شده در مجلس« 
گفتیم،  مجلس شورای اسلامی که رشــید و بالغ و عاقل 
است،  باید مستقلا در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم 
یا مبارزه با پولشــویی قانونگذاری کند.  ایشــان افزودند:  
البته ممکن اســت برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب 
باشــد اما هیچ ضرورتی نــدارد با اســتناد به ایــن مفاد به 
کنوانســیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهــداف آنها آگاه 

نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند. 
حضــرت آیت‌اللــه خامنــه‌ای در ادامــه بحــث 
ضرورت‌های قانونگذاری افزودنــد:  قانون در درجه اول 
باید در جهت رفع مشکلات مردم به‌ویژه طبقات ضعیف و 
متوسط باشد و به‌گونه‌ای نباشد که آلت دست و در خدمت 
صاحبــان زر و زور قرار گیــرد.  »رعایت کامــل جنبه‌های 
کارشناسی با استفاده از توانمندی‌های مرکز پژوهش‌های 
مجلس و نیز آرا و دیدگاه‌هــای نخبگان خارج از مجلس« 
نکته دیگری بود که رهبر انقلاب به نمایندگان ملت توصیه 
موکد کردند.  ایشــان با انتقاد از برخــی تأثیرپذیری‌ها در 
مجلس از دیدگاه‌های غربی در بحث و بررســی مســائل 
مربوط به »خانــواده« گفتنــد:  در قانون‌گــذاری در پی 
حل واقعی مشکلات باشــید.  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 
خاطرنشان کردند:  سبک زندگی غربی در تعارض با معنای 
حقیقی خانواده اســت و مشــکلات لاعلاجی را برای آنها 
به‌وجود آورده اســت،  بنابراین در قانون‌گذاری برای حل 
مشــکلات خانواده‌های ایرانــی،  نباید به نــگاه غربی‌ها 
به زن،  فرزند،  پدر و مــادر توجه کــرد.  »قانونگذاری در 
جهت اولویت مهم کشور یعنی حل معضلات اقتصادی« 
دستورکار دیگری بود که رهبر انقلاب برای مجلس‌ ترسیم 

کردند.  ایشان با ابراز خرســندی از تشکیل جلسه سران و 
عناصر سه قوه برای ورود جدی به مسائل اقتصادی گفتند:  
این جلســه باید بِبُرد و با تصمیمات قوی،  راه را برای حل 
مشــکلات موجود باز و مجلس نیز در همین جهت حرکت 
کند و به دشمنان اجازه سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی 
ندهــد.  »تازه‌گردانــی و تنقیح قوانیــن«،  »حذف برخی 
قوانین گذشته که فلسفه وجودی و منطق تصویب خود را از 
دست داده‌اند«،  »رفع برخی قوانین متضاد و مشکل‌آفرین 
از جمله برای تسهیل در فضای کسب و کار«،  نکته دیگر 
رهبر انقلاب در بــاب ضرورت‌های قانونگــذاری در خانه 
ملت بود.  ایشان با انتقاد از اجر‌انشدن یا تأخیر در اجرای 
قوانین در برخی دستگاه‌ها تاکید کردند:  قانون برای اجرا 
تصویب می‌شــود و مجلس اجرای قوانیــن را پیگیری و 
مطالبه جدی کند.  حضرت آیت‌اللــه خامنه‌ای با تاکید بر 
رفتار انقلابی نمایندگان یعنی »رفتــار عاقلانه،  مدبرانه و 
مجاهدانه« خاطرنشــان کردند:  شما در سوگند نمایندگی 
متعهد می‌شوید که از مبانی و دستاوردهای انقلاب و نظام 
صیانت کنید و عمل به این ســوگند جز با رفتار انقلابی به 
معنای صحیح آن ممکن نیست،  ضمن اینکه اگر به این 
تعهد عمل نشود،  حضور نماینده در مجلس از لحاظ قانون 

اساسی و شرع دچار اشکال می‌شود. 
رهبر انقلاب با اشــاره به توصیه همیشــگی خود به 
مســئولان کشــور برای »مدیریت جهادی« گفتند:  باید 
روحیه،  ایمــان و انگیــزه انقلابی بر رفتار،  ســخن‌گفتن 
و اقدامــات نماینــدگان مجلــس حاکم باشــد.  »حضور 
به‌موقع و کامل در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس«،  
»پرهیز کامل از سفرهای خارجی غیر‌ضرور« و »پرهیز از 
اشرافی‌گری« توصیه‌های دیگر رهبر انقلاب به نمایندگان 
بود.  حضرت آیت‌الله خامنه‌‌ای،  »اشرافی‌گری« را بلای 
بزرگ کشــور خواندند و افزودند:  اگر خلق‌وخوی اشرافی 
جزو سبک زندگی ما شد،  تبعات منفی آن از‌جمله ریزش‌ها 
پایانی نخواهد داشــت و کار خیلی مشکل می‌شود.  رهبر 
انقــاب در ادامه سخنانشــان بحــث »نظارت بــر رفتار 
نماینــدگان« را حتی از نظــارت مجلس بــر دولت و دیگر 
مجموعه‌ها مهم‌تر دانســتند و تاکید کردنــد:  هیأتی که 
در این زمینه در مجلس ایجاد شــده باید تقویت شود و به 
معنای حقیقی کلمه بر رفتار نمایندگان نظارت کند.  ایشان 
عملکــرد مجلس شــورای اســامی به عنــوان یک رکن 
اساســی نظام را تا به امروز خوب و رو به پیشرفت خواندند 
و تاکید کردند:  این حرکت باید هرچه بیشتر تقویت شود،  
زیرا کشور به استحکام ساخت درونی ملت و نظام نیاز دارد. 
  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پایان سخنانشان تاکید 
کردند:  دشمنان ملت ایران به معنای واقعی کلمه باج‌طلب 
و زورگو هستند و بدیهی اســت که نظام،  ملت و مسئولان 

ایران زیر بار هیچ باج‌طلب و زورگویی نخواهند رفت. 
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نفوذ به قلب شیطان
ضربه کاری اطلاعاتی ایران به رژیم‌صهیونیستی همه را شگفت‌زده کرده است

در حالی که رژیم‌صهیونیستی ادعا می‌کند اجازه نمی‌دهد 
ایران در سوریه به مرز‌های سرزمین‌های اشغالی نزدیک شود،  
اما ظاهرا بنا به روایت منابع اسرائیلی،  دستگاه اطلاعاتی ایران 
تا قلب کابینه این رژیم هم نفوذ کرده است.  سرویس اطلاعات 
و امنیت داخلی رژیم‌صهیونیســتی دوشنبه‌شــب در گزارشی 
مدعی شد که گونن سی‌گو،  وزیر ســابق کابینه اسرائیل را به 
اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کرده است؛  ادعایی که 
مقامات ایرانی آن را تأییــد یا تکذیب نکرده و مقامات ارشــد 
تل‌آویو نیز درباره آن موضعی نگرفته‌اند.  رسانه‌های عبری‌زبان،  
جاسوســی برای ایران را شکستی برای ســازمان اطلاعاتی 
اسرائیل دانسته‌اند. به نظر می‌رسد نفوذ به دستگاه اطلاعاتی 
رژیم‌صهیونیســتی البته آن‌گونه که مقامات این رژیم مدعی 
هستند،  چندان کار دشواری نیســت و می‌توان مقامات ارشد 
صهیونیســتی را به تخلیه اطلاعاتی واداشت.  خبر بازداشت 
گونن سی‌گو،  وزیر انرژی پیشین رژیم‌صهیونیستی به اتهام 
جاسوسی برای ایران که روز دوشنبه از سوی سازمان اطلاعات 
و امنیت داخلی رژیم‌صهیونیســتی )شــین‌بت( اعلام شــد،  

به‌سرعت در اکثر رسانه‌ها به تیتر یک تبدیل شد و 
بازتاب گسترده‌ای داشــت.  سرویس‌های امنیتی 
اسرائیل مدعی دستیابی به اطلاعاتی شده‌اند که به 
گفته آنها نشان می‌دهد سی‌گو با دستگاه اطلاعاتی 
ایران در ارتباط بوده و علیه رژیم‌صهیونیستی با ایران 

همکاری می‌کرده است.  
به گزارش روزنامه جروزالم‌پســت،  پلیس و 
مأموران شین‌بت مدعی هســتند که در تحقیقات 
خود دریافته‌اند که گونن ســی‌گو از ســال ۲۰۱۲ 
و از طریق ســفارت ایران در نیجریه با شخصی از 
ایران ملاقات کرده و از ماهیت اطلاعاتی این فرد 
نیز مطلع بوده و پس از آغاز همــکاری دو بار برای 
ملاقات با رابط خود به ایران ســفر کرده است.  به 
گفته مقامات امنیتی اسرائیل،  این وزیر سابق برای 
انجام وظایف محول‌شده از سوی رابط اطلاعاتی 
خود،  با شهروندان اســرائیلی و نزدیکان مقامات 
امنیتی و امور خارجه این کشور ارتباط برقرار می‌کرد 
و حتی تلاش کرده بود چند شــهروند اســرائیلی را 
نیز با رابط خود آشنا کند.  وی این مأمور اطلاعاتی 
ایران را تاجری معمولی معرفی می‌کرده است.   به 

نوشته روزنامه گاردین،  سی‌گو با اتهام ارتکاب جرائمی،  چون 
کمک به دشمن در جنگ و جاسوســی علیه اسرائیل و به‌طور 
کلی اتهامات چندجانبه انتقال اطلاعات به دشــمن محکوم 
شده است.  طبق گزارش‌ها او ابتدا در سال ۲۰۱۲،  با مقامات 
ســفارت ایران در نیجریه تماس گرفت و دو بار با اپراتور‌های 
ایرانی آشنا شــد و آنها را از اطلاعات ایران شناخت.  وی گفته 
است که بیشتر رابط‌های ایران را در سراسر جهان در هتل‌ها 
و آپارتمان‌ها ملاقات کــرده و یک سیســتم ارتباطی مخفی 
دریافت کرده است تا پیام‌ها را به آنها انتقال دهد.  در این بیانیه 
شین‌بت همچنین آمده است که او همچنین اطلاعات مربوط 
به مکان‌های امنیتی در اسرائیل از جمله ساختمان‌ها و حضور 
مقامات در سازمان‌های سیاسی و امنیتی را در اختیار ایران قرار 
داده است.  سازمان اطلاعاتی اسرائیل برای اینکه شأن سیاسی 
سی‌گو را به پایین‌ترین سطح تنزل دهد،  او را به جعل گذرنامه 
و قاچاق مواد مخدر متهم کرده اســت.  سی‌گو،  طی دو دهه 
گذشته با کناره‌گیری از سیاست،  به امور بازرگانی مشغول بود 
و از جمله در آفریقا زندگی کرده است.  یکی از دوستان سی‌گو 
در گفت‌وگو با رسانه‌های اسرائیلی با انتقاد از رفتار‌های سی‌گو،  

مدعی شده است:  »من از شنیدن خبر جاسوسی او شوکه نشدم 
چرا که ســی‌گو دیوانه پول اســت و هر کاری از او بر می‌آید.‌‌« 
این وزیر ۶۲ ساله مدعی شــده که بسیاری از شهروندان دیگر 
اسرائیل نیز مشغول جاسوسی برای ایران هستند‌؛  ادعایی که 
هنوز تأیید نشده و تحقیقی هم درباره آن صورت نگرفته است.  
رژیم‌صهیونیستی به جعل پرونده علیه ایران شهرت دارد و اخیرا 
نیز پس از خروج دولت آمریکا از برجام دور تازه ایران‌هراسی را 
آغاز کرده است.  برخی کارشناسان این اتهام را در راستای تلاش 
بنیامین نتانیاهو برای پرونده‌سازی علیه ایران ارزیابی کرده‌اند.  
این در حالی است که سازمان جاسوسی اسرائیل )موساد( پیش 
از این ادعا کرده بود از هر ۵۰ پاسدار حاضر در سپاه پاسداران 

انقلاب اسلامی یک نفر جاسوس اسرائیل است.  

  پیروزی برای ایران 
کانال ۱۰ تلویزیون اســرائیل گفته که سی‌گو گفته این 
کار را برای اسرائیل انجام می‌داده و به دنبال این بوده تا بتواند 
در بین ایرانی‌ها نفــوذ کند و اطلاعاتی که بــه ایرانی‌ها داده، ‌  

اطلاعات مهمی ‌نبوده است.  به گزارش روزنامه جروزالم‌پست،  
ســی‌گو ۹ روز در زندان »شــین‌بت« زندانی بوده و حتی اجازه 
نداشته با وکیل خود ملاقات کند.  در اقرارنامه‌ای که شین‌بت 
از سی‌گو گرفته است،  وی با تأیید همکاری با ایرانی‌ها مدعی 
شده است:  »من هیچ اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به طرف‌های 
ایرانی ندادم و هیچ انگیزه مالی و ایدئولوژیک از دولت اسرائیل 
نداشتم و اطلاعات را اشتباه می‌دادم و می‌خواستم ایرانی‌ها 
را به اشتباه بیندازم و به عنوان قهرمان برای اسرائیل باشم.‌» 
رسانه‌های رژیم‌صهیونیســتی که همصدا با مقامات تل‌آویو،  
ایران را به عنوان دشمن درجه یک خود می‌دانند،  با اشاره به خبر 
دستگیری وزیر پیشین این رژیم به اتهام جاسوسی برای ایران،  
آن را شکست اطلاعاتی برای اســرائیل خواندند.  »اسرائیل 
هیوم«،  در گزارشی ســی‌گو را عالی‌رتبه‌ترین جاسوس تاریخ 
اســرائیل خواند که برای کشــور‌های خارجی جاسوسی کرده 
اســت.  روزنامه معاریو هم دیروز نوشت:  »سی‌گو در جلسات 
دولت می‌نشســت و با تأسیســات انــرژی و آب و تأسیســات 
هسته‌ای آشنا بود.  این دستاورد بزرگ ایران است که توانست 

یک وزیر سابق را به نفع خود به کار گیرد‌.«

  شکار بزرگ
اما در این میان روزنامه‌ هاآرتص نوشته است اگر اتهامات 
مطرح‌شده علیه »گونن سِــگِو«، وزیر پیشــین انرژی اسرائیل 
صحت داشته باشــد،  اســتخدام او به عنوان جاسوسی و عامل 
اطلاعاتی،  یک پیروزی برای ایران است.   روزنامه »هاآرتص« 
در یادداشــتی به بررسی ماجرای جاســوس اعلام‌شدن »گونن 
سِگِو«، وزیر اسبق انرژی رژیم‌صهیونیســتی پرداخته و نوشت 
جدای از اتهامات مطرح‌شده،  شکار یک مقام پیشین اسرائیلی 
»پیروزی برای اطلاعات ایران« است. در ابتدای این یادداشت 
با بیان اینکه استخدام یک عضو پیشین کابینه وزیران و نماینده 
کنست )پارلمان(،  دستاوردی مهم برای ایران است،  آمده است:  
»سوای از صحت اتهامات مطرح‌شده،  او می‌توانست اطلاعاتی 
را به ایرانیان بدهد که نمی‌توانســتند از طریق اینترنت به‌دســت 
بیاورند«. هاآرتص با اشــاره به شبکه پیچیده ارتباطات سیاسی-
تجاری و همچنین نفوذ نقش دســتگاه‌های امنیتــی در کابینه،  
نوشت:  »به عنوان یک وزیر ســابق،  او اطلاعات مهمی‌ درباره 
صنعت انرژی اسرائیل داشته که می‌تواند برای دشمن استفاده 
شود«.  این روزنامه با اشاره به اینکه سِگِو حتی تلاش کرد افرادی 
را در حوزه‌های نظامی،  امنیتی و دیپلماســی رژیم‌صهیونیستی 
برای ایران به کار بگیرد،  نوشــت:  »ایــران و حزب‌الله،  با هم و 
جداگانه اقدامات پیچیده‌تری را در مقایسه با کشورهای عربی،  
علیه اســرائیل اجرا می‌کنند«. هاآرتص ادمه داد:  »آســیبی که 
آنها )ســگو و کســانی که با آنها در ارتباط بود( می‌توانســتند )به 
اســرائیل( بزنند،  از موارد قبلی که شهروندان غربی 
در اســرائیل به عنــوان عوامل ایران یــا حزب‌الله و 
به جرم عکاسی از تاسیســات نظامی مهم دستگیر 
می‌شدند،  بیشتر بود«. این روزنامه در ادامه با انتقاد از 
اهمال دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم‌صهیونیستی در 
نظارت بیشتر روی سِگِو،  نوشت:  »مشخص نیست 
او چگونه شش سال بدون لو‌رفتن،  فعالیت می‌کرده 
و چه اطلاعاتــی را در اختیار ایران قرار داده اســت.  
همچنین مشخص نیست که چگونه بازداشت شده و 
به اسرائیل آورده شد«.  هاآرتص با درست فرض‌کردن 
اتهامات مطرح‌شده علیه او،  تاکید کرد:  »این مساله 
نشان می‌دهد اطلاعات ایران چه مقدار روی اسرائیل 
متمرکز است.  علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات نظامی 
و اقدامات افزایش‌یافته در جاسوسی مجازی،  ایران 
و حزب‌الله از روش‌های سنتی جمع‌آوری اطلاعاتی 
یعنی عوامل انسانی فروگذار نکرده‌اند«. این روزنامه 
در پایان این مســاله را با عملیات ادعایی موساد در 
به‌دست‌آوردن اسناد هســته‌ای از تهران،  نوشت:  
»درپی این قضیه،  شاباک به تحقیقات برای یافتن 
دیگر عوامل استخدام‌شــده از سوی ایران مشغول 
خواهد شد«. روز دوشنبه )۱۸ ژوئن( و پس از برداشته شدن حکم 
سکوت رسانه‌ای،  اعلام شد که »گونن سِگِو«، وزیر انرژی اسبق 
و نماینده پیشــین پارلمان رژیم‌صهیونیســتی به جرم جاسوسی 
بازداشت شده است. ســازمان امنیت داخلی رژیم‌صهیونیستی 
»شاباک« در بیانیه‌ای ادعا کرد که سِگِو ‌۶۲ســاله،  به برقراری 
تماس‌های غیرقانونی با عوامل ایران،  افشای اطلاعات محرمانه 
درباره زیرســاخت‌های‌نظامی‌و‌غیرنظامی رژیم‌صهیونیســتی و 
جاسوســی متهم اســت.   اعلام جرم و اتهامات علیــه این مقام 
پیشین رژیم‌صهیونیستی با واکنش‌های متعددی در رسانه‌ها و 
نزد مقامات این رژیم همراه شد،  اما نکته مشترک تمام آنها،  انتقاد 
شدید و محکوم‌کردن این اقدام وی،  بدون هیچ‌گونه تلاش برای 
کاستن از ابعاد رسانه‌ای این موضوع بود.   جزئیات جدید منتشر‌شده 
توسط رسانه‌های صهیونیســتی از پرونده »گونن سگو« نشان 
می‌دهد وی زمانی که به عنوان پزشک در ابوجا فعالیت می‌کرده با 
منابع دیپلماتیک مختلف نیجریه‌ای،  ایرانی و صهیونیستی ارتباط 
داشته است.  مقامات وزارت دادگستری و چند وکیل معتبر می‌گویند 
که اگر گونن سِگِو در پرونده جاسوسی برای ایران گناهکار شناخته 

شود،  احتمالا با مجازات اعدام یا حبس ابد مواجه خواهد شد. 
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سید‌محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور هفته گذشته خبر داد که کابینه با تغییراتی 
همراه خواهد شد.  او از حضور چهره‌های جدید در کابینه که عمدتا جوان‌تر هستند خبر داد و ابراز 
امیدواری کرد که با تشکیل وزارت بازرگانی،  مسکن،  صنعت،  راه و سازمان جوانان که مستقل 
می‌شود، تحولی به وجود آورند.  محمود واعظی اشاره کرد دولت با ایجاد وزارتخانه‌های جدید،  
دنبال ایجاد تحول برای حل مشکلات کشور اســت و اولویت اول رئیس‌جمهوری،  ساماندهی 

وضعیت اقتصادی است. 
البته روز سه‌شنبه،  نمایندگان مجلس با درخواست در‌ اولویت قرارگرفتن بررسی لایحه تفکیک 
ساختار دولت مخالفت کرده بودند.  بر‌اساس این لایحه،  بار دیگر وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود،  
وزارت راه‌و‌ترابری به‌طور مستقل از وزارت مسکن و شهرسازی کار می‌کند،  همچنین سازمانی با 
عنوان سازمان ملی جوانان زیر نظر ریاست‌جمهوری تشکیل می‌شود که در واقع منفک‌شده از 
وزارت ورزش‌و‌جوانان اســت تا وزارتخانه فعلی تنها به امور ورزشــی بپردازد.  از خبرها آنچنان بر 
می‌آید که‌ شریعتمداری به وزارت بازرگانی خواهد رفت و از بخش صنعت جدا می‌شود.  آخوندی به 
راه می‌رود و سلطانی‌فر نیز وزارت ورزش را بر عهده خواهد گرفت.  رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور درباره 
اصلاح ساختار تشکیلات دولت،  گفت:  »رئیس‌جمهور قول داده بود برای جوانان برنامه‌های 
خاصی داشته باشــد و ســازمان جوانان را از وزارت ورزش خارج کند.  از سویی برای حل مشکل 
اشتغال و بازآفرینی بافت‌های فرسوده،  به یک وزارت مسکن نیازمندیم که بر این مسائل تمرکز 
کند؛  بنابراین در تلاشیم وزارت مسکن را تشکیل دهیم.  باتوجه به اینکه وزارت بازرگانی در وزارت 
صنعت و کشاورزی تقسیم شده اســت،  باید وزارت بازرگانی تشکیل شود.  به دلیل کمبود یا نبود 
نظارت یا قیمت‌گذاری نامناسب،  در قیمت‌ها مشکل وجود دارد که به وزارت بازرگانی برای نظارت 
در این زمینه نیازمندیم«. واعظی ادامه داد:  »هفته آینده درباره لایحه اصلاح تشکیلات دولت در 
مجلس بحث می‌شود؛  امیدواریم با تشکیل وزارت مسکن،  صنعت،  راه،  بازرگانی و سازمان جوانان 
تحولی ایجاد کرده و مشکلات را حل کنیم.  با این تحولات،  چهره‌های جدیدی در کابینه خواهیم 
داشت که امیدوارم این چهره‌ها جوان‌تر بوده و با انرژی بیشتری کار کنند.  وزیر کشاورزی،  ورزش،  
صنعت و راه‌و‌شهرسازی از لایحه اصلاح تشکیلات دولت حمایت کردند و ما امیدواریم بتوانیم در 
این زمینه به اهداف خود برسیم«. واعظی در مورد تغییرات احتمالی در کابینه چیزی نگفته است 
اما پیش‌بینی آن چندان سخت نیست.  تغییر وزرایی مثل وزیر کشور،  اطلاعات و علوم همان‌قدر 
بعید اســت که تغییر رئیس کل بانک مرکزی،  وزیر اقتصاد و وزیر صنعت محتمل اســت.  اخیرا 
گمانه‌هایی نه‌چندان جدی نیز در مورد تغییر وزیر امور خارجه طرح شده بود.  برخی از مخالفان 
دولت اصرار دارند که ظریف باید از ترکیب هیات وزیران حذف شود.  گمانه جدی همان تغییرات 
در تیم اقتصادی دولت است‌؛ اعتراضات به عملکرد ولی‌الله سیف و آن جنجالی که چندی قبل در 
صحن علنی مجلس ایجاد شد،  کلید‌خوردن طرح استیضاح وزیر اقتصاد که حاجی دلیگانی از آن 
خبر داد.  انتقادات گسترده از عملکرد شریعتمداری،  وضعیت بازار ارز، سکه و.‌.‌.  همه از دلایل 
این گمانه‌زنی‌هاست.   ترجیع‌بند ســخن همه منتقدان در هفته‌های اخیر ضعف تیم اقتصادی 
دولت است و این‌طور که به نظر می‌رسد آقای رئیس‌جمهور بالاخره آن‌طور که می‌گفت صدای 
مردم و مخالفان را شنیده است.  انتظار می‌رود که تغییرات آتی گام در راستای بهبود باشد و مثل 
آن تغییراتی که با شروع دولت دوازدهم در تیم اقتصادی داده شد؛  کار را بدتر نکند.   ولی‌الله سیف 
وزیر نیست اما ســکان‌داری بانک مرکزی نیز کم از وزارت نیست.  او در صف اول تعویضی‌های 
دولت قرار دارد.  آشفته‌بازار ارز صبر همه را سرآورده و اغلب کارشناسان در‌این‌خصوص انتقاد دارند.  
بسیاری از این منتقدان نیز راه را در برکناری سیف می‌جویند.  سخن از تغییر تیم اقتصادی دولت 
است و وزیر اقتصاد در مرکز توجه‌ها.  اگرچه خبر رسید که برخی در بهارستان به‌دنبال استیضاح او 
هستند، اما به نظر نمی‌رسد که او رفتنی باشد.  ‌فقط20 امضا برای این استیضاح جمع شده و همین 
عدد عیار استیضاح‌کنندگان را معلوم می‌کند.   محمد شریعتمداری، وزیر صنعت دولت دوازدهم اما 
زیر پایش این‌قدرها محکم نیست.  او نسبت به نعمت‌زاده جوان‌تر اما خیلی منفعل‌تر است.  نسبت 
شریعتمداری و کنش‌های سیاسی یا اقدامات مدیریتی‌اش با وضعیت اقتصادی کشور همچون 
آن فردی است که در هنگام سیل خواب مانده باشد.  شریعتمداری از چند زاویه مورد نقد است‌؛  از 

یک‌سو مدیریت انفعالی و واکنش‌ها و اقدامات دیرهنگام و از سوی دیگر عملکرد نزدیکانش.  

تغییر »کلید« خورد

یکشنبه ۲۷ خردادماه سال جاری خبری مبنی بر تجاوز به چند زن در ایرانشهر به‌سرعت به 
سوژه رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل شــد؛  برخی از رسانه‌های غیررسمی از تجاوز به بیش 
از ۴۱ زن خبر داده و رسانه‌های فارســی‌زبان خارجی هم به پوشش کامل این اتفاق پرداختند؛  
البته این خبر به‌ســرعت از سوی مقامات محلی تکذیب شد و دادســتان سیستان‌و‌بلوچستان 
 در مصاحبــه‌ای عنــوان کرد که تنها ســه فقــره شــکایت در این زمینــه به دادســتانی ارجاع 

شده است.
 پیگیری‌ها درنهایت منجر به دستگیری متهم ردیف اول پرونده در ۳۱ خردادماه شد که بنا 

بر اخبار غیررسمی یکی از افراد متمول شهرستان ایرانشهر است.
 در همین باره یک منبع آگاه ابعاد جدیدی از این پرونده بیان کرده اســت. این منبع آگاه 
در‌خصوص جزئیات جدید این پرونده گفت:  بعد از دستگیری متهم و بررسی‌های اولیه متوجه 
ارتباطات این فرد با یکی از شاکیان پرونده شدیم که البته این تحقیقات ادامه دارد و هنوز نهایی 
نشده است. وی افزود:  در موارد مشابه با بررسی تلفن همراه متهمان و پیام‌های ردوبدل‌شده 

بین آنها و برخی شاکیان این روابط آشکار می‌شود.
 این منبع آگاه که نمی‌خواست نامش فاش شود،  ادامه داد:  متهم همچنین با دو تن دیگر 
از کارکنان خانم یک واحد صنفی رابطه داشته است. این مقام آگاه با هشدار در‌خصوص افزایش 
روابط غیراخلاقی در فضای مجازی گفت:  عمدتا این روابط پنهانی در شــبکه‌های اجتماعی 
منجر به قربانی‌شدن دختران و زنان می‌شود. وی با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی این پرونده 
تا کنون انجام گرفته است، گفت:  شــاید در مراحل بعد اطلاعات تکمیلی و ابعاد جدیدتری از 

این پرونده به دست بیاید.
 اما ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که خانواده یکی از شاکیان پس از خروج دخترشان از منزل 
و عدم مراجعت وی تا پاسی از شب به کلانتری محل رفته و پرونده‌ای در خصوص »ربایش« 
تشــکیل می‌دهند؛  بعد از آن و پس از مراجعت دخترشــان به منزل و مشاهده وضعیت آشفته 
وی،  خواســتار جزئیات غیبت او می‌شــوند که دختر لب به اعتراف باز کرده و از ارتباط خود با 
متهم پرده برمی‌دارد. در این میان پس از مراجعه خانــواده یکی از قربانیان به امام‌جمعه اهل 
سنت مسجد نور ایرانشــهر و طرح موضوع با وی،  از مولوی طیب ملازهی خواسته می‌شود تا 
مساله را از‌ تریبون عمومی اعلام کند و امام‌جمعه ایرانشهر هم بدون تحقیق و بررسی از مراجع 
رسمی،  موضوع را در خطبه‌های نماز عید فطر مطرح می‌کند که مورد سوءاستفاده رسانه‌های 

خارجی قرار گرفت. 
دادســتان تهران هم در این مورد گفته اســت: »‌در بحث ایرانشــهر از‌ تریبون عمومی 
مســاله‌ای مطرح شــد که باعث دلهــره زنان زیادی شــد و پــس از اینکه تحقیــق در‌این‌باره 
صورت گرفت مشــخص شــد یک نفر نــزد امام‌جمعــه حرفی زده و ســر‌و‌صدایی ایجاد شــد 
 اما بعــد کــه قــوه قضاییه بــه موضــوع ورود کرد مشــخص شــد کــه صرفــا ۳ نفر شــاکی 

وجود دارد.‌«

ماجراهای ایرانشهر

رویدادها
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به‌تازگی خبرهای جدیدی از بازار نفت اوپک و توافقی بین روســیه و عربســتان شــنیده 
می‌شود.  در حاشــیه برگزاری جام جهانی در روسیه و سفر مقامات ســعودی به مسکو،  وزرای 
انرژی دو کشور توافق کردند تا کشورهای اوپک و دیگر کشورهای نفتی را متقاعد کنند تولید نفت 
خود را به‌طور تدریجی افزایش دهند. بنا به بیانیه پایانی ارائه‌شده از سوی وزرای انرژی روسیه و 
عربستان پس از این دیدار،  دو طرف بر موضوع افزایش تدریجی عرضه نفت از سوی کشورهای 
اوپک و دیگر کشورهای تولیدکننده نفت،  با یکدیگر به تفاهم رسیدند‌.  دو کشور همچنین توافق 
کردند تا همکاری‌های خود در حوزه نفت و گاز را افزایش دهند.  نکته مهم این است که عربستان 
و روسیه همچنین قصد دارند توافق جامع‌تری را در حوزه صنعت نفت انجام دهند؛  البته کار این 
دو کشور در متقاعد‌کردن دیگر اعضای اوپک آســان نخواهد بود،  کشورهایی نظیر ایران که 
مخالف افزایش نفوذ آمریکا در اوپک هستند با این قضیه مخالفت خواهند کرد.  اما درحالی‌که 
تنها حدود پنج روز به جلســه آتی اوپک و ســایر تولیدکنندگان نفت جهان از جمله روسیه باقی 
مانده است،  روسیه و عربستان به بهانه کمبود عرضه و جلوگیری از رشد بیشتر قیمت‌ها در بازار 
نفت،  گزینه افزایش تولید و خروج از تعهد کاهش تولید را روی میز گذاشــته‌اند.  این در حالی 
است که در طرف مقابل،  سه کشور از پنج کشور موسس اوپک یعنی ایران،  عراق و ونزوئلا با 
طرح عربســتان برای بالا‌بردن تولید نفت مخالف هستند.  نمی‌توان سایه آمریکا را بر تصمیم 
عربستان و روسیه نادیده گرفت.  رئیس‌جمهور آمریکا برای دومین بار در چند ماه اخیر از اوپک 
برای دستکاری قیمت‌های نفت انتقاد کرد.  دونالد ‌ترامپ در توییتی نوشت:  »‌قیمت‌های نفت 
بسیار بالا و اوپک همچنان مسئول آن است.  این اصلا خوب نیست! ‌ترامپ دفعه پیش نوشته 
بود:  ‌»به نظر می‌رسد اوپک دوباره قیمت‌ها را بالا برده اســت.  با میزان بالای نفت موجود از 
جمله نفتکش‌های بارگیری‌شده در دریا،  قیمت نفت به‌طور مصنوعی بسیار بالا رفته است.  این 
موضوع خوب نیست و قابل قبول نخواهد بود‌.«  درحالی که باتوجه به اتفاقات مذکور و احتمال 
افزایش تولید نگرانی‌هایــی درمورد جایگاه ایران در بازار جهانی ایجاد کرده اســت،  اما برخی 
کارشناســان اعتقاد دارند نباید در این مورد نگران بود زیرا که چنین اظهارنظرهایی هیجانی و 
شتاب‌زده است. بعید است در جلسه آتی اوپک اتفاق جدیدی رخ دهد و کشورهای عضو اوپک 
پای تعهد کاهش تولید نایستند. کشورهای عضو اوپک متعهد شده‌اند که تا پایان سال ۲۰۱۸ 
به تعهد کاهش تولید پایبند بمانند، البته در یک‌سال‌و‌نیم اخیر هم تغییراتی داشته‌ایم و پایبندی 
اعضای اوپک به تعهد بین ۸۰ تا ۹۷ درصد متغیر بوده است. درخواست آمریکا مبنی بر افزایش 
تولید برخی اعضای اوپک بازار نفت را تهدید نمی‌کند،  زیرا که تقاضا در بازارهای جهانی نفت 
افزایش یافته اســت و اگر افزایش تولیدی صورت بگیرد به این تقاضا پاسخ خواهد داد و این 
موضوع حداقل تا پایان سال ۲۰۱۸ روی صادرات نفت ایران تاثیر نمی‌گذارد. برای صادرات 
نفت پیش‌فروش‌هایی صورت گرفته و توافق‌هایی انجام شده است.  کشورهای خریدار به ایران 
ضمانت‌نامه داده‌اند و باید پای تعهد خود بایستند،  مگر اینکه وقایعی در اجلاس آینده اوپک رخ 

بدهد که بعید است چنین اتفاقی بیفتد. 

میثم مطیعی که سال گذشته با مداحی‎ای با‌تر جیع‌بند »ای نشسته در صف اول« در نماز 
عید فطر حاشیه‌ساز شده بود و مطالبی را در نقد رئیس‌جمهور عنوان کرد،  امسال نیز همچون 
سال گذشته همین سبک را ادامه داد و حتی به رئیس‌جمهور گفت:  صف اول ننشین،  در میان 

جماعت جا هست!
او هم به دلیل وضعیت اقتصادی کنونی و هم به دلیل خروج آمریکا از برجام،  بار دیگر به 

رئیس‌جمهور انتقاد کرد.  
اشعار او از این بخش مخاطبش گویا روحانی بود: 

ای نشسته صف اول،  صف ایثار آنجاست،  آن سوی نرده ببین لذت دیدار آنجاست
نکند نرده بین تو و مردم باشد،  درددل‌ها بین این فاصله‌ها گم باشد

دوستان صدق و صفای دهه شصت چه شد،  راستی حال و هوای دهه شصت چه شد
آن مدیران جوانی که جهادی بودند،  بی‌تکلف باز همین مردم عادی بودند

شور آن شعله نگویید که خاموش شده،  اختلاس آمده اخلاص فراموش شده
ای نشسته صف اول به عدالت برخیز،  مانده بر شانه تو بار امانت برخیز

در ادامه این اشعار این‌گونه خطاب به رئیس‌جمهور ادامه یافت: 
گر به یک نقد رفت صبروقرارت از دست،  صف اول ننشین جای جماعت جا هست

رهبری هم گفت که من نیز صف اولی‌ام،  گوش کن قصه پرغصه بیکاران را‌
شکوه کارگران و کامیون‌داران،  نرخ مسکن چه شد از آه مستأجرها

معدن رنج دل کارگران است هنوز،  چشم مردم به عدالت نگران است هنوز
این شــعرخوانی با واکنش‌هایی در فضای مجازی همراه بود. کاربــران توییتری هوادار 
مطیعی هریک با انتخاب بخشــی از اشــعار او در صفحه توییتر خود،  از او تقدیر کرده بودند.  
صادق نیکو، از فعالان رسانه‌ای اصولگرا نوشته بود:  »میثم مطیعی مداح اصولگراها نیست.  
مداح اصلاح‌طلب‌ها هم نیست.  مداح انقلابیه.  مداح انقلابی سکوت نمی‌کنه،  مداح انقلابی 
مواضع رهبری را در قالب شــعر می‌خونه.  لبخند توده‌های مردم بهتر از ‌ترش‌کردن مسئولان 
چپ و راست«.  علی نادری، سردبیر رجانیوز هم نوشته بود:  »پیام کوتاه بود:  این‌کاره نیستی 
برو اون‌طرف میله تــا این‌کاره‌ها بیان صف اول«. در این میان عــده‌ای از کاربران هم معتقد 
بودند روی شــعر صف‌اولی‌ها فقط دولتی‌ها نبودنــد.  به گزارش خبرآنلایــن توحید دراین‌باره 
نوشته:  »نمی‌دونم چرا شما هی اصرار دارین که این اشــعار رو به رئیس‌جمهور نسبت بدین،  
چرا نمی‌خواین وحدت باشــه.«  یا کاربر دیگری نوشته اســت:  صف اول فقط رئیس‌جمهور 
می‌شینه؟  »صف اول،  صف خدمت،  صف مردم‌داری/ یک نفر نیست مخاطب،  همه هستند 
آری/ گر به یک نقد رود صبر و قرارت از دست/ صف اول منشین،  بین جماعت جا هست/ سعی 
کن در سعه‌صدر شوی پیش‌قدم/ رهبری گفت که من نیز صف‌اولی‌ام«. در این میان یک کاربر با 
شعری در همان وزن پاسخ این شاعر را داده و نوشته:  »ای سخنران زمان رمضان بس کن،  شعر 
چاره کار نه این شعر و شعار تو بود،  تو هم از این نمد کهنه به فکر کلهی،  باورم نیست خلوصی 
به وجود تو بود،  با یکی شعر شدی دکتر و امســال دگر،  حتم دارم طمعی تازه به فکر تو بود«. 
حسین قدیانی، از چهره‌های رسانه‌ای جریان اصولگرا که پیش‌ترها در وطن امروز می‌نوشت،  
روز عید فطر در پست اینستاگرامی‌ خود با انتقاد از شیوه برگزاری مراسم نماز عید فطر در مصلی 
و مشکلات ‌ترافیکی و پارکینگ در محدوده برگزاری نماز اشــاره‌ای هم به شعرخوانی مطیعی 
داشت.  او در بخشی از پست خود نوشته بود:  ».‌.‌.  و اما سخنی با صراحت تمام بگویم،  اگر سال 
پیش از شعری و شــاعری و خواننده‌ای دفاع کردم،  علت آن بود که داشتند فحش می‌خوردند 
والا باورم هســت جای بعضی طعنه‌ها‌ تریبون نماز عید فطر نیست.  این نمی‌شود که حضرت 
آقا دعوت کنند به پرهیز از مجادله،  اما باز هم شاهد کنایه صف اول و صف دوم باشیم.  آن هم 
در چه‌ تریبونی؟! اینستاگرام شخصی نیست که! واقعا این چه نمازی شد که به مردم عادی‌اش 
در کف خیابان کم‌لطفی شود و به صف اولش در ‌تریبون.  گمانم حسن روحانی را در جایی غیر 
از‌ تریبون نماز عید فطر هم بشود نقد کرد.  اینجا جای نوش است،  نه نیش.  نه به آن بی‌نمکی 

دانشجوی دختر مثلا منتقد در بیت،  نه به این شوری«. 

صف اول ننشین!

اتحاد نفتی مسکو و ریاض علیه تهران؟
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پاسخی به پمپئو

از مصدق تا روحانی

سال خوش‌شانسی

حالا کو تا 1400؟

محمدجواد ظریف هفته گذشته در مقاله مهمی‌به شروط دوازده‌گانه وزیر امور خارجه آمریکا پاسخ داد و طی آن اهم مطالبات دولت 
و ملت ایران از واشنگتن را برشمرده است.  او گفته اظهارات پمپئو اوج توهم مقامات کنونی آمریکا در مورد منطقه ماست.  ظریف افزوده 
است که پمپئو یک بار در کنگره موکدا گفت »ایران برجام را نقض نکرده«.  وزیر خارجه در عین حال افزوده است که ابعادی از سیاست 
خارجی آمریکا به حراج گذاشته شده؛  یعنی چیزی فراتر از لابی‌گری معمول.  ظریف در وا‌کنش به کسانی که خواسته‌اند مذاکره میان 
ایران و آمریکا برقرار شو‌د این را هم گفته: » توقع دارید با دولتی مذاکره کنیم که رئیسش پس از دیدار با رهبر کره‌شمالی اعلام می‌کند 

»اگر 6 ماه دیگر متوجه شوم اشتباه کرده‌ام،  بهانه‌ای پیدا می‌کنم«؟«

محمود کاشانی فرزند آیت‌الله کاشانی از چهره‌های خبر‌ساز هفته بوده است.  او در اظهار نظری جالب گفته 
است:  تشابهی بین روحانی و مصدق وجود ندارد.  مردم هنوز دلیل استعفای مصدق را در روز 30 تیر سال 31 
نمی‌دانند.  یعنی اگر کسی بپرسد چرا مصدق در آن روز از نخست‌وزیری استعفا کرد؟ خیلی بعید می‌دانم بتواند 
پاسخی دهد.  حداکثر پاسخ این است که مصدق می‌خواست پست وزارت دفاع را بگیرد اما شاه موافقت نکرد.  
مصدق مجری طرح ساقط کردن نهضت ملی ایران بود بنابراین نمی‌شود آن ماجرا را به این سادگی با قضایای 
امروز مقایسه کرد اما خود این موضوع 5 سال ریاست‌جمهوری روحانی قابل ارزیابی‌های سیاسی و اقتصادی 
است.  یعنی نباید گذاشت جامعه همین طور بی تفاوت از کنارش عبور کند.  بعید می‌دانم روحانی به‌دنبال اجرای 
آن سناریوی مصدق باشــد.  البته از جهتی روحانی درکلیت مثل مصدق عمل می‌کند،  یعنی کارهایی را که باید 

انجام دهد،  نمی‌کند. 

محمد‌باقر نوبخت این روزها به جهت وضعیت اقتصادی مورد انتقاد رسانه‌ها و حتی اصلاح‌طلبان 
است.  او از اعضای تیم اقتصادی کابینه به شمار می‌رود و‌قتی از احتمال تغییر در کابینه سخن گفته 
می‌شود حتی از او نیز به عنوان یکی از افرادی نام برده می‌شود که احتمالا جای خود را به فرد دیگری 
بدهد. نوبخت این هفته یک اظهار نظر جالب هم داشته است.  »آقای ســخنگو به نظر شما آیا نامزد 
انتخابات ریاســت‌جمهوری ١4٠٠ نیز وعده رفع حصر خواهد داد؟« این سوال از محمد‌باقر نوبخت،  
سخنگوی دولت در نشست خبری هفته گذشته با پاســخ جالب نوبخت همراه شد.  سخنگوی دولت 
گفت:  »‌حالا کو تا ١4٠٠؟ امروز ١٣٩٧ است.  نمی‌دانم شما چطور این سوال به ذهن‌تان رسید؟ اصلا 

در فضای موجود »سکوت«،  بفرمایید »خطاب به خبرنگار بعدی«. 

ســال 97 برای محمدرضا عارف خوش‌یمن بوده اســت.  در تازه‌ترین اتفاقی که بــرای او افتاده ‌با 
اکثریت آرا به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شده است. محمدرضا عارف البته چند هفته پیش نیز با 
حضور در انتخابات هیات‌رئیسه توانست را‌ی قابل توجهی از نمایندگان پارلمان را به خود اختصاص دهد 
اگر‌چه ‌‌نتوانست به ریاست مجلس برسد.  این اتفاقات برای او موجب شده است که حرف و حدیث‌هایی 
در مورد پایان ائتلاف اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان مطرح شــود.  تحلیلگــران معتقدند طیف‌هایی از 
اصلاح‌طلبان سرمایه‌گذاری روی عارف برای مواجهه با نامزد اعتدالی در انتخابات 1400 را کلید زده اند.  
برخی دیگر هم معتقدند باتوجه به اینکه اوضاع سیاسی علی لاریجانی تغییر کرده اصلاح‌طلبان به عارف 

به عنوان گزینه ریاست مجلس بعدی نگاه می‌کنند. 

چهره‌ها



سرلشکر فیروزآبادی رئیس سابق ستاد کل نیروهای 
مسلح هفته گذشــته با یک چالش دردسر‌ساز مواجه شد.  
ناگهان نامه‌ای از ســوی جنبش عدالتخواه دانشــجویی 
منتشر شد که در آن ادعا شده بود یک ویلای مصادره‌ای که 
سال‌ها تحویل او بوده همچنان در اختیارش مانده است.  

این جنبش خواستار بازپس‌گیری این ملک شده بود.  
در ایــن نامه آمــده بــود: »‌همان‌طور کــه احتمالا 
مستحضر نیستید جناب آقای سرلشکر فیروزآبادی رئیس 
سابق ستاد کل نیروهای مســلح حدود 25 سال است )از 
ســال 1372( که یکی از ویلاهای مصادره‌ای مســئولان 
رژیم سابق در شهر لواسان به مســاحت 10هزار مترمربع 
را به‌طور رایگان در اختیار گرفته اســت و به‌رغم تذکرات و 
پیگیری‌های فراوان حاضر به تخلیه ویلای مزبور نیست. 
این ویلا در حال حاضــر در مالکیت ســتاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( بوده و طبق اطلاع مــا تاکنون دو بار نیز 
مقام معظم رهبری )مدظله‌العالی( دســتور تخلیه ویلای 
فوق را داده‌اند و اقدامات حقوقی و حکم تخلیه نیز توسط 
ستاد اجرایی از محاکم قضایی اخذ شده است.  اما متأسفانه 
نیــروی انتظامی ‌به‌عنــوان ضابط قضایی تاکنــون اقدام 
به اجرای ایــن حکم و تخلیه ملک مذکور،  نکرده اســت.  
بنابراین انتظار است در اسرع وقت نســبت به رسیدگی به 
پرونده فوق و الزام شخص مذکور به تخلیه ویلای لواسان،  
دستورات لازم را صادر فرمایید. لازم است ذکر شود جنبش 
عدالتخواه دانشجویی در صورت ادامه تعلل دستگاه‌های 
مربوطه در تخلیه ملک بیت‌المال،  حق اقدامات انقلابی را 
برای اجبار فرد نامبرده به تخلیه ویلای لواسان،  برای خود 

محفوظ می‌داند.« 
محمدجــواد معتمــدی، دبیــر جنبــش عدالتخواه 
دانشجویی درباره جزئیات روند مطالبه بازپس‌گیری ویلای 
لواسان از سرلشکر فیروزآبادی گفته بود:  جنبش عدالتخواه 
دانشــجویی در نامه‌ای به دادســتان تهران در خصوص 
ویلای مصادره‌ای که سرلشکر فیروزآبادی، رئیس سابق 
ســتاد کل نیروهای مسلح به مدت 25 ســال در آن زندگی 
می‌کند،  خواســتار بازپس‌گیری آن شــد.  هشــتم آذرماه 
سال 96،  جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه‌ای به ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام‌)ره(،  پیگیری ویلای لواسان 
که در اختیار سرلشــکر فیروزآبادی اســت  را در دستور کار 
قرار داد.  این اتحادیه،  در تاریخ مذکور نامه‌ای چند‌بندی 
را به ریاست ستاد اجرایی ارسال کرد و در این نامه خواستار 
پاســخگویی به ابهامات شــد.  پس از ارســال نامه،  ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام‌)ره( برای پاســخ به ســوالات 
جلسه‌ای را با اعضای شــورای مرکزی جنبش عدالتخواه 
برگزار کرد.  در این جلسه جناب آقای مخبر،  ریاست ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام‌)ره(،  با پاسخگویی به سوالات 
نامه مذکــور،  بیان کرد کــه موضوع تخلیــه ویلای مزبور 
از گذشــته پیگیری می‌شده اســت تا آنجا که رهبری سال 
92 حکم به تخلیه آن داده‌اند.  همچنین ایشــان در ادامه 
بیان کردند که بعد از نامه جنبش عدالتخواه دانشــجویی 
به ســتاد اجرایی،  نامه جنبش را همراه با نامه‌ای از ســتاد 
به مقام معظم رهبری ارســال کردند و دوبــاره رهبر معظم 
انقلاب بر روی نامه ستاد پارافی مبنی بر تخلیه ویلای مزبور 
می‌نویســند.  بعد از آن آقای فیروزآبــادی اعلام می‌دارند 
که تا آخر اردیبهشــت‌ماه 97 ملک مذکور را تخلیه خواهند 
کرد.  در همان جلســه با رئیس ســتاد،  جنبش عدالتخواه 
دانشجویی این مهلت را به مسئولان ستاد داد که تا پایان 
اردیبهشت‌ماه در صورت به‌نتیجه‌نرسیدن موضوع،  آن را با 

مردم مطرح و از این طریق موضوع را پیگیری می‌کند. به 
ادعای معتمدی،  پس از پایان این مهلت با پیگیری‌های 
انجام‌شده،  مسئولان ســتاد بیان کردند که حکم قضایی 
تخلیه ویلا نیز صادر شده است اما نیروی انتظامی ‌به‌عنوان 
ضابط قضایی و مسئول اجرای حکم از اجرای آن استنکاف 
کرده‌اند.  بنابراین جنبش عدالتخواه دانشجویی این‌بار در 
نامه‌ای که در رســانه‌ها نیز انتشــار یافت،  با درخواست از 
دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم پیگیری اجرای حکم فوق 
را از ایشان تقاضا کرد و خواســتار بازپس‌گیری بیت‌المال 
از شــخص مذکور شــد. به فاصله دو روز بعد رئیس‌پلیس 

تهران به بخشــی از نامــه جنبش عدالتخواه دانشــجویی 
واکنش نشان داد.  ســردار حســین رحیمی ‌در واکنش به 
انتشار اخباری درباره ویلای لواســان یک مقام مسئول و 
ادعای خــودداری پلیس از اجرای حکــم در‌این‌خصوص 
گفت:  تا این لحظه هیچ ابلاغیه‌ای درباره ویلای مذکور به 
دست پلیس نرسیده است. در ادامه سرلشکر فیروزآبادی، 
رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح نیز طی اطلاعیه‌ای 
به ادعای جنبش عدالتخواه دانشجویی پاسخ داد؛  »بدین‌ 
وسیله سند تحویل محلی در لواســان ابتدای جاده کند را 
که به دســتور مقام معظم رهبری به اینجانب تحویل شده 
است برای اطلاع ملت شریف ایران منتشر می‌کنم. محل 
تحویلی یک ســاختمان مخروبه با حــدود 4 اتاق معمولی 
و بدون هرگونــه امکانات زیر ســقف شــیروانی مربوط به 
حدود 70 تا 100 ســال پیش اســت.  جزئیات آن در متن 
سند آمده است.  )یک برگ به پیوســت(.  ضمنا اینجانب 
از هیچ مرجعــی حکمی ‌ولایــی،  قانونی یــا قضایی برای 
تخلیه دریافت نکردم.  این محل 22 ســال به عنوان دفتر 

فوق‌سری رئیس ستادکل استفاده می‌شد.  در مورد مصاحبه 
با خبرنگاران محترم درخواست مجوز کرده‌ام که در صورت 

اجازه انشاءاللّه اقدام خواهد شد.‌«

  واکنش دادگستری تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران نیز درباره ماجرای 
تصرف ویلایی 10هزار متری در لواســان توســط یکی از 
مقامات کشــور گفت:  در رابطه با موضوع ویلای لواسان 
صرف‌نظر از صحت و ســقم این موضــوع،  آنچه ما قطعا 
به عنوان دســتگاه قضایی اعلام می‌کنیم این است که تا 
امروز از ناحیه نهــادی که مالکیت قانونــی ملک مذکور را 
داشته هیچ درخواست و دادخواستی مبنی بر تخلیه،  خلع 
ید و رفع تصرف به مرجع قضایی در تهران و حوزه لواسان 
واصل نشده و در نتیجه از ناحیه دستگاه قضایی هیچ حکم 
و دستوری در این جهت صادر نشده است. وی اضافه کرد:  

این ادعا که با مماشــات دســتگاه قضایی در اجرای حکم 
تصرف ادامه یافته،  کذب اســت و ناشــی از بی‌اطلاعی،  
اظهار‌کنندگان این ادعاســت و تاکنون چنیــن حکمی‌ از 
سوی دســتگاه قضایی صادر نشــده چون تقاضایی نبوده 
است.  البته قبل از حضور در این جلســه،  ‌دادخواستی از 
نهاد ذی‌ربط مبنی بر رفع تصرف از این ملک به حوزه قضایی 
لواسان واصل شده است.  با شنیدن این خبر دستور اکید 
صادر کردم که در صورت وصول چنین تقاضایی با سرعت و 
دقت رسیدگی صورت گیرد.  با رعایت موازین قانونی برای 
هفته آینده تعیین وقت شده تا دادگاه نسبت به این موضوع 

رسیدگی کند. 
در ادامه این تحولات روز چهارشنبه سردار سرلشکر 
سیدحســن فیروزآبادی، رئیس سابق ســتادکل نیروهای 
مسلح ویلای لواسان را تحویل ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 
داد. سرلشــکر فیروزآبادی شــب ‌قبل این مکان را تخلیه 
و ساعت هشت‌و‌ســی دقیقه صبح ‌چهارشــنبه این ویلا را 

تحویل داده است. 

ویلای جنجالی
ماجرای یک ملک برای سرلشکر فیروزآبادی دردسرساز شد
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حســین امیرعبداللهیان دســتیار 
ویژه رئیــس مجلس در امــور بین الملل 
درصفحه شــخصی خود نسبت به رفتار 
نامتعــادل رئیــس جمهور آمریــکا علیه 
ایــران انتقاد کــرد که متن آن به شــرح 
زیــر اســت:»ترامپ، در حالیکه هر روز 
ایــن رئیس جمهــور نامتعادل بــه مردم 
ایران سربلند اسلامی بی شرمانه توهین 
می‌کنــد؛ بــی بصیرتــی، خودباختگی و 

ساده لوحی سیاسی است.
»اگر سر به سر تن به کشتن دهیم

از آن به که کشــور به دشمن دهیم 
دریغ است ایران که ویران شود.

کنام پلنگان و شیران شود...«

پاسخی به ترامپ

محمد ثلاث 
سال گذشته در 
اقدامی وحشتناک 
سه تن از ماموران 
نیروی انتظامی 
را با اتوبوس زیر 
گرفت. او هفته 
گذشته اعدام 
شد.یک کاربر 
فضای مجازی 
در توییتر خود با 
انتشار تصویر 
ثلاث و درباره 
آخرین جمله‌اش 
در دادگاه نوشته 
است.

بازداشت 
وزیر اسرائیلی به 
جرم جاسوسی 
برای ایران 
جنجالی در فضای 
مجازی به پاکرده 
است

یک کاربر 
فضای مجازی 
در توییتر خود 

تصویری از هدیه 
دادن یک مادر 
یمنی به کودک 
شهیدش را به 

نمایش گذاشت.

فضای مجازی

حســین دهباشــی فعال رســانه‌ای در توییتر خود درباره هک 
شدن سایت وزارت صنعت و واردات 5 هزار دستگاه خودرو غیر مجاز 

نوشته است.

»الســاندرو دل پیرو« اســطوره فوتبال ایتالیــا و یوونتوس در 
حاشیه دیدار تیم ملی ایران و اسپانیا توئیت جالب زیر را به اشتراک 
گذاشت:»ایران با شکل و شمایل دهه ٨٠ جوری دفاع می کند که 

انگار فردایی وجود ندارد، قهرمانانه!«

از گرانی تا درخواست مذاکره با آمریکا
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حرف روز 

دولت در این چندین ســال فقط با ســود بانکی 
بالا نقدینگی رو تو بانک‌ها نگه داشــته و تورم اومده 
پایین و مــدام داره تورم پاییــن رو دســتاورد معرفی 
میکنه ولی ســود بانکی بــالا مثل یه ســد میمونه که 
پشتش مدام داره آب جمع میشه و هر روز به نقدینگی 
پشت این ســد اضافه میشــه و هر چه زودتر این سد 
رو کوتاه کنن بــه نفع اقتصاده منتها بــرای جلوگیری 
از تورم ایــن کار رو نخواهند کرد و مدام شــرکت‌های 
تولیدی تعطیل خواهند شــد و آب پشــت این سد هر 
روز بیشتر میشه و اگه دولت بعدی بخواهد این سد رو 
برداره یا کوتاه کنه حتما با افزایش تورم شدید روبه‌رو 
میشه چون نقدینگی پشــتش کل جامعه رو میبره که 
البته باید خود دولت روحانی تو ســه ساله باقی‌مونده 
 کم‌کم ســود رو بیاره پایین کــه احتمالا ایــن کار رو

 نخواهد کرد. 

وقتــی رکــود تــوی بــازار باشــه خــب معلومه 
ســرمایه‌گذاری به کدوم ســمت پیش میره.  سکه و 
دلار بدون دردســر ســود داره دیگه چرا یکی بره روی 
تولید و ساخت‌و‌ساز سرمایه‌گذاری کنه؟ مشکل ما در 

صادراتمون هست

پیش‌فروش هیچ ســودى نداشــت. سکه 
گران شــده یعنی پیش‌فروش نشــده بــود تا کجا 
مى‌رفت فاجعه اســت. ا‌یــن هم رانتــى دیگر به 
دلالان و پولداران بود. مردم کجا قرار دارند و تا کی 
سیاست‌هاى تکرارى مردم را ‌آماج قرار می‌دهد. 
هنوز حرف‌هاى بهمنى و ســیف از یاد مردم نرفته 
که گفتند دلار ارزان ‌می‌شود نخرید و ارز تک‌نرخی 

و فروش سکه

کســانی کــه می‌گوینــد ایــن مشــکلات 
اقتصادی به خاطر خروج‌ ترامپ از برجام اســت و 
تیم اقتصادی کابینه تقصیری نداشته این سوال 
از آنها مطرح است که در دولت اول روحانی قیمت 
چیزی ثابت بود؟ هم گرونی بود هم رکود و بیکاری.

بچه‌های تیم‌ملی بهتون افتخار می‌کنیم.  
خوب بازی کردید.  حقتون مساوی بود واقعا.  من 
هنوز هم فکر می‌کنم گل ایران آفساید نبود.  خود 
ضربه ایستگاهی که آفساید نبود اما زمانی که توپ 
روی هوا بود توپ به سر بازیکن ایران و تن بازیکن 
اسپانیا خورد.  شاید داور اون رو آفساید گرفته که 
واقعا در این صورت  بود تصمیم داور غیر‌منصفانه.  
از دید ما شما برنده هستید چون عالی بازی کردید. 

کســی دلار ۴۲۰۰ تومانــی بــرای واردات 
نگرفتــه مگــر اینکــه بانــک مرکــزی و گمرک و 
وزارتخانه‌های مربوطــه در جریان میــزان و نوع 
و قیمت عرضــه کالای وارداتی بوده باشــند.  اگر 
کالایی غیرضروری یا لوکس با این ارز ثبت سفارش 
شده، تقصیر بانک مرکزی است! اگر کالایی هم 
ثبت سفارش شــده اما وارد نشــده، مقصر گمرک 
اســت.  اگر کالایی با این ارز ثبت شــفارش شده 
و وارد هم شــده اما قیمتش بــا ارز ۷۰۰۰ تومانی 
محاســبه و در بازار به مردم فروخته شــده، مقصر 
وزارتخانه‌هــای مرتبــط و دســتگاه‌های نظارتی 

هستند!

نویسندگان نامه برای مذاکره با آمریکا از تاریخ 
عبرت نمی‌گیرند. عبرت نمی‌گیرند چون با اصل نظام 
مخالفند اکنون یک کــودک هم می‌فهمــد با وجود‌ 
ترامپ مذاکره با آمریکا غیر‌ممکنه کســی‌ که حتی به 
قراردادهایی که با هم پیمانان خودش می‌بنده پایبند 
نیســت نمونش بیانیه گروه هفت که بعد امضا اونو رد 
کرد و امضاشــو پس گرفت مگه اعضا گروه‌هفت هم 
پیمان آمریکا نیستند.  مذاکره با آمریکا یعنی پذیرفتن 
شروط ‌12گانه‌ای که وزیر خارجه آمریکا چندی پیش 

مطرح کرد یعنی نابودی ایران همین. 

مصطفی تاجزاده گفته: »باید برجام منطقه‌ای 
را با‌ ترامپ کلید بزنیم«.  ســوال من از ایشــان این 
است که نتیجه آن برجام هسته‌ای که با آمریکایی‌ها 
کلید زدید و به توافق رساندید چه شد؟ آیا آمریکا بر 
ســر عهد خود ماند که حالا بماند؟ سوال این است 
که دیگر چه چیزی را می‌خواهید دو‌دســتی تقدیم 

آمریکا کنید؟

موضع‌گیری‌های اروپا در برابــر حکم اعدام 
ثلاث یک موضع ریاکارانه و تلبیســانه است.  آنها 
از هلاکت انســان ‌که ناشــی از گرســنگی ‌است، 
خجالت نمی‌کشند ولی از کشتن و اعدام یک مجرم 
احســاس خجالت می‌کنند.  مجرمی ‌که جان چند 
انسان بی‌گناه را گرفت امنیت ملی کشور را به خطر 
انداخت.  آنها در کشــورهای خودشان با کسی که 

چنین کند چگونه رفتار می‌کنند؟

تیم ایران فوق‌العاده بود.  نباید انتظاری بیجا 
داشته باشیم. ‌راضی هستیم ازشون.  خدا کمکشون 

کنه توی بازی با پرتغال. 
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در بررســی فیلم خوک؛  آخرین ساخته‌مانی حقیقی،  
ما با دو مساله روبه رو هستیم.  نخست اینکه؛  جایگاه خوک 
در نســبت با اثر قبلی‌مانی حقیقی،  اژدها وارد می‌شــود یا 
پذیر‌ایی ســاده،  چطور ارزیابی می‌شــود؟ و دوم؛  جایگاه 
خوک نســبت به دیگر آثاری که در این دوره از اکران روی 

پرده سینماها رفته‌اند. 
به نظــر من خــوک یک ســینما وریته اســت.  یعنی 
ســکانس‌ها‌یی که به‌طور مجزا طراحی شده و با یک خط 
ربط باریک داســتانی،  که در این فیلــم ماجراهای همان 
قاتل زنجیره‌ای است،  به هم وصل شده اند.  سینما‌یی که 
در دنیا نظایر زیادی دارد و با آثــار چهره‌هایی مثل فدریکو 
فلینی شناخته می‌شود.  فلینی متخصص سینما وریته در 
دنیا اســت و در همین ژانر نیز فیلم‌ها‌یــی همچون زندگی 
شیرین یا هشت و نیم را ساخته است.  در سینمای جدید نیز،  

آثار پائولو سورنتینو،  مثل زیبا‌یی بزرگ یا جوانی نیز در همین 
رده دسته بندی می‌شود.  فیلم زیبا‌یی بزرگ،  که خب زیبایی 
بزرگ اسکار بهترین فیلم خارجی را نیز دریافت کرد.  سال 
گذشته فیلم مربع محصولی از سینمای سوئد با فرمی‌مشابه 

توانست نخل طلای کن را به دست بیاورد.  
این سبک از فیلمسازی در سینما‌یی که داعیه اندیشه 
و فکر دارد،  یک فرم رایج است و در عین حال فرمی‌بسیار 
خطرناک اســت.  به این دلیل که ســبب ورود فیلمساز به 
وادی دیگری می‌شود.  فیلمسازی که سینما وریته بسازد،  
این خطر را بیخ گوش خود دارد که به جای داستان و روایت 
به وادی فضل‌فروشی وحرف‌های بزرگ وارد شود. همان 
اتفاقی که در برخی فصول خوک نیز شــاهد آن هســتیم.  
کارگردان در برخی ‌موقعیت‌ها دستش را خیلی باز می‌بیند و 
این آزادی عمل الزاما نتیجه مثبتی به بار نمی‌آورد.  وفاداری 
به روایت و داســتان می‌توانســت حرف‌ها و اندیشه‌های 
فیلمساز را به شکلی جذاب‌تر به تماشاگر منتقل کند.  مثل 
اتفاقی که در اژدها وارد می‌شــود رخ داد و در خوک اتفاق 

نیفتاد.  
روایت یک داســتان ســوررئال،  جــذاب و روان،  به 

هرحال کار آسانی نیست.  آقای حقیقی در فیلم اژدها وارد 
می‌شود،  موفق به این روایت شد.  اما آنچه حقیقت دارد این 
است که یک کارگردان در طول دوران فعالیتش مگرچند بار 
موفق به طرح چنین روایتی می‌شود؟ این کار آسانی نیست 
که شما به راحتی از او انتظار داشته باشید در همه آثار چنین 
اتفاقی را رقم بزند.  فیلم اژدها وارد می‌شــود یک استثنا‌ در 
آثار او بود،  که بــه نظر من زمان زیادی طول می‌کشــد تا 
چنان اثری بار دیگر در ســینمای او تکرار شود.  فیلمی‌که 
حجم زیادی از داستان و روایت و تخیل را توامان در خود 
داشت و در عین حال تماشاگر را نیز راضی از سالن سینما به 

بیرون بدرقه می‌کرد. 
خوک به خاطــر فرمی‌که انتخاب کــرده،  خودش را 
در چاله‌ای انداخته که قانع کردن تماشاگر از این موضع،  
کار بسیار سختی به نظر می‌رســد.  رابطه فیلم و تماشاگر 
بعد از مدتی گسسته می‌شود.  او احساس می‌کند که این 
موقعیت‌هــا،  نه موقعیت‌هــای لزوما دراماتیــک و زاییده 
الزا‌مات داســتانی درام،  بلکه موقعیت‌هــای دلبخواهی 
کارگردان هســتند کــه هرجور دیگــری نیز می‌توانســت 
روایت شــوند.  لحظه اوج این شکســت و قطــع رابطه از 

گفتارها

مانی حقیقی، مردم‌گریز است

‌چرا فیلم ‌‌خوک در گیشه شکست خورد؟

آرش خوشخو

سردبیر هفت صبح
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سوی تماشــاگر با خوک،  لحظه‌ای است که‌مانی حقیقی 
برای پیشبرد درام و فیلم،  خیلی بی ربط و سلیقه ای،  لیلا 
حاتمی‌را به قتل می‌رســاند.  در حالی که خط سیر داستان 
در کل فیلم به این صــورت بوده که ســینماگران در حال 
کشته شــدن بودند نه بازیگران.  اما اینجا لحظه‌ای است 
که کارگــردان فراتر از موقعیت‌ها به عنــوان مالک دنیای 
فیلم به این اندیشــیده که شــاید مرگ لیلا حاتمی‌در این 
نقطه جذاب‌تر باشد.  یا به زبان خودمانی اینکه چقدر حال 
می‌دهد که لیلا حاتمی‌در این صحنــه از فیلم بمیرد! این 

همان صحنه بریده شدن ارتباط تماشاگر با فیلم‌است.  
بعد از این نکته هم،  پایان گیج کننده‌ای که کارگردان 
برای داستان درنظر گرفته ‌به این انفصال تماشاگر با فیلم 
دامن زده است.  شکل روایت سکانس انتهایی،  فیلم را از 
فضای متوهم و‌ترسناک و در عین حال خنده داری که در 
نیمه ابتدا‌یی فیلم شاهد آن بودیم،  دور می‌کند.  فیلم وارد 
فضایی قابل پیش‌بینی می‌شود که در نهایت به سرخوردگی 
و نارضایتی تماشــاگر می‌انجامد.  او احساس می‌کند که 
کارگردان برای او فضل‌فروشــی و خودنما‌یی کرده است.  

احساسی که در همان لحظه گسست ریشه دارد. 
فضای گروتســکی که در خــوک می‌بینیم،  فضایی 
بینابیــن در ژانر کمدی و‌ترســناک اســت.  فضا‌یی که در 
بســیاری از فیلم‌های مشــهور دنیا نیز تکرار شــده است.  
کارگردان اگر می‌توانست این فضا را ادامه دهد،  در همین 
خط روال باقی می‌ماند‌  و دلهره تماشاگر از حضور قاتل در 
‌40دقیقه اول را حفظ می‌کرد،  شاید موفق‌تر بود.  تماشاگر 
در ابتدای داســتان به اقدامات بعدی قاتل می‌اندیشــد و 
مدام این‌ترس را به همراه خــود دارد‌. ولی بعد از قتل لیلا 
حاتمی،  قاتل به یک موجود کمیک تبدیل می‌شــود.  به 
این دلیل که منطق دلهره داستان از میان رفت و در نتیجه 
تماشــاگر اینطور می‌اندیشــد که وقتی چنیــن اتفاقی رخ 
داده،  پس ممکن است هرکاری از قاتل سر بزند‌. به نظر من 
فضای گروتسک،  تا حدود زیادی به نفع فضای روشنفکرانه 
قربانی می‌شود  و سپس سیر ماجرای فیلم به شکلی پراکنده 
و شلنگ تخته‌وار،  به سمت ارائه پیام‌های اجتماعی حرکت 
می‌کند.  به‌خصوص آن ماجرای زامبی‌های شــبکه‌های 
مجازی ومانیفستی که فیلمســاز در محکومیت آنها ارائه 
می‌کند، پایین‌تــر از چیزی اســت که مــا از مانی حقیقی 

انتظار داریم.  
این در حالیســت که فیلمِ قبلی آقای حقیقی،  یعنی 
اژدها وارد می‌شــود،  به معنای واقعی کلمه آن،  یک فیلم 
پست‌مدرن بود.  فیلمی‌که از تفسیر و معنا فرار می‌کرد و در 
عین حال بسیار جذاب بود‌ این حالتی که در اژدها رخ داده،  

به سادگی قابل تکرار نیست. 
درباره وجه کمدی فیلم باید به این نکته اشــاره کنم 
که‌ ساخت کمدی برای تماشــاگر ایرانی کار بسیار سختی 
اســت‌. آن‌هم کمدی‌ای که تصمیم داشته باشد از سطح 
عمومی و معمولی بالاتــر رود و صحبت‌هــای جدیدی را 

مطرح کند.  وگرنه آنچه در بســیاری از کمدی‌های لودگی 
و‌  می‌بینیــم،  همواره جواب داده اســت.  کمــدی ای که 
از زمــان عبید زاکانی تا ایــرج میرزا و کریم شــیره‌ای و...    
دیده و شنیده‌ایم.  این فرمول همچنان نیز برای تماشاگر 
ایرانــی کار می‌کند.  امــا موفقیت کمــدی‌ای که درصدد 
ایجاد موقعیت‌های جدید باشــد،  سخت است.  دلیل این 
دشواری هم سطح بالای توقع تماشــاگر ایرانی از کمدی 
اســت.  او با هر چیزی نمی‌خندد و در نتیجه کارگردان راه 
ســختی ‌برای خنداندن در پیش دارد.  در خوک نیز شــاهد 
سکانس‌ها‌یی هستیم که تا حدی موفق هستند‌؛  صحنه‌ای 
که حســن معجونی پیش مادرش رفتــه و از جریان قتل و 
قاتل اظهــار ناراحتی و‌ترس می‌کند.  مــادرش در واکنش 
به این صحبت‌های حســن،  ناله و نفرین‌های زیادی نثار 
قاتل می‌کند و می‌گوید که نترس من مواظب تو هستم.  در 
همین موقعیت،  حسن به یکباره گلایه‌اش را عوض می‌کند 
و می‌گوید اگر قاتل به سراغ من نیاید،  یعنی من کارگردان 
مهمی‌نیستم‌. یعنی فیلمساز معمولی یا بی‌ارزشی هستم! در 
همین‌جا مادرش به یکباره تغییر موضع می‌دهد و می‌گوید 
حتما قاتل به سراغ تو هم می‌آید‌ تو فیلمساز مهمی‌هستی 
و نمی‌شــود که او از کنار تو رد شــود‌ این موقعیــت به نظر 
من بسیار شــیرین از آب درآمده و تا حدود زیادی از سطح 

کمدی‌های معمولی بالاتر بود. 
اما خوک در مجموع کمدی‌ای نیســت که تماشاگر 
خود را راضی کند و آن‌طور کــه باید یک کمدی عمل کند،  

مخاطب را بخنداند. 
نکته دیگری که باید در حاشــیه نقد و بررســی خوک 
به آن توجه کرد،  ماجرای سیاســی شــدن فیلم است‌ من 
برداشت سیاســی خاصی از فیلم ندیدم و دچار آن نشدم‌.  
موقعیت گروتســکی کــه خوک درســت کــرده،  الزامات 
اینچنینی را نیز با خود دارد.  به این معنا که یک کمدی روز و 
اجتماعی،  موضوعات و دستمایه‌های خود را نیز از مسائل 
روز جامعه‌اش می‌گیرد و به آنها می‌پردازد.  من اســتنباط 
سیاســی نداشــتم.  اتفاقا به نظر من برخوردی که خوک با 
پلیس داشــته یک برخورد درست و قوی اســت و پلیس را 

به عنوان یک نیروی مسلط نشان داده.  این اتفاقا خلاف 
آن چیزی است که مثلا در شب‌های برره شاهد بودیم.  در 

خوک پلیس مسلط و توانمند است. 
به صورت کلی‌، مانی حقیقی طرفدار طبقه متوسط،  
متمول و تحصیلکرده اســت.  این طبیعی است که چنین 
موضع‌گیری‌ها‌یی در ‌آثارش داشته باشد.  او از توده مردم 
متنفر و کناره گیر اســت. ‌او این طبقه را خوب می‌شناسد.  
افرادی که وضع مالی خوبی دارند،  تحصیلات عالیه دارند 
و درباره موضوعات مهمی‌صحبت می‌کنند.  او از این طبقه 
طرفداری می‌کند.  چنین موقعیتی به شکل اتوماتیک او را 
در برابر ارزش‌های رسمی قرار می‌دهد.  به هرحال در نظام 
رســمی طرفدار ارزش‌ها‌یی اســت که با ارزش‌های طبقه 
مورد علاقه مانی حقیقی در تعارض است. طبقه متوسطی 
که لایف اســتایل غربــی را انتخاب کرده مــورد هواداری 
‌مجموعه نیست و در نتیجه انتقاداتی که به پذیرا‌یی ساده،  
اژدها وارد می‌شود و امروز خوک شده،  از یک نوع هستند.  
این نامهربانی با توده‌های مردم را در تکیه کلام‌های مادر 
حسن معجونی در این فیلم می‌توانیم پیگیری کنیم.  مدام 

می‌گوید که مردم غلط کردند‌
  اما مانــی حقیقی در خوک پیشــرفتی در این موضع‌ 
داشــته و این نفرت را رفته رفته به میان طبقه مورد علاقه 
خودش نیز آورده است.  او همچنان می‌گوید که توده‌های 
مردم غیرقابــل اعتماد هســتند.  اما حــرف جدید حقیقی 
در این باره آن اســت که؛  ما- یعنی طبقه مورد علاقه‌اش- 
نیز به‌خاطــر لایف اســتایل و‌ترجیــح منافع‌مــان در یک 
قدمی‌تبدیل شدن به خوک هســتیم.  این را می‌توان یک 

قدم رو به جلو در سینمای حقیقی به حساب آورد. 
و نکته آخر درباره اقبال مردمی‌به خوک در این روزهای 
اکران اســت.  فکر می‌کنم کــه ما معادلات شــبکه‌های 
مجازی را تا حدودی اشتباه متوجه شده‌ایم.  بگذارید مثالی 
برایتان بزنم.  درباره مرحوم پاشا‌یی،  حضوری را در جریان 
تشییع پیکر ایشان دیدیم که خودخواسته بود.  من نه این 
سلیقه موسیقی را می‌پسندم و نه حضور مردم در آن مراسم 
را تایید می‌کنم.  اما به هرحال تشییع پاشا‌یی،  یک ماجرای 
خودجوش مردمی بود.  اما مثلا در مرگ ناصر ملک‌مطیعی،  
حضــور مبالغه‌آمیز هنرمنــدان ما در ســوگ ملک‌مطیعی 
این انتظار را ایجاد می‌کرد که فقــدان ملک‌مطیعی برای 
عموم مردم هم دردناک و یک ســوگ فراگیر باشــد اما در 
عمل دیدیم که واکنش عموم مردم بســیار محدودتر بود 
و شــاهد حضور مردم به وسعت مراسم پاشــا‌یی در تشییع 
آقای ملک‌مطیعی نبودیم.  شاید یک پنجاهم آن جمعیت 
در اینجا حضور نداشــت. من شــخصا فکر می‌کنم خانم 
حاتمی ‌بهترین بازیگر زن تاریخ ســینمای ایران است اما 
فکر نمی‌کنم موضعگیری‌های ایشــان تاثیری در فضای 
فرهنگی و اجتماعی داخل کشــور داشته باشد. هنرمندان 
برخلاف آنچه خودشــان فکر می‌کنند،  مرجــع تصمیم و 

اندیشه مردم ما نیستند.  

نکته دیگری که باید در حاشــیه نقد و بررسی خوک به 
آن توجه کرد،  ماجرای سیاســی شدن فیلم است‌ من 
برداشــت سیاســی خاصی از فیلم ندیــدم و دچار آن 
نشــدم‌.  موقعیت گروتســکی که خوک درست کرده،  
الزامات اینچنینی را نیز با خود دارد.  به این معنا که یک 
کمــدی روز و اجتماعی،  موضوعات و دســتمایه‌های 
خود را نیز از مســائل روز جامعه‌اش می‌گیرد و به آنها 

می‌پردازد.  

حسن معجونی  در نقش یک کارگردان در فیلم خوک 
حضور دارد

علی مصفا نقش کارگردان روشنفکر را
 بازی می‌کند

لیلا حاتمی نقش یک بازیگر را 
بازی می‌کند
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تمرکز روی برجام
اروپا باید در مقابل‌ ترامپ بایستد

اقدامات دونالد‌ ترامــپ، رئیس‌جمهور ایالات 
متحده آمریکا در خروج از توافق هســته‌ای با ایران و 
وضع تعرفه‌های گمرکی بر فولاد و آلومینیوم صادراتی 
از اروپا، منجر به بروز اختلافات و بعضا مناقشاتی در دو 
سوی آتلانتیک شده است. بسیاری از مقامات اروپایی 
صراحتا رفتار‌ ترامپ را محکوم کرده و خواستار مقابله 
به مثل با واشنگتن هستند. البته برخی سیاستمداران 
اروپایــی مانند ‌تــرزا مــی، ‌نخســت‌وزیر انگلیس نیز 
معتقدند اروپا نباید اقدامی ‌در برابر‌ ترامپ صورت دهد 
و صرفا باید با تعامــل و گفت‌وگو، بحران‌های موجود 
با شــریک آتلانتیکی خود را حل کند با این حال اکثر 
تحلیلگران مسائل اروپا معتقدند که رویکرد انفعالی این 
مجموعه در برابر‌ ترامپ، مولد بحران‌های تازه‌ای برای 
قاره سبز خواهد بود. بحران‌هایی که حل‌وفصل آنها   
در آینده تا حدود زیادی ناممکن خواهد بود و حوزه‌های 
امنیتی، اقتصــادی و سیاســی اروپا را در بــر خواهد 
گرفت. نشــریه پولیتیکو در تحلیلی بــه قلم »مارک 
لئونارد« به بررسی مناسبات آمریکا و اروپا در برهه فعلی 
پرداخته و خواســتار ایســتادگی اروپا در مقابل دولت‌ 

ترامپ شده است. این تحلیل از نظرتان می‌گذرد: 

طرح‌هــای پیشــنهادی توســط اروپــا در خصوص 
مســائلی مانند توافق هســته‌ای با ایران و بودجه نظامی 
اعضای ناتو، یک به یک توســط دولت‌ ترامــپ با طرح و 
رفتار دیگری جایگزین شد. با این حال، وضع تعرفه‌های 
گمرکی اخیر )در خصوص فولاد و آلومینیوم( نشان داد که 

رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا خود را در موضع قدرت 
و شــرکای اروپایی خود را در موضع ضعف تصور می‌کند. 
باید به عنوان یک آتلانتیک‌گــرای متعهد، اعتراف کنیم 
که هم‌اکنون زمان اجرای طرح جدید از ســوی اروپاست: 

مبارزه با‌ ترامپ. 
اگر‌ ترامپ بخواهد به رویکرد تجــاری فعلی خود در 
رابطه بــا اروپا ادامه دهد، لازم اســت اروپــا از همکاری با 
ایالات متحــده در برخی مناطق )که دارا‌ی ســود تجاری 
برای آمریکاست( عقب‌نشینی کند. ترامپ حداقل سه سال 
و شاید حدود هفت ســال دیگر در کاخ سفید حضور داشته 
باشد. بدیهی است که در چنین شرایطی کشورهای اروپایی 
نباید اجازه استمرار مسیر فعلی را به دولت وی بدهند. البته 
درســت اســت که آمریکا همواره نزدیک‌ترین هم‌پیمان 
اروپا در جهــان باقی خواهد ماند و صحبت از »اســتقلال 
اســتراتژیک« در این خصوص موضوعیتی ندارد، اما در 
بلندمدت، هر دو طــرف تنها در صورت ایجــاد یک رابطه 

متعادل، از منافع مشترک بهره خواهند برد. 
اتحادیه اروپا نیــاز به پیداکــردن و بهره‌بــرداری از 
اهرم‌هایی دارد که از طریق آن، نگرانی‌های جدی خود را 
به دولت ایالات متحده آمریکا منتقل کند. اگرچه تاکنون 
این نگرانی‌ها مسائل تجاری و اقتصادی را در‌بر گرفته، ‌اما 
لازم اســت اروپا ابزارها و اهرم‌های خود را در سایر حوزه‌ها 
)امنیتی و بین‌المللی( بــه کار گیرد. یکی از مســائلی که 
اتحادیه اروپــا بایــد روی آن تمرکزی ویژه کنــد، موضوع 
هسته‌ای ایران است. در این خصوص لازم است اتحادیه 
اروپا در مقابل اقدامات ایالات متحــده آمریکا در تقابل با 
برجام ایستادگی کند. آنها   )اروپا( باید از توافقنامه هسته‌ای 
حمایت کرده و اقدامات واشنگتن را در تقابل با آن متوقف 
کنند. اگــر قدرت‌های اروپایی نتواننــد از توافقنامه‌ای که 
در خصوص آن مذاکــره کرده و خــود آن را امضا کر‌ده‌اند 
محافظت کنند، به متغیری وابسته به خلق‌و‌خوی مقامات 
آمریکایی تبدیل خواهند شد. تصمیم رئیس‌جمهور ایالات 

متحده آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای یک موضوع 
و اعمال تحریم‌هــای ثانویه علیه ایــران موضوع دیگری 
اســت. اقدام‌ ترامپ برای اعمال تحریم‌های ثانویه علیه 
شــرکت‌های اروپایی غافلگیرانه بوده اســت. اعمال این 
تحریم‌ها، استقلال اروپا برای تصمیم‌گیری )در خصوص 

برجام( را دچار مشکل می‌‌کند. 
»برونو لی مایر«، وزیر دارایی فرانسه یک طرح معتبر 
را ارائه کرده است که شامل حمایت قانونی از تحریم‌های 
ثانویــه ایالات متحــده در قبال شــرکت‌های تجــاری در 
ایران، جبران خســارات آنهــا از طریق نوعــی طرح بیمه 
و ســرمایه‌گذاری در ایران از طریق بانک‌هــای مرکزی و 
اروپایی، بــرای جلوگیــری از معاملات دلاری می‌شــود. 
کشورهای اروپایی می‌توانند ساختاری را طراحی کنند که 
به ایران امکان فــروش نفت و گاز این کشــور )به یورو( را 
می‌دهد. با این حال اگر فشــارهای ایالات متحده آمریکا 
در قبال اروپا و شرکت‌های اروپایی به نقطه اوج خود برسد 
و دولت‌ ترامپ قصد سوءاستفاده را در این خصوص داشته 
باشــد و از دادن معافیت‌هــا و تخفیفات به شــرکت‌های 
اروپایــی اجتناب کنــد، لازم اســت کشــور‌های اروپایی 
اقدامات متقابلی را در خصوص شرکت‌های آمریکایی در 

اروپا صورت دهند. 
از ســوی دیگر، اروپــا می‌تواند همکاری خــود را در 
مناطقی که به صورت مستقیم برای آمریکا دارای منفعت 
اســت ‌متوقف کند. به عنوان مثال، دولت ایالات متحده 
آمریکا از انگلیس خوسته است تا 400 نیرو را به افغانستان 
ارسال کند. پاسخ بر‌یتانیا به این خواسته‌ ترامپ، می‌تواند 
بســتگی به نوع رفتار وی در قبال تحریم‌های ثانویه علیه 
ایران داشــته باشــد. برخی افراد می‌گویند اروپا همچنان 
به لحاظ امنیتی به‌شــدت به ایالات متحده آمریکا وابسته 
است و از این رو بعید است که اتحادیه اروپا بتواند در مقابل 
اقدامات آمریــکا در نظــام بین‌الملل )از جملــه اقدامات 

واشنگتن در قبال برجام( واکنشی نشان دهد. 
البته این موضوع زمانی قابل درک بــود که اتحادیه 
اروپا و ایالات متحده آمریکا در یک پروژه مشترک غربی، 
مشغول‌ ســاختن و تعریف نظم نوین جهانی بودند. آنها به 
صورت مشــترک برای خلق نظم جهانی لیبرال مشــغول 
همکاری بودند. اگرچه برخــی اتفاق‌های تلخ‌مانند جنگ 
عــراق )در ســال 2003 میــادی( اختلافاتــی را در این 
خصوص بــه وجــود آورد، اما ایــن اختلافــات تاکتیکی 
بود. اما به نظر می‌رســد جنس منازعاتی که اخیرا در نظام 
بین‌الملــل بــه وجود آمده اســت بــا قبل متفاوت باشــد. 
امــروز، یک مناقشــه شــدید در ایــن خصوص بــه وجود 
آمده که ســاختار چندجانبه‌گرایــی در نظــام بین‌الملل را 
به چالش کشــیده اســت. رئیس‌جمهور ایــالات متحده 
آمیــکا صراحتا معتقد اســت که نظــم جهانی لیبــرال )به 
عنوان محصــول همفکــری و اقــدام مشــترک آمریکا و 
 اروپــا(، بــرای تضعیف موقعیــت ایالات متحــده آمریکا 

طراحی شده است. 

سعید سبحانی

مترجم

اروپا می‌تواند همکاری خود را در مناطقی که به صورت 
مستقیم برای آمریکا دارای منفعت است ‌متوقف کند. 
به عنوان مثال، دولت ایالات متحده آمریکا از انگلیس 
خوسته است تا 400 نیرو را به افغانستان ارسال کند. 
پاسخ بر‌یتانیا به این خواسته‌ ترامپ، می‌تواند بستگی 
به نوع رفتار وی در قبال تحریم‌های ثانویه علیه ایران 

داشته باشد
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ترامپ درباره آینده اروپا دیدگاه خوبی ندارد
رمزگشایی از تقابل‌ ترامپ با اروپا

»چند‌جانبه‌گرایی« و »تجــارت آزاد« دو مبنای 
رویکرد و عمل مشترک ایالات متحده آمریکا و اتحادیه 
اروپا در سال‌های گذشــته و اخیر بوده است. اگرچه 
در دوران ریاســت‌جمهوری جورج واکر‌بوش و بر سر 
مسائلی مانند حمله به عراق اختلافاتی میان بازیگران 
غربی بــه وجود آمد، امــا این اختلافات بیشــتر جنبه‌ 
تاکتیکی و روبنایی داشــته و بنیادین نبود‌. بســیاری 
از تحلیلگران مســائل بین‌الملــل بر ایــن باورند که‌ 
ترامپ با تکیــه بــر یکجانبه‌گرایی و فراتــر از آن، به 
چالش کشــیدن قواعد تجــارت آزاد، عملا ســاختار 
فعلی حاکم بــر نظــام جهانــی را به چالش کشــیده 
اســت‌؛ چالشــی که حداقل تا زمان حضور‌ ترامپ در 
کاخ‌سفید ادامه پیدا خواهد کرد. ‌ترسیم حدود و ثغور 
منازعات اخیر میــان ایالات‌متحده آمریــکا و اروپا، 
طی روزهای اخیر به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های 
این تحلیلگران تبدیل شــده اســت. »وال‌اســتریت 
ژورنال« در یکی از شــماره‌های اخیر خود، به بررسی 
 چرایی منازعه‌ ترامپ با اروپا پرداخته است. این مطلب

 از نظرتان می‌گذرد: 

دیپلماســی و سیاســت خارجــی حاکــم بــر دولت 
ایالات متحده آمریکا، پایه و اساس بســیاری از نهادها و 
اتحادیه‌های جهانــی را به چالش کشــیده و عملا کارکرد 
آنها  در نظام بین‌الملل را مختل کرده اســت. از زمان دهه 
1940، شاهد تشکیل جامعه کشورهای آمریکای شمالی 
و اروپا بودیم‌؛ ساختاری که هم‌اکنون به حال خود رها شده 
و به چالش کشیده شده است. تقابل‌ ترامپ و اتحادیه اروپا 
در سه حوزه قابل بررسی است. به لحاظ طبیعی )نوع نگاه 
به حکومت(، ترامپ اهمیتی برای هنجارهایی که اتحادیه 

اروپا خود را به آن وابسته می‌داند قائل نیست. وی 
در رویکرد تزیینی‌اش نســبت به سیاســت، 
اعضای اروپا را بازیگرانی ناسازگار و خطرناک 

می‌بیند. از این رو بخشی از اختلافات موجود 
میان آمریکا و اروپا ریشه در جهان بینی‌ ترامپ 

دارد. ایــن اصطکاک، می‌تواند بــه یک درگیری 
تبدیل شود و اتحاد موجود در غرب را به خطر بیندازد. 

هم‌اکنون منتقــدان‌ ترامپ، رفتارهــای وی را برگرفته 
از نوعی بی‌نظمی‌ و سیاســت خارجــی وی را به عنوان 

مجموعه‌ای از تحریم‌های اعتیــادآور، حرص و‌‌آز برای 
تجارت و... می‌بینند. افرادی مانند وینســتون چرچیل و 

رونالد ریگان و هری ‌ترومن، قبل از حضور در قدرت 
دارای ایده‌های خاص خود بودند. با این حال، 

نویســنده کتاب هنر معاملــه )ترامپ( را 
نمی‌توان با آنها  مقایسه کرد. بسیاری 

از منتقــدان معتقدند کــه وی دارای 
فلســفه سیاســی خاصی نیست و 

صرفا به‌دنبال تحمیل رفتارهای 
خود به جهان است. 

با این حــال، می‌توان 

از برخی ایده‌های اساســی ‌ترامپ به روشنی سخن گفت. 
او با ایــده »اروپای واحد« مخالف بــوده و آن را به صورت 
قطعی رد می‌کند. او به تعامل اقتصادی و تجاری در جهان 
با محوریت »تجــارت آزاد« اعتقادی نــدارد. همچنین او 
معتقد نیست که قوانین بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی 
می‌توانند تعیین‌کننده نظم حاکم بر نظام بین‌الملل باشند. 
در نــگاه رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا، تشــکیلات 
اتحادیه اروپا، تشــکیلاتی کور محســوب می‌شود. او بر 
این باور است که اروپا به صورت پیوسته در جهان تضعیف 
می‌شود و از این رو، دیدگاه ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور 
روســیه در خصوص جهان را به مراتب بیشــتر و واضح‌تر 
از دیدگاه آنگلا‌مرکل صدراعظم آلمــان قبول دارد!به باور‌ 
ترامپ، آلمان از ســرمایه‌گذاری ایالات‌متحده آمریکا در 
ناتو و اتحادیه اروپا به‌شدت سود می‌برد اما با سیاست‌های 
تجاری خود )مبتنی بر تجارت آزاد( موقعیــت آمریکا را به 
چالش می‌کشد. همچنین رئیس‌جمهور آمریکا معتقد است 
که روسیه تهدیدی برای ایالات‌متحده محسوب نمی‌شود. 
متعاقبا، ترامــپ این‌گونه اســتنباط می‌کند کــه نیازی به 
چشم‌پوشی از اختلافات واشــنگتن- برلین به خاطر اتحاد 

علیه روسیه نیست. 
فراتــر از آن، ترامــپ معتقــد اســت کــه اســرائیل 
)رژیم‌صهیونیســتی( متحــدی دقیق‌تر و بهتــر از آلمان 
است. او به سخنان بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل 
گوش می‌دهد زیرا فکــر می‌کنــد درک نتانیاهو از جهان، 
نســبت به مرکل جامع‌تر و بهتر اســت. ترامپ همکاری با 
تل‌آویو را نســبت به همکاری با آلمان در اولویت قرار داده 
است. ترامپ معتقد است که روابط بین‌الملل به واسطه نیاز 
و منافع شخصی هدایت می‌شود و از دیدگاه وی، نیاز اروپا 
به ایالات‌متحده آمریکا به مراتــب پررنگ‌تر از نیاز آمریکا 

به اروپاست: هم‌اکنون پوتین می‌خواهد اتحاد موجود در 
اروپا را بر‌هم بزند تا بتواند بار دیگر نفوذ روسیه را در سرتاسر 
قاره )اروپا( به‌دســت بیاورد. همچنین اروپا دارای قدرت 
نظامی و رهبری یکپارچــه در مواجهه با بحران‌هایی مانند 

مهاجرت و... نیست. 
‌ ترامپ در خصــوص آینده اروپا دیــدگاه خوبی ندارد 
و نســبت به ایــن مجموعه با شــک و ‌تردیــد می‌نگرد. از 
دیدگاه‌ ترامپ، اروپا شــریکی ضعیــف و غیرقابل اعتماد 
است. بدیهی است که هر‌گونه مواجهه‌ بین رئیس‌جمهور 
 آمریــکا و شــرکای اروپایــی وی، ایــن رونــد را تشــدید

 خواهد کرد. 
 ترامپ معتقد اســت کــه بازنگری در مــورد عناصر 
ارتباطات تجــاری و امنیتی آمریکا و اروپــا به خودی خود 
موضوعی بــد و مخرب نیســت‌؛ فاجعه‌ای کــه در جریان 
برگزاری نشســت اخیر گروه 7 شــاهد آن بودیم برگرفته از 
همین دیدگاه اســت. با این حال، کاخ‌ســفید باید مزایای 
وجود جامعــه بین‌المللــی آتلانتیکــی را در نظــر بگیرد. 
این جامعه، یک منبع حیاتی برای نفوذ آمریکا محســوب 

می‌شود. )1(

پی‌نوشت: 
1.اشــاره نویســنده به چالش‌هایی اســت که اخیرا 
میان بازیگران غربی و در درون ناتو به وجود آمده اســت. 
پیش‌فرض اصلی اکثــر تحلیلگران غربی این اســت که 
منازعــات اقتصادی به وجــود آمده میــان ایالات‌متحده 
آمریکا و اروپا، به حوزه‌های امنیتی نیز تعمیم پیدا خواهد 
کرد. این در حالی اســت که اصرار‌ ترامــپ بر اختصاص 
دو درصد از تولیــد ناخالص داخلی کشــورهای عضو ناتو 
به بودجــه نظامــی، چالش‌هــای موجود میــان اعضای 
ناتــو را پررنگ‌تر کــرده اســت‌؛ چالش‌هایی که تــا پایان 
ســال 2018 میلادی و تحــت تاثیر تشــدید بحران‌های 
بین‌المللی به نقطه اوج خود خواهد رســید. در این میان، 
برخی اعضای ناتو اســتراتژی »مهار‌ ترامپ« را در پیش 
 گرفته و برخی اعضای دیگر مانند انگلیس قائل به تعامل

 با کاخ‌سفید هستند. 

 علی عالمی‌

مترجم
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سراب

چه کسانی به دنبال تحت فشار قرار دادن حکومت هستند؟
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جوانان علیه پیر‌مردها
آیا نامه جوانان اصلاح‌طلب به خاتمی را نسل اول اصلاح ‌طلبان جدی می‌گیرد؟

امضای پر‌دردسر
چرا کرباسچی نامه مذاکره با آمریکا را امضا کرد؟
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سراب
چه کسانی به دنبال تحت فشار قرار دادن حکومت هستند؟

دونالد‌ ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا سه‌شــنبه هفته 
پیش در کنفرانس خبری که بعــد از دیدار با »کیم‌جونگ 
اون« رهبر کره‌شمالی داشت بدون اشاره به خروج آمریکا 
از برجام نســبت به آنچه بازگشــت ایران پای میز مذاکره  
نامیــده ابراز امیدواری کــرده بود. اما درســت یک هفته 
پس از این اظهــارات‌ ترامپ، نامه‌ای مشــترک از برخی 
اصلاح‌طلبان داخل کشور و اپوزیســیون خارج از کشور 
منتشــر شــد که در آن طرح مذاکره مســتقیم با‌ ترامپ و 
تضمین گرفتن از او مطرح شده است. در این نامه اسامی 
‌شــماری از اصلاح‌طلبــان تندرو همچون غلامحســین 
کرباســچی، احمدی منتظری، ابوالفضل بــازرگان و نیز 
اپوزیســیون خارج از کشــور از جمله جمیله کدیور‌ و رضا 

علیجانی به‌چشم می‌خورد. 
این نامه در حالی منتشر شــده که کارشناسان ارشد 
حوزه بین‌الملــل بارها بــر این مهــم تاکیــد کرده‌اند که 
برنامه هیچ کشــوری علیه کشــور دیگر بــدون همراهی 
عوامل وابسته یا مرعوب عملیاتی نخواهد شد و حمایت 
دولت آمریکا از برخی گروه‌های سیاســی داخلی ایران، 
برای بزنگاه‌هایی اســت که آمریکا قصد عملیاتی کردن 
برنامه‌های خود علیه ملت ایــران را دارد که مقابله با توان 
دفاعی با ابزار فشــار اقتصادی و تحریم نمونه بارز آن در 
مقطع کنونی اســت. تلاش آمریکا برای فشــار بیشتر به 
ملت ایران با خروج واشنگتن از برجام، علنی شد؛ چیزی 
که علی‌اکبر ولایتی، مشــاور امور بین‌الملل رهبر انقلاب 

پس از آن از »تقسیم کار« آمریکایی‌ها با برخی کشورهای 
اروپایی برای فشار بیشتر خبر داد. حالا می‌توان گفت که 
فشار برای محدود و محصور کردن ایران در خاک خود از 
طریق طرح‌هایی چون FATF و... و مقابله با توان دفاعی و 
موشکی ایران یک نوع تقسیم‌کار علنی بین آمریکا و برخی 
کشورهای اروپایی است. به‌نظر می‌رسد که در این تقسیم 
کار ضلع ســومی‌ هم وجود دارد و نقش کاتالیزوری برخی 
عوامل داخلی اســت که باید این مسیر را در داخل فراهم 
کنند و این نامه بیانگر این مهم برای پیوندزدن »فشار از 
بیرون« با همراهی از داخل در راستای عملی شدن توطئه‌ 

جدید آمریکاست. 

  واکنش‌ها به نامه ضد‌ایرانی
این نامه البته با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل 
ایران مواجه شده اســت. محمدباقر نوبخت، سخنگوی 
دولت در جریان نشســت خبری هفتگی خود با اصحاب 
رسانه، در واکنش به نامه‌نگاری عده‌ای از اصلاح‌طلبان 
برای مذاکره مستقیم با‌ ترامپ، خطاب به امضا‌کنندگان 
این نامه گفت: »عقل سیاســی هم در ایــن زمینه کامل 

  غلامحسین کرباسچی
غلامحسین کرباســچی، دبیرکل حزب کارگزاران 
ســازندگی اســت و در بازه‌ ســال‌های 68 تا 77 ســابقه 
شــهرداری تهــران را در کارنامــه خــود دارد. در ســال 
74 و در آســتانه انتخابــات دوره پنجم مجلس شــورای 
اســامی بــه همــراه عــده‌ای از وزرا و معاونــان دولت 
هاشمی‌رفســنجانی حزب کارگزاران سازندگی را تشکیل 
داد.  کرباســچی در ســال 77 بــا اتهام دســت داشــتن 
در پرونــده اختــاس از شــهرداری تهران به ‌سه‌ســال 
 حبس و 10 ســال محرومیت از مشــاغل دولتی و جزای 
نقدی محکوم شــد. وی در انتخابات ریاســت‌جمهوری 

سال 88 از نامزدی مهدی کروبی حمایت کرد. 

   احمد منتظری
احمد منتظــری فرزنــد مرحــوم آیت‌اللــه منتظری 
اســت. پدر وی در فروردین 68 با حکم امام خمینی)ره( از 
قائم‌مقامی ‌رهبری خلع شــد. احمد منتظری چندین‌بار به 
دلایل مختلف از جملــه حمایت از فتنه‌گران در ســال 88 

توسط محاکم قضایی بازداشت شده است. 

     حسین کروبی
حســین کروبی فرزند مهدی کروبی اســت. پیش از 

انتخابات سال 88 فعالیت سیاسی قابل توجهی نداشت. 

       ابوالفضل بازرگان
ابوالفضل بازرگان برادرزاده مهندس بازرگان رئیس دولت 
موقت در ابتدای انقلاب است. وی که از اعضای حزب نهضت 
آزادی ایران است، در اردیبهشت‌ سال 69 به همراه تعدادی 
از همفکرانش طی نامه‌ای خطاب به هاشمی‌رفسنجانی که 
آن زمان رئیس‌جمهور بود، انتقــادات تندی را علیه عملکرد 

یک‌دهه‌ای جمهوری اسلامی وارد کردند. 

      جلال جلالی‌زاده
جلال جلالــی‌زاده، نماینــده اصلاح‌طلب مجلس 
ششــم و رئیس ســتاد انتخاباتی روحانی در انتخابات دوره 
دوازدهمین ریاســت‌جمهوری در اســتان کردستان بود.  
وی کــه در رقابت‌هــای انتخاباتی ســال 84 حامی ‌گزینه 

اصلاح‌طلبان بــود، به دلیــل تحریک مردم سنی‌نشــین 
سنندج علیه نظام در یکی از میتینگ‌های تبلیغاتی محکوم 
به یک‌ســال زندان شــده بود. جلالی‌زاده سال گذشته در 
زمان رفراندوم اقلیم کردســتان عراق برای جدایی از این 
کشــور، در کانال تلگرامی ‌خود به‌شدت از این اقدام اقلیم 

حمایت می‌کرد. 

      جمیله کدیور
جمیله کدیور، نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششــم 
و همســر عطاءاللــه مهاجرانــی، وزیــر فرهنگ و ارشــاد 
دولت اصلاحات اســت. کدیور از جمله شــرکت‌کنندگان 
ایرانی در کنفرانس ضدایرانی برلیــن بود. وی همچنین از 
امضاکنندگان نامــه 127 نفری نمایندگان مجلس ششــم 
خطاب به رهبر معظم انقلاب درباره نوشیدن جام زهر مذاکره 

با آمریکا است. 

      صدیقه وسمقی
صدیقــه وســمقی از چهره‌هــای سیاســی ســابق 
اصلاح‌طلب است که سخنگوی شورای شهر تهران در دوره 
اول ‌بود که در نهایت به دلیل اختلافات سیاسی اعضا منحل 
شد. وسمقی از جمله نویسندگانی است که دیدگاه‌ها‌ی او 
در مورد حجاب و پوشش زنان و برخی مسائل فقهی دیگر 
در تعارض با آرای علمای مسلمان است. وسمقی در مرداد 
ســال 95، جزو 6 نفر از اپوزیسیون خارج‌نشــین بودند که 
اعدام تروریست‌های منافق در سال 67 را »سیاه‌ترین اوراق 
کارنامه جمهوری اسلامی‌« دانستند و به دفاع از اقدام احمد 

منتظری در انتشار فایل صوتی پدرش ‌پرداختند. 

      رضا علیجانی
رضا علیجانی، عضو شــورای فعــالان ملی مذهبی 
و سردبیر نشــریه توقیف‌شــده ایران فردا است. علیجانی 
که از حامیان جنبش سبز به حســاب می‌آید، پس از اعلام 
نتایج انتخابات ســال 88 در انتشــار بیانیه‌هایی مشارکت 
ویــژه داشــت. وی نهایتا در ســال 90 ‌از طریــق مرزهای 
غربی از کشــور فرار و پس از اقامت کوتاهی در کردستان 
 عراق عازم فرانســه شــد و مدتی بعد تابعیت این کشــور را 

دریافت کرد. 

گزارش

      عیسی سحرخیزچه کسانی نامه را امضا کردند؟
عیســی ســحرخیز از فعالان سیاســی اصلاح‌طلب 
است که بعد از پیروزی محمد خاتمی در دوم خرداد 1376 
با معرفی عطاء‌الله مهاجرانی به جایگاه مدیرکلی مطبوعات 
داخلی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی منصوب شد. او 

سابقه زندان دارد. 

       محمدصادق جوادی‌حصار
محمدصــادق جوادی‌حصــار از فعــالان سیاســی 
اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی است 

که در دی سال 88 بازداشت شد. 

       علی فرخنده‌جهرمی
علی فرخنده‌جهرمی ‌معروف به کشــتگر از اعضای 

سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران است. 

       بهروز خلیق
بهروز خلیق، ساکن کانادا و عضو سازمان چریک‌های 
فدایی خلــق ایران اســت که پیــش از انقــاب مبارزاتی 
مسلحانه علیه رژیم پهلوی داشت. وی بارها در نشست‌های 
ضد‌ایرانی شــرکت و به ســخنرانی علیه جمهوری اسلامی 

پرداخته است. 

       حمید آصفی
حمید آصفی از جمله نیروهای اپوزیسیون خارج کشور 
اســت که به نوشــتن مقالاتی در ســایت‌های ضد‌انقلاب 

اشتغال دارد. 

       ویدا فرهودی
ویدا فرهودی از شــاعران ایرانی ساکن فرانسه است 
که دوران دبستان و دبیرستان را در مدرسه‌های فرانسه‌زبان 
تهران به پایان رساند. وی تاکنون اشعاری علیه جمهوری 

اسلامی سروده است. 

       حسن امینی
حسن امینی از فعالان قومی‌ و مذهبی ساکن کردستان 
است و در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم از مهدی کروبی 
حمایت کرد. حســن امینی ســابقه احضار بــه دادگاه ویژه 

روحانیت را نیز در پرونده دارد. 
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نیســت که چنیــن توصیه‌ای می‌کننــد. باید بایســتیم، 
مقاومت کنیم.« وی در همین زمینه تصریح کرد: »این 
نامه نشان می‌دهد از یک سو آزادی بیان در کشور وجود 
دارد و هرکــس در هر جایگاهــی چه درســت و چه غلط 
می‌توانــد آن را بیان کند، ضمــن اینکه ما هــر جا برای 
پیشــرفت نظام نیاز به مذاکره بوده پای آن نشسته‌ایم، 
یک نمونه آن برجام بوده، اما الا‌ن ســوال اینجاست؛ با 
چه‌کسی قرار است مذاکره کنیم، با فردی که ثبات فکری 
و سیاســی ندارد؟ اکنون زمینه‌ای بــرای مذاکره با چنین 
فردی وجود ندارد. مذاکره حسب موردی است اما افکار 
عمومی اســتقبال نمی‌کند که مذاکره‌ای با چنین فردی 
صورت گیرد. در واقع هیچ منطقی مذاکــره با این فرد را 

قبول نمی‌کند. 

 ‌درخواست مذاکره مستقیم با آمریکا رودررویی 
با منافع ملت است

محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی هم 
در نشست هفتگی حزب متبوعش با اظهار تاسف از نامه به 
سران نظام برای مذاکره مستقیم با آمریکا گفت: »برخی 
از همین‌ها بودند که در فتنه 88 به کنگره آمریکا و پارلمان 
اروپا رفتند و بــا التماس از آنها  خواســتند که تحریم‌ها را 
تشدید کنید تا دولت قانونی وقت به‌زانو در‌آید.« حبیبی با 
اشاره به‌گونه‌شناسی فکری امضاکنندگان نامه اظهار کرد: 
»یک مشت ورشکسته سیاسی به‌‌علاوه فتنه‌گران سال 
78 و 88 به‌همراه کمونیست‌ها و طرفداران بهائیان سازه 
اصلی امضاکنندگان نامه را تشکیل می‌دهند. این جماعت 
هیچ‌گاه طی چهار دهه گذشته به‌فکر منافع ملت نبودند و 
همواره خواست اجانب و بیگانگان را به مسئولان دیکته و 

توصیه می‌کردند.« 

 ‌درخواست‌ مذاکره مستقیم با‌ ترامپ
 به‌هیچ‌‌عنوان قابل‌قبول نیست

امــور  وزارت  ســخنگوی  آصفــی،  حمیدرضــا 
خارجــه دولت اصلاحــات نیز با اشــاره به نامه مشــترک 
برخــی اصلاح‌طلبــان بــا اپوزیســیون خارج کشــور به 
مســئولان عالی‌نظــام برای مذاکره مســتقیم بــا‌ ترامپ 
گفــت: »بیــن امضاکننــدگان ایــن نامــه، فــردی بــا 
عنوان آصفــی نیز وجــود دارد کــه بنده ایشــان را اصلا 
 نمی‌شناســم و به هیــچ عنوان چنیــن نامــه‌ای را ندیده
 و امضا نکرده‌ام.« وی با بیان اینکه درخواســت‌ مذاکره 
مستقیم با‌ ترامپ به هیچ‌ عنوان قابل‌قبول نیست، تصریح 
کــرد: »تجربیات ما می‌گویــد که دولت آمریــکا به هیچ 
عنوان قابل اعتماد نیســت و این شــرایط بــرای‌ ترامپ 

مضاعف است.« 

  عقب‌مانده‌های سیاسی
در این میان یک عضو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام امضاکنندگان نامه درخواست مذاکره بی‌قید و شرط 
با آمریکا را عقب‌مانده سیاسى و مایه ننگ خواند و گفت: 
»آمریکا می‌داند که می‌تواند روى این سرسپردگان براى 

همصدایى با خود حساب کند.« 
ســیدمصطفی میرســلیم با اشــاره به نامه بیش از 
100 فعال اصلاح‌طلب با مضمون درخواســت پیشگام 
شــدن جمهوری اســامی ایران برای مذاکره مستقیم 
و بی‌قید‌و‌شــرط با ایالات متحده آمریکا واکنش نشــان 
داد. وی در این باره اظهار داشت: »وقتى آمریکا دعوت 
می‌کرد که ایــران براى تجدیــد مذاکرات آماده شــود، 
مى‌دانست که در داخل کشور سرسپردگانى دارد. امروز 
براى همه معلوم شد این سرسپردگان چه کسانى هستند 
که آمریکا می‌دانسته می‌تواند روى آنها  براى همصدایى 
با خود حساب کند. اینها عده‌اى خودباخته و عقب‌مانده 

سیاسى هستند که اصلا اعتقادى به قابلیت‌هاى انقلاب 
اسلامی و مردم انقلابى ما نداشته و ندارند و فقط مایه‌ننگ 

هستند.« 

  آمریکا ۲۶ سال اروپا را سر کار گذاشت
در اظها‌رنظــری دیگــر مصباحی‌مقــدم، مذاکره با 
آمریکا را پس از خروج یکجانبه این کشور از برجام نوعی 
اظهار حقارت و ذلت برای دولت و ملت ایران خواند. این 
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام، با اشــاره به نامه 
چند فعال سیاسی و مدنی اصلاح‌طلب با موضوع پیشنهاد 
گفت‌وگوی مستقیم و بی‌قید و شــرط جمهوری اسلامی 
ایران با ایالات‌متحده آمریکا گفــت: »مذاکره با آمریکا 
در شــرایط حاضر و پس از خروج یکجانبه این کشــور از 
برجام نوعی اظهار حقارت و ذلت اســت.« وی پیشنهاد 
گفت‌وگوی مســتقیم میان ایــران و آمریــکا را توصیه به 
تســلیم‌پذیری دولت و ملت ایران در برابر دولت مستکبر 
آمریکا برشــمرد و اظهار کــرد: »اگر قرار بــود آمریکا در 
مذاکره روشــی خردمندانه پیش بگیرد، همان مذاکرات 
منجر به برجام می‌توانســت کافی باشد و مواجهه آمریکا 
با برجام نوعی آزمون بود که آیا این کشــور وفای به عهد 
خواهد کرد یــا نــه؟« مصباحی‌مقدم با یــادآوری پیمان 
1944 برتون‌وودز و تعهد آمریکا به حفظ رابطه میان دلار 
و طلا گفت:» 26 ســال بعد و در ســال 1970 مشخص 
شد که آمریکا به این تعهد عمل نکرده و همه کشورهای 
اروپایی را بر سر کار گذاشــته است. مگر در همین برجام 
که پیشنهاد مذاکرات مربوط به آن از سوی اوباما مطرح 
شــد، آمریکا در نهایت به عهد و پیمــان عمل کرد؟ حال 
نویسندگان نامه مذکور از مسئولان نظام می‌خواهند این‌بار 
خود پیشگام مذاکره با آمریکا شوند؟ آیا پیشنهاددهندگان 
گفت‌وگوی مستقیم با آمریکا حداقل تصویری از سرنوشت 
این گفت‌وگو داشته‌اند؟« عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با تاکید بر اینکه گفت‌وگو با آمریکا و تعهد این کشور 
به توافقات احتمالی در این گفت‌وگو هیچ ضمانتی ندارد، 
گفت: »توصیه این عده جهت مذاکره مستقیم با آمریکا 
هیچ مبنای فکری و منطقی نداشته و اساسا امروز به جهت 
شرایط موجود و موضع آمریکا در قبال کشورمان به دور از 

واقعیت است.« 

 ‌معنای نگارش چنین نامه‌ای، تسلیم‌شدن است
علی صوفی، دبیــرکل حزب پیشــرو اصلاحات در 
گفت‌وگویــی، درباره نامــه مذکور گفته اســت: »معنای 
نگارش ایــن نامه در شــرایطی کــه آمریکا روز بــه روز بر 
تحریم‌های خود علیه ایران می‌افزاید، تسلیم شدن و بالا 
بردن دست‌ها در برابر آمریکا‌ست.« به‌گفته وزیر تعاون 
دولت اصلاحات، متأسفانه عده‌ای در داخل با وجود آنکه 
می‌دانند آمریکا کشــوری بدعهد اســت و به هیچ عنوان 
قابل اعتماد نیســت، با نگارش چنین نامه‌ای قصد دارند 
فشارهای اقتصادی و سیاسی را که از سوی دولت آمریکا 
بر ملت و نظام وارد می‌شود، مضاعف و با این اقدامشان 
خواسته یا ناخواسته در همسویی با سیاست‌های آمریکا 

علیه ایران عمل می‌کنند. 

  عدول از اصول جمهوری اسلامی ایران خیانت است
اســماعیل دوســتی، عضو شــورای مرکزی حزب 
اعتماد ملی در گفت‌وگویی با انتقاد تند از نگارندگان نامه 
درخواســت مذاکره با‌ ترامپ گفت: هدف هیات حاکمه 
آمریکا نه‌فقط در زمان‌ ترامپ بلکه در زمان روسای‌جمهور 
گذشته این کشــور نیز نابودی انقلاب اســامی و ملت 
شریف ایران بوده است. وی افزود: کسانی که این نامه را 
نوشتند توجه داشته باشند که مشکل آمریکا با جمهوری 
اســامی با صرف‌نظر‌کــردن از توانمندی هســته‌ای یا 

قدرت موشکی ایران حل نمی‌شود؛ زیرا حاکمان آمریکا 
به‌طور کلی جمهوری ایران را به‌رســمیت نمی‌شناســند. 
دوســتی تاکید کرد: ما باید توجه داشته باشیم که اگر از 
اصول حتمی‌ جمهوری اســامی یعنی عزت، حکمت و 
مصلحت عدول کنیم، قطعا به خون شهدا و آرمان‌های 

امام‌خمینی)ره( خیانت کرد‌ه‌ایم. 

  مذاکره با آمریکا بی‌معناست
محمد هاشمی، عضو ســابق حزب کارگزاران هم با 
اشــاره به نامه اصلاح‌طلبان تندرو برای مذاکره مستقیم 
با آمریکا، گفته‌ است: هر مذاکره شــرایطی دارد که اگر 
شــرایط مطلوب باشــد مذاکره به‌خوبی پیش می‌رود در 
غیر این صــورت مذاکره‌ بی‌معناســت. در اصل شــرایط 
مطلوب یک مذاکره پایبندی دو طرف به توافق اســت. 
به‌اعتقاد‌ هاشمی، مذاکره با کشوری که احساس می‌کند 
قدرتمندترین کشور دنیاســت و نگاهی از بالا به پایین به 

سایر کشورها دارد هیچ زمانی به‌صلاح نیست. 

  مذاکره با آمریکا خلاف عقلانیت است
سید‌رضا اکرمی، ‌عضو جامعه روحانیت مبارز و رئیس 
شــورای فرهنگی نهاد ریاســت‌جمهوری در پاسخ به این 
ســوال که »آیا با مذاکره مجدد با آمریکا موافق است؟« 
گفته اســت: باید پذیرفت که آمریکایی‌هــا و در رأس آن‌ 
ترامپ به هیــچ قاعده، قانــون، عرف و اخلاقــی پایبند 
نیستند، در نتیجه مذاکره با آنها  نیز خلاف عقلانیت است. 
عضو جامعه روحانیت مبارز با اشاره به خروج آمریکا از برجام 
یادآور‌ شده است که آمریکا به‌طور یک‌طرفه از این توافق 
خارج شــده و لزومی‌ ندارد ما دوباره با یک کشور بدعهد و 
پیمان‌شکن مذاکره کنیم که این امر به هیچ‌وجه به‌صلاح 

کشور نخواهد بود. 

  باید به‌عنوان ستون پنجم با این اصلاح‌طلبان 
تندرو برخورد شود

آیت‌الله عباس کعبی، عضو جامعه مدرســین حوزه 
علمیه قم، با اشــاره به نامه مذکور گفته است: ما دو نوع 
اصلاح‌طلبی داریم؛ اصلاح‌طلب آمریکایی که به‌دنبال به 
‌تاراج‌بردن استقلال، ‌آزادی و شرف ملی است و از‌این‌رو 
دچار خودباختگی در مقابل دشمن است. وی با ابراز اینکه 
تسلیم در مقابل دشمن مساوی با عقب‌ماندگی خواهد بود، 
افزود: اصلاح‌طلبی اسلامی نوع دیگر از اصلاحات است 
که در آن مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و توجه به شرف ملی 
در اولویت قرار دارد. عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه 
قم با اشــاره به اقدام برخی از اصلاح‌طلبان و ‌گرا‌دادن به 
دشمن، خاطرنشان کرد: باید به‌عنوان ستون پنجم با این 
افراد برخورد شود؛ چراکه وقتی‌ ترامپ و آمریکا نتوانستند 
 علیه کشــور ما غلطی کننــد، عوامل خودباختــه خود را 

به میدان آوردند. 

  نامه اصلاح‌طلبان تندرو برای مذاکره مستقیم با 
ایالات متحده خوش‌خدمتی به آمریکاست

حمیدرضــا‌ ترقــی، عضــو شــورای مرکــزی حزب 
موتلفــه اســامی با اشــاره بــه نامــه اصلاح‌طلبــان و 
درخواســت بــرای مذاکره مســتقیم بــا آمریــکا، گفته 
اســت: نامــه برخــی اصلاح‌طلبان بــه مســئولان نظام 
مبنی بــر مذاکره مســتقیم با آمریــکا را می‌تــوان اعلام 
خوش‌خدمتی تلقی کــرد. به‌اعتقاد ‌ترقی، نویســندگان 
این نامه ســتون پنجم بودن خود را به‌وضوح‌ نشان دادند 
یا شــناختی نســبت به آمریکا ندارند یا اینکه مــزدور این 
کشور هســتند، چرا که اگر فردی نسبت به سیاست‌های 
 آمریکا بینش کافی داشته باشــد، محال است که دست

 به چنین اقدامی ‌بزند. 
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‌نامه در‌مسیر منافع آمریکا است
گفت‌وگوی مثلث با عباس سلیمی‌نمین

نامه‌ای را کــه اصلاح‌طلبــان نوشــته‌اند  و ا‌ظهار 
می‌کنند صحبت‌شان این است که به خاطر منافع 
ملی و هدفشــان از این نامه‌نگاری را حل مشکلات 
کشور و حفظ کیان نظام دانسته‌اند؛ چقدر منافع 

ملی ما در گرو مذاکره با آمریکاست؟ 
   قبل از پرداختن به این ادعا باید ترکیب امضاکنندگان 
را مورد توجه قرار داد. برخی از امضاکنندگان از نوع ژست‌های 
خیرخواهانه کاملا مستثنا هستند، یعنی هرگز در مسیر مصالح 
ملی حرکت نمی‌کنند. به‌عنوان نمونه برخی از امضاکنندگان 
تمام همت خودشان را بر تخریب ارکان نظام یا مبانی نظام قرار 
داده‌اند، بنابراین ما نمی‌توانیم چنین ادعایی مطرح کنیم که 
امضا برای صیانت از منافع ملی است. برعکس به نظر من یک 
نوع ایجاد به‌هم‌ریختگی است؛ در حالی که ضرورت اتحاد در 
داخل کشور مطرح شده، این ضرورت اتحاد با پیوند‌خوردن به 
عناصر بیرونی دارد مخدوش ‌یا به عبارتی سخت‌تر می‌شود. 
وقتی کسانی از داخل کشور به جای اینکه با نیروهای دارای 
پیوند با مصالح ملی که در طیف‌های مختلف سیاسی تعریف 
می‌شوند پیوند بخورند، با نیروهایی پیوند می‌خورند که بیرونی 
هستند؛ طبعا دیگر اینجا کار را برای پیوندخوردن جریان‌های 
مختلف داخلی سخت‌تر و دشــوارتر می‌کنند. من ضرورت 
تاکید بر این نکته را به این دلیل می‌بینم که در شرایط کنونی 
بسیاری از نیروهای دلسوز که در سلایق و جریان‌های مختلف 
قرار دارند، الان درصدد برطرف‌کــردن موانع و عادی‌کردن 
روابط بین خودشــان برآمده‌اند و عده‌ای این شرایط را خیلی 
مطلوب نمی‌دانند و ایــن را یک گام به جلو بــرای صیانت از 
مصالح و منافع ملی می‌دانند، بنابراین درصدد خراب‌کردن یا 
تخریب این پیوندها برآمده‌اند. بعد از این مقدمه راجع به اصل 
موضوع نکاتی را عرض می‌کنــم. آمریکایی‌ها بعد از اینکه 
آزمون بدی از خودشان نشان دادند، ارائه این پیشنهاد به معنی 
این اســت که گویا ما اصلا هیچ تجربه‌ای را در مورد آمریکا 
نداشتیم، یعنی این افراد که می‌بایســت نامه‌ای در تخطئه 
آمریکا می‌نوشتند، نامه‌ای علیه آمریکایی‌ها برای تحت فشار 
قراردادن آنها  به نگارش درمی‌آوردند و سعی می‌کردند با تحت 
فشار قراردادن واشــنگتن، آمریکا را متعهد به اجرای عهود 
خودشان می‌کردند، نامه‌ای را در داخل کشور گویا که ما در 
مورد آمریکایی‌ها روال مذاکره یا روال گفت‌وگو را طی نکردیم و 
اصلا چنین تجربه‌ای را پشت‌سر نگذاشتیم، چنین موضوعی 
را مطرح می‌کنند. در حالی که ما یک تجربه چند ساله‌ای را با 
آمریکایی‌ها طی کردیم. آقایان هرگز نامه‌ای را در این زمینه 
‌به مجامع بین‌المللی یا به محافل سیاسی مختلف در آمریکا 
ننوشته‌اند برای اینکه چرا آمریکایی‌ها در این مذاکره طولانی با 

حضور سازمان ملل، با حضور اتحادیه اروپا اینچنین تجربه‌ای 
از خودشــان به ثبت رســاندند؛ بدون ذکر این مقدمه، بحث 
ضرورت گفت‌وگو با آمریکا را مطرح کرده‌اند. مگر ما گفت‌وگو 
با آمریکا نداشتیم؟ گفت‌وگو با آمریکا که علی‌القاعده با حضور 
سایر کشورها مسائل بسیار شفاف‌تر هم شده است. یعنی یک 
موقع است که ما با آمریکایی‌ها ‌به صورت دوطرفه گفت‌و‌‌گو 
داشتیم؛ می‌توانستند آمریکایی‌ها آنچه را که رد‌و‌بدل شده در 
این مذاکرات، پنهان کنند، اما با حضور نماینده اتحادیه اروپا، 
با حضور سه کشور مطرح اروپایی و دو کشور مهم جهانی، این 
مذاکرات صورت گرفته و آنها  شاهد بودند بر این مذاکرات، 
بعد آمریکایی‌ها زیر همه عهود خودشان زدند، چگونه است 
که آقایان این بحث را مطرح می‌کنند که بیاییم با آمریکایی‌ها 
مذاکره کنیم؟ بنابراین در یک حالت این نامه قابل فهم است و 
آن اینکه آمریکایی‌ها به‌دنبال اقتدارگرایی هستند، یعنی گرفتن 
چنین ژستی که آنها  به تنهایی باید مناقشات بین‌المللی را در 
دستورکار خودشان قرار دهند و هیچ کشور دیگری را در سطح 
خودشان ندانند و خودشان را بالاتر از دیگران و کدخدای ده 
بدانند، قطعا این خواســته در آن راستا مطرح می‌شود، یعنی 
خواســت مذاکره با آمریکا در راســتای تقویــت اقتدارگرایی 
آمریکاست وگرنه این آقایان باید تاکید می‌کردند بر آنچه که ما 
با آمریکایی‌ها مذاکره داشتیم. اینکه بعد از شکست این مذاکره 
با آمریکایی‌ها با حضور سایر کشورها این بحث مطرح می‌شود 
که ما با آمریکایی‌ها مذاکره کنیم، یعنی مذاکره کاملا محدود به 
آمریکا‌ست. این یعنی چه؟ یعنی تایید اقتدارگرایی آمریکا، یعنی 
تایید اینکه این آمریکایی‌ها هستند که باید در جایگاه برتر در 
غرب قرار داشته باشند. این نکته قابل تاملی است؛ هم از جانب 
بعضی‌ها که در داخل کشور تلاش بسیار زیاد رسانه‌ای دارند، 
امکانات بسیار زیاد تبلیغاتی دارند؛ اینها تا این حد آشکار به نفع 
اقتدارگرایی آمریکا گام بردارند، محل تامل جدی است، یعنی 
این توجیهی است برای اقتدارگرایی ‌و تمامیت‌خواهی آمریکا از 
جانب برخی کسانی که مدعی دفاع از منافع ملی ایران هستند. 
شــما به این نکته اشــاره کردید که محتوای نامه 
به‌طور کل به‌جای اینکه در وضعیت فعلی که توصیه 
به وحدت می‌شــود، به جــای اینکه وحدت‌بخش 
باشد، بیشتر تفرقه‌افکن اســت. تا چه حد شما با 
این صحبت که این نامه و این بحث اینکه مذاکره 
برای حل مشــکلات کشــور بــا آمریــکا را مطرح 
کرده‌انــد، دادن آدرس غلط و فرار به جلو اســت تا 
این موضوع را بگویند که مشکلات کشور از ناحیه 
اصلاح‌طلبانی که در رأس کار هستند یا دولتی که 
با حمایت اصلاح‌طلبان به قدرت رسیده و نتوانسته 
مشــکلات را حل کند، بی‌تقصیرند؛ مشکلات در 
داخل و سوءمدیریت نیست و به خارج آن را ارجاع 

دهند؟
   نه، به نظر من طراحی آمریکایی‌ها در این افتضاح 
سیاسی که خودشــان رقم زدند، یعنی رسوایی سیاسی برای 
آمریکا با این کار ‌پوشانده می‌شود؛ به نوعی به‌دنبال فراموشی 
این مساله یا گم‌کردن آن است. الان یک فرد متعهد به منافع 
ملی اگر می‌خواهد در ارتباط با آمریکا نامه بنویسد، باید نامه 
خطاب به سیاستمداران آمریکایی باشد، خطاب به محافل 
تصمیم‌ساز در آمریکا باشد که چرا شما اینقدر بدعهدی کردید؟ 
اگر واقعا شما این‌قدر تمامیت‌خواه بودید، چرا از ابتدای امر 
اعلام نکردید که ما اگر توافق جمعی صــورت بگیرد، به آن 
تن نخواهیم داد؟ ما به توافقی پایبند خواهیم بود که خودمان 

محوریت در آن داشته باشــیم؟ هرچند آن رویه هم به لحاظ 
تاریخی کاملا منتفی است، یعنی به لحاظ تاریخی ما مذاکرات 
مستقیم با آمریکایی‌ها داشتیم، یعنی آمریکایی‌ها هم محور 
بودند، هیچ کشــور دیگری در این قضیه دخالت نداشته، اما 
در همان مســائل و در آن تجربیات هم آمریکایی‌ها پایبند به 
تعهداتشان نبودند. مثلا در بحث مک فارلین، ما مستقیما با 
آمریکایی‌ها وارد مذاکره شدیم. آمریکایی‌ها قطعاتی را برای 
ما ارسال کردند که از رده خارج‌ شده بود. این را شما می‌توانید 
در خاطرات مرحوم هاشمی‌رفســنجانی ‌بخوانیــد که آقای 
هاشمی به صراحت می‌گوید که آمریکایی‌ها فریبکار هستند و 
پایبند نبودند. این تجربه مذاکره مستقیم بوده یا مذاکراتی که 
ما در ‌قالب قرارداد الجزایر با آمریکایی‌ها داشتیم. در آنجا هم 
آمریکایی‌ها به هیچ‌کدام از عهودشان پایبند نبودند. حالا فرض 
کنید تجربیات تاریخی را ما نداشتیم. ما با آمریکایی‌ها با حضور 
چند کشور مذاکره کردیم. آیا اگر کسی در داخل کشور خودش 
را پایبند منافع ملی می‌داند، باید در این شرایط این واقعیت را 
نادیده بگیرد و بیاید و بگوید با آمریکایی‌ها باز هم بنشــینیم و 
مذاکره کنیم یا اول باید آمریکایی‌ها به خاطر اینکه نزدیک چند 
ســال از وقت ملت ایران را تلف کردند و از این لطمات جدی 
به منافع ملی ایران زدند، این را باید مورد بازخواســت قرار داد 
که چرا آمریکایی‌ها در این زمینه اگر قرار بود عهدشکنی کنند 
که ربطی هم به آقای‌ ترامپ ندارد، یعنی از دوران خود آقای 
اوباما روند معکوس شد‌، یعنی روند نقض قرارداد از دوران آقای 
اوباما شروع شد چرا وارد معاهده شدند. حاکمیت آمریکا در این 
زمینه وقتی این‌گونه یافت که سطح آمریکا در این توافق مثل 
سطحی است که برای سایر کشورها باید قائل بود، در صدد 
نقض قرارداد برآمدند و در این قضیه کاملا به عهودشان پشت 
پا زدند. نامه‌ای که به بانک‌های اروپا توسط آمریکایی‌ها نوشته 
شد که شرایطی است تغییر نکرده، در دوران خود آقای اوباما 
نوشته شد. من تعجب می‌کنم از این آقایان که ادعا می‌کنند 
این پیشنهادشان در مســیر منافع ایران است، این پیشنهاد 
کاملا در مسیر منافع آمریکا است، یعنی آمریکا را از زیر سوال 
خارج می‌کنند و راه‌حل را در ایران پیگیری می‌کنند، در حالی 
که باید راه‌حل در آمریکا دنبال شود که چرا آمریکا در این قضیه 

نقض عهد کرده و این به نظر من محل تامل و تأسف است. 

گفت‌وگو؟؟؟؟
مذاکره مســتقیم با آمریکا نســخه‌ای اســت که 
برخی فعالان سیاســی برای برون ‌رفت از شرایط 
موجود پیچیده‌اند. عباس ســلیمی‌نمین در این 
زمینه می‌گوید: »این آقایان که ادعا می‌کنند این 
پیشنهادشــان در مســیر منافع ایران است، این 

پیشنهاد کاملا در مسیر منافع آمریکا است.«

عباس سلیمی نمین انتقادات تندی به 
نویسندگان نامه دارد
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مذاکره موشکی
احتمال حمله نظامی را افزایش می‎دهد

گفت‌وگو با فواد ایزدی

‌با توجه به نامه فعالان سیاســی به رهبری درباره 
مذاکــره با‌  ترامــپ، به نظر شــما در ایــن مقطع 

مذاکره با آمریکا اقدام درستی است؟
   در حقیقت مذاکــره ابزاری در سیاســت خارجی 
کشورهاست که گاهی امکان اســتفاده درست و مناسبی 
از آن وجــود دارد و گاهی نبایــد از این ابزار اســتفاده کرد 
زیرا مذاکره با هدف دســتیابی به توافق صورت می‎گیرد، 
در توافق هــم علاوه بــر امتیازگیری باید امتیــاز هم داد؛ 
بعضی مواقــع طرف مقابــل خواهــان گرفتــن امتیاز در 
حوزه‎ها‎یی اســت که از خط‌قرمزهای کشــور محســوب 
می‎شود و نمی‎توان امتیاز داد، بنابراین مذاکره مفهومش 
را از دســت خواهد داد. به عنــوان مثــال ایالات‌متحده 
آمریــکا می‎خواهد از ایــران در حوزه موشــکی امتیازاتی 
بگیــرد، به فــرض ایــران هــم تصمیــم بگیــرد در حوزه 
موشــکی با آنها‎ توافق کند به ایــن معنا که اگــر الان برد 
موشک‎ها‎یمان دو هزار است آن را به هزار کاهش دهیم. 
اما مســاله اینجاســت که اگر ایــران بخواهــد در توافق 
با آمریکا بــرد موشــک‎ها‎یش را محدود کند، واشــنگتن 
خواهان راســتی‌آزمایی می‌شــود. این در حالی است که 
جمهوری اســامی نمی‎تواند نقشه ســایت‎ها‎ی موشکی 
 خود را در اختیار آمریکا قرار دهد و اینجا مساله امنیت ملی 

مطرح می‎شود. 
‌چرا در موضوع هسته‌ای ایران وارد مذاکره شد و 

چه تفاوتی با بحث‌های امروز دارد؟
   اگر تهران در حوزه هســته‌ای وارد مذاکره شد به 
این دلیل است که در حوزه هسته‎ای هم محدودیت‎ها‎یی 
را می‎توانستیم بپذیریم و هم در انتهای روند مذاکره خطر 
ســنگینی ایران را تهدیــد نمی‎کرد. اما در حوزه موشــکی 
شرایط فرق می‎کند و اگر کشــور در این حوزه ضعیف شود 
یا سایت‎ها‎ی موشکی‌اش برای طرف مقابل شناخته شود 
امنیت کشــور به خطر می‎افتد و امکان حمله نظامی برای 
طرف مقابــل فراهم می‎شــود. برخی تصــور می‎کنند که 
مذاکره احتمال حمله نظامی را کمتر می‎کند اما باید گفت 
که مذاکره در رابطه با مساله موشکی احتمال حمله نظامی 

را افزایش می‎دهد، بنابراین مذاکره به نسبت برخی عوامل 
می‎تواند خوب یا بد باشــد. این عوامل عبارتند ‌از موضوع 
مورد مذاکره و طرف مذاکره. در بحث هســته‌ای مذاکره 

جایز است و در بحث موشکی نیست. 
در حال حاضر شــخصیت‌ ترامپ چقدر در بحث 
مذاکره با آمریــکا و عدم‌تمایل ایــران به این امر 

تاثیرگذار است؟
   دونالد‌  ترامــپ هم فردی غیر‌قابــل پیش‌بینی و 
هم غیر‌قابل‌اعتماد اســت که همین مساله ایران را نسبت 
به مذاکره با آمریکا به رهبری این فــرد بی‌میل می‌کند. از 
دیگر سو 12 بندی که مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا بعد 
از خروج از برجام به ایران ارائه کرد این‌گونه نشان می‎داد 
که آن شروط برای کشــوری که در جنگ شکست‌خورده، 
می‎خواهد تسلیم شــود و این قســم تعهدات را می‎پذیرد 
نگاشته شده اســت. بنابراین باید گفت اگر ایالات‌متحده 
حقیقتا مایل بــه مذاکره با ایران بود بایــد در ابتدا تعهدات 
مساله هســته‌ای که مورد توافق هم قرار گرفته بود را اجرا 
و بعد از آن درخواست مذاکره مجدد در موضوعات دیگر را 
طرح می‎کردند. درواقع کاخ سفید به‌دنبال مذاکره با ایران 
نیست و هدف آنها  از طرح چنین مســائلی ایجاد تنش در 

داخل ایران است. 
‌رئیس‌جمهور آمریکا بعد از خروج از برجام بارها 
از معامله بزرگ با ایران سخن گفته است. به نظر 

شما چنین معامله‌ای امکان‌پذیر است؟
   همان‌طور که پیش از ایــن گفتم آمریکا به‌دنبال 
معامله با ایران نیســت زیرا اگر چنین درخواســتی داشتند 
معامله قبلــی را به‌هــم نمی‎زدند و به تعهدات‌شــان عمل 
می‎کردند؛ بنابرایــن این صحبت‎ها‎یی کــه‌ ترامپ مطرح 
می‎کند درواقع یــک عملیات روانی بــرای ایجاد اختلاف 

درون کشور است. 
‌باتوجه به اینکه آمریکا حتی نســبت به متحدین 
خود هیچ‌گونــه تعهدی ندارد و بــه توافقاتی که 
امضا کرده نیز پایبند نیست، در چه شرایطی باید 
دوباره با آنها  مذاکره کنیم و این بار چه امتیازات 

تازه‎ای باید به‌آمریکا بدهیم؟
   هرگاه آمریکا به تعهدات پیشــین خود در مذاکره 
قبلی عمل کرد، بعد از آن می‎توان در حوزه‎ها‎ی دیگر وارد 
مذاکره شــد. درواقع لزومی ‌ندارد در موضوعاتی که پیش 
از این مورد مذاکره قرار گرفته و توافق شده مذاکره مجدد 
صورت گیرد ضمــن آنکه مذاکــره در حوزه‎ها‎ی دیگر هم 

منوط به اجرای تعهدات پیشین است. 
‌به نظر شــما هیات حاکمه آمریکا چــه نگاهی به 

حاکمیت ایران دارد؟ 
   آنها تصور می‎کننــد که عــده‌ای در داخل ایران 
هســتند که می‎توانند امتیاز بیشــتری به آمریکا بدهند. به 
همین خاطر با فشار و تحریم بیشتر درصدد گرفتن امتیاز از 
ایران توسط این عده هستند. ضمن اینکه هدف اصلی آنها  
سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی ایران است؛ آنها  تا 
جایی ‌که توان داشته باشند تمرکزشان بر سرنگونی حکومت 
است، اگر هم به این هدفشان دست نیابند تصورشان این 
 ‎شــود و پای میز مذاکره به آنها‎است که ایران ضعیف می
امتیازات بیشتری می‎دهد. بنابراین اقداماتی هم که انجام 
می‎دهند براساس همین طراحی است، پس آمریکا به‌دنبال 

مذاکره واقعی و تعامل با ایران نیست. 
‌با این حســاب آیا می‎توان گفت مذاکره دوباره به 
معنای نتیجه‌دادن فشارهای آمریکا علیه ایران 

است؟
   بلــه، در شــرایط فعلی و بــا وضعیــت موجود که 
توضیح دادم اگــر مذاکره مجــدد صورت پذیــرد‌  ترامپ 
اینگونــه اســتنباط خواهــد کــرد که ایــران تحت فشــار 
ایالات‌متحــده مجبور به مذاکره شــده اســت. بنابراین با 
 این تصور سیاست پیشین را پی می‎گیرد و فشار را بر ایران

 افزایش می‎دهد. 
در راستای صحبت‎ها‎ی پیشین آیا مذاکره در این 
شرایط موجب نمی‌شود‌  ترامپ دست بالا را بگیرد 
به ویژه در شرایطی که گمان می‌کند در مذاکرات 
با پیونگ‌یانگ یک برگ برنده کسب کرده است؟

   کره‌شمالی به دلیل ادراکی که از رفتار آمریکایی‌ها 
داشته دریافته که آنها  زبان زور را بهتر می‎فهمند، به همین 
خاطر از موضع قدرت با آنها  وارد مذاکره شــده اســت. به 
عبارت دیگر در مذاکــره با طرف آمریکایــی اگر از موضع 
ضعف گفت‌وگو شود مذاکره با شکســت مواجه می‎شود. 
در شرایط فعلی ایران دستاوردهای هسته‌ای پیشین خود 
را که به‌دنبال آن برجام صورت پذیرفــت را دیگر ندارد، به 
همین خاطر اگر مذاکراتی انجــام بگیرد، نتیجه مثبتی به 

همراه نخواهد داشت. 

هفته گذشته تعدادی از فعالان سیاسی با نوشتن 
نامــه‌ای خطــاب بــه مســئولان عالی‌رتبــه نظام 
خواستار بازنگری در تصمیمات اساسی و مذاکره 
مســتقیم با آمریکا شــدند.  هفته‌نامــه مثلث در 
گفت‌وگویی با فواد ایزدی، استاد دانشگاه تهران 
این موضوع را بررســی کرده که‌ آیــا در این مقطع 
مذاکره با آمریکا اقدام درستی است و آیا می‌توان 

به شخصی چون‌  ترامپ اعتماد کرد یا خیر.

23 شماره 401   | مثلث  



روایت بدعهدی
آمریکایی‌ها همیشه بدقول بود‌ه‌اند

نامه‌ جمعی از فعالان سیاسی موسوم به اصلاح‌طلب، 
برای مذاکره مستقیم و بدون قید‌و‌شــرط با دولت‌  ترامپ 
واکنش‌هــای زیادی را به همراه داشــته اســت. این نامه 
در حالی نگاشــته شده اســت که مروری بر سوابق مسائل 
پیش‌آمده میان ایران و آمریکا نشان می‌دهد که آنها  چگونه 

همیشه بدعهد بوده‌اند. 

 ‌مذاکرات بازرگان ـ برژینسکی
آبــان 1358 مهــدی بــازرگان رئیس دولــت موقت 
با برژینســکی در شــهر الجزیره دیــدار کرد؛ دیــداری که 
جنجال‌های فراوانی در پی داشــت. در این دیدار بازرگان 
به‌همراه ابراهیم یــزدی، وزیر امور خارجه وقت و شــهید 
مصطفی چمران، وزیر دفاع دولت موقت خواستار تحویل 
شاه به جمهوری اســامی شــدند که آمریکایی‌ها در این 
زمینه کارشــکنی کرده و نهایتا هم حاضر به تحویل شاه به 

ایران نشدند. 

  سال 59 و قرارداد الجزایر؛ عهدشکنی جدید آمریکا
از جمله عهدشــکنی‌های آمریکا در ماجرای آزادی 
گروگان‌های تسخیر لانه جاسوسی در تهران و عمل‌نکردن 
به تعهداتش در بیانیه‌های موســوم به الجزایر اســت. در 
واقع پس از تسخیر سفارت آمریکا در ایران، دولت آمریکا، 
به‌منظور حل مساله گروگان‌ها، تمام گزینه‌ها را آزمود و به 
انواع فریب‌ها دســت زد. در سوی مقابل، مجلس شورای 
اسلامی نیز در 11 آبان 1359، شروط چهارگانه‌ای تعیین 
کرد که بــه دولت امکان و اجازه حــل اختلافات مربوط به 
گروگان‌ها با آمریکا را می‌داد و بهزاد نبوی، وزیر مشاور در 
امور اجرایی، مأموریت یافت که از طریق انجام مذاکرات 
با دولت الجزایر، این مساله را در چارچوب مصوبه مجلس 
شــورای اســامی حل‌وفصل کنــد، از‌ایــن‌رو مذاکرات 
غیرمستقیم با آمریکا، با واسطه مقامات الجزایری جریان 
پیدا کرد و نتیجه آن رســیدن به چند متن مشــترک بود که 
به‌عنوان »بیانیه‌های الجزایر« شناخته می‌شود. سرانجام 
در 19 ژانویــه 1981 )29 دی 1359(، بیانیه‌های الجزایر 
دربــاره آزادی 52 گــروگان آمریکایــی، صادر شــد و چند 
ســاعت بعد از آنکه بهزاد نبوی، سرپرســت هیات ایرانی 
طرف مذاکره، متــن موافقتنامه را در تهــران امضا کرد، 
وارن کریســتوفر، معاون وزارت امور خارجه آمریکا نیز در 

الجزایر آن ‌را امضا کرد. در این توافق، دولت ایران متعهد 
به آزادی گروگان‌ها شد و آمریکا نیز متعهد به عدم مداخله 
در امور ایران، استرداد دارایی‌های ایران، لغو تحریم‌های 
تجاری ایران، حل‌وفصل دعاوی خود علیه ایران و برگشت 
دارایی‌های خانواده محمدرضا پهلوی شد. به‌دنبال صدور 
بیانیه‌ الجزایر و امضای دســتورالعمل اجرایی آن توســط 
جیمی ‌کارتر در پایان آخرین روز ریاســت‌جمهوری‌اش در 
19 ژانویه 1981 )29 دی 1359(، دولت آمریکا بلافاصله 
حدود 7.955 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را به حساب 
امانی مقــرر در توافقات انتقال داد. یــک روز بعد از صدور 
بیانیه‌ها، در 30 دی 1359، تعــداد 52 آمریکایی آزاد و از 
راه الجزایر به آمریکا منتقل شدند. دولت آمریکا از پرداخت 
کامل مطالبات ایران خودداری کرد و عدم پایبندی خود به 
مفاد بیانیه‌هــای الجزایر و نیز قوانین بین‌المللی را نشــان 
داد و به‌صورت کاملا آشکار، در اجرای بیانیه‌های الجزایر 
کارشکنی ‌کرد. هرچند به‌دنبال پیگیری‌های فراوان، دولت 
آمریکا که با افرادی همچون بنی‌صدر در ارتباط بود، دستور 
آزاد‌کردن 2میلیارد دلار از دارایی‌هــای ایران را صادرکرد، 
اما سرنوشت دارایی‌های کلان ایران در پیچ‌‌وخم دستگاه 
قضایی آمریکا تعیین می‌شد و تعهدات آمریکا در بیانیه‌های 
الجزایر، عمدتا جنبه عملیاتی و اجرایی پیدا نکرد. علاوه بر 
اینها، آمریکا تحریم‌های تجــاری را که به‌موجب بیانیه‌ها 
ملغی اعلام کرده بود، در طول ســال‌های جنگ تحمیلی 
و پس از پایان آن به‌انــواع و روش‌های دیگر برقرار و حتی 
تشــدید کرد، این در حالی اســت که تعهــدات مذکور در 

بیانیه‌های الجزایر محدود به زمان خاصی نبود. 

  مذاکرات سعدآباد
اکتبر سال 2003 )مهر 82( وزرای خارجه‌ سه کشور 
اروپایی وارد ایران می‌شــوند تــا برای اولین‌بــار پیرامون 
حق غنی‌ســازی جمهوری اســامی مذاکره کنند. هدف 
اولیه‌ هیــات اروپایی آن‌طــور که خود آنهــا  گفتند، توقف 
غنی‌سازی و تعلیق بود. حجت‌الاسلام روحانی، رئیس تیم 
مذاکره‌کننده‌ ایرانی، در جریــان این مذاکرات عدم تزریق 
مواد رادیواکتیو به ســانتریفیوژها را می‌پذیــرد که به‌گفته‌ 
محمدجواد ظریف، معنای آن این بود که ایران غنی‌سازی 
را انجام نخواهد داد. اما زیاده‌خواهی غربی‌ها به اینجا ختم 
نمی‌شود، آنها  می‌گویند تمام فعالیت‌های غنی‌سازی باید 

معلق شــود. با اتمام زمان پیش‌بینی‌شده برای مذاکرات، 
حجت‌الاسلام روحانی اعلام می‌کند که زمان رفتن پیش 
رئیس‌جمهور و ارائه‌ گزارش مذاکرات فرا رســیده اســت. 
وزیر خارجــه‌ آلمان با کوبیدن مشــت بــه‌روی میز، هیات 
ایرانی را تهدید می‌کند: اگر قبل از جلســه با رئیس‌جمهور 
به توافق نرسیم، ســوار بر هواپیما شده و به کشورهایمان 

بازمی‌گردیم.
هیات ایرانی نیز برای راضی‌کردن آنها، تفسیر تعلیق 
را به البرادعی و آژانس واگذار می‌کنند و البرادعی به‌خلاف 
تفسیری که روز گذشــته از معنای تعلیق به مقامات ایرانی 
گفته بود، تعریف هیات اروپایی را می‌پذیرد، اشتباهی که 
بعدها رئیس دولت اصلاحات نیز به آن اذعان کرد. در واقع 
ایران انتظار داشــت ضمن توافقی که با اروپایی‌ها داشته 
است، امتیازات اقتصادی به دست آورد، ولی هیچ امتیازی 
دریافت نشــد و مجبور به تعلیق بخــش اعظمی ‌از صنعت 

هسته‌ای شدند. 
پذیرش تعلیق و پروتکل الحاقی، رأســا توســط تیم 
مذاکره‌کننده به‌دلیل آنچه به آن »اعتمادسازی« می‌گفتند 
و بدون مصوبه‌ مجلس پذیرفته شــده بود. گمان می‌رفت 
باتوجه به وجود واژه »داوطلبانه« مشــکلی پیش نخواهد 
آمد. اما با طراحی دقیق تیم اروپایی، روند ماجرا به‌گونه‌ای 
دیگر رقم خورد. جک اســتراو ماجرای حیله اروپایی‌ها در 
برابر ایران برای پذیرش خواســت غربی‌هــا را در کتابش 
شرح می‌دهد. وی می‌گوید که چطور با یک تهدید به عدم 
ملاقات با رئیس‌جمهور تیم مذاکره‌کننده خواســته آنها  را 

می‌پذیرد. 

  مذاکره سفرای ایران و آمریکا در بغداد
با روی کار‌آمدن دولت نهم و تاکید این دولت بر عدم 
تعلیق غنی‌ســازی اورانیوم، ایران از یک ســو به پیشرفت 
برنامه هســته‌ای دســت یافت اما از ســوی دیگر چندین 
قطعنامه در شــورای امنیت علیه ایران به ‌تصویب رســید. 
به‌رغم این مسائل، رئیس دولت نهم رویکردی متفاوت را 
نسبت به آمریکایی‌ها و رابطه با این کشور در پیش گرفت. 
نامه احمدی‌نژاد به جورج بوش در ســال 1384 از ســوی 
بسیاری از تحلیلگران به‌عنوان یک تابوشکنی مطرح شد. 
البته احمدی‌نژاد در ایــن نامه جورج بــوش را به توحید و 
رعایت کرامت انسانی و دست‌برداشتن از ظلم و ستم دعوت 
کرده بود. در مهم‌ترین تحول، در دوران ریاست‌جمهوری 
احمدی‌نژاد و بــوش، ایران و آمریکا در تیر 1387 ســه بار 
در مــورد بحران عراق پــای میز مذاکره نشســتند. در این 
مذاکرات حسن کاظمی ‌قمی،‌ سفیر ایران در بغداد با طرف 
آمریکایــی به‌رهبری رایان کراکر ســفیر آمریــکا در عراق 
ـ  درباره ثبات در عراق گفت‌وگو کردنــد. مذاکرات تهران ـ
واشنگتن در بغداد نتایج ملموس و مثبتی را در پی نداشت 
و آمریکایی‌ها نهایتا عراق را بــا بحران بزرگی به‌نام داعش 

مشغول کردند. 

  مذاکره جلیلی و معاون وزیر خارجه آمریکا
با پیروزی اوباما در انتخابات آمریکا و پیش از آغاز به 
کار رسمی دولت وی، اخباری مبنی بر مذاکرات ویلیام پری، 
نماینده اوباما و مجتبی ثمره‌هاشمی، مشاور ارشد محمود 
احمدی‌نژاد منتشر شد. رئیس‌جمهور ایران نیز در مقاطع 
مختلف از تغییر ادبیات اوباما استقبال کرد. اما مهم‌ترین 
اظهارات احمدی‌نژاد در طول سفر به مجمع سازمان ملل 
متحد انجام شد که در آن سعی کرد لحن نرم‌تری را در مقابل 
آمریکایی‌ها در پیش بگیرد. احمدی‌نژاد در سخنانی، ایران 
را برای آمریکا یک فرصت دانست و در جایی دیگر با حمایت 
از شعار تغییر اوباما اعلام کرد: »در صورت تحقق این تغییر 
ملاقات ایران و آمریکا در هر زمان و در هر مکانی می‌تواند 
رخ دهد«. از سوی دیگر باراک اوباما در مبارزات انتخاباتی 

گزارش
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 بــه تازگــی نامه به ‌ســران نظــام ایران نوشــته 
شده و پیشــنهاد داده شــده تا ایران و آمریکا با 
یکدیگر گفت‌وگو کنند. فارغ از این نامه و مسائل 
حاشــیه‌ای آیا باتوجه به شــرایط حــال حاضر‌ و 
موضوعات مطرح بین دو کشور و خروج آمریکا 
از برجام،‌ در این مقطع مذاکره با آمریکا درســت 

است؟
   مــن متــن آن نامه را کــه در فضای مجــازی در 
دسترس است، خواندم. من همیشــه موافق گفت‌وگو در 
جهت پیشبرد منافع کشور بوده و هســتم. همان‌گونه که 
نویسندگان این نامه گفته‌اند، در اوج جنگ ویتنام، آمریکا 
و انقلابیون ویتنام با هم مذاکره می‌کردند و اخیرا ما شاهد 
گفت‌وگوی دو دشمن سرسخت یعنی آمریکا و کره‌شمالی 
بودیم. البته این را هم باید در نظر داشته باشیم که آمریکا 
و جمهوری اسلامی ایران از همان دوران اوا‌یل انقلاب تا 
کنون بارها با هم در مورد مسائل مختلف مذاکره کرده‌اند که 
آخرین بار آن مذاکراتی بود که منجر به قرارداد برجام شد، 
یعنی بر خلاف آنچه بعضی‌ها فکر می‌کنند، تابوی مذاکره 
با آمریکا مدت‌هاســت که شکسته شده اســت ولی آنچه 
مهم است این است که در مقطع کنونی موقعیت ایران در 
مقابل آمریکا ‌تغییر کرده است ‌در برجام و دوران بعد از آن 
آمریکا ایران را در‌ شرایط سختی قرار داده ‌است. زمانی که 
ویتنامی‌ها مذاکرات اصلی خود را با آمریکا شــروع کردند 
آنها با آمریکایی مذاکره می‌کردند که در حال باختن جنگ 
بو‌د ‌یا حد‌اقل دیگر نمی‌خواست بیشتر در باتلاق ویتنام گیر 
بیفتد. مذاکره‌  ترامپ و کره‌شمالی نیز زمانی اتفاق افتاد که 
کره‌شمالی با قدرتی نسبی در مقابل آمریکا نشسته بود یعنی 
کارت‌های برنده‌ای در دست داشــت و خود دولت‌  ترامپ 
هم این را می‌دانســت. به‌علاوه همسایگان کره‌شمالی، 
به‌خصوص کره‌جنوبی، پشتیبانی خود را از مذاکرات آمریکا 
و کره‌شمالی عنوان کرده بودند و کره‌شمالی با یک دلگرمی 
‌منطقه‌ای پا به این مذاکرات گذاشت. این شرایط در مورد 
ایران وجود ندارد. اکنون ما شــاهد موقعیتی هســتیم که 
بسیاری از کشورهای منطقه‌ای که ایران در آن است نه‌تنها 
از تنش روابط ایران و آمریکا پشتیبانی می‌کنند، بلکه برخی 
از آنها مانند عربستان، امارات و اسرائیل لابی‌های عظیمی 
‌دارند که هدفشان انزوای ایران و نابودی کشورمان است. 
در چنین زمانی ایران مذاکــرات با آمریکا را خواهد باخت. 
تضادها و اختلافــات داخلی ایران نیز موضــع ایران را در 

مذاکره با‌  ترامپ بیشتر به خطر می‌اندازد. ‌آمریکای‌ ترامپ 
آمریکایی است که به توافق‌ها پایبند نیست. چه تضمینی 

برای عهد‌نشکستن آمریکا وجود دارد؟
در شــرایط کنونی هیچ تضمینی برای عهد‌نشکستن 
آمریکا وجود نــدارد و آمریکا نیز چنیــن تضمین‌هایی را به 
ایران نخواهد داد. بهترین امیدی که می‌توان داشت این 
است که آمریکا تضمین‌هایی نسیه‌ای شبیه همان کاری که 
در مورد برجام کرد به ایران بدهد و به قول معروف ایران را به 

چشمه آب ببرد و تشنه برگرداند. 
هیات حاکمه، آمریکا چه نگاهی به حاکمیت ایران 

در وضعیت فعلی دار‌د؟
   هیــات حاکمــه آمریکا نگاهــی بســیار منفی به 
حاکمیت ایــران دارد و فکر می‌کند کــه حاکمیت ایران در 
موقعیتی ضعیف قرار دارد و با فشارهای اقتصادی و نظامی 
ایران از داخل فروپاشی خواهد کرد. این تفکر نئوکان‌های 

حاکم در آمریکای امروز است.  
آیا امکان معامله بزرگی با‌ ترامپ وجود دارد؟

   اگر چنین معامله بزرگی با‌  ترامپ منعقد شود، انتظار 
آمریکا این خواهد بود که ایران در حوزه سیاســت خارجی 
آمریکا وارد شــود و دیگر به عنوان یک نظامی مســتقل و 
آمریکاســتیز عمل نکند. یعنی انتظار آمریــکا از ایران این 
خواهد بود که جمهوری اســامی در سیاست خارجی خود 
یک تغییر بنیادی ایجاد کند. برای‌  ترامپ مهم نیســت که 
سیاســت داخلی ایران چه باشــد. آنچه برای‌ ترامپ مهم 
است این است که ایران در سیاســت خارجی خود در خط 
آمریکا حرکت کند. اگــر ایران تمایل به این محور نشــان 

دهد، امکان معامله بزرگی با‌  ترامپ وجود خواهد داشت.   
به نظرتان رفتــن ایران به ســمت مذاکره در این 
شــرایط باعث نمی‌شــود‌  ترامپ دســت بــالا را 
گرفته و قائل به دادن امتیاز به ایران نباشد؟ اگر 
گفت‌وگویی شکل بگیرد وضعیت برابری می‌تواند 
شــکل گیرد یا‌  ترامپ ســعی می‌کند مدل لیبی را 

برای ایران به‌وجود بیاورد؟
   همان‌گونه که در جواب‌های سوالات قبلی شما 
گفتم،‌  ترامــپ و همفکرانش به این نتیجه رســیده‌اند که 
آمریکا در مذاکره با ایران کاملا دست بالا را خواهد داشت 
و باتوجه به رفتــار ایران در مذاکرات قبلی خــود با آمریکا،‌  
ترامپ اعتقاد دارد که ایران در مذاکرات احتمالی تســلیم 
خواسته‌های آمریکا خواهد شد. البته من فکر نمی‌کنم که 

دولت‌  ترامپ در حال حاضر برنامه‌ای شبیه به پیاده‌کردن 
مدل لیبی برای ایــران دارد چون دولتمــردان آمریکا فکر 
می‌کنند که با فشــار روز‌افــزون اقتصادی ایــران را به زانو 
درخواهند آورد. ما اکنون در آمریکا با دولتی بســیار از خود 
راضی، از دنیا طلبــکار، ایران‌ســتیز و جنگ‌طلب روبه‌رو 

هستیم. 

روابط ایــران و آمریکا در شــرایط متفاوتی ســیر 
می‌کند. فضای موجود مخصوصــا پس از خروج 
آمریکا از برجام بغرنج و پیچیده شده و نگرانی‌های 
بسیاری را برانگیخته اســت. آمریکا در حالی که 
حضور در برجام را برنتافته است به‌دنبال گذاشتن 
شروط جدید و فشار بر ایران است و تلاش می‌کند 
به‌جای توافق چندجانبه برجام، مذاکراه دوجانبه 
و توافقی جدید را شــکل دهد. برخی اعتقاد دارند 
برای اینکه مسائل بزرگ دو طرفه را حل کرد باید با 
آمریکا‌  و ترامپ گفت‌وگو کرد و به توافقی بزرگ پا 
گذاشت تا نه‌تنها تحریم‌های جدید به کار نیفتد، 
بلکه فضای منطقه‌ای و بین‌المللی متعاملی را بدون 
تنش و تشــنج پیش گرفت. در این بــاره برخی از 
فعالین سیاسی داخلی و خارجی نامه‌ای به رهبری 
انقلاب نوشــته و خواســتار گفت‌وگوی دو طرفه 
آمریکا شده‌اند. آیا در این شرایط می‌توان به سمت 

گفت‌وگو با آمریکا رفت؟
در این‌بــاره با نــادر انتصار، اســتاد ممتــاز علوم 
سیاســی دانشــگاه آلابامــای جنوبــی گفت‌وگو 

کرده‌ایم که از نظر می‌گذرانید. 

‌مذاکره با آمریکا را می‌بازیم
گفت‌وگو با نادر انتصار

خود بر گفت‌وگوی بدون پیش‌شــرط با جمهوری اسلامی 
ایران تاکید کرده بود. با این حال،گفته می‌شود ‌اندکی پس 
از آغاز به کار دولت دهم، سعید جلیلی، دبیر شورای عالی 
امنیت ملی و ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه در حاشیه 
مذاکرات ایران و گروه 1+5 در ژنو، گفت‌وگو کردند. محور 
این مذاکره که نهم مهرماه 88 انجام شد، پرونده هسته‌ای 
ایران بــود. ملاقات مقامات دو کشــور در این ســطح، از 
فروردین ماه سال 59 که روابط رسمی میان دو کشور قطع 
شد، بی‌ســابقه بوده اســت. نتیجه آنکه مذاکرات ایران و 
آمریکا بر‌خلاف آنچه بســیاری می‌پندارند با سیاست‌های 

دوگانه این کشور نتیجه‌ای در بر‌نداشت. 

 ‌برجام سند روشن بدعهدی آمریکا
تیرســال 95 برنامه جامع اقدام مشــترک یا برجام در 

راستای توافق جامع بر سر برنامه هسته‌ای ایران و به‌دنبال 
تفاهم هســته‌ای لوزان، بین ایران و گروه 1+5 )شــامل 
چین، فرانسه، روسیه، انگلستان، آمریکا و آلمان( منعقد 
شد. مذاکرات رسمی برای طرح جامع اقدام مشترک درباره 
برنامه اتمی ‌ایران با پذیرفتن توافق موقت ژنو به‌روی برنامه 
هسته‌ای ایران از نوامبر 2013 شروع شد و به‌مدت 20 ماه 
ادامه داشت و در آوریل 2015 تفاهم هسته‌ای لوزان شکل 
گرفت. بر‌اساس این توافق مقرر شد، ایران ذخایر اورانیوم 
غنی‌شــده خود را پاکسازی کند و ذخیره‌ســازی اورانیوم با 
غنای کم را تا ‌98درصد قطع کند؛ همچنین ایران موظف 
شد تعداد سانتریفیوژهای خود را تا حدود دوسوم و حداقل 
به‌مدت 15 سال کاهش دهد. ایران از طرف مقابل خواسته 
بود به تحریم‌های شــورای امنیت، اتحادیه اروپا و ایالات 
متحده )تحریم‌های ثانویه( علیه ایــران پایان دهند. اما 

در حالی که ایران در زمان تعیین‌شده به همه تعهدات خود 
عمل کرد آمریکا هیچ‌گاه زیر بار عمل به تعهدات خود نرفت 

و حاضر به تعلیق کامل تحریم‌ها علیه ایران نشد. 

 ‌وندی شرمن و عباس عراقچی
ماجرا آن‌قدر بیخ پیدا کرد که ولی‌الله ســیف، رئیس 
کل بانک مرکزی در ســال 95 و در مصاحبه بــا تلویزیون 
بلومبرگ اعلام کرد: برجام تاکنون »تقریبا هیچ« دستاورد 
اقتصادی برای ایران نداشته اســت. در نهایت نیز دونالد‌  
ترامپ در 18 اردیبهشــت 97 بــا زیر پا گذاشــتن برجام و 
قطعنامه 2231 ســازمان ملل متحد، از برجام خارج شد و 
اعلام کرد که به هیچ توافقی در این زمینه پایبند نیســت و 
تحریم‌های بسیار شدیدی را نسبت به قبل از برجام، علیه 

ایران اعمال خواهد کرد. 

گفت‌وگو
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شاید هرگز فکر نمی‌کرد که امضایش پای یک نامه 
این حد برایش دردسر‌ساز شــود.  نامه‌ای که همه حرفش 
درخواســت از بزرگان نظام برای مذاکره با‌ ترامپ اســت.  
او مهم‌تریــن فردی بــوده که نامــش پای ایــن نامه قرار 
گرفته.  نکته اما فقط این است.  عجیب این است که این 
اقدام چندان به طبع محافظه کار غلامحسین کرباسچی 

نمی‌خورد.  

  روایت زندگی آقای دبیرکل
غلامحسین کرباسچی، فرزند آیت‌الله محمدصادق 
کرباسچی در سال ۱۳۳۲ در قم متولد شــد.  پس از پایان 
تحصیلات ابتدایی به حوزه علمیه قم پیوست و در مدرسه 
علمیه حقانی مشغول به تحصیل ‌شد. وی از با‌استعداد‌ترین 
طلبه‌ها بود.  او در همین زمان فعالیت سیاسی را در مخالفت 
با حکومت پهلــوی آغاز کرد.  پدرش آیت‌الله کرباســچی 
)ملقب به تهرانی( از یاران مورد اعتمــاد امام‌خمینی‌)ره( 
بود.  او همزمان با تحصیلات فقه و اصول در دانشگاه نیز 

تحصیل کرد. 
در دوران جنگ نماینده امام‌خمینی‌)ره( در ژاندارمری 
جمهوری اسلامی بود.  پس از پایان جنگ در سال ۱۳۶۸ 
از اســتانداری اصفهان به شــهرداری تهران منتقل شد و 
دوباره طرح جامع شــهر تهــران را که در زمان شــهرداری 
غلامرضا نیک‌پی طرح‌ریزی شده ‌بود ادامه داد‌؛ از جمله 
کارهای دیگر وی ساخت متروی شــهر تهران بود.  او در 
دوران شهرداری تهران و در جریان اقدامات خود از حمایت 
آیت‌الله هاشمی‌رفســنجانی بر‌خوردار بود.  در دوران وی 
برای اولین بار شــهردار تهران در هیات دولت در کنار وزرا 
و معاونان رئیس‌جمهور حضور یافت. در آســتانه‌ برگزاری 
انتخابات مجلس پنجم،  وی به همراه عده‌ای دیگر از وزرا 
و معاونان هاشمی‌رفسنجانی،  حزب کارگزاران سازندگی را 
تاسیس کرد و در کنار جامعه‌ روحانیت مبارز تهران به ارائه 

لیست انتخاباتی پرداخت. 
آیت‌اللــه  دولــت  وزرای  کناره‌گیــری  از  پــس 
هاشمی‌رفســنجانی از حــزب کارگــزاران،  غلامحســین 
کرباســچی عملا به‌عنوان چهره‌ اول حزب مطرح شــد.  
تأسیس موسسه همشــهری و انتشــار روزنامه همشهری 
و نشــریات و ویژه‌نامه‌هــای وابســته بــه آن و راه‌اندازی 
فرهنگســراها و خانه‌های فرهنگ در تهــران از اقدامات 
وی بــود. در ســال ۱۳۷۷ در دومیــن ســال دوره‌ اول 
ریاست‌جمهوری سید‌محمد خاتمی،  کرباسچی که همراه 
حزب کارگزاران ســازندگی از طرفداران کلیدی خاتمی در 
انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ بــود،  به همراه عده‌ دیگری از 
معاونانش و شــهرداران مناطق تهران دستگیر و بازجویی 
شد. کرباسچی از سوی قاضی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای 
به اتهام جرایم مالی محاکمه و به ۳ سال حبس و ۱۰ سال 
محرومیت از مشــاغل دولتی و جزای نقدی محکوم شد. 
کرباسچی سرانجام پس از طی نزدیک به دو سال حبس،  

از زندان آزاد شد‌  و به فعالیت‌های غیر‌دولتی مشغول شد. 
در اســفند ســال ۱۳۸۵ دادگاه مطبوعات،  روزنامه 
هم‌میهن را که کرباسچی مدیر‌مسئول آن بود،  از اتهاماتی 
که در ســال ۱۳۷۹ مبنای توقیف آن شــده بود تبرئه کرد.  
این روزنامه از اواخر اردیبهشت ۱۳۸۶ به سردبیری محمد 
قوچانی دوباره منتشر شد. او در انتخابات ریاست‌جمهوری 
ســال ۸۸ از نامزدی مهدی کروبی حمایت کرد و به عنوان 

معاون اول او در صورت پیروزی معرفی شده بود.  

  متحد روحانی
او‌ برای روحانی متحدی متفاوت است.  در سال 92 
جزو کمیته‌ای بود که تلاش فراوانی داشــت محمد ‌عارف 
کنار گذاشته شود و حســن روحانی به جای او نامزد نهایی 
اصلاح‌طلبان شود.  او اما همیشه این‌طور نبوده که مدافع 
روحانی باشد. ‌انتقادات کرباسچی از روحانی البته در دولت 
دوم او افزایش یافته است.  اظهارات تند‌و‌تیز او علیه کابینه 
و شــخص روحانی بارها به تیتر نخست روســانه‌ها تبدیل 
شده است.  او در یکی از سخنرانی‌های انتقاد‌آمیزش علیه 
دولت و روحانی گفته است: »‌بســیاری از نقدها نیز واقعی 
است،  بارها گفته‌ شده نقدهای بســیار جدی را به شخص 
آقای روحانی داریم.  یکی از نقدهای جدی که ما به ایشان 
داریم،  این است که در انتصاب لایه‌های مدیریتی خوب 
عمل نکرده‌اند.  می‌توانستند از قشر جوان و زنان در گردونه 
مدیریتی اســتفاده کنند،  اما این کار را انجام ندادند و این 
عملکرد کاملا قابل نقد اســت.  بارها اعلام شده کشوری 
که 40 میلیون از جمعیت آن بعد از سال 60 به دنیا آمده‌اند 
را نمی‌توان نادیده گرفت و از آنها استفاده نکرد.  این حجم 
از جوانان تحصیل‌کرده و با‌تجربه در کشور ما وجود دارد که 
می‌توانیم از آنها در پست‌های مدیریتی کشور استفاده کنیم 
و چه‌بسا آنها با علم به‌روزی که دارند از مدیران فعلی عملکرد 
بهتری داشته باشند و بتوانند کشور را بسیار بهتر از افرادی 
مانند ما اداره کنند.  باید از جوانان و زنان بیشتری در سطوح 

مختلف مدیریتی استفاده کنیم.«  ‌
 »خســته و کم‌حوصله« تعبیر محترمانه! کرباسچی 
درباره وزرای روحانی اســت که با انتقــاد از آنها می‌گوید: 
»‌بخشــی از این ناتوانی‌ها هــم البته بــه وزرا برمی‌گردد.  
اگر بخواهم تعبیر محترمانــه‌ای را در خصوص وزرا به کار 
ببرم این اســت که وزرای ما یک مقدار خسته‌اند و حوصله 
تمام‌عیار برای پیش‌بــردن کارها را ندارنــد.  بالاخره یک 
وزیر باید یک بخشــی از بار مســئولیت را به دوش بکشد و 
بخشی از این بار،  ایجاد هماهنگی میان دولت و نهادهای 

دیگر است.‌«  ‌
»می‌خواســتیم کار کنیم اما نگذاشتند‌؟« رایج‌ترین 
بهانه دولت برای پوشــاندن ضعف‌های خود در سال‌های 
گذشته اســت که دبیرکل حزب کارگزاران با رد آن معترف 
می‌شود:  »‌اینکه بگوییم همه کارها به خاطر »نگذاشتن« 
است،  شــاید واقعی نباشــد.  اما اینکه برخی از کارها را جو 
تبلیغاتی و‌‌...  اجازه نداده باشند،  بله درست است.  اما من 

معتقدم که دولت باید به صورت موردی مســائل را مطرح 
کند تا ما نیز بتوانیم به قضاوت درســتی در‌خصوص موانع 
بپردازیم.  البته بخشی از ناتوانی‌های دولت به ناتوانی‌های 
درونــی دولــت برمی‌گــردد.  وزرا،  معاونیــن و به‌طور کل 
مســئولان دولتی زمانی که مخالفت و مانعی را مشــاهده 
می‌کنند،  بایــد بروند و با رایزنی‌هایی کــه انجام می‌دهند،  
این مخالفت‌ها را به موافقت تبدیل کنند.  دولت باید قدرت 
هماهنگی و هم‌نظری ایجاد‌کردن در بخش‌های مختلف 

را داشته باشد.‌‌«

  ماجرای نگارش یک نامه
وقتی خبر انتشار نامه منتشر شد همه دنبال نام‌های 
زیر آن بودند.  اســم کرباســچی و البتــه قرار‌گرفتنش در 
کنار نام‌هایی که جزو اپوزیســیون هســتند تعجب همه را 
برانگیخت.  او فردای انتشــار نامه از آن دفاع کرد اما حالا 
که وضع عوض شده می‌گوید اسم من را نباید می‌گذاشتند.  
او گفته:  از من درباره متن این نامه سوال پرسیده شد و من 
گفتم در صورتی موافقم که در این نامه قید شود که آمریکا 
تضمین بدهد که رفتاری مثل‌ ترامپ در برجام نداشته باشد. 
غلامحسین کرباسچی با اشــاره به اینکه من نامه را امضا 
نکردم و اصلا نامه امضایی نبوده است،  اظهار کرد:  فکر 
نمی‌کنم هیچ‌کدام از کســانی هم که نامشان در پای نامه 
بوده اســت،  آن را امضا کرده باشــند.  نامه اصلا امضایی 
نبوده است.  دوستان به من گفتند چنین نامه‌ای تهیه شده 
آیا شما با آن موافقید،  من هم گفتم در صورتی موافقم که 
طرف مذاکره تعهد دهد که رفتاری شــبیه‌ ترامپ در برجام 
نداشته باشد. وی با اشــاره به اینکه در فضای مجازی نظر 
من درباره این نامه پرسید شــد و من هم آنجا جواب دادم،  
خاطرنشــان کرد: ‌ این نامه در واقع تحلیل و پیشــنهادی 
بود که اگر شــرایط مذاکره فراهم شــود،  این پیشنهادات 
هم مطرح شــود.  لحن نامه مربوط به آمریکاست و مطرح 
شــده همان‌طور که آمریکا در مقابل کره‌شمالی عمل کرد 
تا تنش‌ها کم شود باید 12 شــرط وزارت‌خارجه خود را که 
همه دنیا به آن خندید و معلوم است که عملی نیست،  کنار 
بگذارد.  من هم گفتم این نکته را بــه نامه اضافه کنید که 
آمریکا دیگر نباید عهدشکنی کند و مثل‌ ترامپ که از برجام 
خارج شد،  از آن مذاکرات خارج شــود. این فعال سیاسی 
اصلاح‌طلب با بیان اینکه این نامه فقط یک تحلیل است،  
گفت:  کسانی که نامه را امضا کردند مسئولیتی ندارند بلکه 
فقط پیشنهاد خود را مطرح کردند.  دولت ایران هیچ وقت 
دنبال مذاکره نبوده است که قید‌و‌شرط خود را کنار بگذارد.  
این نامه در واقع خطاب به آمریکا بود که تضمین بدهد که 

دیگر عهدشکنی نکند. 
هر‌چه هست او با دردسر بزرگی مواجه شده؛  او این بار 

محافظه‌کار نبوده است. 

امضای پر‌دردسر
چرا کرباسچی نامه مذاکره با آمریکا را امضا کرد؟

وقتی خبر انتشار 
نامه منتشر شد همه 
دنبال نام‌های زیر آن 
بودند.  اسم کرباسچی 
و البته قرار‌گرفتنش در 
کنار نام‌هایی که جزو 
اپوزیسیون هستند تعجب 
همه را برانگیخت.  او 
فردای انتشار نامه از آن 
دفاع کرد اما حالا که وضع 
عوض شده می‌گوید اسم 
من را نباید می‌گذاشتند

27 شماره 401   | مثلث  



با توجه به نامــه برخی فعالان سیاســی مبنی بر 
مذاکره با آمریکا ارزیابی شما از مطرح‌کردن این 

مساله در این مقطع زمانی چیست؟
   روندهــای تحــول در سیاســت داخلــی ایــران 
به‌گونــه‌ای اســت که هــر ناظری را بــه تعمــق و تحلیل 
فرآیندهای آینده وادار می‌‌کنــد.  تاکنون هرگاه گروه‌های 
اپوزیسیون به رفتارهای انتقادی مبادرت می‌کردند،  چنین 
الگوهایــی مربوط به حوزه سیاســت داخلی بوده اســت.  
مســائلی همانند جامعه مدنی، ‌ مشارکت،  رقابت سیاسی،  
انتخابات و نقش‌یابی بازیگران در ســاخت قدرت اهمیت 
پیدا می‌کرد.  حوزه سیاســت خارجی مربوط به نهادهایی 
است که از ساختار،  نقش سازمانی و انباشت تاریخی درباره 

موضوع برخوردار است.  
ورود گروه‌های اپوزیسیون ایرانی به عرصه سیاست 
خارجی نشــان از خودشــیفتگی افرادی دارد که احساس 
می‌کنند بــا جناح‌گرایــی و قطبی‌‌کردن جامعــه می‌توانند 
معادله قــدرت و امنیــت ملی کشــور را تحت تأثیــر قرار 
دهند.  طبیعی اســت که در چنین شــرایطی،  زمینه برای 
ظهور بناپارتیســم به وجود آید.  در شرایطی که گروه‌های 
اپوزیســیون از بلوک‌بندی بهره می‌گیرنــد،  به مفهوم آن 
اســت که آنان در فضای رســانه‌های بین‌المللی در صدد 
وارد‌کردن شــوک‌های جدید بــه حوزه سیاســت خارجی 

هستند. 
در شرایطی گروه‌های اپوزیسیون صحبت از مذاکره 
بی‌قید‌‌وشــرط با آمریکا مطرح می‌کنند که مایکل پمپئو، 
وزیر امور خارجه ایالات متحده،  »نقشه راه دیپلماتیک« 
در برابر ایران را ارائه داده اســت.  چنین فرآیندی نشان از 
دیپلماســی اجبار دارد.  هرگاه الگوی رفتاری قدرت‌های 
بزرگ بر‌اساس سیاست فشار قرار گیرد،  طبیعی است که 
تلاش دارد تا به نتایج و مطلوبیت‌های یک‌ســویه در روند 
سیاســت خارجی نا‌ئل شــود.  چنین وضعیتــی نمی‌تواند 
مطلوبیــت راهبردی برای امنیت ملی جمهوری اســامی 
ایران داشته باشــد. بیان چنین رویکردی تا حدی طبیعی 

نیز به نظر می‌رسد.
در شــرایطی که گروه‌های وابسته به جریان و طیف 
اصلاحــات از ســال 1388 موقعیت چندانــی برای طرح 
موضوعــات و انتظــارات خود در ســاختار سیاســی پیدا 

نامه اپوزیسیون پوپولیستی است

گفت‌وگوی مثلث با ابراهیم متقی

در شرایطی که دونالد‌ ترامپ،  رئیس‌جمهور آمریکا 
با عهدشکنی در قبال ایران از برجام خارج شده و 
وعده داده سنگین‌ترین تحریم‌ها را علیه کشور ما 
اعمال خواهد کرد،  نزدیک به صد فعال سیاسی در 
بیانیه‌ای خواستار مذاکرات  »بدون قید و شرط‌« 
میان ایران و آمریــکا شــدند.  امضاکنندگان این 
بیانیه می‌گویند زمان پایان دادن به  »اختلاف‌های 
دیرینه ایران و آمریکا‌« فرا رســیده است.  این در 
حالی است که این نامه با انتقاد بسیاری از اساتید 
و کارشناسان و حتی سیاستمداران ایرانی مواجه 
شد و آنها نوشــتن چنین نامه‌ای را نشــانه‌ای بر 
ضعف ایران قلمــداد کردنــد.  هفته‌‌نامه مثلث در 
گفت‌وگویی با دکتر ابراهیم متقی،  استاد دانشگاه 
تهران به بررسی امکان گفت‌وگوی ایران و آمریکا 
در این شرایط پرداخته است.  این استاد دانشگاه 
معتقد است سیاست‌های تحریم‌ اقتصادی آمریکا 
علیه ایران بیانگر آن است که الگوی رفتاری دونالد‌ 
ترامــپ معطوف به فشــار مضاعف علیــه مردم و 
ساختار سیاسی ایران است.  وی همچنین تاکید 
کرد که نتیجه نامه اپوزیســیون داخلی و خارجی 
بــه حکومت به‌گونــه اجتناب‌ناپذیر جــز افزایش 

تحریم‌های اقتصادی نخواهد بود. 

گفت‌وگو

مثلث  |  شماره 28401



نمی‌کننــد،  طبیعی اســت کــه از الگوهای پوپولیســتی 
اســتفاده کنند.  ظاهرا فضای سیاســت صرفــا در آمریکا 
ماهیت پوپولیستی پیدا نکرده اســت،  اپوزیسیون ایرانی 
نیز از سازوکارهای پوپولیستی برای تهییج افکار عمومی و 
قطب‌بندی آنان در حوزه سیاست خارجی استفاده می‌‌کند. 
نامه 97 نفر از فعالین سیاسی و گروه‌های اپوزیسیون 
داخلی و خارج از کشور نشــان می‌دهد که موج‌های فشار 
سیاسی تقویت و گســترش پیدا کرده اســت.  بسیاری از 
مجموعه‌های اپوزیســیون بدون آنکه درکی از سیاســت 
خارجی،  عناصر،  کارگزاران،  اهداف و فرآیند آن داشــته 
باشند،  احســاس می‌کنند که فرصت تاریخی ایجا‌دشده 
تا »سیاســت مماشــات« شــکل‌گرفته در دوره برجام را 
از طریق جوســازی بازتولیــد ‌کنند.  واقعیت آن اســت که 
برنامه جامع اقدام مشــترک،  نمادی از سیاست مماشات 

محسوب می‌شد.  
بســیاری از گروه‌هــای اپوزیســیون ایرانــی بعد از 
آنکه مــورد بی‌مهری دســتگاه‌های سیاســی و نهادهای 
اطلاعاتی داخل کشــور قرار گرفتنــد،  جایگاهی بهتر از 
فضای رسانه‌ای بین‌المللی برای ابراز وجود پیدا نکردند.  
رســانه‌هایی که کارگزار ســاختار امنیتــی در جهان غرب 
محسوب می‌شوند.  طبیعی اســت که موضوع مربوط به 
دیپلماسی عمومی،  شکل جدیدی پیدا کرده و توانسته آثار 
خود را در پوپولیسم نوینی بازتولید کند که موج‌های فشار 

سیاسی علیه نظام سیاسی را منعکس می‌‌کند.  
این گــروه از مجموعه‌های اپوزیســیون بر این امر 
واقف نیستند که انجام هرگونه مذاکره دیپلماتیک،  تأثیر 
مســتقیم بر شــکل‌بندی‌های امنیت ملی کشــورها به جا 
می‌گذارد.  تاریخ روابط بین‌الملل نشان می‌دهد که هرگاه 
کشــوری در وضعیت سازش و مماشــات قرار گیرد، ‌ اراده 
خود را برای مقاومت از دست خواهد داد.  بنابراین موضوع 
مذاکره ‌یا عدم مذاکره در سیاســت خارجــی ایران،  هیچ 
ارتباط ارگانیک با اپوزیسیون ندارد.  گروه‌های اپوزیسیون 
می‌توانند در رســانه‌های بین‌المللی که در اختیار آنها قرار 
داده شده،  درباره مطلوبیت »دیپلماسی ضعف« صحبت 

به عمل آورند.  
گروه‌هــای اپوزیســیون انتقادی نســبت بــه روند 
سیاســت خارجــی و راهبردی جمهــوری اســامی،  اگر 
رویکــرد میهن‌پرســتانه و مردم‌گرایانه دارنــد،  می‌توانند 
انتظارات خود را در فضای تعاملی بیان کنند.  واقعیت آن 
است که بسیاری از ادبیات گروه‌های اپوزیسیون نشان از 
جناح‌بندی‌های جدیدی می‌دهد کــه برخی از حوزه‌های 
ســاختار داخلی نیــز در آن مشــارکت دارنــد.  هم‌اکنون 
گروه‌های اصلاح‌طلب در مجلس شورای اسلامی،  دولت 
و شــورای عالی امنیت ملی حضور دارنــد.  امکان‌پذیری 
چنین فرآیندی می‌بایســت از طریق نهادهای سیاســی و 

راهبردی انجام گیرد.  
در چنین شــرایطی آیا بــه گفتــه رئیس‌جمهور 
آمریکا امکان یک ‌»معامله بزرگ« میان تهران و 

واشنگتن وجود دارد؟
   مفهــوم »معاملــه بــزرگ« در ادبیــات روابــط 
بین‌الملــل مربوط بــه زمانی اســت که هنری کیســینجر 
در سِــمَت مشــاور امنیت ملی ایــالات متحده در ســال 
1972،  ســفری محرمانه به چین داشــت.  در آن دوران 
تاریخی،  کشور چین می‌توانست مطلوبیت‌های راهبردی 
و ژئوپلیتیکــی لازم را برای ایالات متحــده به وجود آورد.  
مقامات سیاسی و راهبردی ایالات متحده به ویژه کیسینجر 
و نیکســون به همراه آلن راجرز، وزیر امور خارجه در صدد 
بودند تا جلوه‌هایی از موازنه‌گرایی راهبردی را در دستورکار 

قرار دهند.  
ســفر پنهانی کیســینجر و مذاکــره وی بــا مقامات 
سیاسی چین در شرایطی انجام ‌شــد که ایالات متحده به 

قابلیت و موقعیت چین در سیاســت جهانی نیاز داشت.  از 
سوی دیگر،  ضرورت‌های موازنه‌گرایی راهبردی در تفکر 
گروه‌های اســتراتژیک‌گرای آمریکایی ایجاب می‌کرد تا 
نشانه‌هایی از »حســن نیت« در ادبیات و الگوی سیاسی 
آمریکا نســبت به چین به وجود آید.  واقعیت آن است که 
چین تمایل زیادی به بازســازی موقعیت خود در سیاست 
جهانی داشت.  چین از اتحاد شــوروی فاصله گرفته بود 
و برای ‌ترمیــم موقعیت خــود،  نیازمند همــکاری با نظام 

بین‌الملل در ساختار دوقطبی بود. 
واقعیت آن اســت کــه هم‌اکنــون هیچ یــک از دو 
نشــانه توافق بزرگ در روابط ایران و آمریکا وجود ندارد.  
آمریکا درصدد است تا زمینه عقب‌نشینی،  مرعوب‌سازی،  
گســترش بحــران و آشــوب در ایــران را به وجــود آورد.  
سیاســت‌های تحریم‌ اقتصادی آمریکا علیه ایران بیانگر 
آن است که الگوی رفتاری دونالد‌ ترامپ معطوف به فشار 
مضاعف علیه مردم و ســاختار سیاســی ایران اســت.  در 
چنین شرایطی »عقل سلیم« حکم می‌کند که نشانه‌هایی 
از واکنش گروه‌های اپوزیســیون نسبت به پمپئو و‌ ترامپ 

ایجاد شود.  
تاکنون مشاهده نشده که گروه‌‌های اپوزیسیون در 
صدد برآیند تا اهــداف راهبردی قدرت‌هــای بزرگ که از 
سیاســت تهاجمی‌ بهره می‌گیرند،  تحقــق یابد.  واقعیت 
آن است که در ایران هر روز شــکل خاصی از ابراز هویت 
افرادی ظهــور پیدا می‌کنــد که با واقعیــت موضوع هیچ 
نسبتی ندارند.  اگر از این افراد سوال شود که برای مذاکره 
با آمریکا و انجام توافق بزرگ چه دستورکاری وجود دارد،  
آنان چه پاســخی خواهنــد داد؟ آیا واقعا آنــان توافق دو 
صفحه‌ای کیم و‌ ترامپ را مطالعه کرده‌اند؟ آیا توافق کیم 
و‌ ترامپ در چارچوب عقب‌نشــینی کامل کره‌شمالی معنا 

پیدا می‌کند؟ 
واقعیت آن است که روندهای جدید سیاست خارجی 
که از سوی اپوزیسیون مطرح می‌شود،  هیچ‌گونه نسبتی 
با شاخص‌های مربوط به معامله بزرگ در روندهای سیاست 
خارجی ایــران و آمریکا نــدارد.  اگر قرار بــر توافق بزرگ 
وجود داشــت،  هیچ‌گاه دونالد‌ ترامپ تحریم‌های جدید 
علیه ایران را اعمال نمی‌کرد.  سیاســت اجبــار آمریکا در 
قالب تحریم اقتصادی بازتولید شده است.  در این شرایط 
گروه‌های اپوزیسیون باید درک دقیقی نسبت به چگونگی 
و چرایی سیاست تحریم و دیپلماسی اجبار نسبت به ایران 
داشــته باشــند.  ارســال نامه به حکومت برای بازســازی 
روابط با ایــالات متحده نشــان‌دهنده قالب‌های انتزاعی 
و آرمانگرایانه‌ای اســت که هیچ‌گونه نشــانه انضمامی‌ را 

منعکس نمی‌کند. 
حتی اگر به‌فرض در آینده قرار باشــد مذاکراتی 
بین ایران و آمریکا صــورت بگیرد،  چه تضمینی 

برای عدم عهدشکنی آمریکا وجود دارد؟
   واقعیت آن اســت که مفاهیمی ‌همانند وفای به 
عهد در ادبیات روابط بین‌الملل هیچ‌گونه جایگاهی ندارد.  
حوزه سیاســت بین‌الملل،  عرصه سیاســت قدرت است.  
هرگاه آمریکا احساس کند که ابزارهای قدرت اجتماعی و 

راهبردی کشوری با نشانه‌هایی از افول روبه‌رو شده،  در آن 
شرایط فشارهای سیاسی و امنیتی خود را افزایش خواهد 
داد.  نتیجه نامه اپوزیســیون داخلی و خارجی به حکومت 
به‌گونه اجتناب‌ناپذیر جــز افزایش تحریم‌های اقتصادی 

نخواهد بود.  
گروه‌های اپوزیســیون باید بر این امر واقف باشــند 
که سیاســت بین‌الملل در شــرایط آنارشــی و ابهام شکل 
می‌گیرد.  در فضای آنارشــی هر کشوری تلاش می‌کند تا 
حداکثر قدرت مورد نظر خود را از طریق الگوهایی همانند 
محدودسازی،  تحریم و دیپلماســی عمومی فراهم آورد.  
عهدشکنی کشورها تابعی از معادله قدرت است.  کشوری 
می‌تواند در فضای روابــط بین‌الملل بــه نتایج مطلوب و 
مبتنی بر احترام نا‌ئل شود که از قابلیت‌های راهبردی خود 

به عنوان پشتوانه دیپلماتیک استفاده کند.  
بهره‌گیری از سیاست فشــار گروه‌های اپوزیسیون،  
صرفا منجر بــه افزایش فشــار آمریکا می‌شــود.  آمریکا 
درصدد است تا لیست تحکمی ‌خود را تأمین ‌کند.  طبیعی 
اســت که چنین انتظاراتی هیچ‌گاه از سوی ایران حاصل 
نخواهد شد.  از سوی دیگر هنوز مشــخص نیست که در 
برابر هرگونه درخواست یک کشور چه نوع امتیازاتی داده 
خواهد شــد.  بخش قابــل توجهی از قابلیت‌هــای ایران 
برای دیپلماسی،  در روند برنامه جامع اقدام مشترک بدون 
هیچ‌گونه دستاوردی،  کارکرد خود را از دست داده است.  
هم‌اکنون فاز دوم سیاســت مماشــات از سوی گروه‌های 
اپوزیســیون و در چارچوب حمایت از ساختار دیپلماتیکی 
وارد کار شــده که هدف آن مقابله بــا ضرورت‌های امنیت 
ملی کشــور خواهد بود.  واقعیت آن اســت که آمریکا در 
شــرایط فشــار نیروهای اپوزیســیون،  تلاش می‌کند تا 
محدودیت‌های بیشــتری را علیه ســاختار سیاسی ایران 

اعمال کند. 
با توجه بــه اظهارنظر مقامــات آمریکایی درباره 
ایران به نظر شما هیأت حاکمه آمریکا چه نگاهی 
بــه حاکمیت ایــران دارد و چه هدفــی را در قبال 

ایران دنبال می‌کند؟
   آمریکا تلاش دارد تا روند آشوب از درون را شکل 
دهد.  ســرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریــکا به این 
جمع‌بندی رســیده‌اند که سیاســت تحریم و قطبی‌شدن 
جامعــه می‌تواند زمینــه ایجاد بحــران را به وجــود آورد.  
واقعیت‌های ساختار سیاسی ایران بیانگر آن است که هر 
کشوری در سیاســت بین‌الملل تلاش می‌کند تا بیشترین 
دستاورد راهبردی را از طریق بحران‌سازی در کشورهای 
پیرامونی به دســت آورد.  بنابراین طبیعی به نظر می‌رســد 
که نگرش هیأت حاکمه آمریکا نســبت به ایران مبتنی بر 
افزایــش تحریم‌هــای اقتصادی برای گســترش فضای 

مبتنی بر عدم رضایت خواهد بود.  
در شرایطی که گروه‌های اپوزیسیون به جای مقابله 
و رویارویی با فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا در صدد 
محدودسازی قدرت راهبردی ایران هستند،  طبیعی است 
که ایالات متحده پاسخ خود را در فضای اجتماعی به‌دست 
می‌آورد.  گروه‌های اپوزیســیون در صدد هستند تا نشان 

گروه‌های اپوزیســیون باید بر این امر واقف باشــند که سیاست بین‌الملل در شــرایط آنارشی و ابهام شکل 
می‌گیرد.  در فضای آنارشی هر کشوری تلاش می‌کند تا حداکثر قدرت مورد نظر خود را از طریق الگوهایی همانند 
محدودسازی،  تحریم و دیپلماسی عمومی فراهم آورد.  عهدشکنی کشورها تابعی از معادله قدرت است.  کشوری 
می‌تواند در فضای روابط بین‌الملل به نتایج مطلوب و مبتنی بر احترام نا‌ئل شود که از قابلیت‌های راهبردی خود به 

عنوان پشتوانه دیپلماتیک استفاده کند
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دهند که علت اصلی بحران و مشکلات اقتصادی جامعه 
ایران را نظام سیاسی و ساخت حکومت تشکیل می‌دهد؛  
درحالی‌که فقدان عقلانیت راهبردی که در ادبیات ایرانی 
از آن به عنوان بصیــرت نام برده می‌شــود،  محور اصلی 

تهدید سیاسی و اجتماعی خواهد بود.  
هــرگاه انتظــارات گروه‌هــای اپوزیســیون بتوانــد 
موج‌هــای جدید سیاســی و اجتماعی را در داخل کشــور 
ایجاد کند،  طبیعی اســت که در آن شــرایط امید ایالات 
 متحده برای تحقق پروژه براندازی افزایش بیشــتری پیدا 

می‌کند.  
لازم اســت گروه‌های اپوزیســیون داخلــی ایران،  
شرایط تیرماه 1332 را در نظر گیرند.  الگوی فشار آنان بر 
دولت مصدق و بحران‌سازی در فضای اجتماعی به موازات 
تحریم‌هــای اقتصادی آمریــکا و انگلیس علیــه ایران،  
زمینه شــکل‌گیری کودتای 28 مــرداد 1332 را به وجود 
آورده است.  بهتر است گروه‌های اپوزیسیون برای تنظیم 
نامه‌های سیاسی خود،  درک تاریخی داشته باشند.  اسناد 
منتشر‌شده توسط ســرویس‌های اطلاعاتی آمریکا نشان 
می‌دهد که چگونه پروژه براندازی دولت مصدق از طریق 
گروه‌های اپوزیسیون در ساختار داخلی سازماندهی شد و 
آمریکا با هزینه محدودی توانست زمینه تغییر حکومت را 

به وجود آورد. 
به‌طورکلی به نظر شــما مذاکره بــا آمریکا در چه 

شرایطی صحیح است؟
   مذاکره بخشــی از ابزارهای سیاســت خارجی 
کشورها محســوب می‌شــود.  انجام هر مذاکره زمانی 
مفید و موثر خواهد بود که دســتورکار مشــخصی وجود 
داشته باشــد.  اولین پرســش آن اســت که گروه‌های 
اپوزیســیون بایــد دســتورکار مذاکراتــی تنظیــم کند.  
طرح موضوعات کلی نشــان می‌دهد که آنها در فضای 
اغوای رســانه‌ای سیاســت بین‌الملل قــرار گرفته‌اند.  
درک‌ واقعیت‌های سیاســت بین‌الملــل را باید در تاریخ 
مداخله نظامی و امنیتی آمریکا در کشــورهای مختلف 

جست‌وجو کنند.  
گروه‌های اپوزیسیون باید بر این امر واقف باشند که 
کودتا در ایران زمان مصدق،  گواتمالا در 1954 و شیلی 
در 1973 چگونه انجام گرفت.  در تمامی ‌موارد یاد‌شــده 
شــاهد نقش‌یابی گروه‌های اپوزیســیون داخل کشور در 
قالب نیروی حامی ‌جامعه بوده‌ایم.  واقعیت آن اســت که 
موضوع سیاست خارجی در هر کشوری ماهیت راهبردی 
داشــته و ارتباط مســتقیم با امنیت ملــی دارد.  روندهای 
موجود سیاست خارجی ایران نشــان می‌دهد که هرگونه 

تغییر باید ماهیت مرحله‌ای داشته باشد.  
دیپلماسی هســته‌ای در شــرایطی حاصل شد که 
ســاختار سیاســی ایران به موازات گروه‌های اجتماعی 
نســبت به فرآینــد آینــده خوشــبین بودند.  نظرســنجی 
انجام‌شده توســط دانشــگاه مریلند نشــان می‌دهد که 
ناکامی‌ دولت روحانی در پایان‌بخشــیدن به تحریم‌های 
اقتصــادی،  منجر به انفعال جامعه ایران شــده اســت.  
گروه‌های اپوزیســیون باید حامی ‌سیاست قدرت دولت 
باشــند.  اپوزیســیون باید نقش مقابله‌کننده با بازیگرانی 
داشته باشد که در صدد ایجاد آشوب،  بحران،  بی‌ثباتی 
و ناآرامی‌ در داخل کشور هستند.  هرگاه ساخت سیاسی 
و اجتماعی ایران قطبی شــود،  هرگاه گروه‌های سیاسی 
و حکومت یکدیگــر را متهم کننــد و هرگاه افــرادی که 
فاقد مطالعات امنیت ملی و سیاســت خارجی هستند،  در 
کسوت اپوزیسیون به عرصه سیاست خارجی وارد شوند،  
زمینه برای ظهور نشــانه‌هایی از سیاست‌زدگی به وجود 
می‌آید.  نتیجه سیاســت‌زدگی را باید ظهور بحران‌های 
جدید و ناآرامی‌هایی دانست که ساخت سیاسی کشور را 

با بحران روبه‌رو خواهد ‌کرد. 

شراط مناسبی برای مذاکره با آمریکا 
وجود ندارد

گفت‌وگو با سیدرسول موسوی

آقای موســوی در رابطه با مناسبات امروز ایران و 
آمریکا و پس از خروج آمریــکا از برجام،  فضایی 
برای شکل‌گیری مذاکره مجدد وجود دارد؟ باتوجه 
به نامه برخی از فعالین سیاسی به رهبری در مورد 
مذاکره با آمریکا،  آیا مذاکره در این شرایط با منافع 

ملی سازگار است؟
   طرح مذاکره با آمریکا از سوی این افراد دارای منطق 
لازم و کافی نیست.  آمریکا چیزهایی که در گذشته تعهد کرده 
را نمی‌پذیرد،  هیچ تعهدی به آنچه که بر‌اساس تمام نُرم‌های 
موجود می‌بایســت تمام آن تعهدات را انجام می‌داد را کنار 
می‌گذارد،  بعد به جای مذاکره بحث شــرط تسلیم را مطرح 
می‌کند و متاسفانه یک عده‌ای هم بدون توجه به واقعیت‌های 

صحنه،  ‌چنین پیشنهادی را مطرح می‌کنند.  
‌به نظرتان‌ ترامپ به‌دنبال مدل کره شمالی با ایران 
نیست؟ آنچه در مورد کره شمالی اتفاق افتاد،  این 
بود که به‌دنبال دوجانبه‌کردن موضوع بود، ‌ ترامپ 
برجام را یک موضوع چندجانبه می‌دانســت‌  و در 
حال حاضر به‌دنبال این است که‌مانند کره شمالی،  

ایران را به مساله‌ای دوجانبه تبدیل کند. 
   بحث کره شــمالی اساسا جنســی متفاوت دارد.  
بحث کره شــمالی موضوع هســته‌ای نیســت.  بحث کره 
شمالی از ســال 1951 که جنگ بین کره شمالی و آمریکا 
پس از تنش با کره‌جنوبی اتفاق افتاد،  تشــنج شــدیدی در 

شــبه‌جزیره شــکل داد.  نکته‌اش هم این بود که از همان 
سال 1950 پدربزرگ کیم جونگ اون،  آن زمان شرط صلح 
را مذاکره دوجانبه با آمریکا اعلام می‌کرد.  در حقیقت بعد از 
1950 تا کنون حدود 70 سال است.  بعد از 70 سال آمریکا 
آمده شرط کره شمالی را پذیرفته،  نه اینکه کره شمالی شرط 
آمریکا را پذیرفته است.  اگر شما نگاه کنید می‌بینید که این 
سند گفته شده،  چهار بند دارد و فعلا در حال حاضر مهم‌ترین 
گامی‌که برداشته شده،  بحث روشن‌شدن سرنوشت اسیران 
جنگی و کشته‌شــدگان جنگ اســت.  یعنی بحث طرفین 
حتی موضوع ســاح‌های هسته‌ای کره شــمالی نیست،  
بحث غیرهسته‌ای شدن شــبه‌جزیره کره است.  شروطی 
که گذاشــته شــده،  به این شکل اســت که غیرهسته‌ای 
شــدن شــبه‌جزیره کره در مقابل توقف‌مانورهــای نظامی 
گذاشته شده است.  تقابل دو طرف به این شکل بوده است 
که همیشه آزمایش‌های موشــکی و هسته‌ای کره‌شمالی 
در مقابل‌مانورهــای آمریکا ومانورهای نظامــی آمریکا در 
کره جنوبی بوده،  یعنی ‌از جانب آمریکا و کره جنوبی شــروع 
می‌شده و اینها عکس العمل نشــان ‌‌داد‌ه‌ و آزمایش انجام 
می‌دادند.  همیشــه هم می‌گفتند آن آزمایش و مانورهای 
نظامی متوقف شود،  تا ما آزمایش‌ها را متوقف کنیم.  شما 
یک بار آن چهار بند را نگاه کنید،  دقیقا به اینجا می‌رســیم 
که آنچه که الان مطرح اســت،  موضوع هسته‌ای صرف 
نیســت.  فعلا این متنی که منتشر شــده،  حالا پشت پرده 

گفت‌وگو
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چه هست یا در آینده چه خواهد شد،  آن بحث‌های دیگری 
است.  ولی فعلا ســندی که وجود دارد،  این سندی که به 
امضای‌ ترامپ و اون ‌رسید،  این اســت که چهار بند دارد؛  
یکی بحث غیرهسته‌ای شدن شبه‌جزیره کره،  بحث توقف 
آزمایش‌ها و موضوع روشن‌شدن سرنوشت اسیران جنگی و 
نظامی،  کسانی که 60 سال پیش کشته شده‌اند.  وضعیتی 
که در بین دو کره وجود دارد،  این است که حتی یک پیمان 
صلحی شکل نگرفته است،  یک آتش‌بسی 60 سال پیش 
اعلام شده،  این آتش‌بس همچنان ادامه پیدا کرده است.  
الان یکی دیگر از شــرط‌ها این اســت که می‌خواهند آن 
آتش‌بس را تبدیل کنند به یک رژیم صلــح.  حالا این رژیم 
صلح چه است،  شــرایط صلح چگونه است و به چه صورت 
است،  معلوم نیست.  بنابراین آنچه که در کره شمالی اتفاق 
افتاده،  کیم جونگ اون در جایگاه نسل سوم پدربزرگ خود 
قرار گرفته،  شرایطی که پدربزرگش اعلام کرده بود که باید 
مذاکره مستقیم با آمریکا داشته باشیم،  شکل گرفته است.  
مذاکره راجع به کل شبه‌جزیره شــود؛  کل شبه‌جزیره یعنی 
اتحاد کره.  و بالاخره بعد از 60 ســال ما بیاییم آتش‌بس را 

تبدیل به یک پیمان صلح کنیم.  
آنچه کــه در برجام اتفــاق افتاده متفاوت اســت،  در 
برجام موضوعی اســت که در ارتباط با این توافق شــده بود 
کــه‌ در مقابل توقف موقــت فعالیت‌های هســته‌ای ‌ایران،  
تحریم‌هایی که درباره آن انجام شده برطرف شود و در یک 
دوره زمانی مورد آزمایــش قرار بگیرد که ایــران به تعهدات 
خودش عمل کند و در یک دوره 10 ساله وضعیت پرونده ایران 
عادی شود.  ایران تعهد بدهد که هیچ وقت سلاح هسته‌ای 
نخواهد داشــت،  اما در مقابل از ظرفیت‌های فعالیت‌های 
صلح‌آمیز هسته‌ای برخوردار شــود.  این محتوا و ماهیت و 
جنس برجام است که آقای‌ ترامپ آمده آن چیزی را که همه 
قبول کردند را نقض کرده است.  توافق شــده بود که ایران 
هیچ وقت سلاح هسته‌ای نداشــته باشد،  در مقابل ظرفیت 
بهره‌مندی از فعالیت‌های هســته‌ای صلح‌آمیز داشته باشد 

و این را خود آمریکا قبول کــرد،  قدرت‌های بزرگ دنیا قبول 
کردند و او اکنون آمــده و آن را کلا کنار می‌گذارد و ‌می‌گوید 
اساسا ایران هیچگونه ظرفیت هسته‌ای نداشته باشد.  اصلا 
مگر دولت جمهوری اسلامی ایران هم حق دارد چنین تعهدی 
را برای نســل‌های آینده امضا کند که کلا از داشتن هرگونه 
فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای منصرف می‌شود.  امروز هم 
جمهوری اسلامی قبول کند،  فردا دولتی که بالاخره این مردم 
سر کار می‌آورند،  این قضیه را قبول نمی‌کند.  بحث هسته‌ای 
نظامی یــک موضوع اســت،  بحــث حق داشــتن فعالیت 
هسته‌ای یک بحث دیگر.  هیچ دولتی حق ندارد سرنوشت 

مردم نسل‌های آینده خودش را زیر سوال ببرد. 
به نظرتان نــگاه هیات حاکمــه الان در آمریکا به 
هیات حاکمه در ایران طوری است که این مذاکره 

و گفت‌وگو غیرقابل تحقق است؟
   اصلا؛  بحــث هیــات حاکمه فعلی تحــت تاثیر 
تبلیغات اسرائیل،  عربستان و منافقین قرار گرفته و تصورات 
اینها آن‌قدر غلط است که تصور می‌کنند جمهوری اسلامی 
ایران دچار تغییر خواهد شــد.  آنها اصلا بحــث مذاکره را 
ندارند،  صراحتا بحث تغییر رژیــم را مطرح می‌کنند.  وقتی 
جان بولتون صراحتا تئوری ‌تغییر رژیــم را مطرح می‌کند و 
دیگر وزرای موجود در آنجا و هر کسی که در داخل آمریکا 
یک مقــدار عقل داشــت از این دولت فعلی کنار گذاشــته 
می‌شود،  اینها اصلا بحث مذاکره نیست.  مذاکره یک شرط 
اولیه دارد،  یک شــرط بعدی دارد.  شــما نگاه کنید؛  آقای‌ 
ترامپ در سازمان ملل بدترین حرف‌ها و توهین‌ها را به ملت 
ایران می‌کند،  بعد رئیس‌جمهور فرانسه را می‌فرستد پیش 
آقای روحانی می‌گوید که بیایید مذاکره کنیم.  در مورد چه 
مذاکره کنیم؟ شــما بدترین توهین‌ها را به یک ملت انجام 
می‌دهــی،  یعنی شــما مذاکره‌تان مذاکره نیســت،  بحث 
توهین به یک ملت فرهیخته و سربلندی مثل ایران است.  
اینجا من فکر می‌کنم هیچ باب مذاکره به این شکل در این 
شــرایط با تصوری که آمریکایی‌ها دارند و اگر شــما در این 

شرایط بیایید بحث آنها را مطرح کنید،  اینها به قول معروف 
12 شرطشان را هم به 24 شرط تغییر می‌دهند و ذهنیت‌شان 
هم این است که ایران فقط تحت فشارهای مختلف تسلیم 
شــد.  این بدترین پیامی‌اســت که به آمریکایی‌ها در این 

شرایط داد. 
‌ســه،  چهار ماه پیش هم دقیقا بین‌ ترامپ و اون 
یک چنیــن فضای تنــش و فحش‌آمیــزی بود و 
هیچ کس فکــر نمی‌کرد کــه اینها با هــم دیدار 
داشــته باشــند،  ولی این تحقق پیدا کرد گرچه 
معلوم نیست آینده‌اش چه شود،  ولی این دیدار 
و گفت‌وگو شــکل گرفت.  این نمی‌تواند در مورد 

ایران هم اتفاق بیفتد؟
   ما باید ببینیم که نتیجه این تحقق چیســت؟ اگر 
حرف‌هایی که آمریکایی‌ها مطرح می‌کردند،  در نظر داشته 
باشیم به نظر من می‌آید علی الحســاب فعلا آمریکایی‌ها 
به کره‌شــمالی امتیاز دادند.  من نمی‌دانم فردا چه اتفاقی 
بیفتد.  یعنی اگر آنچه اتفاق افتاده را در‌ترازو قرار دهید،  تا 
کنون آنچه از این جریان بیرون آمده را وقتی می‌ســنجیم،  
این است که کره ای‌ها برنده شده اند.  یعنی یک پرونده 60 
ساله به روش و نظر کیم جونگ اون که از زمان پدربزرگش 
به آن اعتقاد داشتند و بر مذاکره مســتقیم با آمریکا اصرار 
می‌کردند،  عملی شده اســت.  یک پرونده 60 ساله‌ای که 
می‌گوید رژیم آتش‌بس را باید تبدیل بــه یک پیمان صلح 
کرد و آن را هم در تمام شــبه‌جزیره فعلا عملی کرده است؛  
من نمی‌دانم دو ماه دیگر اســت یا نه.  ممکن است دو ماه 
دیگر عین این بلا را سر او هم بیاورد و اساسا حرف‌هایش را 
عوض کند.  تمام بحث من این است که جنس پرونده کره 
شمالی اصلا هسته‌ای نیســت،  جنس پرونده کره شمالی 
روشن‌شدن تکلیف جنگ کره است.  سلاح هسته‌ای یک 

بخشی از این پرونده بزرگ است. 
‌به نظرتان به فرض محال که محال نیست که ایران 
و آمریکا پشت یک میز بنشینند،  امکان تحقق یک 
توافق بزرگ وجود دارد؟ امکان شــکل‌گیری یک 
بازی بــزرگ و فروکش کردن این تنش 40 ســاله 

وجود دارد؟
   این در زمان اوباما در یک بخشی اتفاق افتاد.  شما 
نگاه کنید که در جریان جنگ عراق،  ایران و آمریکایی‌ها به 
خاطر امنیت عراق دور یک میز نشستند.  در افغانستان چنین 
قضیه‌ای اتفاق افتاده و هیچ کسی نمی‌تواند منکر شود که 
مذاکره فی‌نفســه نه بد اســت و نه خوب؛  مذاکره یک ابزار 
سیاسی است،  منتها شرطی دارد و در شرایطی امکان‌پذیر 
است.  هیچ کسی مذاکره را رد نمی‌کند،  اما مذاکره با تسلیم 
متفاوت اســت.  آن چیزی که آمریکا الان مطرح می‌کند،  
اصلا بحث مذاکره نیست،  بحث این است که تصور می‌کند 
که در یک جنگی پیروز شــده،  فقط باید شــرایط خودش را 
برای طرف شکســت‌خورده دیکته کند.  تصور فعلی آمریکا 
این است.  با چنین تصوری،  هرگونه حرف‌زدن،  بزرگ‌ترین 

اشتباه است. 

آمریکا در حالی از برجام خارج شده است که انتظار 
دارد جمهوری اســامی ایران در پنل جدیدی و با 
شروطی که آنها برای ایران قرار می‌دهند بازی کند 
و توافق گذشته را فراموش کنند.  در حالی که آنها 
انتظار دارند مذاکرات جدیدی بر‌اســاس شرایط 
جدید شــکل گیرد اما کارشناســان اعتقــاد دارند 
مذاکره با آمریکایی که به تعهدات گذشته متعهد 
نیست نمی‌تواند درست باشد و در این برهه رفتن 
به سمت مذاکره با آمریکا استراتژی دقیقی نیست.  
در این شرایط برخی از فعالا‌ن سیاسی با نامه‌ای به 
رهبری خواستار مذاکره ایران و آمریکا شده‌اند.  آیا 
جدای از ایران،  آمریکا اراده لازم را دارد؟ آیا شرایط 

آنها با فضای امروز ایران سازگار است؟
در این باره با سید‌رسول موسوی سفیر سابق ایران 
در فنلاند و کارشــناس سیاست خارجی گفت‌وگو 

کرده ایم که از نظر می‌گذرانید. 

 بحث هیــات حاکمه فعلی تحت تاثیــر تبلیغات 
اســرائیل،  عربســتان و منافقین قــرار گرفته و 
تصورات اینها آن‌قدر غلط است که تصور می‌کنند 
جمهوری اسلامی ایران دچار تغییر خواهد شد.  
آنها اصلا بحث مذاکــره را ندارند،  صراحتا بحث 

تغییر رژیم را مطرح می‌کنند
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دکتر محمد مرندی

استاد دانشگاه تهران

مقایسه ایران و کره‌شمالی اشتباه است
پیام ضدایرانی طراحان مذاکره مستقیم با آمریکا

نامه اخیر برخی فعالان سیاسی برای مذاکره مستقیم 
با دونالــد‌ ترامپ، رئیس‌جمهــور ایالات متحــده آمریکا از 
چند بعد قابل بررســی است.   نخســت آنکه ایران به تازگی 
مذاکراتی طولانی را با گروه 1+5 با محوریت آمریکا به پایان 
رسانده است؛   مذاکرات در خصوص برجام درظاهر توافقی 
بین ایران و گروه 1+5 بود اما در واقع توافقی میان تهران و 
واشنگتن به شمار می‌رود.   در حین مذاکرات برجامی،   ایران 
و آمریکا مذاکرات دوجانبه بســیاری داشــتند و وزرای امور 
خارجه دو طرف بارها و بارها با هــم مذاکره کردند.   بنابراین 
بحث مذاکــرات با آمریکا بــه خودی خود مســاله جدیدی 
نیست.   اتفاقی که امروز افتاده این است که آمریکایی‌ها در 
دوره باراک اوباما،   رئیس‌جمهور پیشین به‌درستی به تعهدات 
خود عمل نکردند و در زمان دونالــد‌ ترامپ،   رئیس‌جمهور 
فعلی که از جمله مخالفان سرسخت برجام به شمار می‌رود، 
به‌کلی همه تعهدات را نقض کرده و حتی به صورت یکجانبه 

از برجام خارج شدند.   
پس از خروج از برجام نیز از یک‌سو‌ ترامپ در سخنانش 
صحبت از معامله بزرگ با ایران کرد و از دیگر‌سو مایک پمپئو،   
وزیر خارجه آمریکا 12 شرط را برای ایران تعیین کرد که اگر 
آنها را مورد واکاوی قرار دهیم در می‌یابیم که این شروط به 
معنای تسلیم ایران است.   بنابراین‌ ترامپ به‌دنبال معامله با 

ایران نیست، بلکه به‌دنبال تسلیم است.   
از دیگر سو آمریکایی که برجام را زیر پا گذاشته،   امروز 
می‌خواهد فشارهای جدیدی نیز بر ایران وارد آورد؛   بنابراین 
نامه برخی فعالان سیاســی درمورد مذاکره بــا آمریکا فقط 
سیگنالی به واشنگتن محسوب می‌شود مبنی بر اینکه اگر به 
ایران فشار وارد آورند و حتی به تعهداتشان عمل نکنند،   باز 
ایران حاضر می‌شود پای میز مذاکره با آنها بنشیند.   این افراد 
و به‌اصطلاح فعالان سیاسی اگر واقعا می‌خواستند حرکت 
درستی انجام دهند باید خطاب به آمریکا نامه می‌نوشتند که 

اگر آنها می‌خواهند با ایران مذاکــره کنند باید ابتدا به برجام 
پایبند باشــند و تعهدات‌شــان را اجرا کنند.   شاهد بودیم که 
مقام معظم رهبری حدود سه سال پیش به‌رغم بدبینی‌ای که 
نسبت به آمریکا داشتند،   در یکی از سخنرانی‌هایشان گفتند 
که اگر آمریکا به توافق هسته‌ای و تعهداتش با حسن نیت 
عمل کند، می‌توان در حوزه‌های دیگر نیز با آنها به گفت‌وگو 
نشست.   بنابراین از ســوی ایران این شرایط وجود ندارد که 
نظام یا رهبری حاضر نباشــند تحت هیچ شرایطی با آمریکا 
مذاکره کنند؛   مساله این است ‌در شرایطی که طرف مقابل 
به تعهداتش پایبند نبوده دیگر معنا ندارد که دوباره با آنها وارد 

مذاکره شویم.   
مذاکره مجدد با آمریکا به این مفهوم است که یک‌سری 
امتیازات دیگر به این کشور بدهیم و مطمئن نباشیم که‌ آیا آنها 
به تعهدات‌شان عمل می‌کنند یا خیر.   زیرا آمریکای‌ ترامپ،   
کشوری اســت که حتی نســبت به متحدین خود هیچ‌گونه 
تعهدی ندارد و به توافقاتی که امضا شده پایبند نیست.   پس 
برای چه باید دوباره با آنها مذاکره کنیم و الان چه چیز تازه‎ای 
دوباره باید به‌ آمریکا بدهیم؟ با این تفاسیر واضح است که این 
نامه مسیری را به مردم نشان می‌دهد که دلخواه واشنگتن 

است و نه تامین‌کننده منافع کشور.   
اگر با این روش پیش برویم برداشت طرف آمریکایی 
این خواهد بود که جمهوری اسلامی ‌ایران به دلیل ضعف، 

حاضر به هر اقدامی است.   
 به نظر من افرادی که این نامه را نوشــته‌اند یا جاهل 
هســتند،   یا بی‌اطلاع،   یا از روی کینه نســبت به جمهوری 
اســامی چنین حرف‌هایی را زده‌اند یا اینکه چون بعضا در 
آمریکا و غرب زندگی می‌کنند با هدف آنکه وجهه خوبی نزد 
حاکمیت کشورهای غربی داشته باشند این سخنان را بیان 

می‌کنند.   
اشخاصی که چنین اظهارنظری را مطرح کرده‌اند اگر 
تاجر بودند هیچ‌گاه وارد چنین معامله‌ای نمی‌شدند و درباره 

اموال خود چنین تصمیمی‌ را اتخاذ نمی‌کردند.   
زیرا این افراد مطمئنا با کســی که کلاهی بر ســر آنها 
گذاشته و اموالشان را خورده اســت دوباره پای میز مذاکره 
نمی‌نشینند،   اما حاضر هستند با مملکت این کار را بکنند که 

این موضوع حاکی از عدم تعهد آنها به کشور است.   همچنین 
اگر این اظهارنظر آنها را مورد بررسی قرار دهیم، درمی‌یابیم 

که این حرف‌ کاملا به زیان جمهوری اسلامی ‌است.   
البته خوشبختانه چون بین این افراد،   شخص مهمی‌ 
وجود ندارد صحبت‌های آنها تاثیــر خاصی ندارد.   اما به هر 

حال اصل این حرف برای ایران خوب نیست.   
اگر این صحبت‌ها از جانب افراد مهم ‌یا سیاستمداران 
ایرانی مطرح می‌شــد،   آمریکا این برداشــت را می‌کرد که 

فشارهای آنها علیه ایران در حال اثرگذاری است.   
در عین حال نویسندگان این نامه،   ایران را با کره‌شمالی 
مقایسه کرده‌اند که این مقایسه نیز جای بحث دارد.   اگر این 
مقایسه را جدی بگیریم به این معنا‌ست که ایران باید از برجام 
خارج شود و به فوریت 50،   60 بمب هسته‌ای و موشک‌های 
قاره‌پیمایی که حامل کلاهک هســته‌ای هستند را بسازد و 
سپس با آمریکا وارد مذاکره شود‌   چرا‌که کر‌ه‌شمالی در این 
شرایط وارد مذاکرات با آمریکا شد. ‌ به این نکته نیز باید توجه 
داشت که واشنگتن و پیونگ‌یانگ در این مرحله به دستاورد 
خاصی نرسیده‌اند و بیانیه‌ای که اکنون بین کیم جونگ اون 
و دونالد‌ ترامپ امضا شده طی این سال‌ها بارها بین رهبران دو 

کشور به امضا رسیده است.   
اکنون نیز هیچ نشــانه‌ای مبنی بر اینکه کره‌شــمالی 
تسلیحات و موشک‌هایش را تســلیم آمریکا ‌کند مشاهده 
نمی‌شــود.   فقط یک بیانیه صادر شد که مفاد آن نیز شامل 
مواردی است که کره‌شــمالی سال‌هاست مطرح می‌کند.   
بنابراین مورد کره‌شــمالی با ایران قابل مقایسه نیست و در 
شرایط فعلی اگر آمریکا گمان کند که ایران مایل به مذاکره 
است نه‌تنها به خواسته‌های ایران تن نخواهند داد، بلکه به 
زعم خود چون بر این باور هستند که ایران کم آورده و از موضع 

ضعف وارد شده فشارهایشان را افزایش خواهند داد.   	
همچنین در این وضعیت،   کشورهایی که روابط نزدیک‌تری 
با ایران به‌ویژه بعد از خروج آمریکا از برجــام برقرار کرده‌اند 
وقتی کشور ما را در یک وضعیت متزلزل ببینند از ایران فاصله 
خواهند گرفت و راه خود را خواهند رفت.   درواقع وقتی ایران 
را در یک موقعیت ضعیف ببینید آنها نیز برای همکاری با ایران 

خطر نخواهند کرد.   
در این مقطع مسئولان کشور باید به آمریکایی‌ها تفهیم 
کنند که از این مســیر نه‌تنها چیزی عایدشان نخواهد شد، 
بلکه در نهایت متضرر می‌شوند.   تمام تمرکز نظام باید روی 
این مساله باشد و تنها در این صورت است که آمریکا و برخی 
متحدانش در آینده حاضر خواهند شــد که با ایران با روش 
دیگری برخورد کنند.   آنها اگر این مساله را دریابند که ایران از 
داخل محکم است و باج الکی به کسی نخواهد داد نگاهشان 

نسبت به ایران و کل شرایط تغییر خواهد کرد.   
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باردیگر علاقه اصلاح‌طلبان برای مذاکره با آمریکا 
به یکی از خبرهای داغ تبدیل شــده است.  خبری 
که داغی آن نه به دلیل تاثیرگذاری بلکه به واسطه 
آشــکار شــدن روحیه آمریــکا دوســتی طیفی از 
اصلاح طلبان است.  اما همه با این نامه و اقدام این 
جمع اندک همراه نیستند؛  عبدالله ناصری از جمله 
فعالان اصلاح‌طلبی است که مخالف نگارش این 
نامه است و می‌گوید:  »این نامه از این منظر قابل 
ارزیابی و تحلیل است که در این شرایط که‌ ترامپ 
نشــان داده که غیرقابل اعتماد است و نمی‌شود 
روی هیچ گفته و چارچوبی و حتی امضایی از سوی 
او حساب‌و‌کتاب برایش باز کرد،  صدور این نامه یا 
بیانیه در این زمان به نظر من از لحاظ عقل سیاسی 

خیلی توجیهی ندارد«

نامه مهمی نبود، تاثیری هم ندارد
گفت‌وگوی مثلث با عبدالله ناصری

در شــرایط فعلی باتوجه به کنش آمریکا در قبال 
ایران و برجام چقدر این مذاکره احتمالی در آینده 
می‌تواند کار درستی باشد؟ به عبارت دیگر گزینه 
مذاکــره در وضعیت فعلــی و باتوجه به شــرایط 

کنونی،  گزینه صحیحی است؟
   فارغ از نفس ماجرا،  مذاکره با همه کشــورهای 
دنیا تحت هر شرایط مگر رژیم اشــغالگر قدس به تنهایی 
و به خودی خود نمی‌تواند بد باشد.  حتما راجع به اتفاقات 
جدیدی که در یک‌سال‌و‌نیم اخیر در آمریکا رخ داد و روی 
کار‌آمدن فردی مثل‌ ترامــپ که برای خــود آمریکایی‌ها 
هم خیلی غیرمنتظره و عجیب‌و‌غریب بــود و کارهایی که 
در ســطح جهانی حتی‌ در قبال متحدان خودش مثل اروپا 
دارد انجام می‌دهــد،  مجموعا یک شــخصیت غیرقابل 
اعتماد و شخصیت خارج از چارچوب بین‌المللی و حقوقی 
شناخته‌شده است.  طبیعتا به چنین فردی نمی‌شود اعتماد 
کرد و به او برای مذاکره دل بســت.  نمونه‌اش برجامی ‌که 
مصوبه دولت پیشین آمریکا ‌مصوبه شورای امنیت را داشت 
و کاملا تبدیل به یک معاهــده بین‌المللی و حقوقی تبدیل 
شــده بود،  آمریکا یک‌جانبه از آن آمد بیرون،  خلاف قول 
و قرار دولت پیشین و البته هزینه‌ای را هم بر خودش،  هم 
بر ایران و هم بر اروپا تحمیل کــرد.  بنابراین فقط این نامه 
از این منظر قابل ارزیابی و تحلیل است که در این شرایط 
که‌ ترامپ نشان داده که غیرقابل اعتماد است و نمی‌شود 
روی هیچ گفتــه و چارچوبــی و حتی امضایی از ســوی او 
حساب و کتاب برایش باز کرد،  صدور این نامه یا بیانیه در 
این زمان به نظر من از لحاظ عقل سیاسی خیلی توجیهی 
ندارد،  ولی تاکید می‌کنم هیچ وقت رویکــرد به مذاکره با 
آمریکا را نباید یک مقوله ایدئولوژیک بدانیم بلکه باید دقت 
داشــت فقط آن چیزی که مذاکره را شکل می‌دهد،  بحث 
منافع ملی است.  به هر صورت در این شرایط چون طرف 
گفت‌وگویمان آمریکا اســت،  نمی‌شود خیلی برای صدور 
این نامه منطقی را در نظر گرفت.  بنابراین من ضمن اینکه 
‌تردیدی ندارم که حتما این نامه باتوجه به تجربه کره‌جنوبی 
و شــرایط جدید برای بعد از 70 ســال بالاخره آمریکایی‌ها 
کره‌جنوبــی را تحمیل کردند،  از ســر نگرانی و دلســوزی 
اســت و به هر صورت گروه امضا‌کنندگان شخصیت‌های 
کارکشته سیاسی ‌در داخل و خارج کشور هستند،  اما حتما 
اگر استدلال برخی از اصلاح‌طلبان دیگر،  مثلا بعضی از 
بزرگان اصلاح‌طلبان را می‌شنیدند،  حتما از صدور این نامه 

در این شرایط خودداری می‌کردند. 
پس شما معتقد هســتید این پیشنهاد گفت‌وگو 
را صرفا یک مانور سیاســی یا یک نامه رسانه‌ای 

باید تلقی کنیم تا یک ایده‌ای برای عملی‌‌شدن؟
   واقعیت این است که من خیلی نمی‌خواهم روی 
این نامه اسم نمایش رســانه‌ای بگذارم.  واقعا معتقدم که 
روح کلی،  نیت و منویــات امضا‌‌کنندگان،  علاقه‌مندی به 
ثبات و پایداری ایران بوده،  اما به نکات سیاســی دیگری 
توجه نکرده‌اند.  من حتما اســم این را نمایش رســانه‌ای 
نمی‌گذارم و معتقدم آن نامه از سر دلسوزی و نگرانی برای 
آینده ایران اســت،  اما به هر صورت ‌هر نکته،  مقام یا هر 
گفته شــأن و جایگاهــی دارد،  باید این را حتما دوســتان 
امضا‌کننــده در مــوردش در نظــر می‌گرفتند و بــا تحلیل 
جامع‌تری تصمیم‌گیری می‌کردند که به نظر من آن حلقه 

گمشده و مفقوده نامه‌نویسی در مورد موضوع اخیر است. 
آن‌طور که ترکیب امضا کنندگان نشــا‌ن می‌دهد 
این نامه از طرف برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب 
نوشته شده اســت.  در گذشته هم صحبت‌هایی 
می‌شد که اصلاح‌طلبان نسبت به آمریکا رویکرد 
مثبتــی را دارند و تا حدودی مثلا برچســب‌هایی 
مثل غرب‌گرا یا آمریکادوســت را به آنها نســبت 
می‌دهند.  نوشتن این دســت نامه‌ها در شرایط 
فعلی از منظر سیاســت داخلی چقــدر می‌تواند 
مفید باشد یا برعکس،  چقدر می‌تواند برای وجهه 
جمعی اصلاح‌طلبی کــه حالا برای مردم شــاید 
زیاد تفکیک‌کــردن برخی از چهره‌هــا به‌عنوان 
چهره‌های تندرو یــا چهره‌ای کــه جریان اصلی 
اصلاحات را رهبری نمی‌کند ســخت باشد چقدر 
می‌تواند در افکار عمومی بازتاب مثبت یا منفی‌ای 

داشته باشد؟
   اصلاح‌طلبان از قدیم طرفدار مذاکره شناخته‌شده 
و دنبال مذاکره مستقیم با آمریکا بودند،  البته با حفظ عزت و 
مصلحت و حکمت.  تجربه بسیار خوبی هم در روند مذاکره 
مســتقیم در دولت اصلاحــات دارند و کار مســتقیمی‌که 
سیاست خارجی ایران و دولت ایران با آمریکایی‌ها مستقیم 
کردند در افغانســتان و در ارتباط با مساله طالبان که بسیار 
بسیار پربازده و پرثمر بود.  بنابراین این تجربه وجود دارد و 
‌خیلی نباید از  کنشگران اصلاح‌طلبان و اصلاحات ‌واهمه 
داشــته باشــیم و بگوییم نه،  اصلاح‌طلبان الزاما مذاکره 
را نفی می‌کنند.  نــه،  حتما هم موقعیت‌ها‌ طلایی کشــور 
داشته،  مثل دولت آقای اوباما در هشت سال قبل از‌ ترامپ 
که این موقعیت از دست رفته و علتش هم این بوده که این 
بحث مذاکره با آمریکا یا بعضی از کشورها،  البته اسرائیل 
را فاکتور می‌گیــرم،  مذاکره با بعضی از کشــورها ازجمله 
آمریکا مثلا خیلی بار و مفهوم ایدئولوژیک پیدا کرده و در 
چارچوب گفتمان مقاومت همیشه ارزیابی شده است.  به 
هر صورت امضا‌ کنندگان این نامه اگر لابه‌لایشان یکسری 
اصلاح‌طلب که واقعا هم اصلاح‌طلب هستند حضور دارند،  

اما چهره‌های کارکشته و سیاست‌ورز و باسابقه و تاثیرگذار 
اصلاح‌طلبی در این نامه نیست.  من هم نمی‌دانم واقعا نامه 
را چه کسانی تهیه کرده‌اند؛  خارج کشور ‌یا داخل کشور تهیه 
شده،  این را اساســا خبر ندارم،  اما به هر صورت معتقدم با 
حفظ باور به این مذاکره مستقیم،  در شرایط فعلی باتوجه به 
ویژگی‌ها‌‌ ترامپ را یک مقدار نسبت به مواضع در ارتباط با 
ایران جری‌تر کند ،  صلاح نمی‌بینم.  البته واقعیت این است 
که معتقدم ‌این نامه هم ‌آنچنان اثرگذار نخواهد بود،  چون 
بالاخره برآیند کلی خروجی‌اش که امضا‌ کنندگان هستند،  
خیلی برآیند قابل توجهی نیســت و باز تاکید می‌کنم‌  حتما 
نیت،  نیت خیرخواهانه برای جلوگیری از بعضی از مشکلات 
و مسائل بوده،  اما در این شرایط حتما موقعیت خوبی برای 

امضا‌ و صدور نامه نبوده. 
برگردیم به جامعه.  رویکرد مردم ‌یا به عبارت دیگر 
افکار عمومی مردم ایران نسبت به آمریکا در دوره‌ 
ترامپ به نظر شما تغییری کرده است؟ خصوصا 
کنارگذاشتن برجام توسط‌ ترامپ‌  و این تغییر به 

چه سمت‌و‌سویی در آینده خواهد رفت؟
   ما اولا اگرچه تا حالا گفتمان مســلطی در کشور 
داشتیم که همیشه از همکاری و رابطه با آمریکایی‌ها یک 
مفهوم ایدئولوژیک ساخته و همیشه آن را نفی کرده، من 
این رویکرد را حتما نفی می‌کنم،  اما حتما بر این باور هستم 
که مردم ایران،  چه کنشــگرها،  چه نخبــگان،  چه عموم 
جامعه که بالاخره حوادث کشور را تعقیب می‌کنند و در این 
شرایط که مردمی‌ که اکثریتشــان در لایه‌های مختلف با 
امضای برجام خوشحال شدند و از برجام استقبال کردند،  
امروز با کاری که‌ ترامپ کرده،  حتما تفاوت معناداری را در 
فکر و ذهن خودشان بین‌ ترامپ و روسای‌جمهور پیشین،  
حتی جورج بوش پسر که ایران را محور شرارت نامید،  قائل 
هســتند،  یعنی هیچ کار‌ ترامپ به نظر من توجیهی ندارد و 
اصلا من هم نمی‌خواهم او را تشبیه به آقای احمدی‌نژاد 
خودمان بکنم،  اما واقعیت این است که رفتار سیاسی او در 
عرصه‌های ملی و بین‌المللی کاملا خلاف رویه‌ای بوده که 
لااقل در خاک کشور آمریکا،  حتی بین جمهوریخواهان 
وجود داشــته اســت.  ما بالاخره ریگان را داشتیم،  جورج 
بوش پدر و پسر را داشتیم که حملاتی را در حوزه خاورمیانه 
و کشورهای دیگر داشتند،  اما‌ ترامپ اگرچه هنوز حمله‌ای 
را شکل نداده،  اما در چارچوب این ادعایش،  ‌تصویر مردم 
ایران به نظر من در مجموع امروز تصویر منفی‌ای است،  اما 
واقعیت را بپذیریم که مردم ایران،  نخبگان،  کنشگران و 
همه به نظر من ارکان کشور از این شرایط پیش‌آمده بسیار 
نگران هستند و نگرانی جدی نســبت به وضعیت ایران در 
حوزه‌‌های مختلف دارند که حتما باید با تدبیر این به سامان 

برسد و تصمیمی ‌برایش گرفته شود. 
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شرایط برای اصلاح‌طلبان آن‌گونه پیش نمی‌رود که 
تصمیم‌سازان این جناح تصورش را داشــتند.  حالا بدنه راه 
دیگری را انتخاب کرده و اصلا شبیه بخش‌هدایت کننده فکر 
نمی‌کند.  بدنه پیش‌رو شده و تاب محافظه‌کاری را ندارد.  کار 
تا آنجا پیش رفته که همین بدنه دست به قلم شده و به محمد 
خاتمی هشدار داده است‌‌؛  یک نامه با صد امضا با درخواست 

اصلاح‌ اصلاحات. 
اما آیا این نامه را باید جدی گرفت؟ آیا این نامه خطری 
برای نسل اول اصلاحات است؟ و اساسا آیا اصلاح‌طلبان نیاز 

به اصلاحات در میان خودشان دارند؟
اینهــا ســوالات مهمــی ‌اســت کــه بی‌شــک ‌برای 

اصلاح‌طلبان سرنوشت‌ساز است.  

  داستان یک نامه
ماجرا از این قرار اســت که جمعی از فعالان سیاســی 
اصلاح‌طلب طی نامه‌ای به سید‌محمد خاتمی )رهبر جریان 
اصلاحات( در بیست‌و‌یکمین سالگرد ‌نمود عینی این جریان 
در معادلات قدرت خواستار ایجاد تغییر و اصلاح در درون این 
جریان شدند. در بخشی از این نامه آمده است:  »همچنان‌که 
مستحضرید دوم خرداد ۱۳۷۶ فصل جدیدی از اصلاح‌طلبی 
در ایران بود که امید به اصلاح ساختار و رفتار مدیریت نظام 
سیاسی را در دل‌ میلیون‌ها ایرانی زنده کرد.  امروز اما همزمان 
با ‌۲۱امین سالگرد دوم خرداد،  جریان اصلاحات از هر سو در 
تنگنا و فشار قرار گرفته است.  شدت این فشارها از یک سو 
و برخی ناکارآمدی‌های درونی جریان اصلاحات از ســوی 
دیگر منجر به آن شده است که در میان بخش‌هایی از مردم 
این تصور ایجاد شود که اصلاحات دیگر توان ایجاد تغییر 
در زیست اجتماعی ایشان را نداشته و باید در جست‌وجوی 
راه‌های دیگری برای تغییر بود. »همچنین در این نامه آمده 
است:‌‌» راهکار تشکیل شورای مشورتی اصلاحات‌و‌سپس 
شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به‌خصوص برای 
عبور از بحران و گذار از شــرایط دشــوار و امنیتی سال‌های 
پسا‌۸۸،  راهکاری کارآمد و گامی ‌به جلو بود.  اما بروز اختلافات 

و مشکلات جدی در شیوه تهیه فهرست نامزدهای انتخاباتی 
در انتخابات پنجمین دوره شــوراهای شــهر نشــان داد که 
عملکرد این شــورا و ســاختار و ترکیب آن دچــار ضعف‌ها و 
نقایص جدی‌ اســت که در صورت بی‌توجهی به آنها بیم آن 
می‌رود که حتی نام و اعتبار جنابعالی نیز دیگر برای جذب آرای 

مردم موثر نیفتد. 
امضاکننــدگان این نامه پیشــنهاد کــرده بودند که در 
جریان شــکل‌گیری دور جدید شــورای‌عالی سیاستگذاری 
اصلاح‌طلبان،  با بــه عضویــت در‌آوردن چهره‌های ملی و 
امتحان پس‌داده که نماد اصلاح‌طلبی‌اند و سپردن مدیریت 
این شــورا به یکی از شــخصیت‌‌‌‌‌های مقاوم و ملی،  نخست 
از گسترش احســاس تقلیل اصلاح‌طلبی به محافظه‌کاری 
پیشگیری شــود و در مرحله بعد به این شورا به مثابه شورایی 
موقت ماموریت داده شــود تا زمینه را برای شکل‌گیری نهاد 
ملی اصلاحات به عنوان یک سامانه سیاسی وحدت‌بخش 
میان اصلاح‌طلبان به نحوی که بیش از پیش دموکراتیک و 
برآمده از روندهای انتخابی،  شفاف و منطقی باشد اقدام ‌کند.  
چنین اقدامی‌ نخستین گام در مسیر مبارک اصلاح اصلاحات 
خواهد بود.  اما همزمان با انتشــار این نامــه یک خبر دیگر 
هم منتشر شده است، خبری که حکایت از انحلال شورای 

مشورتی خاتمی دارد.  
چهره‌های اصلاح‌طلب در ســخنرانی‌های اخیر خود 
با انتقاد از ســازوکار حاکم بر شــورای عالی سیاست‌گذاری 
اصلاح‌طلبان،  طرح تاســیس پارلمان اصلاحــات را کلید 
زده‌اند.  جریان اصلاح‌طلب در ســال 94 و به منظور حضور 
منســجم در انتخابات دوره دهم مجلس اقدام به تشــکیل 
شورایی با عنوان ‌»شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان‌ 
کرد.«  این شورا هم‌اکنون دارای 44 عضو است که 15 نفر 
از آنها عضو حقیقی،  26 نفر نماینــده احزاب اطلاح‌طلب و 
3 نفر نیز از اعضای لیست امید مجلس هستند و ریاست آن 
برعهده محمدرضا عارف است. از زمان شروع به کار شورای 
عالی،  عملکرد این شورا مورد انتقاد برخی احزاب اصلاح‌طلب 
از جمله حزب مردم‌ســالاری،  اعتماد ملــی و اراده ملت قرار 

گرفت که منجر به ارائه دو لیســت در انتخابات شــوراهای 
پنجم توسط اصلاح‌طلبان شد. رسول منتجب‌نیا، قائم‌مقام 
مســتعفی حزب اعتماد ملی انتقاد خود به نحــوه اداره این 
شورا را با اصطلاحاتی چون دیکتاتوری و کدخدامنشی ابراز 
کرده بود و مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم‌سالاری 
و عضو لیســت امیــد مجلس نیز معتقد اســت که شــورای 
سیاســت‌گذاری اصلاح‌طلبــان وزن اشــخاص را بــر وزن 
احزاب‌ ترجیح می‌دهــد.   این انتقــادات در زمان انتخابات 
شورای پنجم موجب شــد تا اصلاح‌طلبان با 2 لیست اصلی 
وارد کارزار انتخابات شــوند و برخی سران این جریان به فکر 
سازو‌کاری دیگر بیفتند.  آن‌طور که کواکبیان گفته بود ‌»باید 
به‌جای تصمیم‌گیری چند شخصیت خاص همچون الگوی 
شورای‌عالی سیاســت‌گذاری،  اصلاح‌طلبان به‌سمت خرد 
جمعی 4000 نفره بروند‌.«  وی در شانزدهمین کنگره حزب 
»مردم‌سالاری« که اسفند ماه سال گذشته برگزار شد،  طرح 
‌»پارلمان اصلاحات‌« را مطــرح کرد.  طرحــی که به‌ گفته 
حســین کمالی، رئیس دوره‌ای خانه احزاب،  نخســتین‌بار 
توسط محمدعلی نجفی در ســال 92 پیشنهاد شده و توسط 
کواکبیان و برخی دیگر از چهره‌های اصلاح‌طلب پیگیری 

شده است. 
روزنامه ســازندگی ارگان حــزب کارگزاران ســازندگی 
در شماره 22 خرداد در گزارشــی با بیان اینکه اعتراضات به 
سازوکار غیر‌شفاف شــورای عالی سیاست‌گذاری همچنان 
پابرجاست؛ به نقل از محمد نعیمی‌پور، عضو شورای مرکزی 
حزب اتحاد ملت آورده است ‌»بعضی‌ها تلاش دارند با مسائلی 
همچون ریش‌سفیدی و کدخدامنشی و نسبت‌داشتن با افراد 
موضوعات را اداره کنند که این در شرایط جدید امکان‌پذیر 
نیست،  چراکه احزاب از طرف بدنه خود درباره تصمیمات این 
شورا مورد سوال قرار می‌گیرند که می‌بایست به آنها پاسخ‌های 
قانع‌کننده داده شود.« ‌به‌نظر می‌رســد کارگزارانی‌ها که در 
گذشته حامی‌شورای عالی سیاست‌گذاری بودند،  حالا آنها 
هم به جمع منتقدان این ســازوکار پیوســتند و در هفته‌های 
گذشــته هم حملاتی را متوجه این شــورا و رئیس آن کرده 

سیاست

جوانان علیه پیر‌مردها 

آیا نامه جوانان اصلاح‌طلب به خاتمی را نسل اول اصلاح ‌طلبان جدی می‌گیرد؟
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بودند.  محمد نعیمی‌پور، عضو مســتعفی شــورای مرکزی 
حزب اتحاد ملت که معتقد است شــورای سیاست‌گذاری با 
شیوه کدخدامنشی اداره می‌شود.  علاوه بر انتقادات وارده،  
شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان پس از انتخابات 
ریاست‌جمهوری عملا تعطیل و جلسات آن تنها یک مرتبه 
برگزار شده است در حالی که طرح پارلمان اصلاحات توسط 
اعضای »شــورای هماهنگی جبهه اصلاحات‌« تایید شده 
و به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک اقدام جدی در راستای 
ایجاد ایــن پارلمان از ســوی اصلاح طلبان صــورت گیرد.  
حجت‌الاسلام عبدالواحد‌ موسوی‌لاری، نا‌یب‌رئیس شورای 
سیاســت‌گذاری اصلاح‌طلبان درباره پارلمــان اصلاحات 
گفته اســت که این پارلمان در حقیقت تشکیلاتی است که 
بعد از شروع به کار مجدد شورای سیاست‌گذاری،  به‌عنوان 
نهاد بالادســتی شــورا کارش را شــروع می‌کند.  حــال باید 
دید در انتخابــات آینده مجلــس،  کدام نهاد بــرای حضور 
اصلاح‌طلبان در عرصه تصمیم‌گیری می‌کند و آیا حامیان 
شورای سیاست‌گذاری،  پارلمان اصلاحات را به‌عنوان نهاد 

بالادستی می‌پذیرند؟

  اختلاف در جناح
معتمدی‌مهر، یکی از نویســندگان نامه به سید‌محمد 
خاتمی نقدهایش را به جریــان اصلاحات این‌گونه توضیح 
داده است: در گام اول باید ساختار شورای سیاست‌گذاری 
اصلاح شود.  حرف ما این است که چگونه می‌شود شورای 
عالی سیاست‌گذاری متشکل از اصلاح‌طلبان باشد اما برخی 
از افراد یا احزابی که مشی اصلاح‌طلبی دارند در آن نماینده 
نداشته باشند.  بحث دیگر بر سر انتخاب افراد است.  انتخاب 
نماینده احزاب باید به عهده خود احزاب باشد نه اینکه شورا از 
بالا دستچین کند.  شیوه کنونی گزینش اعضای شورای‌عالی 
اصلاح‌طلبان ســاختاری مشــابه با »اهل حــل و عقد« در 
نظامات قبیله‌ای دارد.  ما خواستار جایگزینی شیوه‌ای مدنی 
هســتیم‌. لزوما نه هر اصلاح‌طلبی که در قدرت حضور دارد 
اما هر اصلاح‌طلبی که دغدغه اصلی‌اش حفظ قدرت به هر 
قیمتی است را می‌توان اصلاح‌طلب محافظه‌کار دانست.  
در واقع اینجاست که رویکرد محافظه‌کارانه ایجاد می‌شود.  
محافظه‌کار کسی است که در پی حفظ وضع موجود است.  
ایرادی ندارد که اصلاح‌طلبی در داخل ســاختار قدرت قرار 
بگیرد و حتی می‌تواند در مواردی مفید هم باشــد؛  کســانی 
همچون آقای دکتر جهانگیری،  آقای خاتمی یا حتی مهندس 
بازرگان در گذشــته،  حضور در عرصه قدرت را پذیرفتند اما 
حاضر نشدند به هر بهایی،  دو دســته به قدرت بچسبند و از 
همین رو بود که این افــراد به ســرمایه‌های اجتماعی بدل 
شدند.  سرمایه اجتماعی،  بنیان‌های اخلاقی نیاز دارد.  این 
افرادی که نام بردم،  در راستای امر سیاست‌ورزی،  هزینه و 
فایده ‌کردند اما هرگز برای حفظ قدرت از آرمان‌ها و مطالبات 
دموکراتیک نگذشــتند.  به نظر می‌رســد که امروز،  بخشی 
از جریان اصلاح‌طلبی که فقط دغدغــه‌اش حفظ و حضور 
در قدرت است گرایشــات محافظه‌کارانه پیدا کرده است و 
به‌تدریج در معرض ساختار فساد ســازمان‌یافته جاری قرار 
گرفتــه و آگاهانه یا ناخودآگاه نقش‌آفرینــی می‌کنند. آقای 
خاتمی فراخوانی به احزاب بدهــد و از آنها بخواهد نماینده 
یا نمایندگان‌شــان را برای حضور در شــورای عالی معرفی 
کنند.  در واقع ایشان متولی تغییر ساختار شوند‌  همان‌طور که 
مهندس بازرگان از ظرفیت‌های خود برای تشکیل جمعیت 
آزادی و حاکمیــت ملت ایران در دهه نخســت انقلاب و در 
شرایط آن زمان اســتفاده کرد.  اما بازرگان،  از بالا اعضای 
جمعیت را منصوب نکرد.  این رفتار دموکراتیک‌تر اســت.  
این انشقاق نیست این تاکید بر جامعه‌محوری و یادآوری به 
کسانی است که حضورشان در قدرت منجر به استحاله‌‌شان 

به محافظه‌کاری نشود. 
 الهــه کولایی هــم در واکنــش به انتشــار ایــن نامه 

هشــدار‌آمیز خطاب به خاتمی گفته است: »‌به نظر می‌رسد 
که این نامه بتواند محرکی برای نقد همه‌جانبه عملکرد شورا و 
اصلاح آن باشد تا بیش از این دچار انقطاع و تکرار تجربه‌های 
گوناگون در جامعه نشویم؛  جامعه‌ای که نهادهای حزبی در آن 
قدرت پیدا نکرده‌اند و به دلایل بسیار دیرپا و عمیق ساختاری 
امکان اصلاح در کوتاه‌مدت را نیز ندارنــد.  ما نباید به جای 
توجه به زیربناها و عوامل ساختاری،  صرفا به افراد و کارگزاران 
بپردازیم و با تضعیف جریانی که در شــرایط کنونی همچنان 
نیازمند انسجام است؛  راه را برای پیشرفت جریان‌های رقیب 
هموار کنیم. حرف من این است که شــورای عالی را باید در 
متن عملکرد خود و باتوجه به واقعیت‌هــای جامعه ایران در 
طول تحولات ســال‌های اخیر ارزیابی کــرد.  ما نمی‌توانیم 
تاثیر چشمگیر و سرنوشت‌ساز شورا را در دو انتخابات عمومی 
در کشور نادیده گرفته و با بزرگ‌کردن نقاط ضعف آن که کاملا 
هم جدی و غیرقابل انکار است،  به نهادسازی‌های جدید رو 
آوریم. من تصور می‌کنم باید از مکانیزم گفت‌وگو،  مشاوره،  
لابی و نقد و ارزیابی همه‌جانبه برای بهبود عملکرد شــورای 
موجود استفاده کرد و همه احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب 
نیز باید ضرورت گفت‌وگو و رفع ایرادات جاری را بپذیرند و به 
جای گرایش‌های خصوصی،  فردی،  محدود،  حاشیه‌ای،  
باندی و حزبی؛  منافع و مصالح کلان ملی و مردمی ‌را مبنای 
طرح دغدغه‌های خود قرار دهند. من تصور می‌کنم اگر منافع 
عمومی مردم که یکپارچگی اصلاح‌طلبان را اقتضا‌ می‌کند،  
اساس قرار بگیرد بهتر می‌توان به نقد و ارزیابی کارکرد شورای 
عالی سیاست‌گذاری و احتمالا انجام اصلاحات ضروری در 

ساختار و ماموریت‌های آن پرداخت.‌«

  ماهی به دمش رسیده؟
احمد غلامی‌سردبیر، روزنامه شرق هم درباره تحولات 
به‌وجود‌آمده در جناح اصلا‌ح‌طلب در مطلبی با عنوان ماهی 
به دمش رسیده؟ در ســرمقاله شرق نوشــته است: »‌برخی 
نظریه‌پــردازان اصلاح‌طلب و فعالان سیاســی آنان به این 
باور اذعان دارند کــه اصلاح‌طلبان یک پــا در قدرت و یک 
پا در جامعه مدنــی دارند.  این رویکرد،  حاصل پارادوکســی 
لاینحل اســت که اصلاح‌طلبان را وادار می‌کند تا دست به 
توجیه این تضادها بزننــد و تنها راه گذر به دموکراســی را در 
همین تضادها جست‌وجو کنند.  شاید برخی از اصلاح‌طلبان 
بدشان نیاید جامه اپوزیسیون بر تن کرده و با فاصله از دولت 
به این پارادوکــس دردناک خاتمه و منفــک از مرکزگرایی به 
سیاســت‌ورزی ادامه دهند؛  اما چهار دهه سیاست‌ورزی در 
دولت‌های انقلاب اســامی به آنان آموخته مرکزگرا باشــند 
و نگذارند جناح‌های رقیب بندنافشــان را از مرکز قطع کنند.  
ازاین‌رو تاکید همه اصلاح‌طلبان بر همزیستی دولت و ملت 
قابل فهم اســت.  گویا ماهی به دم خود رســیده اســت و به 
همین دلیل حمله بی‌امان اپوزیسیون مرکزگریز شدت گرفته 
و گاه غیرمنصفانه آنان را به‌شدت می‌کوبد و با درشت‌نمایی 
پارادوکــس درونی اصلاح‌طلبان در بی‌اعتبارکردن‌شــان در 
چشم مردم تلاش می‌کند.  این حملات صریح اپوزیسیون 
داخلی و خارجی نتیجه عکس داده و اصلاح‌طلبان را ناگزیر 
کرده تا دیگر نتوانند بند ناف خــود را از مرکز جدا کنند؛  کاری 
که تا دیــروز به‌ســهولت انجام‌پذیر بــود. اتصال بــه مرکز،  
سیاســت‌ورزی اصلاح‌طلبان را تهدید کرده است.  ازاین‌رو 
آنان با صراحت بیشــتری از مرکزگرایی دفاع کرده و درصدد 
حل تضادهای خود با جامعه مدنی‌اند.  اینک اصلاح‌طلبان 
وارث تاریخی هســتند که بیش از آنکه موجب امر واقعی یا 
خلق سیاســت شــود،  امور واقع را تئوریزه می‌کنــد؛  اموری 
که از قدرت دولت تفریق نمی‌شــود و به بیانــی دیگر تاریخ 
دولت‌هاست.  امر واقعی زمانی محقق می‌شود که از دولت 
تفریق شده و سیاست به معنای رهایی رقم می‌خورد.  از این 
منظر اصلاح‌طلبان راه دشــواری پیش‌رِو دارنــد.  آنان که تا 
دیروز تخم‌مرغ‌هایشان را در یک سبد نمی‌گذاشتند،  امروز 

ناگزیر به این کار سوق داده شده‌اند و جالب آنکه هرچه بیشتر 
از مردم و جامعه مدنی حرف می‌زنند،  تضادهای درونی خود 
را عمیق‌تر و آشکارتر نشــان می‌دهند؛  به این دلیل که آنان 
قادر به اصلاحات اســتراتژیکی مانند بازتوزیع و بازشناســی 
نیستند.  بازتوزیع اصلاحاتی ناظر بر برابری از حیث دسترسی 
همگان به فرصت‌های اقتصادی اســت و بازشناسی اساسا 
مفهومی ‌برای عدالت در به‌رسمیت‌شناختن گروه‌های مختلف 
اجتماعی؛  این گفته به آن معنا نیست که اصلاح‌طلبان نباید از 
مردم حرف بزنند،  هر نوع سیاستی منهای مردم بی‌معناست.  
اصلاح‌طلبان با مردمی ‌سروکار دارند که هستند. اپوزیسیون 
تلاش می‌کند تا اصلاح‌طلبان پوزیسیون‌شده را هرچه بیشتر 
به سمت مرکز سوق دهد تا توان آنان را در اصلاحات بنیادی 
خنثی کند و نگذارد دیگر آنان ناهست‌ها را هست کنند.  این 
معضل بزرگ اصلاح‌طلبان است و برای حل آن،  بیش از آنکه 
به نظریه نیاز داشته باشند،  محتاج عمل هستند.  با این وجود،  
هنوز اصلاح‌طلبان در جامعه دست بالا را دارند.  سرمایه‌هایی 

دارند که نباید چوب حراج به آنان بزنند.‌‌«

  خاتمی علیه عارف
در میان این تحولات اما یک اتفاق دیگر هم رخ داده 
است.  از قرار معلوم خاتمی چندان از پر‌رنگ‌شدن محمدرضا 
عارف خشنود نیســت.  او که در انتخابات هیات‌رئیسه رای 
خوبی آورده و حالا به ریاســت فراکسیون آموزش هم رسیده 
است، با کنایه‌هایی از سوی خاتمی مواجه شده است. یک 
فعال رسانه‌ای اصلاح‌طلب از اظهارات انتقادی رئیس دولت 
اصلاحات در مورد محمدرضا عارف خبر داد.  زهیر موسوی 
نوشت:  »سیدمحمد خاتمی در جلسه با اعضای ستاد امید 
)گروهی از جوانان اصلاح‌طلب( مطرح کرد‌  شــخصا آقای 
عارف را اصلاح‌طلب‌تر از روحانی نمی‌دانم«.  این توییت با 
فشار برخی جریان‌ها،  ساعاتی بعد حذف شده است.  انتخاب 
می‌افزاید:  طی سال‌های گذشته،  انتقادات وسیعی نسبت 
به عملکرد »محمدرضا عارف«، رئیس فراکســیون امید در 
افکار عمومی و رســانه‌ها وجود داشته است و بسیاری او را با 
عنوان »مرد سکوت‌های عارفانه« می‌شناسند که نسبت به 
هیچ‌یک از اتفاقات و حوادث مسائل روز،  موضع مشخصی 
نمی‌گیرد.  به نظر می‌رسد‌  این انتقادات به حدی تشدید شده 
که صدای خاتمی را هم درآورده است؛  به‌طوری که او صراحتا 
اصلاح‌طلب‌بودن عارف را زیر سوال برده است.  با این حال،  
ســطح اعتماد به نفس عارف روز‌به‌روز در حال گســتردگی 
است،  به‌طوری که هفته گذشته اخباری مبنی بر تمایل وی 
برای کاندیداتوری در انتخابات 1400 منتشــر شــد. یادآور 
می‌شود برخی مدعیان اصلاح‌طلبی،  پیش از این،  از عارف 
به عنوان اصلاح‌طلب بدلی و قلابی و برانگیخته نهادهای 
امنیتی نام برده‌اند.  در این میان حسن رسولی، مشاور عارف 
و عضو شورای شهر،  گفت:  اظهارات اخیر منتسب به رئیس 
دولت اصلاحات درباره رئیس فراکسیون امید مبنی بر اینکه 
عــارف اصلاح‌طلب‌تر از روحانی نیســت را بــاور نمی‌کنم. 
سید‌حسن رســولی، عضو شــورای عالی سیاســت‌گذاری 
اصلاح‌طلبان،  در واکنش به صحبت‌های اخیر رئیس دولت 
اصلاحات مبنی بــر اینکه عارف اصلاح‌طلب‌تــر از روحانی 
نیست،  اظهار کرد:  نمی‌پذیرم که اظهارات اخیر منتسب به 
رئیس دولت اصلاحات درباره رئیس فراکسیون امید مبنی بر 
اینکه عارف اصلاح‌طلب‌تر از روحانی نیست از زبان خاتمی 
بیان شده باشد،  چرا که چند شب پیش نزد ایشان بودم و کلا 
نمی‌پذیرم که وی چنین رویکردی درباره رئیس فراکســیون 
امید داشته باشد. این درحالی است که تعداد زیادی از حضار 
که در جلســه دیدار خاتمی حضور داشــتند،  در صحت خبر 
منتقل شــده‌ تردیدی ندارند.  هر‌چه هســت به نظر می‌رسد 
طیف پیش‌روی اصلاحــات در حال جدا کــردن راه خود از 
سران تصمیم‌ساز جناح است.  آنها هر چه به انتخابات مجلس 

نزدیک‌تر می‌شوند بر شیب این جداسازی خواهند افزود. 

گزارش
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با این وضع مردم دیگر
به اصلاح‌طلبان رای نمی‌دهند

گفت‌وگوی مثلث با علی صوفی

‌چقدر باید این نامه را جــدی بگیریم؟ و این تلقی 
باید باشــد که از سوی افرادی نگاشــته شده که 
می‌توانند تاثیرگــذاری را در جریان اصلاح‌طلبی 

داشته باشند؟
   من به‌طور اجمال در جریان مفاد این نامه از طرق 
مختلف قرار گرفتم. اصل موضــوع یعنی وجود انتقادات و 
لزوم اصلاح در اصلاحات، حرف درستی است. به هر حال 
اصلاح‌طلبان یک پیشینه‌ای دارند که اگر از سال 1376 در 
نظر بگیریم، با اشتباهاتی همراه بوده و با اصلاحاتی همراه 
بوده، یعنی هم اشتباه داشتیم، هم بعدا آن اشتباهات اصلاح 
شــد. برای مثال دومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی 
شهر و روســتا؛ اصلاح‌طلبان شــروع کردند به وزن‌کشی و 
احزاب اصلاح‌طلب هر کدام در مقابل ‌یکدیگر قرار گرفتند، 
جناح رقیب هم با شکســتن آراء از اصلاح‌طلبان توانســت 
پیروز شود و شورای‌شــهر را در اختیار بگیرد و این ماجرا 12 
سال ادامه پیدا کرد. یا در سال 1384 با تکثر کاندیداهایی 
که داشتند، باز در مقابل همدیگر قرار گرفتند و باعث شدند 
که یک چهره نه‌چندان مطرح سیاسی آمد و کشور را در اختیار 
گرفت، بعد هم هشت سال کشور را به قهقرا برد و این انتقاد 
به اصلاح‌طلبــان وارد بود که چرا آنهــا  کاندیداهای متکثر 
داشند، چرا وزن‌کشی کردند، چرا همه روی یک نفر اجماع 
نکردند. این اشــتباه در ســال 1388 هم به نوعی باز تکرار 
شد؛ اما در سال 1392 از آن اشتباهات اصلاح‌طلبان بیرون 
آمدند و عبرت گرفتند و خودشان را اصلاح کردند و استراتژی 
کاندیدای واحد و لیست واحد را در پیش گرفتند و استراتژی 
انسجام‌بخشی اصلاح‌طلبان در کل کشور سرلوحه کار قرار 
گرفت. خب موفق هم شدند و در عین موفقیت‌هایی که در 
سال 1392 داشتند، در سال‌های 1394 1396 تکرار شد، اما 

در این پروسه‌ای که از سال 1392 طی کردند هم اشتباهات 
جدیدی بروز کرد. این بر کسی پوشیده نیست. به هر حال در 
نحوه حمایت از آقای روحانی و عدم‌حضور اصلاح‌طلبان و 
تضمین ناکافی برای پایبندی آقای روحانی به تعهداتش و 
انتقاداتی که به دولت وارد اســت، در عین حمایت‌هایی که 
از دولت شده و می‌شــود، اما انتقاداتی هم که به دولت وارد 
اســت، در جای خودش باقی اســت. این انتقادات متوجه 
اصلاح‌طلبان هم می‌شــود که به هر حال از آقای روحانی 
حمایت کردند اما آقای روحانی بعدا که دستش کاملا باز بود؛ 
چرخید. بالاخره تکلیف مردمی‌ که آمدند پای صندوق‌های 
رأی با دعوت اصلاح‌طلبان‌ چه می‌شــود؟ اصلاح‌طلبان با 
این مردم چه‌کار می‌خواهند بکنند، فردا چگونه می‌خواهند 
از آنها  بخواهند که بیایند پــای صندوق‌های رأی؟ عملکرد 
شورای عالی سیاســت‌گذاری مملو از اشتباه بوده و بنابراین 
جای دفاع ندارد. بعضی از اصلاحات درونی ساختاری هستند 
و باید ساختارها اصلاح شوند. بنابراین در خصوص اصلاحات 
آینده تقریبا همه اینها آمده، این هشدارها داده شده و از این 
نظر خیلی خوب اســت که یک عده‌ای جمع شــدند و این 
پچ‌پچ‌ها و زمزمه‌هایی که وجود داشت را به یک متن منسجم 
تبدیل کردند و به رئیس اصلاحات اعلام کردند؛ نتیجه مثبتی 
هم داشته، به هر حال اینطوری که شــنیده شده، مکانیزم 

و سازوکار شورای عالی سیاست‌گذاری تغییر کرده است. 
‌شــما به چند نکته اشــاره کردیــد. می‌خواهم از 
گفته‌های شــما و مفاد نامه اســتفاده کنم. شما 
یک پروسه‌ای را تشریح کردید که از سال 1376 
که دولت اصلاحات روی کار آمــد، اصلاح‌طلبی 
شکل گرفت و طی این سالیان گذشته اشتباهات 
و اصلاحاتی داشته اســت. از طرفی دیگر اشاره 

کردید به لیســت‌هایی که به لیست امید معروف 
و نامگــذاری شــدند و مجلس و شــورای شــهر 
توانســتند ر‌ای اکثریت را به‌دســت بیاورند. به 
خوبی روشــن اســت که نامــه تحت تاثیــر این 
چند ســال و تجربه مدیریتی و اجرایــی افرادی 
کــه توســط لیســت‌های امیــد و لیســت‌های 
اصلاح‌طلبان به قدرت رســیدند، ولــی در عمل 
ناکام بودند یا نتوانستند پاسخگوی مردم باشند 
یا بعدا راه خودشــان را جدا کردند، نگاشته شده 
است. به نظر شــما طی این ســالیان، خصوصا 
پس از 1388 اصلاح‌طلبان تغییر رویه دادند و به 
ســمت محافظه‌کاری رفتند؟ یعنی این لیست‌ها 
و ایــن نارضایتی که در این نامه اســت، به خاطر 

محافظه‌کارشدن اصلاح‌طلبان است؟
   یک مو‌ضوع کلی را خدمت شــما عرض می‌کنم 
که به نظر من به طور کلی این اقدام مشکوک است. ببینید 
وقتی که آقــای احمدی‌نژاد آمد، برخــی نیروهای انقلاب 
را به بهانه گردش نخبگان کنار گذاشــت و یکســری افراد 
ناشناخته بی‌تجربه ناکارآمد را یکدفعه کشید بالا. یعنی طرف 
حتی سابقه مدیر‌کلی هم نداشت، شــد وزیر. و اینها فاجعه 
به بار آوردند. ناکارآمدی اینها، بی‌تجربگــی این افراد، آن 
بلا را بر سر کشــور آورد. این از یک طرف؛ شورای نگهبان 
به واسطه تندروی بعضی از نمایندگان و مسائلی که قبلا در 
مجلس ششم پیش آمد، آنچنان‌ رد‌صلاحیت ‌‌کرد، ‌بخشی 
از نیروهای انقلاب را شورای نگهبان زد و جایگزین آنها  یک 
عده افراد بی‌ریشه، ناشناخته، افرادی که ظرفیت نمایندگی 
مجلس را اصلا نداشتند، ظرفیت حضور در عرصه قدرت و 
عرصه سیاسی را نداشتند راه برایشان باز شد. ‌در نتیجه برخی 
از این افراد یا تطمیع می‌شوند یا اینکه وسوسه می‌شوند و به 
فساد می‌افتند؛ خودشان، اطرافیانشان و کشور را به فلاکت 
می‌کشانند، چون اصلا نیامده‌اند برای اینکه دردی ندارند، 
تعهدی هم ندارند، هیچ پیشینه مبارزه‌ای ندارند که بخواهند 
در صحنه مقاوم باشند و بمانند و دنبال یکسری آرمان‌هایی 
باشــند که مردم را از بدبختــی نجات دهد؛ و فقــط به فکر 
خودشان هســتند. اگر افراد ذیصلاح بودند، افراد انقلابی 
بودند و افراد اصیــل بودند، به هر حال ریزش‌شــان خیلی 
کمتر از این بود، خیلی کمتر. من نمی‌گویم ریزش نداشت. 
پس احمدی‌نژاد آن کار را کرد، شورای نگهبان هم آن‌طور؛ 
حالا هم نوبت شورای عالی سیاست‌گذاری رسیده است. در 
شورای شــهر تهران در حالی که حدود 100 نفر چهره‌های 
شاخص اصلاح‌طلب وجود داشت، تحت عنوان جوانگرایی، 
سهم زنان، تمام چهره‌های شاخص را گذاشتند کنار. یعنی 
چهره‌های شاخص وقتی می‌گویند، همه نیروهای انقلاب 
هستند. همه اینها را جمع کنیم، یعنی حذف نیروهای انقلاب 
به هر شکل ممکن. چه شورای نگهبان، چه احمدی‌نژاد و 
چه اصلاح‌طلبان و این یعنی حذف شایسته‌ســالاری، این 
یعنی از کار انداختن مدیریت کشور. اولا این قضیه نمی‌تواند 
تصادفی باشــد. به نظر من یک جریانی غیر از اینهایی که 
عاملیت دارند، در پشــت صحنه ایســتاده و صحنه‌گردانی 
می‌کند و تصمیم‌سازی می‌کند. چه تحت عنوان جوانگرایی، 

جمعی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای اصلاح‌طلب 
در نامــه‌ای خطــاب به رئیــس دولــت اصلاحات 
ضرورت نقد و اصلاح اصلاحات را یادآور شــدند.

علی صوفی معتقد اســت که باید تن به تغییرات 
درونــی در اصلاح‌طلبــی داده شــود، چرا‌کــه »با 
وضع موجود، کارایی‌اش بســیار تضعیف شده و 
پایین آمده و نمی‌شود امیدوار بود که با این وضع 
دوباره مردم به اصلاح‌طلبان اقبال نشان دهند. « 

گفت‌وگوی مثلث را با او بخوانید.
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چه تحت عنوان نخبه‌گرایی، چه تحت عنوان رد‌صلاحیت، 
تحت هر عنوانی باشد. منظورم این است که این یک آسیب 
جدی به مدیریت کلان کشور است و در نتیجه آسیب کلی 
به نظام است و این برنامه‌ریزی‌شده است. یعنی به نظر من 
دست جاسوس، دشمنان انقلاب، هرچه بخواهیم بگوییم، 
یک دستی پشت این قضیه است که با شعارهای پرطمطراق 

مدیریت کشور را دارند فلج می‌کنند. 
‌در یکــی از بندهای نامــه آمده که باید از ســمت 
فردمحوری به سمت نهادمحوری برویم. باتوجه 
به این پاســخ شــما به ســوال قبلی، ایــن را هم 
می‌تــوان‌ در همان چارچوب تفســیر کرد؟ یعنی 
این فردمحوری کنارگذاشــتن نیروهای موثر در 

درون اصلاح‌طلبی با بهانه نهادمحوری است؟
   به نظر این هم از همان دســت است. اگرچه این 
فردمحوری متوجه آقــای خاتمی می‌شــود، آقای خاتمی 
کاریزمای خودش را دارد و کاریزمای ایشــان اســت که در 
صحنه سیاسی پشتیبان اصلاح‌طلبان است. ساختار موجود 
اصلاح‌طلبان آن کارایی را ندارد کــه بخواهد در انتخابات 
نقش تعیین کند. هیچ‌کدام‌شان آن کارایی را ندارند. اجماع 
اصلاح‌طلبان به نظر من آن کارآیی که کاریزمای آقای خاتمی 
دارد را ندارد. به هر دلیلی می‌خواهند آقای خاتمی را حذف‌ 
کنند. من به این اعتراض دارم. منظــورم از اینکه می‌گویم 
آقای خاتمی کاریزما دارد، این نیست که ما نباید ساختارمند 
شویم. نه، ما باید ساختارمند شویم، باید هم نقش فرد کمتر 
شود، یعنی هیچ ‌تردیدی در آن نیست. بنابراین آقای خاتمی 
هم در همین تلاش است، یعنی آقای خاتمی هم در تلاش 
است در ‌جا که بتواند نقش فردی خودش را کم کند. کاریزما 
بحث دیگری است که ایشــان به هر حال آن کاریزمایی که 
دارد، یک مسئولیت و رسالتی بر دوشش می‌گذارد و مجبور 
است بیاید در صحنه، پیام دهد و مردم را دعوت کند به حضور 
در عرصه‌های سرنوشت‌ساز سیاســی خودشان. اما در کنار 
آن باید حتما یک ســاختار کارآمدی داشــته باشد که بتواند 

پیامش را پیش ببرد. 
‌صراحتا در پاراگراف اولی نامه آمده که اصلاحات 
دچار یــک ناکارآمــدی شــده: »ناکارآمدی‌های 
درونی جریان اصلاحــات«. باتوجه بــه آنچه ‌از 
اصلاحات در گذشــته شما ســراغ دارید و آنچه 
‌امروز است، آیا اصلاحات توان زیست اجتماعی 
ندارد و نمی‌توانــد با وضعیت فعلــی خودش در 
آینده تاثیرگذار باشد؟ اگر اصلاح‌طلبان بخواهد 
به زیست خودشــان ادامه دهد، باید و لاجرم تن 
به اصلاحــات درونی بدهــد؟ اصلاح‌طلبی فعلی 
آیا توان زیســت اجتماعی را دارد یا نــه، یا دیگر 
به بن‌بست رســیده و باید حتما سراغ اصلاحات 

درونی برود؟
   نه، من فکر می‌کنم که با وضع موجود، کارایی‌اش 
بسیار تضعیف شده و پایین آمده و نمی‌شود امیدوار بود که با 
این وضع دوباره مردم به اصلاح‌طلبان اقبال نشان دهند در 
آن حدی که بتوانند موج ایجاد در جامعه کنند، بعید است که 
دیگر با این ناکارآمدی که از آنها  در مجلس و دولت بروز کرده، 
بتوانند مردم را به پای صندوق‌های رأی بکشانند. باید امید 
ایجاد کنند، باید یک طوری مردم قانع شوند که اصلاح‌طلبی 
هنوز می‌تواند منشأ امید مردم باشد و می‌تواند کارساز باشد 
و این ناکارآمدی‌ها عارضی اســت و می‌تواند برطرف شود. 
باید این امید را ایجاد کنند؛ حالا با اصلاح ساختار است، با 
هر شــکلی و با هر زبانی که آقای خاتمی می‌تواند صحبت 
کند باید این تلقی برای مردم ایجاد شود. اصلاح‌طلبان اگر 
عقلانیت به خرج دهند و شجاعت لازم را داشته باشند که نقد 
را بپذیرند شفاف با مردم روبه‌رو شوند، می‌توانند پیوند عمیقی 
با مردم برقرار کرده و اعتماد مردم را جلب کنند. راهش همان 

شفافیت، عقلانیت و ساختارمندی است.

چگونه مشارکت کنیم؛  مساله این است
درباره نامه فعالان سیاسی اصلاح‌طلب به رهبر جبهه اصلاحات

نامه 100 فعال سیاسی به سید‌محمد خاتمی،  رهبر 
جبهه اصلاحات برای اصلاح ساختار این جبهه و به‌طور 
مشخص شورای عالی سیاســت‌گذاری اصلاح‌طلبان 
به نظر می‌رســد که باعث خواهــد شــد دور جدیدی از 
بحث پیرامون این موضوع قدیمی ‌شــکل بگیرد.  فارغ 
از اینکه این بحث‌هــا در نهایت به کجا خواهد رســید؛  
جــای این ســوال وجــود دارد که بپرســیم ایــن نامه و 
بحث‌هــای این‌چنینــی در‌واقــع از چه چیــزی صحبت 
 می‌کننــد.  به‌عبارت ســوال این اســت که دعــوا الان

 بر سر چیست؟
یکی از بحث‌های جدی اصلاح‌طلبان در سال‌های 
بعد از ســال 1388،  دوگانه مشــارکت یا عدم مشارکت 
بود.  آنها در پی پاسخ به این سوال بودند که آیا مشارکت 
آنها در نظام سیاســی،  مطلوب اســت یا خیر.  ســوال 
بعدی البته این می‌شــد که این مشــارکت ممکن است 
یا نــه و ممکن بود حتی بــا وجود تمایــل اصلاح‌طلبان 
حاکمیت چنین اجازه‌ای را به آنها ندهد ولی دســت‌کم 
در ماجرای انتخابــات مجلس نهــم،  جبهه اصلاحات 
در این زمینه به نتیجه‌ای نرسید و عملا در آن انتخابات 
مشــارکت نکــرد.  با ایــن حــال رای‌دادن ســید‌محمد 
خاتمی در یــک حوزه رای‌گیــری در دماوند نشــان داد 
 که این عدم مشــارکت بیشــتر یک قهر سیاســی است

 تا خروج از حاکمیت.  
با این حــال اصلاح‌طلبــان در جریــان انتخابات 
ســال 1392 از این ســوال عبور و دوبــاره در انتخابات 
مشــارکت کردند.  این رونــد در انتخابات‌های 1394 و 
1396 هم تکرار شد ولی آنها با یک مشکل بزرگ روبه‌رو 
شــدند.  مشــکل این بود که حاکمیت دیگر اجازه ورود 
اصلاح‌طلبان اسم‌و‌رسم دار به سطح بالای حاکمیت را 
نمی‌داد.  در نتیجه یا آنها باید از نیروهای اعتدالی برای 
حضور در این عرصه استفاده کنند )مثل روحانی( یا اینکه 
افراد گمنام را به عرصه بفرستند )مثل مورد شورای شهر 

و مجلس(  اما این تنها مشکل نبود.  
مشکل بعدی در چینش لیســت‌ها بود.  در چینش 
لیست‌ها مســاله این بود که برخی از اعمال نفوذ در این 
زمینه صحبــت می‌کردنــد و می‌گفتند که لیســت‌های 
عرضه‌شــده حاصل یک جمع‌بندی دموکراتیک نبوده و 
در‌واقع حاصل نوعی نظام سهمیه‌بندی بوده که بر مبنای 
نفوذ افراد در شورای سیاست‌گذاری تعیین شده است.  
حتی برخی در این زمینه از این هم صحبت کردند که برای 
قرار‌گرفتن در لیست‌ها نیاز به پول بوده ولی بعدها گفته 
شــد که این پول در واقع برای تبلیغات صرف شده و نه 

برای قرار‌گرفتن در لیست.  
مشــکل دیگر چینش لیســت‌ها این بود که برخی 
احــزاب اصلاح‌طلب به رونــد موجود اعتــراض کردند 
و گفتنــد در شــورای سیاســت‌گذاری اصلاح‌طلبــان،  
بیش از حزب به افراد توجه می‌شــود و ایــن موضوع را 
متناقض با روند دموکراتیکی دانستند که جبهه اصلاحات 

منادی آن اســت.  آنهــا می‌گفتند که حتی اگــر در این 
شورا از اســامی ‌احزاب استفاده شــود؛  در‌واقع به افراد 
شــاخص آن توجه شــده و وزن متفاوت احزاب در‌واقع 
 وزن متفاوت افــراد آن در مقابل رهبــر جبهه اصلاحات

 و اطرافیان اوست.  
مشــکل دیگر وقتــی به وجــود آمد که ایــن افراد 
توانســتند از انتخابــات گذر کننــد ولی عملکــرد قابل 
ملاحظه‌ای نداشتند یا اینکه اشتباهات فاحشی کردند.  
نخســتین مورد از این دســت وقتــی به وجــود آمد که 
ســیده‌فاطمه حســینی،  دختر سید‌صفدر حســینی،  در 
مجلس شورای اسلامی به کسب درآمد از طریق صرافی 
در اوج بحران ارزی متهم شــد آن هم درســت وقتی که 
پدرش،  متهم به دریافت حقوق نجومی‌ در مقام ریاست 
صندوق توســعه ملی بود.  اما مســاله جدی‌تر وقتی به 
وجود آمد که افرادی با لیســت امید به مجلس آمدند اما 
پــس از آن به فراکســیون‌های دیگر رفتنــد و در نتیجه 
مردم دیدند که فراکســیون امیدی که در مجلس حاضر 
بود، نتوانست آن‌طور که باید و شــاید وزن داشته باشد 
و به اتکای این وزن بتواند کنــش اصلاح‌طلبانه از خود 

نشان دهد.  
در ایــن میان نبایــد نقــش دولت حســن روحانی 
به‌خصوص در دور دوم آن را هــم نادیده گرفت.  دولتی 
که به مهم‌ترین کنش سیاســی اصلاح‌طلبانه یعنی رفع 
حصر پاســخی نداده،  زیر انبوهی از مطالبات زنان مثل 
حضور در کابینه یا ورزشگاه مانده و البته در چینش کابینه 

خود هم از چهره‌های اصلاح‌طلب خالی است.  
در چنیــن شــرایطی اســت کــه 100 جــوان 
اصلاح‌طلب،  با درک درســتی از شرایط فعلی و احتمال 
جایگزینی ایده‌هــای براندازانه به جــای اصلاح‌طلبانه 
در ذهن قشــر خاکســتری،  چنین نامــه‌ای را خطاب به 
رهبر اصلاحات می‌نویســند.  اما حرف حســاب آنها در 

واقع چیست؟
حــرف حســاب در واقع این اســت که اگــر اصل 
مشــارکت در نظام سیاســی را بپذیریــم؛  اولا آیــا با در 
نظر‌داشــتن محدودیت‌هایی کــه حاکمیــت از طریق 
ابزارهایی مثل شــورای نگهبان برای ما ایجاد می‌کند،  
لازم اســت که لزوما این مشارکت،  مشــارکت در قدرت 
باشــد؟ به عبارت دیگر آیا نمی‌توان مشــارکت سیاسی 
کرد ولی در قدرت حاضر نبــود و از طریق جامعه مدنی،  
کنش اصلاح‌طلبانه را پیش بــرد و ثانیا،  اگر قبول کنیم 
که اصل مشارکت سیاسی در مشارکت در ساختار قدرت 
اســت؛  تا چه میزان باید از هویت،  آرمان‌ها و مطالبات 
اصلاح‌طلبانه خود کوتاه بیاییم تــا هم بتوانیم در قدرت 
باشــیم و هم اصلاح‌طلب بمانیم؟ و ثالثا اگر قرار است 
کــه در قدرت مشــارکت کنیــم ایــن کار بایــد از طریق 
چه ســازوکاری صــورت گیرد کــه خود آن ســازوکار هم 

دموکراتیک و اصلاح‌طلبانه باشد؟
بنابراین اصلاح طلبان،  در آســتانه دهمین ســال 
پس از انتخابات ســال 1388 در واقع،  بــا خود کلنجار 
می‌روند که نوع مشــارکت خود در نظام سیاسی را تعیین 
کنند.  از‌این‌روست که شاید بتوان گفت از این نامه،  هم 
اصلاح‌طلبان باید استقبال کنند و هم شاید اصولگرایان 

و حتی خود حاکمیت.  

مصطفی آرانی

روزنامه‌نگار
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ارزیابی شــما از این نامه چیســت؟ چه میزان آن را 
شــکاف میان نســل‌های اول و دوم اصلاح‌طلبان 

می‌دانید؟
   من ارجاع می‌دهــم حضرت‌عالی را به مصاحبه‌های 
مفصلی که حداقل در یک سال گذشته خودم شخصا با نشریات 
مختلف، از‌جمله با مثلث داشته ام. در آن مصاحبه‌هایم جریان 
اصلاحات را آسیب‌شناســی کرده بودم؛ البته در مصاحبه‌های 
دیگر آسیب‌شناســی جریان اصولگــرا هم کرده بــودم. در آن 
مصاحبه‌ها راجع به اصلاح‌طلبان تمام این نکات را که الان در 
این نامه نوشته شــده را عرض کرده بودم. این نامه هم به نظر 
بنده تکرار همان نقاط ضعفی اســت کــه جریان اصلاح‌طلب 
از آن به‌شــدت رنج می‌برد. یک نکته‌ای که در این زمینه وجود 
دارد که در این متن نامه هم منعکس شــده اســت، گسســت 
شدیدی است که بین نسل قدیم و نسل جدید اصلاح‌طلب به 
وجود آمده و این نامه را نســل جدید نوشته‌اند و این نامه مقدمه 
است. قدم بعدی نسل جدید به‌طور طبیعی، عبور از نسل قدیم 
اصلاح‌طلبان است و شاید تشکیل یک جریان سیاسی دیگری 
با نام نواصلاح‌طلبی یا اصلا یک اســم جدیــد دیگری. اینکه 
به چه دلیل این گسست اصلاح‌‌طلبان به وجود آمده، من این 
را می‌گــذارم برای فرصت دیگــری که چرا این اتفــاق افتاده، 
ولی واقعیت این است که این اتفاق به وجود آمده است. البته 
جریان اصلاح‌طلب قدیم تلاش‌هایی را داشت برای اینکه این 
گسست به وجود نیاید، مانند شورای شهر تهران. اما این اتفاق 
بزرگ‌تر از این بود که با اقداماتی مانند شورای شهر تهران جلوی 
این گسست گرفته شود، همان‌طور که می‌دانید شورای شهر 
تهران لیستش توسط شخص آقای خاتمی بسته شد و در این 
شورای شهر تهران هم عموما چهره‌های جوان یا بدون سابقه 
مدیریتی در اصلاح‌طلبان و در کشــور بسته شد. عمومشان را 
اگر نگاه کنید، این‌طور هستند، به‌غیر از چند تا چهره قدیمی‌که 
گذاشته شــده، عموما از چهره‌های جدید گذاشــته شد، ولی 
افاقه نکرد. یعنی این حرکت آقای خاتمی هم نتوانست جلوی 
این موج اصلاح‌طلبی جوان را بگیرد. که من حالا وارد بحثش 
نمی‌شوم که دلایل اینکه این قضیه به وجود آمد و چه کارهایی 
جریان اصلاح‌طلب می‌توانســتند بکنند که ایــن را کند کنند، 
این بحث دیگری اســت. نکته بعدی که وجود دارد، این است 
که در این نامه نوشــته شــده این از ضعف‌های بــزرگ جریان 
اصلاح‌طلبی اســت که قبلا هم در ســال‌های گذشته همین 
جریان اصلاح‌طلبی به‌شدت مورد انتقاد قرار می‌دهند جریان 
مقابل را به خاطر این نقطه ضعف، ولی خودشان هم دچار این 
مشکل شدند، به شکل شدیدتر از جریان اصولگرا و آن هم مساله 
فردمحوری و ریش‌سفیدی‌محوری. یعنی اگر خاطرتان باشد، 
در سال‌های گذشته همواره می‌گفتند جریان اصولگرا، نقطه 
ضعف عمده‌اش این است که ریش‌محورصفت هستند و این‌ها 
فقط نشسته‌اند تا مثلا جناب مرحوم آقای مهدوی کنی یا مرحوم 
آقای عسگراولادی یک مطلبی را بگویند و فصل‌الخطاب آنها  
باشد. آنها  معتقد بودند اصلا بحث عقلانیت جمعی و خرد جمعی 
و تصمیم‌گیری‌های جمعی سیاســی در جریان اصولگرا اصلا 
جایی ندارد. من نمی‌خواهم وارد این بحث شوم که چقدر ایراد 
اینها در آن زمان درست بود؛ آن یک حرف دیگری است که البته 
بخشی از آن با واقعیت منطبق بود. اما الان جریان اصلاح‌طلب 

مدت‌ها است که دچار این قضیه به شکل بسیار شدید شده. 
همان‌طــور که به درســتی اشــاره کردیــد، یکی از 
موضوعات مطرح در نامه عبور از فردگرایی است. 
آیا ایراد اصلی در ناکامی‌اصلاح طلبان فرد اســت یا 

ساختار؟ 

   در گذشته مســئولیت تهیه لیست‌های انتخاباتی بر 
عهده شورای اصلاح‌طلبان گذاشته شد که معلوم هم نبود این 
شــورای اصلاح‌طلبان واقعا برای چه ســازوکاری تشکیل شد 
که بسیاری از جریان‌های  سیاســی اصلاح‌طلب مخالف این 
شــورا بودند و گفتند این یک مبنای دموکراتیک ندارد. علاوه 
بر آن تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد بسیاری از مسائل شخص 
آقای خاتمی شد؛ یعنی بازسازی همان ایرادی را که این‌ها به 
جریان اصولگرا در یک مقاطع زمانــی می‌گرفتند، در جریان 
اصلاح‌طلب بازسازی شــد و الان مورد اعتراض قرار گرفته و 
در آینده اعتراض جدی‌تر هم خواهد شــد. نکته بعدی که در 
این نامه وجود دارد که همواره دیگران به این اشاره می‌کردند، 
این نکته بود که جریان اصلاح‌طلب در این بیست‌واندی سال 
گذشــته یک اهرم به‌نام مساله نظارت اســتصوابی در اختیار 
داشت. یعنی اگر در قدرت قرار می‌گرفت، می‌گفت ما همین 
مقدار ناکارآمدی که داریم، به خاطر مســاله استصوابی است 
که نگذاشته ما نیروهای کاملی را که می‌‌خواهیم، به کار بگیریم 
که کارآمدی خودمان تکمیل شــود. آن وقتی هم که نظارت 
استصوابی وجود نداشت، باز هم یک توجیه دیگری سر مساله 
استصوابی می‌کردند. اگر شما نگاه کنید، در این بیست‌واندی 
ســال گذشــته هر وقت که جریان اصلاح‌طلب در قدرت قرار 
گرفته، اعم از دولت یا مجلس یا شوراهای شهر، اهرمی ‌را که 
برای عدم‌پاسخگویی خودش به کارآمدی و پاسخگویی به مردم 
داشته برای اینکه چقدر توانسته در حوزه‌ای که اختیارات دارد 
بتواند عملکرد مثبتی داشته باشد، مساله نظارت استصوابی بوده 
است. همین الان اگر شما از اصلاح‌طلبان بپرسید که این 30 
نفری را که در تهران یا در بسیاری از شهرهای دیگر، در مجلس 
معرفی کردید، این‌ها چرا ناکارآمد هســتند، می‌گویند نظارت 
اســتصوابی و هیچ جواب دیگری هم ندارند. در مورد شورای 
شهر دست‌شــان خالی شــد، چون آن را دیگر نمی‌توانستند 
بگویند نظارت استصوابی و الان با یک شورای شهری مواجه 
هستند که واقعا مشکل جدی دارد. ســر اینکه شهر تهران را 
توسط یک شهردار قابل بتوانند اداره کنند؛ پاسخی ندارند که 
بدهند. نکته بعدی که به وجود آمد، مســاله برجام بود. مساله 
برجام همآن‌طور که حدس زده می‌شد، یک لرزه جدی به اندام 
جریان اصلاح‌طلب در کشور ایجاد کرد و این هم از اشتباهات 
استراتژیک جریان اصلا‌ح‌طلب بود که تمام تخم‌مرغ‌هایشان 
را اصطلاحا در سبد برجام چید و مرتبا همان را اظهار می‌کردند 
که اگر برجام انجــام شــود، می‌توانیم اثبات کنیــم که تمام 
تئوری‌هایی را که ما داشتیم از جهت نوع ارتباط با خارج و فلان 
و این حرف‌ها درست بود و مساله برجام هم این گشایش‌های 
اقتصادی را در کشــور ایجاد کرد و بنابراین مدیریت خودشان 
را در دولت و در مجلس به این وسیله بتوانند اثبات کنند. خب 
مساله برجام نشد. بعد که مساله برجام نشد و این مساله سیاست 
خارجی که عبارت بــود از برجــام، یک ضربه جــدی به اندام 
سیاست داخلی ما، یعنی مساله جریان اصلاح‌طلب بود و حالا 
آثار دیگری هم روی مساله دولت و این حرف‌ها داشت که کاری 
نداریم. یعنی در واقع جریان اصلاح‌طلب آمد تمام حمایت‌های 
خیلی جدی از دولت فعلی کرد؛ حمایت بی‌قید و شرط. هم در 
سال 1392 و هم در سال 1396؛ بی‌قید و شرط حمایت کرد و 
عمده حمایتش هم مساله برجام بود، بعد که برجام نشد، این‌ها 
دچار گسســت جدی در منطق وجودی خودشــان در کشــور 
به‌عنوان یک جریان سیاسی فعال شدند و بنابراین دست به این 
نامه‌ها زدند. پشت سر این نامه یک منطقی هم دارد. علاوه بر 
آن نکاتی که عرض کردم، به اعتقاد بنده یک نوعی فرار به جلو 
است. یعنی در واقع این جریان اصلاح‌طلب ما به جای اینکه 

الان بیاید پاسخ دهد در مورد عملکرد خودش در شورای شهر 
پاسخ دهد، در دولت و مســاله اداره کشور و همین طور مساله 
برجام که خیلی روی آن تاکید داشتند و این‌طوری شد، الان دارد 
نوعی فرار به جلو می‌کند که کی‌به‌کی بود، ما نبودیم و این واقعا 
به نظر من صحیح نیست. البته من مطلقا نمی‌خواهم مساله 
برجام را به اصلاح‌طلبان به این معنا ربط دهم که آنها  الان با این 
کاری که مثلا‌  ترامپ کرده، جریان اصلاح‌طلب ما باید مثلا از 
صحنه سیاسی کشور حذف شــود. نه، اصلا بحث سر این‌ها 
نیست، بحث سر این است که متاســفانه اصلا‌ح‌طلبان یک 
اشتباه استراتژیک بزرگ سر مساله برجام کردند و الان در واقع 

این تبعات را  به دنبال دارد. 
شــما هــم مفصــا اشــاره کردیــد کــه بحــث 
ریش‌ســفیدی‌محوری که همان فردگرایی را تلقی 
می‌کند که در مقابل خرد جمعی است که یک زمانی 
خود اصلاح‌طلبان منتقد این وضع بودند. الان هم 
که مباحثی در ایــن زمینه مطرح می‌شــود در ذهن 
می‌آید که می‌خواهند از آقای خاتمی عبور کنند، چون 
بیشترین کســی که وزنی در اصلاحات دارد، آقای 
خاتمی است. این چه تبعاتی می‌تواند داشته باشند 

و اصلا چرا به این نتیجه رسیدند؟
   معتقدم که نســل جدید اصلاح‌طلبان اساسا خیلی 
وقت است از نسل قدیم آنها  و صرفا آقای خاتمی عبور کرده‌اند. 
نســل قدیم اصلاح‌طلب هم متاســفانه دچار یک نوع انفعال 
است. یعنی در واقع نتوانسته خوب مدیریت کند، شاید هم به 
خاطر کهولت سن و مســائل دیگر، خیلی تمایل و انگیزه‌ای 
برای اینکه بخواهنــد در صحنه حضور پیدا کننــد و بخواهند 
مدیریت کنند، ندارد. فقط ‌ترس بزرگی که دارم، این است که 
جریان اصلاح‌طلب قدیــم و یا جدید، این‌هــا به‌طور طبیعی 
به خاطر این مشــکلاتی که پیش آمده، مبتــا به یک نوعی 
رادیکالیســم شــوند و این هم نکته خیلی خطرناک و ‌محوری 
است که به نظر من، باید این را خیلی مراقبت و کمک کرد همه 
جریان‌های  سیاسی باید به جریان اصلاح‌طلب کمک کنند‌؛ 
اعم از قدیمی‌هایشان یا جدیدهایشان که به نوعی رادیکالیسم 
مبتلا نشوند. رادیکال‌شدنشان دیگر قطعا حذف قطعی‌شان در 
صحنه سیاسی کشور توسط مردم است، نه توسط حاکمیت، 
توسط مردم به‌شدت حذف می‌شوند. من راه‌حل‌های بهتری 
سراغ دارم و فکر می‌کنم باید به جریان اصلاح‌طلب قدیمی ‌و 
همین‌طور جدید توصیه کرد که چه راه‌حل‌هایی را الان پیشه 
بگیرند برای اینکه در صحنه سیاسی کشور بمانند و توسط مردم 
حذف نشوند، اما مبتلا به رادیکالیسم نشوند. این رادیکالیسم 
خیلی بنای مهلکی اســت کــه‌ فکر می‌کنم احتمــالا الان در 

آستانه این باشند. 

روز سه‌شنبه نامه‌ای با امضای صد فعال سیاسی 
اصلاح‌طلب و با عنــوان اصلاح اصلاحات خطاب 
به ســیدمحمد خاتمی منتشر شــد.  ناصر ایمانی 
در واکنش بــه این نامــه می‌گویــد: »فقط ‌ترس 
بزرگی که دارم، این است که جریان اصلاح‌طلب 
قدیم یا جدید، این‌ها به‌طــور طبیعی به خاطر این 
مشــکلاتی که پیش آمــده، مبتلا به یــک نوعی 
رادیکالیسم شوند و این هم نکته خیلی خطرناک 

و‌ محوری است.«

نسل جدید از اصلاح‌طلبان عبور می‌کنند
گفت‌وگوی مثلث با ناصر ایمانی
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همراه اول بــرای کاربرانی که به دام شــایعه هدیه عید فطــر افتاده‌اند و به‌طور 
ناخواسته بســته گران‌قیمت 200 هزار تومانی را خریداری کرده‌اند،  تمهیدات قابل 
توجهی را در نظر گرفته و بهترین شرایط را برای مشترکین خودش ایجاد کرده است. 
قضیه از آنجایی شروع شد که در شــبکه‌های اجتماعی مختلف پیامی ‌با عنوان 
وسوســه‌انگیز »هدیه عید فطر همراه اول« منتشــر شد و دســت به دست کاربران 
چرخید.  در این پیام از کاربر درخواست می‌شــد تا با وارد کردن کد USSD موجود،  از 
هدیه ویژه همراه اول که 120 گیگابایت اینترنت برای یک‌ســال بوده،  استفاده کند.  
به همین ترتیب افراد زیادی بدون توجه به کد قرار‌گرفته،  آن را در گوشــی خود وارد 
کرده‌اند و با پیغام ‌»بسته یک‌ساله 120 گیگابایتی با قیمت 200 هزار تومان برای شما 

فعال شد‌« مواجه شده‌اند. 
نکته‌ای که این دسته از افراد به آن توجهی نداشتند،  دستور کد USSD قرار‌گرفته 
در متن پیام منتشر‌شده اســت.  این کد که با *100* شروع شــده،  برای خرید بسته 
اینترنت همراه اول اســتفاده می‌شــود.  در واقع مشــترکین با کــد #100* می‌توانند 
مرحله‌‌‌به‌مرحله و با وارد‌کردن شماره‌‌ گروه‌های مربوطه‌،  برای یافتن بسته اینترنت مورد 
نیازشان جلو بروند و در آخر بسته مناسب را خریداری کنند.  اما کد USSD منتشر‌شده،  
حاوی شماره تمامی‌ مراحل برای خرید بسته یک‌ســاله 120 گیگابایتی با قیمت 200 
هزارتومان بوده و کاربر بدون متوجه‌شــد‌ن اینکه در حال وارد‌ کردن کد مراحل خرید 

بسته است،  آن را یکجا و به صورت آنی خریداری می‌کند. 
از آنجایی که هزینه خریداری بســته در صورت‌حساب‌ مشــترکین دا‌ئمی ‌همراه 

اول محاسبه می‌شود،  این دسته از کاربران بیشتر  به دام این پیام جعلی افتاده‌اند. 
همراه اول با مطلع‌شدن از این شایعات،  به‌ســرعت خبری را با عنوان ‌»تکذیب 
عیدی اینترنت ١٢٠گیگابایتی‌« در وب سایت اصلی خودش منتشــر‌ و کاربران را از 
جعلی‌بودن کد USSD هدیه عید فطر،  مطلع کرد.  این خبر در کانال رسمی تلگرام این 

کمپانی هم کار شد و افراد زیادی را از این قضیه باخبر کرد. 
با وجود اینکه عدم اعتماد به این دســته شایعات،  وابسته به تصمیم‌گیری خود 
مشترکین بوده و کاربران باید دقت لازم را در این موارد به کار گیرند،  همراه اول برای 
افراد زیان‌دیده برنامه‌ خاصی را تدارک دیده اســت.  این اپراتور با درک اینکه کاربران 
زیادی به دام شایعه هدیه عید فطر افتاده‌اند و به‌طور ناخواسته و بدون اینکه خواهان 

خریداری بسته 120 گیگابایتی باشند،  آن را فعال کرده‌اند،  تمهیدات ویژه‌ای را در نظر 
گرفته است.  بر‌اساس گفته همراه اول،  امکان غیرفعال‌سازی بسته 120 گیگابایتی 
برای افراد زیان‌دیده فراهم می‌شود تا بتوانند بدون توجه به اینکه چقدر از حجم بسته 
را مصرف کرده‌اند،  آن را لغو کنند و هزینه پرداختی را بازگردانند.  علاوه بر این،  از قطع 

میان‌دوره یا پایان دوره این مشترکین هم ممانعت به عمل می‌آید. 
همراه اول بارها اعلام کرده که کاربران اخبار این‌چنینی و وضعیت طرح‌های ویژه 
مناسبتی را تنها از طریق پیامک،  پرتال و صفحات رســمی این اپراتور در شبکه‌های 
اجتماعی دنبال کنند و به دیگر موارد منتشر‌شده در فضای اینترنت توجهی نکنند.  اما 
باز هم با وجود انتشار این اطلاعیه‌ها،  عده‌ای به پیام‌های کذب در شبکه‌های اجتماعی 

مختلف اعتماد کرده‌اند و گرفتار مشکلات مختلفی شده‌اند. 
اقدامات همراه اول برای افراد زیان‌دیده از شایعه هدیه عید فطر،  نشان‌دهنده 
اهمیت بالای مشترکینش بوده و بسیار ستودنی و قابل تقدیر است؛  چرا که مسئولیت 
چنین اشــتباهاتی بر عهده اپراتور نبوده و خود کاربر باید در این مواقع تمامی ‌دقتش 

را به کار گیرد. 
امکان لغو بسته فعال‌شده حتی در صورتی که از آن استفاده کرده باشید،  حرکت 
بسیار مثبتی است که در اختیار مشترکین زیان‌دیده‌ همراه اول قرار گرفته و فکر هم 
نمی‌کنیم تا به حال اپراتوری با هدف جلب رضایت کاربرانش،  دست به چنین اقدامی‌ 

زده باشد. 
همراه اول با بازگرداندن هزینه پرداخت‌شده به صورت کامل و همچنین جلوگیری 
از یک‌طرفه‌شدن خط‌ طی فعال‌سازی بسته 120 گیگابایتی،  رضایت افراد گرفتار‌شده 
به شایعات را جلب کرده است.  همچنین این اقدامات باعث شده تا اعتماد مشترکین 
 به اپراتور اول کشور،  بیش از قبل شود و کاربران با خیال آسوده‌تری از این سرویس

 استفاده کنند. 
علاوه بر‌اینها طبق بیانیه همراه اول در این زمینه،  برای جلوگیری از به‌وجود‌آمدن 
این دسته مشکلات برای مشترکین،  خرید بسته بدون تایید نهایی کاربر لغو می‌شود 
تا افراد با اطمینان کامل،  بســته اینترنتی را خریداری کنند.  در این حالت حتی اگر کد 
USSD آماده را هم وارد کنید،  به صورت آنی بسته فعال نشده و از شما تاییدیه درخواست 

می‌شود. 

اقدام تحسین‌برانگیز همراه اول در رابطه با ماجرای هدیه عید فطر
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بین‌الملل

ائتلاف بزرگ‌ترها

جریان فتح به دنبال حفظ وحدت است

دکتر حسین آجورلو

پژوهشگر مسائل غرب آسیا   

رایزنی سیاسی خود هســتند که ائتلاف اخیر هم محصول 
چنین فضایی است. 

2- لزوم تشکیل دولت ائتلافی: 
 بر‌اســاس نتایــج انتخابــات عــراق هیچ کــدام از 
ائتلاف‌ها، امکان تشکیل دولت را ندارند، به همین خاطر 
مجبور هســتند با هدف کسب ۱۶۵ کرســی برای تشکیل 
دولت ائتلاف کنند. درواقع در غیر این‌صورت زمینه برای 

تشکیل دولت وجود ندارد. 

3- پرهیز از رایزنی با جریانات کوچک‌تر: 
 دو ائتــاف الســائرون و الفتــح، بیشــترین آرای 
انتخاباتی را کســب کرده‌اند و برای پرهیز از ائتلاف با چند 
جریان کوچک‌ ترجیح دادند که بــا یکدیگر ائتلاف کنند و 
هزینه‌های سیاســی خود را پایین بیاورند. بنابراین رهبران 
با رایزنی و مذاکرات توانستند بخشــی از این اختلافات را 
مدیریت کنند و باتوجه به رای بالایی که در انتخابات داشتند 

به نوعی در دولت آینده سهیم باشند. 

4- سیاست همکاری‌جویانه ائتلاف الفتح: 
جریان الفتح با رصد تحولات عراق به این نتیجه رسیدند 
که اگر بخواهند دولتی بدون جریــان صدر، به عنوان برنده 
انتخابات تشــکیل دهند موجب تشــدید بی‌ثباتی در عراق 
خواهند شد و این امر به نفع هیچ جریان سیاسی عراق نیست. 
این ائتلاف می‌تواند به نوعی این پیام را برای کشــورهای 
منطقه و فرامنطقه‌ای داشته باشد که حشدالشعبی برای حفظ 
وحدت عراق حاضر است از خواســته‎های خود بگذرد و در 

عین حال صحنه را برای سعودی‎ها خالی نکند. 

زمینه‌ساز ائتلاف اخیر بوده است. 
با نگاهی به صحنه سیاســی عراق، می‌توان عوامل 
مختلفی را برای شــکل‌گیری ائتلاف جریان ســائرون به 
رهبری مقتدی صدر و فتح بــه رهبری ‎هادی العامری بیان 

کرد که مهم‌ترین آن عبارتند از: 

1- پذیرش واقعیت‌های جدید سیاسی عراق از سوی 
طرفین: 

 فضای کلی حاکم بر عراق بعد از انتخابات به سمتی 
رفته که وزن سیاسی گروه‎ها مشخص شده است. همچنین 
با تعــدد لیســت‎های انتخاباتی، وزن هر جریان سیاســی 
مشخص شده و صحنه سیاسی عراق برای طرفین داخلی 
و بین‌المللی به نوعی روشن و مشخص شد که هر کدام چه 
ســهمی ‌دارند و مردم عراق خواهان چه هستند. باتوجه به 
این تحولات سمت‌و‌سوی رایزنی‎ها هم تغییر کرده است. 
آنچه در صحنه سیاسی عراق نشان داده شد، مردم عراق 
به‌شدت از چند مســاله به ســتوه آمده‌اند؛ اولین موضوع 
تداوم نا‌امنی‎ها و بی‌ثباتی سیاسی است. درواقع آرای کم 
سیاسیون فعال در پســت‌های اجرایی نشان داد که مردم 
خواهان تداوم وضعیت پیشین نیســتند. دومین موضوع 
تمایل مردم به مبارزه جدی با فســاد اقتصــادی، اداری و 
مالی است که به‌شدت در عراق در جریان است و هر کدام از 
گروه‎هایی که به نوعی در ساختار قدرت با این مساله درگیر 
بودند رای کمتری آوردند. همچنین این انتخابات نشان داد 
که جریانات سنی، شیعه و کرد در تلاش هستند تا این پیام 
را به قدرت‎های منطقه‌ای و بین‌المللی برسانند که خواهان 
عراق مستقل هستند. به نظر می‌رســد گروه‎های سیاسی 
بر مبنای همین پیام‎هایی کــه از انتخابات گرفتند در‌حال 

با اعلام نتایــج رســمی انتخابات پارلمانــی 12 می 
‌2018 عراق، جریان صدر با لیست ســائرون با 54 کرسی 
به بزرگ‌ترین فراکســیون پارلمان این کشــور تبدیل شد و 
لیست الفتح وابسته به حشد الشعبی با 47 کرسی و لیست 
النصر وابسته به حیدر العبادی با 42 کرسی نیز در رده‌‌های 
دوم و ســوم قرار گرفتند. شــاید قبل از اعلام نتایج کمتر 
کسی پیش‌بینی این پیروزی را برای جریان صدر می‌کرد. 
بعد از مشخص‌شــدن میــزان کرســی‌های جریان‌های 
مختلف سیاســی در پارلمان عراق، رایزنی‌های سیاســی 
برای تشکیل کابینه آغاز شده اســت. هر یک از جریانات 
ســعی کرده‌اند با پیشــنهادات پیش‌رو به سهم حداکثری 
دســت یابند. در این بین مقتدی صدر رهبــر جریان صدر 
به‌عنوان بزرگ‌ترین فراکســیون در پارلمان بعدی عراق، 
دیدارهای متعددی را با رهبران فراکســیون‌های دیگر به 
انجام رســانده است و براساس اخبار منتشــره، توانسته به 
نتایجی برای تشکیل کابینه دســت یابد. ازسوی دیگر در 
اواخر هفته گذشته، فراکسیون الفتح وابسته به جریانات 
حشد‌الشــعبی نیز اعلام کرده باتوجه بــه رایزنی‌های خود 
توانایی ایجاد کابینه را داراســت. در بین اخبار منتشرشده 
یک خبر بیشــتر از همه، نظر تحلیلگــران بین‌المللی را به 
خود جلب کرد کــه همان اعلام ائتــاف دو جریان رقیب 
ســائرون و الفتح بــرای ایجــاد دولت ائتلافی بــود. حال 
 ســوالی که ایجاد می‌شــود این اســت که چه مســائلی، 
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5- جلوگیری از تشدید ملی‌گرایی در عراق: 
ایجاد یک ائتلاف جدید از جریانات وابسته به مقتدی 
صدر، عمار حکیم و ایاد علاوی و درصورت کسب نظر حیدر 
العبادی و بارزانی می‌توانست تبدیل به یک روند چالش‌برانگیز 
برای ایران در صحنه عراق شــود که این امر برای جمهوری 
اســامی ایران قابل تامــل بود؛ زیــرا اگر ایــران موضعی را 
اتخاذ می‌کرد که به حــذف جریاناتی همچون جریان صدر و 
حکیم منجر شــود، خروجی آن افزایش ملی‌گرایی و تحقق 
ایران‌هراســی در عراق می‌شــد.  در شــرایط کنونــی به‌نظر 
می‌رسد عربستان ســعودی به‌دنبال این امر است تا در میان 
شیعیان انشقاق جدی ایجاد کند. به نظر می‌رسد با هوشمندی 
ائتلاف الفتح در عراق از ورود به ائتلاف بــا جریان صدر، به 
نوعی از شکل‌گیری یک ائتلاف ضد‌ایرانی جلوگیری شده و 

حساسیت‌های موجود در عراق نیز کنترل شده است. 

پس از اعلام نتایج نهایی انتخابــات پارلمانی عراق 
که در 12 می ‌2018 )22 اردیبهشــت 1397( برگزار شد،  
التهاب سیاســی در میان جناح‌های سیاسی در این کشور 
برای تشکیل دولت جدید آغاز شد.  با گذشت زمانی اندک 
التهاب سیاسی اولیه به دلیل اینکه هیچی یک از جناح‌ها 
یا ائتلاف‌های انتخاباتی نتوانســته بودند‌ اکثریت قاطعی 
از آرا‌ را کسب کنند،  به نوعی نگرانی تبدیل شد.  زمانی این 
مساله جدی‌تر شد که بحث تقلب و دستکاری آرا‌ از سوی 
برخی از جناح‌ها و افراد سیاســی مطرح شد و حتی مساله 
به نشست‌های فوق‌العاده پارلمان سوم یا اعضای مجلس 

نمایندگان کنونی عراق نیز کشیده شد.  
در این وضعیت،  به نظر می‌رســید که همانند ســال 
2010 کشور عراق مجددا در بن‌بست سیاسی بزرگی قرار 
گرفته که حتی ابعاد آن بســیار بزرگ‌تر از گذشته می‌تواند 
باشد.  در میانه این وضعیت آشفته آوردگاه سیاست در عراق 
بعد از چهارمین دوره انتخابات پارلمانی،  در رخدادی مهم 
و غیر‌منتظره ‌در 13 ژوئن 2018 )23 خرداد 1397( مقتدی 
صدر، رهبر ائتلاف سائرون و‌ هادی العامری، رهبر ائتلاف 
فتح در کنفرانس خبری مشــترک در شــهر نجف از ایجاد 
بزرگ‌ترین ائتلاف پارلمانی در عراق خبر دادند.  این رخداد 
همچون شوکی بزرگ بر جامعه سیاسی عراق خسته از جنگ 
داعش بود و امیدها را برای گذار از وضعیت تعلیق سیاسی 

در این کشور زنده کرد.  
در واقع،  ائتلاف میان »تحالــف فتح« و »ائتلاف 
ســائرون« برای تشــکیل دولت جدید عراق در شرایطی 
بود که در 6 ژوئن 2018 )16 خرداد 1397( پارلمان عراق 
تصویب کرد که تمامی ‌صندوق‌های رای مجددا به صورت 
دستی شمارش شود و تمامی‌ نتایج آرای  آوارگان،  رای‌های 
ویژه و خارج کشور ‌منحل شود.  همچنین‌ در رخدادی دیگر 
در 11 ژوئن 2018 )21 خرداد 1397( نیز شاهد آتش‌سوزی 

6- وجود نقاط مشترک همکاری میان طرفین: 
برخلاف بســیاری از تحلیل‌ها مبنی بر اینکه مقتدی 
صدر دارای سیاست ضد‌ایرانی اســت ولی به نظر می‌رسد 
وی بیشتر به‌دنبال یک سیاست مستقل است و مانند برخی 
گروه‎ها همسو با سیاســت‎های عربستان سعودی و دارای 
سیاســت ضدایرانی نیســت. حتی در برخــی از امور مهم 
همچون مقابله با زیاده‌خواهــی آمریکا، حفظ یکپارچگی 
عراق و مقابله با فســاد با نیروهای جریان حشــد الشــعبی 
هم‌نظر است و به نوعی کار‌کردن با جریان صدر هم برای 
حشــد الشــعبی و هم جریان فتح یک خط قرمز محسوب 

نمی‌شود. 

آینده ائتلاف
در جمع‌بندی باید گفت سیاســت صدر و العامری به 

سمت تعامل با همدیگر پیش می‌رود، ولی مشخص نیست 
که در آینده تحولات چگونه پیش ‌رود و پایداری و استمرار 
تداوم این ائتلاف بستگی به نوع تشــکیل دولت دارد. در 
مورد بروز اختلافات نیز می‌تــوان پیش‌بینی کرد زمانی‌که 
دولت بخواهد تشکیل شود امکان دارد در تقسیم‌بندی‎های 
کابینه یا برخی خط‌مشی‎ها اختلافاتی بین طرفین به وجود 
آید که نیازمند هوشــیاری و کلان‌نگری دو طرف اســت. 
درنهایت دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 
نیز باید با رصــد دقیق تحولات و وضعیت کنونی سیاســی 
عراق به‌دنبال اتخاذ سیاســت‎ها و راهبردهایی باشد که در 
بلند‌مدت منافع کشــور را به خطر نینــدازد. در ضمن ایران 
باید ارتباطات خود را با تمام گروه‎های سیاسی عراق توسعه 
دهد تا بتواند به عنوان یک قدرت منطقه‌ای فراجناحی در 
ایجاد ثبات سیاسی و امنیتی این کشور همسایه کمک کند. 

   رد شبهه اختلاف صدر با محور نزدیک به ایران
دیگر بُعــد دارای اهمیت اتحــاد ائتلاف‌های تحت 
رهبری مقتــدی صدر و‌ هــادی العامــری در ارتبــاط با رد 
شــائبه‌هایی پیرامون اختلاف صدر با نیروهای نزدیک به 
جمهوری اسلامی ایران بود.  از همان ابتدای اعلام نتایج 
انتخابات 12 مــی 2018 و به‌ویژه پــس از توئیت معنادار 
مقتدی صدر،  که به شکلی شــاعرانه از جریان‌های مورد 
نظر خود برای تشــکیل دولت جدید نام بــرده بود،  برخی 
از تحلیلگران ایــن فرضیه را مطرح کردنــد که مقتدی به 
صورت غیرمســتقیم ضدیت خود را با جریان‌های نزدیک 
به تهران،  به ویژه‌ هادی العامری و تحالف فتح اعلام کرده 
است.  اما بر خلاف تمامی ‌این فرضیات، اکنون نزدیکی و 
ایجاد ائتلاف بزرگ میان عامری و صدر را می‌توان پایانی 
بر فرضیات اختلاف مقتدی با جریان‌های نزدیک به ایران 
دانست.  در واقع،  می‌توان توافق عامری و صدر را اتحاد 
دو جریانی ارزیابی کرد که بیش از هر جریان دیگری بر روح 
استقلال‌خواهی و حفظ ســروری ملت عراق تاکید دارند و 
در این مسیر اتحاد بر سر انجام اصلاحات در ساختار دولت 

آنها را در یک مسیر مشترک قرار داده است.  

   ابهام در بازگشت عبادی
 به ریاست منطقه سبز بغداد

در ســطحی دیگر ائتلاف میــان ســائرون و فتح را 
می‌تــوان در ارتباط بــا ســناریوهای پیش‌روی تشــکیل 
دولت جدید عراق مورد واکاوی قرار داد.  در ماه‌های قبل 
از برگزاری انتخابــات اینکه حیدر العبــادی بتواند مجددا 
کرسی نخســت‌وزیری را از آن خود کند، بسیار مطرح بود 
اما بر خلاف تمام پیش‌بینی‌ها شاهد بودیم که نتایج نهایی 
انتخابات لیســت نصر به رهبری العبادی را با 42 کرسی در 
جایگاه سوم قرار داد.  در واقع،  ائتلاف سائرون به رهبری 
مقتدی صدر با ۵۴ کرســی و همپیمانی الفتــح به رهبری‌ 
هادی العامری با ۴۷ کرسی،  به‌طور حتم بانیان اصلی دولت 
جدید عراق هســتند که دیگر جریان‌ها و شــخصیت‌های 
سیاسی عراقی مســیر کســب قدرت و تصدی پست‌های 
دولتــی را باید از گذرگاه آنها جســت‌وجو کــرد.  از این رو،  
می‌توان اظهار داشت که حیدر العبادی بر خلاف انتظارات 
اولیه‌اش مسیر بسیار دشواری برای تصدی مجدد بر کرسی 
نخســت‌وزیر عراق دارد.  با ایــن وجود،  حمایــت فراگیر 
قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از عبادی، همچنان او 
بیشترین شانس را برای نشستن بر مسند قدرت در منطقه 
الخضراء دارد.  بــا این وجــود،  حتی اگر حیــدر العبادی 
همچنان نخست‌وزیر عراق باقی بماند،  قدرت و مشروعیت 
سابق را نخواهد داشت و برنامه‌های خود را می‌باید بر محور 

مدار صدر- عامری تنظیم کند.  

یادداشت

صدر‌-‌عامری؛ معماران جدید
 روح استقلال‌خواهی منطقه الخضراء

پیام‌ها و نتایج توافق ائتلاف‌های سائرون و فتح برای ایجاد دولت 
جدید عراق

آرمان سلیمی

پژوهشگر مسائل عراق

در بزرگ‌ترین مخــزن صندوق‌های رای‌گیــری در وزارت 
کشور عراق در بغداد رخ داده بود. 

 در این شرایط که فضایی بزرگ از تعلیق و استیصال 
فضای سیاسی عراق را در‌بر گرفته بود،  دو جریانی که با 54 
)ســائرون( و 47 )فتح( به‌ترتیب بیشترین میزان کرسی را 
در چهارمین پارلمان عراق بعد از 2003 کسب کرده‌ بودند،  
مسیر ایجاد ائتلاف »اکثریت پدرانه« را برای تشکیل دولت 
جدید در پیش گرفتند.  از‌ایــن‌رو،  می‌توان مقتدی صدر، 
رهبر ائتلاف ســائرون و ‌هادی العامــری، رهبر همپیمانی 
)تحالف( فتح را معماران آینده سیاسی کشور عراق ارزیابی 
کرد که مهم‌ترین نقش را در منطقه الخضرا )ســبز( بغداد 
در 4 سال آتی ایفا‌ خواهند کرد.  با تمام این اوصاف اکنون 
این مساله مطرح می‌شود که ائتلاف بزرگ میان دو جریان 
برنده انتخابات 12 می‌ حاوی چه پیام‌هایی در سطح داخلی 
و منطقه‌ای بوده است؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان به 

سه محور اساسی اشاره داشت.  

   اتحاد دشمنان تمام‌عیار آمریکا 
اولیــن و مهم‌تریــن پیام سیاســی‌ای کــه می‌توان 
از توافــق‌ هادی العامــری و مقتدی صدر مــورد بازخوانی 
قــرار داد، در راســتای وجــه ضدآمریکایی ایــن دو رهبر 
سیاســی عراقــی اســت.  بدون‌تردیــد،  آمریکایی‌هــا را 
می‌توان ناخرسندترین بازیگر عرصه سیاسی عراق نسبت 
به ایجاد ایــن ائتلاف بــزرگ پارلمانی دانســت.  مقتدی 
صدر و‌ هــادی العامــری،  بیــش از هر صفــت دیگری با 
وجــه ضدآمریکایی شــناخته می‌شــوند.  حتــی صدر در 
ســال‌های ‌بین 2003 تــا 2007 مبارزات نظامــی را علیه 
حضور این کشور اشغالگر در عراق سازماندهی کرده بود و 
در سال‌های اخیر نیز بارها مخالفت صریح خود را با تداوم 
حضور آمریکا در این کشــور ابراز کرده است.  در مجموع،  
به‌رغــم برخی اختلافات جز‌ئــی در برنامــه کاری میان دو 
ائتلاف سیاسی ســائرون و فتح،  اکنون شاهد هستیم که 
 وجه مشــترک ضدیت با آمریکا،  آنها را در ایســتگاه نجف

 به یکدیگر رساند. 
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قدرت‌گرفتن اپوزیسیون
کارشناس مسائل خاورمیانه درگفت‌وگو با مثلث

 مقتد‌ا صدر رهبر جریان ‌ســائرون کــه اکثریت 
کرسی‌ها را در انتخابات عراق کسب کرده از ابتدا 
با جریان فتح به رهبری‌ هادی عامری زاویه داشت 
و گفته بــود که با آنهــا  ائتلاف نمی‌کنــد؛ اکنون 
پرسش این است که چرا صدر و عامری حاضر به 

ائتلاف با یکدیگر شدند؟
   اگــر بــه مواضــع و مجموعــه فعالیت‌هــای 
چند‌سال‌ گذشــته ‌هادی عامری و مقتد‌ا صدر نگاهی 
بیندازیم، دو طــرف اشــتراکاتی دارند کــه می‌تواند 
زمینه‌ساز این ائتلاف باشد. علاوه بر این برخی مواضع 
مشترک در دیدگاه‌های طرفین نیز دیده می‌شود. یکی 
از اولین اشتراکات جریان ســائرون به رهبری مقتد‌ا 
صدر و فتح به رهبری ‌هادی عامری این است که هیچ 
کدام حضور مســتقیم و مشــارکت جدی در ســاختار 

سیاسی عراق بعد از صدام نداشته‌اند. 
دومین اشــتراک این است که شــخص عامری 
و ‌مقتد‌ا صدر باوجود عدم مشــارکت و عــدم فعالیت 
رسمی، طی این سال‌ها عمدتا در جایگاه اپوزیسیون 
قرار گرفته و همواره نســبت به سیاست‌های اجرایی 

رسمی انتقادهایی داشتند. 
اشتراک سوم اینکه نیروهای تحت فرمان مقتدا 
صدر و عامری در جنگ با داعش بیشترین نقش را ایفا 
کردند و عمده‌ترین ســهم را در مبارزات داخلی علیه 
داعش برعهده داشــتند و از این لحــاظ به هیچ گروه 
صنفی یا طایفه‌ای خاصی مرتبط نیســتند. نیروهای 
تشــکیل‌دهنده آنها  نیز اغلب جوان و شــامل کسانی 

هستند که خواستار تغییر وضع موجودند. 
چهارمین ویژگی مشــترک نیز مخالفت عقیدتی 
جدی آنها  با حضور غرب به ویژه آمریکا در عراق است. 
در عین حال باید توجه داشت که این دو گروه بیشترین 

آرای کسب شده در انتخابات را دارند و ائتلاف این دو 
جریان، آنها  را از ائتلاف با دیگر گروه‌ها بی‌نیاز می‌کند. 

‌این ائتلاف به چه معناست و چه پیامی‌ دارد؟
   معنای نخست این ائتلاف سیاسی این است 
که هم فتح و هم سائرون خواستار همکاری با یکدیگر 
در پارلمان هســتند و به تبــع آن آمادگــی همکاری در 
تشــکیل کابینه و تعیین نخســت‌وزیر را نیــز دارند. 
چرا‌که در عراق قوه مجریه به وسیله قوه‌مقننه انتخاب 
می‌شود و احزابی که در اکثریت قرار دارند تعیین‌کننده 
ترکیب کابینه نیز هستند. به عبارت دیگر حزب سائرون 
و فتح با این ائتلاف، آمادگی خود را برای تشــکیل یک 
کابینــه واحد و همکاری‌هــای فشــرده در عرصه امور 
اجرایی عراق اعلام کردند؛ دقیقا موضوعی که پیش 
از این هیــچ کــس آن را پیش‌بینی نمی‌کــرد و اغلب 
تحلیلگــران از واگرایی میان این حــزب و عدم‌امکان 

همکاری آنها  سخن گفته بودند. 
از دیگر ســو این همکاری به معنی تحولات قابل 
ملاحظه‌ای در ســطوح اجرایی عراق قلمداد می‌شود؛ 
بدین مفهوم که از ‌حالا می‌تــوان پیش‌بینی کرد که با 
موفقیت این ائتلاف، بسیاری از مقامات سیاسی رده 

دوم و سوم تا سطوح پایین‌تر تغییر خواهد کرد. 
بنابرایــن از این مســاله می‌توان بــه عنوان یک 
تحول بزرگ اجرایی و یک دگردیسی ساختاری در عراق 
یاد کرد. البته تشــکیل چنین ائتلافــی در حوزه اتخاذ 
تصمیمات مربوط به سیاســت خارجی نیز بیانگر یک 
اعتدال نسبی در دیپلماسی این کشور و یک سیاست 
مبتنی بر تعامل مثبت با تمام همسایگان خواهد بود. 
‌اگر این ائتلاف به ســرانجامی ‌برســد باتوجه به 
برخــی اختــاف ‌دیدگاه‌هــا در عرصه سیاســت 
خارجی، بحث روابط عراق با عربســتان و ایران 

چه سمت‌و‌سویی خواهد گرفت؟
   از دیــدگاه رســانه‌های گروهــی و همچنیــن 
تحلیلگــران سیاســی، ائتــاف فتــح و ســائرون 
گرایش‌هــای متفاوتی نســبت به همســایگان عراق 
دارند و هر کدام در قبــال روابط با ایران و عربســتان 
دیدگاه‌های متفاوتی را دنبــال می‌کنند. به‌گونه‌ای که 
پیش از این بارها بر تضاد دیدگاه‌های دو جریان درباره 
روابط عراق و عربســتان‌ یا عراق و ایران سخن گفته 
شــده و تحلیل‌های مختلفی را ارائه کرده‌اند. ولیکن 
روشن است که با شــکل‌گیری این ائتلاف، زمینه‌ای 
برای ادامه این تضادها در عرصه عمل باقی نمی‌ماند و 
طرفین به سمت اتخاذ سیاست‌های متوازن و تازه‌ای 
که مبتنی بر جلب موافقت همســایگان است و بتواند 
رضایت هر دو ائتلاف را در پی داشــته باشــد، حرکت 
می‌کنند. به بیان دیگــر این ائتــاف، متضمن ایجاد 
شرایطی اســت که دولت برخاســته از پارلمان عراق، 
دولتی موافق با گسترش روابط با همه همسایگان عراق 
به ویژه عربستان و ایران باشد. در این میان متاسفانه 
عراق با وجود ســقوط موصل و شکســت فضاحت‌بار 
داعش همچنان با خطر تحرکات مســلحانه و مخرب 
این گروهک تروریستی روبه‌رو است و قاعدتا مقامات 
عراقی در این مقطع زمانــی نیز به همکاری‌های ایران 

با گذشــت بیش از یک ماه از برگــزاری انتخابات 
پارلمانی در عــراق، مقتد‌ا صدر و‌ هــادی عامری، 
رهبران ائتلاف سائرون و الفتح اعلام کردند که با 
یکدیگر برای تشکیل یک ائتلاف بزرگتر به توافق 
رسیده‌اند. ائتلاف صدر توانسته بود در انتخابات 
پارلمانی عراق بیشــترین تعداد کرسی‌ها را از آن 
خود کند. مقتد‌ا صدر شامگاه سه‌شنبه ۲۲ خرداد 
در نشست خبری مشترک با‌ هادی عامری در شهر 
نجف گفت که اتحــاد این دو ائتــاف یک اتحاد 
واقعی برای تسریع تشکیل یک دولت ملی است. 
‌هادی عامری نیز گفت: »ایــن فراخوانی خطاب 
به همه کســانی اســت که به منافع ملــی اهمیت 
می‌دهند.« اکنون این پرســش مطرح اســت که 
چرا صــدر و عامری کــه انتظار می‌رفــت به هیچ 
عنوان با هــم ائتلاف نکنند اکنون بــه این ائتلاف 
روی آورد‌ه‌اند و آیا چنین ائتلافی پایدار خواهد بود. 
جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل خاورمیانه در 
گفت‌وگو با مثلث به بررســی ائتلاف میان صدر و 

عامری پرداخت. 

گفت‌وگو
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برای مقابله با این خطر می‌اندیشند، بنابراین همچنان 
زمینه برای کوشش‌های طرفین با هدف ایجاد ثبات و 

امنیت منطقه‌ای ادامه خواهد داشت. 
‌با توجه به اینکه بعضا مقتدا صدر دیدگاه‌های نه 
چندان مثبتی در قبال ایران ارائه کرده و در مقابل‌ 
هادی عامری روابط نســبتا خوبی بــا ایران دارد، 
نگاه جمهــوری اســامی به شــکل‌گیری چنین 

ائتلافی چیست؟
   جمهــوری اســامی ایــران سیاســت‌های 
مشــخص و روشــنی را در قبال عراق دنبــال می‌کند 
و بر‌این اســاس طبیعتا از هرگونه ائتلافــی در عراق 
که توانایی حفظ تمامیت ارضی این کشــور، صیانت 
از وحــدت قومــی ‌و مذهبــی و به‌ویــژه قابلیت‌هــای 
لازم بــرای اداره امــور کشــور را در شــرایط کنونــی 
داشــته باشــد طرفداری می‌کنــد. در ایــن میان هم 
جریان عامــری و هــم جریان صــدر واقف هســتند 
که اشــتراکات تاریخــی، جغرافیایــی و به‌خصوص 
مذهبی ایــران و عــراق، روابــط دو کشــور را به یک 
روابــط پایــدار و مفیــد تبدیــل کــرده اســت و زمینه 
همکاری‌هــای بســیار مثبتی را بــه ویژه در شــرایط 
کنونی که عراق به نوســازی و بازســازی ساختارهای 
‌سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی خــود نیــاز دارد،

 فراهم کرده است. 
آیا چنین ائتلافی پایــدار خواهد بود و چه موانعی 
ممکن است بر سر راه همکاری‌های صدر-عامری 

وجود داشته باشد؟
   در قاعده کلی، اینگونــه ائتلاف‌ها باتوجه به 
شــرایط ویژه عراق و اختلاف‌افکنــی ارتجاع منطقه و 
قدرت‌هــای غربی ممکن اســت به ائتلافی شــکننده 
تبدیل شــوند و ایــن احتمال وجــود دارد که بــا ایجاد 
بدبینی‌هایی که در حال حاضر نیز شــاهد آن هستیم، 
یک واگرایی میان دو جریان شــکل بگیــرد.  در عین 
حال به‌رغم مبارزه مشترک علیه داعش، این دو جریان 
هیچ‌گاه سابقه همکاری سیاسی با یکدیگر را نداشته 
و از این لحاظ نیروهای فتح و سائرون آشنایی چندانی 
نسبت به یکدیگر ندارند. این ویژگی از جمله مسائلی 
اســت که می‌تواند برای تداوم پیوند سیاسی و ادامه 
فعالیت مشــترک طرفین خطرساز باشــد و پیوندهای 

میان آنها  را سست کند. 
 اما انتظار می‌‌رود طرفین باتوجه به دشواری‌هایی 
که پشت سر گذاشته‌اند و تجارب بســیار گرانبهایی 
که از همســویی با یکدیگر در صحنه مقابله با داعش 
داشــتند بیش از هرچیز به نیازهای عراق بیندیشند و 
بعد از سال‌ها نابســامانی و جنگ داخلی زمینه را برای 
ایجاد دولتی مقتدر و توانمنــد در عرصه‌های مختلف 

فراهم کنند.
 همچنیــن انتظار مــی‌رود هــر دو جریــان همه 
کوشش‌شــان را برای آنچه‌ تاکنون صورت نگرفته و 
از نیازهای مبرم عراق کنونی است به‌کار گیرند. مسلم 
است که این ائتلاف چه در عرصه تقنینی و چه عرصه 
اجرایی با مشــکلات و موانع بزرگی روبه‌رو خواهد بود 
و مراحل مختلفی را چه در ســطوح پارلمانــی و چه در 
سطوح اجرایی جهت فراهم‌کردن زمینه‌های خدمت 

بهتر به عراق باید بپیمایند. 
در این میان مراحلی همچون نحوه شکل‌گیری 
کمیسیون‌های داخلی پارلمان عراق، شایسته‌سالاری 
در انتخــاب اعضای کابینــه و به‌ویژه نخســت‌وزیر و 
کنارگذاشتن گرایشــات حزبی و سیاسی بسیار مهم 

است. 
بعد از اینها نیز یکی از مسائل مهم تدوین برنامه 

پنج‌ساله برای توسعه عراق است. 

عبور‌از‌طایفه‌گرایی
نقش عمار حکیم نزدیک‌شدن 

دیدگاه‌های عامری و صدر

چندی پیش ‌هادی عامری، رهبر ائتلاف فتح به دیدن 
مقتدا صدر، رهبر ائتلاف سائرون، پیشتاز انتخابات عراق 
رفت و دو طرف پذیرفتند با یکدیگر ائتلاف مشترکی تشکیل 
دهند. بسیاری از این ائتلاف ابراز شگفتی کردند. خصوصا 
که قبل از آن شاهد ائتلاف جریان حکمت به رهبری سید‌عمار 
حکیم با ســائرون و ائتلاف الوطنیه به رهبری ایاد علاوی 
بودیم. برای بسیاری از کسانی که مناسبات جاری در عراق را 
از دور نظاره می‌کنند این ائتلاف‌ها شگفت‌آور است. اما باید 
گفت نه ائتلاف ایاد علاوی با مقتدا صدر و سید‌عمار حکیم 
شگفت‌آور است و نه پیوستن ‌هادی عامری به این ائتلاف. 

نکته بارز انتخابات اخیر عراق که آن را با انتخاب‌های 
دیگر متمایز می‌کند، تلاش گروه‌های سیاسی برای عبور از 
طایفه‌گرایی و رسیدن به ائتلاف حداکثری منطبق با تمایلات 
ملی فارغ از هر مذهب و طایفه‌ای، مطابق با خواسته عموم 
مردم عراق اســت. اگر از نزدیک تحولات جــاری در عراق 
را نظاره کنیم درمی‌یابیم که باتوجه بــه تلاش جریان‌های 
سیاســی برای عبور از طایفه‌گرایی، ایجاد ائتلاف سه‌گانه 
فوق و پیوستن ائتلاف فتح به آن چندان تعجب‌آور نیست. 
این صحیح است که ‌هادی عامری و مقتدا صدر با یکدیگر 
اختلافاتی دارند اما اولا، هر دو وابسته به یک طایفه و جریان 
شیعی هستند و هر دو در یک جبهه علیه تروریسم جنگیدند؛ 
»سرایا السلام« که شــاخه نظامی جریان صدر در مبارزه با 
داعش بود تحــت فرماندهی‌ هادی عامــری و در چارچوب 
حشد‌الشعبی با داعش می‌جنگید، بنابراین اگر ائتلافی میان 
آنها  به وجود آید، چندان دور از انتظار نیست. ثانیا، اختلاف 
مقتدا صدر با‌ هــادی عامری کمتــر از اختلافاتش با دیگر 
اعضای جریان فتح تحت رهبری او است. به اعتقاد بسیاری 
از افراد آگاه سیاســی اختلاف صدر بیــش از آنکه با‌ هادی 
عامری باشد با قیس‌الخزعلی، رهبر عصائب اهل حق است 
که در ایــن انتخابات با‌ هادی عامری دســت به ائتلاف زده 
است. قیس الخزعلی درگذشته از رهبران جیش المهدی و 
از افراد نزدیک به مقتدا صدر بود که بعدها اختلافات سنگین 
با یکدیگر پیدا کردند و از هم جدا شدند.  منابع خبری عراقی 
گزارش داده‌اند که سید‌عمار حکیم، رئیس جریان حکمت 
نقش بســزایی در نزدیکی دیدگاه و نظرات ‌هادی عامری و 
مقتدا صدر ایفا کرده که در نتیجه آن به ائتلاف آنها  انجامیده 
است. سید‌عمار حکیم به مقتدا صدر یادآور شده که‌ هادی 
عامری رهبر حشــد الشعبی محسوب می‌شــود و این گروه 
جایگاه مردمی ‌بالایی به ویژه در میان شیعیان دارد که رسیدن 
به رده دوم در انتخابات اخیر شــاهد این ادعاست؛ از این رو 
نمی‌توان آنها  را از عرصه سیاســی کشور حذف کرد.  حشد 
الشعبی گروهی نظامی است که در پی حمله داعش به عراق 
با فتوای آیت‌الله سیستانی، مرجع عالی‌قدر جهان تشیع در 
عراق برای جهاد با این گروه تروریستی تشکیل شد و نقش 
بسزایی در عقب راندن و شکست داعش در عراق ایفا کرده 
است.  هنوز روشن نیست تکلیف این ائتلاف‌ها چه خواهد 
شد و روند سیاسی عراق با تشکیل این ائتلاف‌ها چه سمت 
و ســویی خواهد گرفت؛ این هم مشــخص نیست که این 
ائتلاف‌ها باتوجه به جذب و دفع‌های سیاسی و رقابت‌های 
موجود چقدر می‌تواند دوام آورد، اما بی‌شک گامی‌ مثبت در 

تشکیل ائتلافی فراگیر که شامل همه گروه‌ها و جریان‌های 
عراقی شود، به حساب می‌آید. با تشکیل ائتلافی متشکل 
از جریان صدر یا سائرون، جریان حکمت و ائتلاف الوطنیه 
که اکثریت آن را اهل تســنن تشــکیل می‌دهد و پیوستن 
ائتلاف فتح به رهبری ‌هادی عامــری به آن، می‌توان گفت 
اکثریت نمایندگان طیف‌های سیاســی عراق با تمایلات و 
وابســتگی‌های طایفه‌ای مختلف در یک ائتلاف گرد هم 
آمده‌اند و می‌توانند اکثریت سیاسی عراق را نمایندگی کنند؛ 
اگر‌چه ممکن اســت در برخی اصول بــا یکدیگر اختلاف 
داشته باشند. صرف تشکیل چنین ائتلافی اگر دوام کافی 
داشته باشد می‌تواند به معنای عبور عرصه سیاسی عراق از 
طایفه‌گرایی به ملی‌گرایی باشد.  به نظر می‌رسد در حال حاضر 
گروه‌های سیاسی عراقی تلاش دارند اختلافات را به حداقل 
برسانند تا بتوانند ائتلافی فراگیر به وجود آورند. هدف از این 
ائتلاف هم بی‌شک چیزی جز تشکیل دولتی فراگیر نیست 
که شامل همه گروه‌های سیاسی شــود. در صورتی که این 
ائتلاف به وجود آید جریان‌های سیاسی گامی ‌اساسی برای 
تشکیل دولت برداشــته‌اند و بعد از آن شاهد چانه‌زنی‌های 
سیاسی برای تشــکیل دولت و تقســیم وزارتخانه‌ها میان 
گروه‌های سیاسی خواهیم بود.  در این بین برای اظهارنظر در 
مورد اینکه چه کسی نخست‌وزیر آینده عراق خواهد شد، هنوز 
زود است. جریان‌های مختلف نامزدهای خود را دارند و هر 
کدام تلاش می‌کنند ‌گزینه خود را به کرسی صدارت بنشانند. 
اما ظاهر امر این اســت کــه رقابت برای تصاحب کرســی 
نخست‌وزیری همانند دوره‌های گذشته انتخابات عراق شدید 
نیست. سهم نخســت‌وزیری 37 کرسی نمایندگی مجلس 
است؛ یعنی هر جریانی که نامزد خود را برای نخست‌وزیری 
معرفی می‌کند 37 کرسی خود را برای این سمت خرج کرده 
‌و این مســاله می‌تواند چانه‌زنی آن جریان سیاســی را برای 
تصاحب دیگر وزارتخانه‌ها کاهش دهد. این مســاله سبب 
شده‌ تا بسیاری از جریان‌های سیاسی تمایلی برای تصاحب 
سمت نخســت‌وزیری نداشــته باشــند. تعداد کرسی‌های 
جریان‌های پیــروز در انتخابات عراق برخــاف انتخابات 
گذشته، پایین اســت و این مساله سبب شــده تا گروه‌های 
سیاســی با احتیاط بیشــتری نسبت به ســهم‌خواهی‌های 
خود از قدرت رفتار کنند. مثلا ائتلاف الســائرون به رهبری 
مقتدا صدر که برنده انتخابات اخیر بوده، 54 کرســی دارد، 
در صورتی که بخواهد نامزد خود را برای نخســت‌وزیری به 
کرسی بنشاند 37 کرسی خود را صرف این نامزد خواهد کرد، 
در این صورت چانه‌زنی‌اش برای تشــکیل کابینه به‌شــدت 
کاهش خواهد یافت.  با این وجود در حــال حاضر دو نامزد 
بالقوه برای نخست‌وزیری عراق مطرح هستند‌؛ یکی حیدر 
العبادی اســت که جریان تحت رهبری او موســوم به نصر 
پیروز سوم انتخابات شد و در حال حاضر نخست‌وزیر عراق 
است و دیگری‌ هادی عامری. سناریوی دیگری هم مطرح 
است مبنی بر اینکه نخست‌وزیری تکنوکرات، مورد حمایت و 
رضایت اکثریت جریان‌های سیاسی پیروز و خارج از گردونه 
گروه‌های سیاسی فعلی انتخاب شود. جریان‌های سیاسی 
عراق در حال حاضر‌ ترجیح می‌دهند وارد بحث نخست‌وزیری 
نشوند و تمرکز اصلی خود را معطوف به تشکیل ائتلاف فراگیر 
کنند. اما قطعا به سهم‌های خود از دولت آینده فکر می‌کنند و 
از دریچه خود سناریوها را پیش‌بینی کرده‌اند. بنابراین بدون 
‌تردید بعد از تشکیل ائتلاف فراگیر، ورود به فاز تقسیم قدرت 

مرحله بعدی خواهد بود. 

سید‌علی موسوی‌خلخالی

پژوهشگر مسائل خاورمیانه
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حیدر العبادی خطر 
حذف شدن از پست 
نخست‌وزیری را پس از 
ائتلاف صدر - العامری 
احساس می‌کند 

زمان واقع‌گرایی

الزامات جدید، تحولات عراق را پیش می‌برد

یادداشت

مثلث  |  شماره 44401



انتخابات پارلمانی بسیار مهم عراق که پس از سقوط 
صدام چهارمین انتخابات و پس از پاکسازی بخش اشغالی 
توسط داعش، اولین انتخابات بود، در میان رقابت بسیار 
فشــرده اقوام، طوایف و احزاب شناخته‌شــده عراقی و در 
چارچوب قانون اساسی در تاریخ 22 اردیبهشت برگزار شد. 
باید توجه داشت که قانون اساســی عراق در جو و شرایط 
پس از ســقوط صدام، نوشته شــده بود و به دلیل عملکرد 
دولت‌های مختلف از جمله دولت نوری مالکی و پس از او 
حیدر العبادی، بارها مورد اعترض اهل تسنن و همچنین 
کردهای اقلیم کردستان قرار گرفته بود؛ به‌گونه‌ای که ایاد 
علاوی از دولت نوری المالکی خارج شد و در دولت العبادی 
نیز اقلیم کردستان به رهبری مسعود بارزانی درصدد برآمدند 
که اقلیم کردستان را به استقلال برسانند. البته این طرح 
جز اســرائیل هیچ حامی ‌دیگری نیافت و غائلــه بارزانی با 
تســلط نظامی دولت مرکزی بر مناطق نفت‌خیز کرکوک و 

شهر موصل پایان یافت. 
در چنین موقعیتی که به نظر می‌رســید همه شرایط 
از نظر امنیت داخلــی و ارتباطات بین‌المللــی عراق برای 
برگــزاری انتخاباتی آزاد و مســتقل و در جــوی آرام و امن 
مهیاســت، می‌تواند انتخاباتی بدون دغدغه برگزار شود، 
دولت آینده عراق با قدرت و اقتدار در اسرع وقت تشکیل 
شــود و مناســباتش را با جهــان و از جمله همســایگان و 
بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بــه خوبی تنظیم کند، 
جهان شاهد آن بود که چگونه همه جریانات بر سهم خود 
در گستره عراق پای فشردند و بدون آنکه با دیگری ائتلاف 
یا هماهنگی‌ای داشته باشند، خواســتند تا وزن خود را در 
صحنه سیاسی و اجتماعی عراق به رخ بکشند. نتیجه آنکه 
مقتدی صدر، روحانی شــیعه تندروی عراقــی که رهبری 
ائتلاف السائرون را برعهده دارد اکثریت کرسی‌ها را کسب 
کرد. مقتدی صدر سابقه خانوادگی درخشانی دارد؛ هم پدر 
و هم عموی وی از علمای مشهور و مبارز عراقی بودند که 
به دست صدام به شهادت رســیدند و شخص مقتدی نیز 
درگیری‌هایی با نیرو‌های آمریکایی مســتقر در عراق پس 
از سقوط صدام داشــت. همین رویکرد مقتدی زمینه‌ساز 
شهرت برای وی شــد و اگر نبود حمایت مرجعیت اعلای 
شیعه آیت‌الله سیســتانی، وی از گرفتاری به‌دست ‌آمریکا 
خلاصی نمی‌یافــت. بنابراین مقتدی صدر موفق شــد با 
شــعار ضداشــغالگری که آمریکا و ایران! را در یک ردیف 
مورد خطاب قرار می‌داد، تحت نام »سائرون«، ۵۴ کرسی 

از ۳۲۹ کرسی مجلس عراق را به‌خود اختصاص دهد. 
در ردیف بعدی‌ هــادی العامری، رهبــر جریان فتح 
قرار گرفت که فرمانده سپاه بدر، وابسته به مجلس اعلای 
شیعه عراق بود؛ این سپاه در زمان مبارزه با صدام در ایران 
شــکل گرفت و در ادامه مبــارزات و به‌خصــوص در زمان 
مقابله با داعش با کمک مستشــاران ایرانی با شکل‌گیری 
نیروهای مردمی‌ عراق موسوم به »حشد الشعبی«، عامری 
به فرماندهی این تشکیلات نظامی منصوب شد. وی نیز 
موفق شد تحت عنوان جبهه »الفتح« 47 کرسی را کسب 
کند. )آمار اعلام‌شده توسط خبرگزاری‌ها عددهای متفاوتی 
را منعکس کرده بودند که در این نوشتار آمار منعکس‌شده 

در ویکی‌پدیا را ملاک قرار دادیم.(
از دیگــر ســو دولــت مســتقر حیدر 

العبادی، نخســت‌وزیر کنونی عراق که 
به‌خصوص در موضوع آزادسازی عراق 

از لوث وجود داعش بــا لباس نظامی 
خود را بــه جبهه‌ها می‌رســاند و در 

مجموع دارای عملکرد قابل قبولی در ســال‌های اخیر در 
سمت نخست‌وزیری عراق و امیدوار به کسب آرای بسیار 
بالایی بود، نتوانســت رتبه‌ای بالاتر از ســومی ‌را ذیل نام 

»النصر« با 42 کرسی به‌خود اختصاص دهد. 
نخست‌وزیر پیشین نوری المالکی هم تحت عنوان 
»دولت قانون« با 26 کرسی و نیز عمار حکیم با میراث‌داری 
خانواده بزرگ حکیم و سوابق مبارزاتی طولانی این خاندان 
و شــهدایی که در این راه به عراق تقدیم کرده‌اند با عنوان 
»الحکمه« با 19 کرسی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. 
از دیگر سو ایاد علاوی به عنوان نماینده اهل تسنن 
عراق که به نوعی جامعه ســکولار عراق را هــم نمایندگی 
می‌کند و ایضــا جبهه دموکراتیک کردســتان به نمایندگی 
مســعود بارزانی بــا 26 کرســی و همچنین اتحــاد میهنی 
کردستان عراق به رهبری مرحوم جلال طالبانی )اکنون، 
کوســرت رســول( با 18 کرســی هیچ یک بیش از ســهم 

طرفداران سنتی خود نتوانستند موقعیتی را کسب کنند. 
بدین ترتیب شاهد هســتیم که آرا بســیار خرد و بین 
جریانات مختلف توزیع شده اســت. در نتیجه هیچ‌یک از 
جریانات به تنهایی موفق به تشکیل دولت در عراق نشده 
و نخواهد شــد. شــاهد بودیم که بعد از اعلام نتایج حیدر 
العبادی به نتیجه انتخابات معترض شــد و بعضا معتقد به 
تقلب در انتخابات شده اســت. به‌خصوص که در کرکوک 
که ظاهرا به محل نگهداری اوراق انتخاباتی است، حمله 
شد و محل را به آتش کشیدند. به‌رغم نظرات و تحلیل‌های 
گوناگونی که پیرامون نتایج این انتخابات مطرح شد، یک 
نکته بســیار حائز اهمیت اینکه سه جریان دارای بالاترین 
آرا یعنی سائرون، فتح و النصر به‌علاوه تعداد کرسی‌های 
عمار حکیم، نشان‌دهنده وزن بسیار بالای شیعیان عراقی 
است. در حالی‌که هزینه‌های کلانی که توسط عربستان و 
آمریکا و دیگران در جریان همین انتخابات در عراق صورت 
گرفت، جز مردد‌‌کردن عده‌ای برای شــرکت در انتخابات 
که میزان مشارکت واجدین شــرایط شرکت در انتخابات را 
از 24 میلیون نفر به کمتر از 11 میلیون نفر یعنی حدود 44 
در صد تقلیل داد، نتوانست نتیجه دلخواه خود را به‌دست 
آورد. همچنین به‌رغم اظهارات اختلافی رهبران گروه‌های 
یاد‌شده، امکان همگرایی آنان با یکدیگر به مراتب بالاتر از 

ائتلاف سایر جریانات با یکدیگر است. 
به نظر می‌رســد راه‌حل عراق یا »انحلال انتخابات 
برگزار شده و انجام انتخاباتی جدید است که برخی خواستار 

آن شــده‌اند« یا »ائتلاف جریان‌های فعلی برای تشکیل 
دولت و کابینه« است. در خصوص گزینه اول شاید برخی 
جریاناتی که احتمال همگرایی بیشتری ‌‌مابین آنها  وجود 
دارد با یکدیگر ائتلاف قبل از برگزاری انتخابات شکل دهند 
و در صورت پیروزی بتوانند دولت را بدون دغدغه تشکیل 
دهند. در حالت دوم نیــز همین جریانات بــا همین تعداد 
کرسی‌هایی که در اختیار دارند باید با یکدیگر ائتلاف کرده 
و سعی کنند به حد‌نصاب برسند و دولت را تشکیل دهند که 

این محتمل‌ترین امکان موجود است. 
اما سوال این است که بین کدام‌یک از جریانات که 
مجموعا بتوانند حداقل به رقمی ‌بالاتر از ۱۶۶ کرسی، یعنی 
نصف به‌علاوه یک کرسی‌ها برسند، احتمال و امکان این 

وجود دارد که به ائتلاف با یکدیگر برسند؟
در هنگام تبلیغات انتخاباتی، ائتلافی بسیار ناپایدار 
بین آقای عبادی و عامری با پادرمیانی ایران انجام شد، ولی 
بسیار زود اختلافاتی بروز کرد که باعث انحلال ائتلاف شد.  
در آن مقطع اظهارنظرات مختلفی از جمله از سوی مقتدی 
صدر در رســانه‌ها انعکاس یافت؛ صدر به تصور رای‌آوری 
مطلق، هم از دولت انتقاد می‌کرد و هم ضد آمریکا و ایران 
ســخن می‌گفت )هر چند برخی افراد وابســته به مقتدی 
صدر، اظهارات ضدایرانی او را با یاد‌آوری سال‌های اقامت 
او در ایران و حــوزه علمیه قــم نفی می‌کردنــد(. یکی از 
اظهارات مهم صدر این بود که گفته بود اگر امکانی برای 
ائتلاف با هر جریانی وجود داشته باشــد، با آقای عامری 
وجود ندارد. حتی سفری به عربستان سعودی انجام داد و 
با ولیعهد، محمد بن‌سلمان ملاقات کرد که خبر آن دیدار 
با تفصیل در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرد. ظاهرا هدف وی، 
جذب پول و تامین هزینه‌های انتخابات از عربستان بوده 
اســت و شــاید صدر به همین دلیل، اظهــارات ضد‌ایران 
و ضد‌ائتلاف بــا جریان الفتح را ابراز کرده باشــد تا اعتماد 
سعودی‌ها را بیشتر کسب کند. اما بعد از برگزاری انتخابات 
و تعیین آرای کسب‌شــده هر کدام از احزاب و جریان‌ها، 
شرایط تغییر کرد و الزامات جدیدی پیش آمد که واقع‌گرایی 
را ایجاب می‌کند. بدین معنا که هیچ‌یک از جریانات موفق 
به کسب اکثریت مطلق نشده‌اند و در عین حال باتوجه به 
میزان کرسی‌های به‌دست‌آمده، نمی‌توانند از آنچه حاصل 
شــده صرف‌نظر کنند. بنابرایــن همه جریانــات به تکاپو 
افتاده‌اند که بتوانند به همین میزانی که کرسی پارلمان را 
کسب کرده‌اند در دولت آینده عراق دارای موقعیت شوند و 
پست‌های کلیدی را از آن خود کنند. از این جهت، شاهد 
رایزنی‌های همه جریانات با یکدیگر هستیم تا اینکه بتوانند 

با شرایط دیگری به توافق برسند. 
در این میان به لحاظ عدم تجربه کافی در شکل‌دادن 
دولت و مشــکلات عدیده فعلی عراق و نیــز ایجاد تعادل 
در رفتار با بازیگران عمــده در عراق، یعنی آمریکا و ایران، 
ائتلاف جریان صدر و عامری با دولت فعلی )به‌رغم عوامل 
واگرایی‌هــای متعددشــان با یکدیگر(، به‌علاوه کســب 
آرای حزب میهنی کردســتان و احتمــالا جریان حکمت 
به زعامت آقای عمار حکیم، شــاید ممکن‌ترین ائتلافی 
باشــد که شــکل بگیرد و در آن حیدر العبــادی نیز گزینه 
محتمل نخست‌وزیری باشد. همچنین وزرا را بین جریانات 
موتلف تقســیم کنند تا با تجربه‌آموزی آنان در اداره کشور 
شــاید در نوبت‌های بعدی آنان خود بتوانند دولت تشکیل 
دهند. هر چند تلاش‌هایــی در جهت ائتلاف جریان صدر 
و ایاد علاوی ســکولار هم شــنیده شــده است که 
البته به‌فرض صحت این پرســش مطرح 
می‌شــود که بقیه آرای مــورد نیاز 
را چگونه و بــا کدامین جریان 
تامیــن خواهند کــرد؟ قدری 
تامــل، نتیجه را مشــخص 

خواهد کرد.

سید‌جلال ساداتیان‌

کارشناس مسائل عراق

ایاد علاوی هم مایل است
 به ائتلاف اصلی پارلمان اضافه شود
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ایــن روزهــا جامعه بــا بــازاری پرتلاطــم و غیرقابل‌ 
پیش‌بینی طرف است که هر لحظه به‌ نوعی مردم را غافلگیر 
می‌کند و در این میان قشر متوســط و ضعیف جامعه،  هر 
روز عرصه را برای خود تنگ‌تر می‌بینند.‌  طی روزهای اخیر 
بانک مرکزی گزارشــی از افزایش قیمــت برخی کالاهای 
ضروری و موردنیــاز مردم همچــون مواد غذایی منتشــر 
کرده که در این گــزارش،  افزایش قیمــت برخی از اقلام 
خوراکی نسبت به هفته‌های قبل بیش از ۵۰ درصد برآورد 
شده است.  این به معنای افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تنها در 
عرض دو یا سه هفته اخیر است.  اقلام خوراکی و کالاهای 
ضروری ‌مانند قیمت سکه و طلا،  روزانه جابه‌جا می‌شود و 
علاوه بر اینکه ســرعت تغییر قیمت‌ها کوتاه شده،  میزان 
تغییر و افزایش نیز به حد غیرقابل‌تصوری رسیده است. در 
مواجهه با این بازار که به نظر می‌رسد به حال خود رهاشده 
و بدون هیچ منطقی در حال افزایش بی‌ســابقه و بی‌توقف 
قیمت‌ها است و نظارت موثری هم بر آن اعمال نمی‌شود،  
اقشار متوسط و ضعیف جامعه هرروز بیش‌ازپیش عرصه را 
بر خود تنگ می‌بینند و سفره کوچک‌شان هرروز کوچک‌تر 
می‌شــود. افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نه‌تنها در حوزه اقلام 
ضروری بلکه در بخش مصالح و ساختمان‌ســازی،  خرید 
و اجــاره املاک،  خودرو و ســایر عرصه‌ها هــرروز مردم را 
نگران‌تر می‌کند و اقشار ضعیف که روزی آرزوی برخورداری 
از خودرو و منزل مســکونی را در ســر می‌پروراندند،  امروز 
درگیر تأمین هزینه‌هــای ضروری زندگــی همچون اقلام 
خوراکی هســتند و خواســته‌های دیگر به ذهنشان خطور 
نمی‌کند. این بازار غیرقابل‌پیش‌بینی با قیمت‌های پرتلاطم 
که در غیاب نظــارت اصولی در حال جولان دادن اســت،  
هرروز بیش‌ازپیش بر گلوی اقشار ضعیف جامعه که درگیر 
یافتن شغل و درآمد هستند و یا حقوق‌های چندماهه معوقه 

دارند پای می‌فشــارد و توان آنها را در تأمیــن هزینه‌های 
معیشتی و اولیه تقلیل می‌دهد. 

  زور تورم به قدرت خرید مردم می‌چربد‌.
 یکی از مفاهیم پایــه‌ای اقتصاد که اهمیت بســیار 
زیادی دارد مفهوم ‌»قدرت خرید مردم‌‌«اســت به‌طوریکه 
همه طرح‌ها و شاخص‌های اقتصادی به نوعی اثری روی 
این متغیر مهم برجای می‌گذارند.  اقتصاد مانند یک زنجیر 
اســت که در آن هر حلقه نقش مهمی‌را ایفــا می‌کند و باز 
شدن یک حلقه،  سیســتم اقتصادی را مریض و یا به‌طور 
کامل از بین می‌برد،  پس نمی‌تــوان در اجرای طرح‌های 
اقتصادی قدرت خرید مردم یعنی میــزان کالا و خدماتی 
که می‌توانند با یک واحد پول ملی خریداری کنند را در نظر 
نگرفت. به‌عنوان مثال؛  اگر شخصی در دهه 1340 یک 
تومان به فروشــگاهی پرداخت می‌کرد،  نسبت به امروز،  
قادر به خرید مقدار کالای بیشتری بود به عبارتی مردم در 
دهه 1340 خورشیدی دارای قدرت خرید بیشتری نسبت 
به امروز بوده اند.  چنانچه 10 سال پیش یعنی سال 1387 
شخصی با 10 هزار تومان به ســوپرمارکت مراجعه می‌کرد 
خیلی بیشتر از امروز می‌توانست با آن پول کالا خرید کند،  
یعنی قدرت خرید آن شخص نســبت به امروز خیلی بالاتر 
بوده و طبیعتا امروز از قدرت خرید کمتری برخوردار اســت 
و هرچه ارزش پول ملی کاهش یابد،  قدرت خرید مردم نیز 

کاهش می‌یابد. 

  پشت پرده دلار هفت هزار تومانی
چند روز از تعطیلات نوروزی نگذشــته بــود که اکبر 
ترکان،  مشــاور رئیس‌جمهور در گفت‌وگویــی از افزایش 
قیمت دلار حمایت کــرد و گفت:  »اینکــه قیمت دلار بالا 

رفت کار خوبی بود چاره‌ای نبود چون آن موقع قیمت دلار 
را مصنوعی پایین نگاه داشته بودند،  وقتی سطح عمومی 
قیمت‌ها بالا مــی‌رود دلار هم بــالا می‌رود.‌‌» بعــد از این 
صحبت بود که فنر فشرده قیمت ارز رها شــد و در کمتر از 
سه روز قیمت دلار از 5 هزار تومان به 6هزار و سیصد تومان 
رسید.  دولت نهایتا دست به کار شد و صرافی‌ها را از خرید 
و فروش هرگونــه ارز منع و قیمت دلار رســمی را نیز 4200 
تومان اعلام و نحوه تخصیص دلار رســمی به گروه‌های 
هدف را نیز تشریح کرد.  این اتفاق یک آرامش موقتی را در 
بازار حاکم کرد اما در کنار این کار دولت یک بازار غیررسمی 
هم شکل گرفت که نرخ‌های متنوعی از ارز را به متقاضیان 
ارائه می‌کرد.  یحیی آل اسحاق در این رابطه گفت: »دلار 
7 هزار تومان برای قاچاقچی و ســوداگر اســت اما دولت 
باید بــرای تأمیــن ارز دانشــجویی،  اعزام بیمــار به خارج 
کشور و ســفرهای تجاری راهکاری بیندیشــد«. اما روزها 
گذشــت و از آثار دلار 4200 تومان خبری نشد.  از فعالان 
سیاســی تا فعالان اقتصادی و بازرگانی می‌پرسیدند »دلار 
4200 کجا عرضه می‌شــود؟« بر همین اساس حمیدرضا 
حاجی‌بابایی، رئیس فراکســیون ولایی مجلس به مشهود 
نبودن آثــار عرضــه دلار 4200 تومان واکنش نشــان داد 
و گفت: »دولت لیســت کســانی را که به آنها دلار 4200 
تومان داده اســت  منتشــر کند«.  در واقع با این صحبت 
علامت سئوالی بزرگ بر کارآمدی این سیاست ارزی دولت 
گذاشت. برخی کارشناسان اقتصادی دلار 4200 را رانتی 
می‌نامند و اســتدلال می‌کنند که »‌با ارز 4200 تومان 80 
درصد نیازهای داخلی را می‌توان برطرف می‌کرد اما از کجا 
معلوم کالای وارداتی با ارز 4200 قیمت گذاری شــود؟« 
به عبارت دیگر آنها معتقدند »واردکننــده کالای خود را به 
قیمت ارز 7 هزار تومان عرضه می‌کند بنابراین امروز ‌ســود 
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چرا دولت در کنترل بازار ناموفق است؟



خیلی زیادی متوجه کسانی است که دسترسی به ارز 4200 
تومانی دارند«. جالب آنکه محمدباقر نوبخت نیز در نشست 
سخنگوی دولت بر این تحلیل صحه گذاشت و گفت »از 
اول فروردین ســال جاری تا ۲۷ خرداد مبلغــی بالغ بر ۲۰ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای انواع کالاها ارز تخصیص 
داده شده است.  این تخصیص با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان 
اســت که برای داروها و کالاهای ضــروری ۳هزار و ۸۰۰ 
تومان اســت.  اما این ظلم اســت که با ارز دولتی کالایی 
وارد می‌شــود اما در کوچه‌ پس‌کوچه‌ها بــا قیمت دیگر به 
فروش برسد.‌«  این صحبت نشــان می‌دهد که دولت نیز 
به ناکارآمدی دلار 4200 تومانی واقف شــده و تدبیری در 
سر دارد.  نخســتین گام به گفته ســیف، رئیس کل بانک 
مرکزی این بود که »اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۳ گروه 
کالایی محدود شد« اما گویا گام پنهان هم برداشته شده 
است.  آلبرت بغزیان، استاد دانشــگاه و تحلیلگر مسائل 
اقتصادی می‌گوید: »‌بانک مرکزی مبادلات ارزی خارج از 
4200 تومان را ممنوع اعلام کرد اما این ممنوعیت در حد 
حرف بود و خیلی راحت این خرید و فروش‌ها در حال انجام 
است،  پس در این قسمت هم نظارت بانک مرکزی ضعیف 
ارزیابی می‌شود و این ضعف نظارت نیز عمدی است. «به 
نظر می‌رسد نظارت بانک مرکزی عمدا بر بازار ضعیف است 
تا رشد قیمت‌ها خود به خود ادامه عرضه دلار 4200 تومان 
را از توجیه بیندازد و یکسان‌سازی نرخ ارز به قیمت آزاد در 

دستورکار دولت قرار گیرد. 

  تورم ۳۲ درصدی مسکن رسما تایید شد
در این میان تورم عجیب قیمت مسکن هم بسیار قابل 
تامل بوده است.  در میان تکذیب و تایید‌های گرانی در بازار 
مسکن و اینکه گفته می‌شد صرفا یک حباب است، معاون 
اقتصادی بانک مرکزی تورم در این بازار را تایید کرد و گفت:  
قیمت متوسط هر مترمربع مسکن به ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار 
تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل،  ۳۲ درصد 
رشد داشــت.  پیمان قربانی در بیست و هشتمین همایش 
پولی و بانکی افزود:  تورم اردیبهشت ‌‌1/9 درصد و تورم نقطه 
به نقطه نیز به ‌9/ 7 درصد رسید و در همین مدت تورم تولید 
کننده به 9/‌11 درصد افزایش یافت که ناشــی از تحولات 
ارزی بود.  در دو ماه نخست امسال،  24 هزار و 200 معامله 
مسکن به ثبت رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل،  11 
درصد رشد داشته و حاکی از بازگشت رونق به این بازار است.  
بر‌اساس آمار رشــد اقتصادی در سال گذشــته 7/‌3 درصد 
بوده اســت. معاون اقتصادی بانک مرکــزی با بیان اینکه 
در ســال 96 تمام گروه‌های اقتصادی مثل نفت،  صنایع،  
معادن و خدمات رشد مثبت داشته است،  خاطرنشان کرد:  
فصول سوم و چهارم بخش نفت رشد کاهشی داشته است.  
همچنین در حوزه صنعت در سال گذشــته 3/‌5 و در فصل 

چهارم سال،  4/‌5 درصد رشد داشته‌ایم. 

  تورم اقشار کم‌درآمد از پولدارها بیشتر است
یکی از انتقاداتی که به سیاست‌های دولت فعلی وارد 
می‌شود،  الگوبرداری آنها از نسخه‌های لیبرالیستی غربی 
است که به علت بی‌توجهی به اقشــار کم‌درآمد و تمرکز بر 
حفظ منافع اقشــار مرفه،  همواره مورد انتقاد بوده است. 
نتیجه این سیاست‌ها را می‌توان در آمار تورم دید.  با اینکه 
در بهمن‌ماه امسال قیمت دلار به بالاترین رکورد تاریخی 
رسید و اثر گرانی خود را بر بســیاری کالاها گذاشت،  مرکز 
آمار مدعی اســت نرخ تورم این مــاه همچنان تک‌رقمی‌و 
‌3/8درصد بوده است!با این حال،  همین اعداد و ارقام مرکز 
آمار درباره تورم نیز نشــان می‌دهد هم‌اکنون نوک پیکان 
تهاجمی‌تورم به ســمت اقشــار کم‌درآمد جامعه است. بر 
اساس گزارش مرکز آمار،  بیشترین درصد تغییرات شاخص 
در 12ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶ )تورم سالانه( ۲/‌۹ درصد 

در دهک اول )فقیرترین دهک جامعه( و کمترین نرخ تورم 
۷/‌۷ درصد در دهــک دهم )ثروتمندتریــن دهک جامعه( 
بوده اســت. نتایج شــاخص قیمت مصرف کننده در گروه 
عمــده خوراکی‌ها و آشــامیدنی‌ها بر‌اســاس دهک‌های 
هزینه‌ای در این ماه نشــان دهنده آن اســت که کمترین 
تغییر ماهانه این شــاخص در دهک دهم بوده اســت.  به 
عبارتی نتیجه تصمیمات و سیاست‌های دولت به‌گونه‌ای 
بوده که سبد غذایی و سفره اقشــار مرفه کمترین نوسان را 
داشته اســت!همان‌طور که در بالا ذکر شد تورم کالاهای 
مصرفــی در دهک‌هــای کم‌درآمد بیشــتر از دهک‌های 
پردرآمد بوده اســت.  علت اصلی این اتفاق،  سهم عمده 
کالاهای خوراکی در ســبد مصرفــی خانوارهای کم‌درآمد 
و رشد این کالاها در ماه‌های اخیر اســت.  به همین دلیل 
تورم در ماه‌های اخیر در قشــر ضعیف جامعه بیشتر حس 
شده اســت.  آنچه دهک‌های درآمدی را از یکدیگر مجزا 
می‌کند،  وزن کالا در سبد مصرفی خانوار است.  دهک‌های 
کم‌درآمد به علت درآمد کمتر،  هزینه کمتری را به تفریح و 
سرگرمی‌و حتی بهداشت و درمان اختصاص می‌دهند.  از 
این جهت،  وزن این کالاها در سبد مصرفی آنها کمتر است.  
در مقابل بیشترین سهم را خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دارند.  
آنها بیشتر مخارج خود را معطوف این دسته از کالاها و در 
واقع ضروریات زندگی می‌کنند.  بیش از ۴۰ درصد از ســبد 
مصرفی گروه‌های کم‌درآمد را خوراکی‌ها و آشــامیدنی‌ها 
تشــکیل می‌دهند.  اگر در این کالاها گرانی اتفاق بیفتد،  
برای کم‌درآمدها بســیار قابل‌لمس اســت.  در نتیجه اگر 
تورم خوراکی‌ها زیاد شود،  فشار بر گروه‌های کم‌درآمد نیز 

افزایش خواهد یافت. 

  آمارهای اشتباهی
علی‌اکبر کریمی،  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اســامی دراین‌باره اظهار داشــت:  واقعیت این 
اســت که امروز اقشــار جامعه با شــرایط بســیار دشواری 
ازنظر گرانــی کالاها روبه‌رو هســتند و آمارهای اقتصادی 
ارائه‌شــده توســط مســئولان و مراجع رســمی همچون 
آمار تورم به‌هیچ‌وجه بــا واقعیت‌های جامعــه همخوانی 
ندارد.  امروز شــاهد گرانی در حوزه‌های مختلف از قیمت 
کالاهای ضروری گرفته تا ســایر اقلام هســتیم و فضای 
روانی جامعه در این شرایط تبدیل به فضای ناامنی ذهنی و 
بی‌اعتمادی نسبت به مسئولان شده است. نماینده مردم 
اراک،  کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بیان 
کرد:  علت اصلی این مسائل نبود برنامه اصولی و درستی 
برای مدیریــت در امور به‌ویژه اداره امــور حوزه اقتصادی 
است و به نظر می‌رســد تیم اقتصادی کنونی دولت توان 
کنترل و کاهش مشکلات موجود را ندارد،  این مساله‌ای 
است که امروز صاحب‌نظران و شــخصیت‌های همسو با 
دولت نیز به آن اذعــان و اعتراف دارند.  به نظر می‌رســد 
تیم اقتصادی دولت در حال حاضر برنامه روشن و شفافی 
برای ســاماندهی امور اقتصادی و بازار کشور ندارد و این 
امر موجب غلبه یک حالت بلاتکلیفی و رهاشدگی بر بازار 

شده که نه به مصلحت مردم و نه به مصلحت کشور است.  
وزارت صنعــت، معدن و تجارت و دیگــر نهادهای مرتبط 
همچون اصناف و تعزیرات،  که متولی بازرســی و نظارت 
بر قیمت‌ها در بازار هســتند،  بایستی بخشــی از گرانی‌ها 
که ناشی از سوءاستفاده‌ها است را با جدیت کنترل و از آن 
جلوگیری کنند و بخش دیگر گرانی‌ها که ناشی از افزایش 
هزینه‌های تولید است،  موردبررســی دقیق قرار گیرد.  از 
ســوی دیگر در شــرایط موجود باید طوری عمل شود که 
تولیدکنندگان نیز متضرر نشوند،  چراکه در برخی بخش‌ها 
هزینه‌های تولید به‌شدت افزایش‌یافته و تولید بدون صرفه 
موجب بی‌انگیزگی تولیدکنندگان خواهد شد.  کمیسیون 
اقتصادی مجلس در این رابطه جلساتی تشکیل داده و از 
ســوی مجلس به‌طور مرتب تذکراتی به دولت در رابطه با 
گرانی‌های مدت اخیر داده شده است.  این بازار پرتلاطم 
قیمت‌ها با مســائل مربوط به قیمت ارز و نوسانات آن نیز 
مرتبط اســت،  سیاســت‌های دولت در حــوزه اقتصادی 
نواقص جدی دارد و نیازمند آن هستیم که در این زمینه یک 
تصمیم‌گیری اصولی و تعیین تکلیف صورت گیرد تا شاهد 

غلبه آرامش نسبی بر بازار کالا و خدمات باشیم. 
محمد حســینی،  عضــو کمیســیون برنامه‌وبودجه 
و محاســبات مجلس شــورای اســامی نیز در این رابطه 
اظهار داشــت:  گرانی‌های مدت اخیر در کشــور،  نتیجه 
سیاست‌های اقتصادی اســت که طی چهار سال گذشته 
توســط دولت برای کاهش و کنترل تورم پیاده‌سازی شده 
اســت.  در حقیقت باتوجه به اینکه کاهــش تورم و اجرای 
سیاســت‌های ضدتورمی ‌باید با فعال شــدن بخش تولید 
همراه باشــد تا شــاهد بیماری هلندی در اقتصاد نشویم،  
با رکود تولیــد،  دوباره ایــن تورم مجددا به اقتصاد کشــور 
بازگشته و طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها 
بوده‌ایم. نماینده مردم تفرش،  آشتیان و فراهان در مجلس 
شورای اسلامی بیان کرد:  وقتی رکود در تولید ادامه داشته 
باشــد و با کاهش نرخ ســود بانکی،  نرخ ســود تسهیلات 
کاهش نیابد،  قطعا برنامه‌های کاهــش تورم موفق عمل 
نمی‌کند و پاســخگوی حل مشــکلات اقتصادی نخواهد 
بود. حسینی خاطرنشــان کرد:  از سوی دیگر برخی هم در 
این میان به‌دنبال سوءاستفاده هستند تا در جامعه جو روانی 
و در قیمت‌ها حباب ایجاد کنند و از این موضوع سود ببرند،  
آنچه باید در شرایط فعلی روی آن تمرکز کنیم،  نظارت جدی 
بر بازار و قیمت کالاها است.  در این شرایط دولت بایستی در 
تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی دقیق‌تر عمل کند 
و مجلس شورای اســامی،  تعزیرات حکومتی و سازمان 
حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز نظارت جدی 
بر قیمت‌ها داشته باشــند.  تک‌نرخی شدن ارز نیز از جمله 
اقداماتی بود که به مساله افزایش قیمت کالاها دامن زده 
و امروز مشاهده می‌کنیم که ثبت سفارش‌ها در سامانه نیما 
)نظام یکپارچه‌ معاملات ارزی( یک عدد بسیار بزرگی است 
که نســبت به گذشته قابل‌ مقایسه نیســت،  از سوی دیگر 
کالاهای وارداتی با نرخ ارز آزاد به فروش می‌رســد و درآمد 

کاذبی را نصیب برخی افراد کرده است. 
 البته در عرصه اقتصاد،  این تفکر که صرفا بخواهیم 
بازار را با نظارت تحت‌فشــار قرار دهیم تا قیمت‌ها کنترل 
شــود اصلا صحیح نیســت،  بازار را باید وضعیت عرضه و 
تقاضا مدیریت کند تا دچار ازهم‌گسیختگی نشود،  اما در 
احوال فعلی چون شرایط عرضه و تقاضا وضعیت خاصی 
دارد،  بایستی مکانیســم‌های نظارتی اعمال شود. به نظر 
می‌رسد در شرایط کنونی که قیمت‌ها در بازار به‌طور روزانه 
در حال افزایش است،  باید اقدام جدی از سوی نهادهای 
مســئول برای کنترل وضعیت بازار صورت پذیرد،  در این 
زمینه پیاده‌سازی سیاست‌هایی از سوی مسئولان کشور که 
نه به مصرف‌کننده فشار وارد کند و نه تولیدکننده را با مشکل 

مواجه سازد، ضروری است. 

یکی از انتقاداتی که به سیاست‌های دولت فعلی 
وارد می‌شــود،  الگوبــرداری آنها از نســخه‌های 
لیبرالیستی غربی اســت که به علت بی‌توجهی 
به اقشــار کم‌درآمد و تمرکز بر حفظ منافع اقشار 
مرفه،  همواره مورد انتقاد بوده است. نتیجه این 

سیاست‌ها را می‌توان در آمار تورم دید

گزارش
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باید جراحی کنیم
چرا دولت برای مواجهه با بحران 

اقتصادی‌کاری نمی‌کند؟

یک اشتباه بســیار بزرگ توســط تیم مذاکره‌کننده 
ایرانی وجود داشــت کــه ترکیــب حقوقی بــه اصطلاح 
1+5 را به اندازه کافی مورد بررســی و تحقیــق قرار نداده 
بودنــد.  یعنی اگــر بخواهیم بــه واقعیت‌ها نــگاه کنیم،  
اقتصاد آمریــکا دارای یک تولید ناخالــص داخلی بالای 
‌20 تریلیــون دلار اســت‌؛  یعنــی 24 درصــد از کل تولید 
ناخالص داخلی جهان.  خود دانشمندان آمریکایی معتقد 
هستند که آمریکا تنها تولیدکننده تکنولوژی نیست،  بلکه 
تولیدکننده علم اســت.  قوی‌تریــن و پیچیده‌ترین ارتش 
جهــان را دارد،  رقبای نزدیــک به او ژاپن اســت که تنها 
هفت درصد تولید ناخالص داخلی جهــان را دارد،  بعد از 
آن آلمان است که پنج درصد است.  بقیه کشورهای بزرگ 
اروپایی مثل انگلستان،  فرانسه و ایتالیا،  اینها سهم بسیار 
اندکی دارند.  روسیه به‌عنوان یک کشور صنعتی شناخته 
نمی‌شــود و تولیدکننده تکنولوژی نیست.  چین هم تقریبا 
همان شــرایط را دارد.  بنابراین از ابتدا تکیه بر اینکه پنج 
عضو شــورای امنیت به‌اضافه آلمان می‌توانند تاثیری بر 
سیاست‌گذاری‌ها داشته باشند،  یک تصور اشتباهی بود،  
ضمن اینکه در آمریکا ساختار قدرت به‌گونه‌ای است که 
قدرت رئیس‌جمهور در آن نســبت بــه همتاهای دیگرش 
در سایر کشــورها بســیار بالاتر اســت ؛  چه اروپایی و چه 
غیراروپایی؛  انتظاراتی که دولت از نتایج برجام برای مردم 
ارائه کرده بود،  به نظرم انتظــارات نامعقولی بودند،  یعنی 
تصور اینکه با اجرای برجام همه مشــکلات کشــور حل 
می‌شود،  این یک تصور نابجایی اســت،  به خاطر اینکه 
ساختار مدیریتی کشور یک ســاختار بیمارگونه‌ای است و 
عملا ما شاهد بودیم که نتوانســتیم با این ساختار شدیدا 
دولتی و در عین حال فســاد نهادینه‌شــده کار درستی در 
اقتصاد کشــور انجام دهیم.  در دوره سازندگی یک مقدار 
این فضا بازتر بود،  یعنی دولت از کارشناسان و کسانی که 
می‌توانستند به طریقی به اداره کشور کمک کنند،  استفاده 
می‌کردند.  گزینش مدیران دستش نسبت به حال حاضر 
بازتر بود.  در دولت آقای خاتمی فضا بســته‌تر شد،  یعنی 
عنوان می‌شد که یا بایســتی عضو حزب مشارکت باشید،  
اگر عضو حزب مشــارکت نیستید،  از ما نیســتید.  طبیعتا 
این باز تاثیرات بسیار منفی روی ســاختار مدیریتی کشور 
گذاشــت.  در دولت‌های نهم و دهم هم که اصولا دولت 
یــا رئیس‌جمهور وقت اعتقــادی به کارهای کارشناســی 
نداشت که به نظر من بسیاری از آنها تعمدی بودند.  آقای 
روحانی هم به هر حال هرچند از نقطه نظر اجرایی نســبت 
به آقای خاتمی مسلط‌تر است ،  ولی در عین حال با آقای 
هاشمی به‌عنوان رئیس‌جمهور فاصله بسیار زیادی دارد.  
تیم اقتصادی هم که انتخاب کردند،  هم در دوره نخست 
و هــم در دولت بعدی‌شــان،  تیم ناهماهنــگ،  ناتوان و 
بی‌انگیزه‌ای بودند؛  آن‌قدر که صندلی‌شان برایشان مهم 
بود و منافع جانبی ناشــی از صندلی،  منافع ملی که هیچ‌،  
بلکه مصالح نظام هم برایشــان اهمیتی نداشت.  به این 
خاطر ما شاهد اشتباه‌های گســترده‌ای در تیم اقتصادی 

بهمن آرمان‌

اقتصاددان

سیف استعفا دهد
چرا دولت برای مواجهه با بحران 

اقتصادی‌کاری نمی‌کند؟

مــردم در وضعیت بحــران، تحریم یــا جنگ برای 
حفظ قدرت خرید خود به بازارهای موازی همچون سکه، 
ارز، مسکن، زمین، خودرو، لوازم خانگی و بورس هجوم 
می‌آورند. دولت در ابتدا برای آنکه جلوی التهابی‌شــدن 
بازار سکه را بگیرد، اقدام به پیش‌فروش سکه کرد و یک 
پولی هم جمع شد اما موعدش که رسید، تحویل ندادند. 
در این حالت اعتماد عمومی به بانک مرکزی از بین می‌رود 
بنابراین مقصر را رئیس بانک مرکزی می‌دانم. شاید رئیس 
بانک مرکزی بگوید اختیاری ندارد و سیاســت‌های دولت 
را دنبال می‌کنــد، اما وقتی می‌داند چنین سیاســتی غلط 
است، اســتعفا دهد. چندی پیش اعلام شــد آقای سیف 
استعفا داد و مورد قبول قرار گرفت اما بعد هیچ خبری نشد. 
در مجموع آنچه اتفاق افتاد این بود که بانک مرکزی مثل 
چوپان دروغگو پیش‌فروش سکه را اعلام کرد اما تحویل 
نداد، حالا به خریداران می‌گوید حواله فروش را به عنوان 

سکه بپذیرند. 
یعنی مگر می‌شود کســی حواله سکه را سر عقد به 
عروس و دامــاد کادو دهد؟ آنها  ســکه فیزیکی را قبول 
دارند. معتقدم حواله نمی‌تواند بازار ســکه را از التهاب 
خارج کند. مــردم می‌خواهنــد قدرت خرید پول‌شــان 
را حفظ کننــد، کالاهــای وابســته بــه ارز را می‌خرند و 
نگه می‌دارنــد. با ارز 4200 تومــان 80 درصد نیازهای 
داخلی را می‌توان برطرف ‌‌کرد اما از کجا معلوم کالای 
وارداتی با ارز 4200 قیمت‌گذاری شود؟ به عبارت دیگر 
واردکننــده کالای خود را بــه قیمت ارز 7 هــزار تومان 

عرضه می‌کند بنابراین امروز ‌ســود خیلی زیادی متوجه 
کسانی است که دسترســی به ارز 4200 تومانی دارند. 
از این جهت من ارز 4200 تومان را ارز رانتی می‌دانم. 
نکته دیگر آنکــه بانک مرکزی مبــادلات ارزی خارج از 
4200 تومــان را ممنوع اعــام کرد اما ایــن ممنوعیت 
در حد حرف بود و خیلــی راحت این خرید و فروش‌ها در 
حال انجام است، پس در این قسمت هم نظارت بانک 
مرکزی ضعیف ارزیابی می‌شــود. اگر مــردم اعتراضی 
دارند پاســخگو بانک مرکزی اســت چون وظیفه حفظ 
ارزش پول ملی را برعهده دارد. چقدر میز و مســئولیت 
برای آقای سیف مهم است که حاضر به استعفا نیست، 
اســتعفا دهد و خیلی مردانه بگوید »تحت فشــار هستم 
و نمی‌توانــم« بنابراین بانک مرکزی به موارد یادشــده 
واقف اســت و اقدامــی‌ برای کنتــرل و نظــارت انجام 
نمی‌دهــد. نظارت بانــک مرکزی عمدا ضعیف اســت. 

معتقدم وضعیت کاملا قابل کنترل است.
 وقتی اعلام می‌شــود تحریم‌های ســخت در پیش 
اســت مردم ســابقه ذهنی دارند که در زمــان تحریم کالا 
پیدا نمی‌شــود. در چنین فضایی هر چه کالا تزریق شود 
متقاضی وجود دارد. اینجا نقش بانک‌ها مهم است. چرا 
بانک‌ها آمار پول‌های آماده برای ســوداگری را به دولت 

ندادند. 
به عبارت دیگــر نظارت و پایــش 14 ‌هــزار میلیارد 
تومان نقدینگی با بانک مرکزی اســت. چرا بانک مرکزی 
هیچ آلارمی‌ نداد و حالا که ایــن حجم نقدینگی به حرکت 
درآمد می‌خواهد مقصر را نقدینگی معرفی کند؟ در حالیکه 
خود بانــک مرکزی نتوانســت وظیفه مدیریــت و هدایت 
نقدینگی را انجام دهد چــون از این طرف حجم نقدینگی 
ســرگردان بالاســت و از طرف دیگر شــرکت‌ها با کمبود 
نقدینگــی مواجه هســتند. نکته دیگر آنکــه بانک‌ها باید 
مطالبات خود را از بدهکاران دانه‌درشت وصول کنند. دو 
هفته پیش وزیر راه‌و‌شهرسازی از اعطای وام 200 میلیون 
تومانی به متقاضیان خرید مســکن خبر داد چون عده‌ای 
دست از بازار سکه و ارز کشــیدند و پول‌های خود را دارند 
به سمت بازار مسکن ســوق می‌دهند. باید سیاست‌های 
مالیاتی بــر خانه‌های خالــی و معاملات مســکن طوری 
باشــد که اگر ســودی هم اســت به جیب دولت بــرود اما 
چنین سیاست‌هایی اعمال نمی‌شــود تا عرصه از فعالیت 

سوداگران گرفته شود. 

آلبرت بغوزیان‌

اقتصاددان
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دولت بودیم.  حال عــده‌ای تیم اقتصــادی دولت را تنها 
شامل وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی می‌دانند،  در 
صورتی که تیم اقتصادی دولت شامل تشکیلات دیگری 
هم می‌شود.  یعنی وزارت نیرو،  وزارت نفت،  وزارت راه و 
شهرسازی و وزارت صنعت،  معدن و تجارت؛  اینها اساس 
تیم اقتصادی دولت را تشکیل می‌دهند.  در دولت نخست 
آقای روحانی عملا تاریخی‌ترین دوره‌ای بود که در تاریخ 
ایران مــا در بخش وزارت نیرو داشــتیم کــه عوارضش را 
امروز داریم احســاس می‌کنیم،  به‌طــوری که وزیر جدید 
نیرو اعلام می‌کنند که مــا 5315 مگابایت کمبود ظرفیت 
تولید برق در کشــور داریــم.  حالا یک مقدارش درســت 
است،  به خاطر اینکه در سرشاخه‌های کارون بارندگی به 
اندازه کافی نبوده و برق تولیدی از سدهای برق‌ابی کمتر از 
پیش‌بینی است،  ولی واقعیت اصلی این است که در طول 
چهار‌ســاله اول ریاســت‌جمهوری آقای روحانی کاری در 
زمینه ساخت نیروگاه‌های جدید برق صورت نگرفت،  زیرا 
‌در همه کشورها نیروگاه‌های سدهای برق‌‌ابی برای مقاطع 
خاصی مورد اســتفاده قــرار می‌گیرد و در همه کشــورها 
خشکسالی می‌تواند وجود داشته باشد.  بنابراین اینکه ما 
بیاییم و عنوان کنیم که مســاله کمبود برق در تابســتان و 
قطع برق متاثر از کمبود بارندگی است،  این مساله بی‌پایه 
و اساسی است.  از آن طرف هم وزارت نفت بخشی کلیدی 
در اقتصاد کشــور دارد.  در ایران چیزی به نام وزارت نفت 
وجود ندارد.  چیزی که از وزارت نفــت وجود دارد،  فردی 
اســت به‌نام آقای بیژن نامدار‌زنگنه که ایشــان هر کاری 
که خودش صلاح می‌داند را انجــام می‌دهد.  به نظر من 
اقداماتی که توسط ایشان انجام گرفته،  چه در دولت قبلی 
و چه در دولت فعلی،  اقدام‌هایی هستند بر ضد منافع ملی 
و اگر در ایران تشکیلاتی در وزارت اطلاعات یا نهادهای 
امنیتی و اطلاعاتی موجود ما وجود داشــت و این مسائل 
را کندوکاو می‌کردند،  بدون شــک آقای زنگنه در معرض 
پرســش‌های جدی قرار می‌گرفت.  ایشــان هم‌و‌غمش 
افزایش تولید نفت خام است به هر طریقی،  حتی از طریق 
آسیب‌زدن به ذخایر نفتی موجود کشور.  خام‌فروشی را در 
رأس سیاســت‌های خودش قــرار داده،  این‌طوری که ما 
شاهد هستیم و این را تنها حمل نمی‌کند.  به‌طور مثال قرار 
بوده که ظرفیت تولید نفت خام حوزه‌های غرب کارون به 
یک میلیون‌‌و‌دویست هزار بشکه در روز برسد،  یعنی چیزی 

نزدیک به تولید حوزه نفتی اهواز که بزرگ‌ترین تولیدکننده 
نفت ایران است.  ولی ایشان به جای اینکه این را به ساخت 
یک پالایشگاه تبدیل کند ،  به فرآورده‌های نفتی با ارزش 
افزوده بالا،  می‌خواهد که با یــک هزینه حدود دو میلیارد 
دلار،  1200 کیلومتر لوله را بســازد تا نفت را جزیره خارک 
برای صادرات بفرســتند.  سیاست‌های ایشــان در زمینه 
صنعت پتروشیمی‌کاملا بازدارنده بوده،  به یکباره و گویی 
خواب‌نما شده باشد،  قیمت گاز طبیعی مورد نیاز پتروشیمی‌ 
را به چهــار برابــر میانگین منطقــه خلیج‌فارس و شــمال 
آفریقا رســانده است.  در بخش کشــاورزی که یکی دیگر 
از وزارتخانه‌های اقتصادی ماســت،  وضع در حد فاجعه 
است،  یعنی‌ طبق آمارهایی که به‌طور رسمی و غیررسمی 
توســط نهادهای مسئول عنوان می‌شــود،  چیزی حدود 
92 درصد آب آنجا در بخش کشــاورزی مصرف می‌شود،  
ولی اگر جدول 10 قلم اصلی واردات کشور را نگاه کنید،  
می‌بینید پــس از بنزین که آن هم به خاطر سیاســت‌های 
غلط آقای بیژن نامدار‌زنگنه اســت،  شما بلافاصله ذرت،  
برنج،  دانه‌های روغنی،  جو و امثالهم را می‌بینید.  یعنی آن 
چیزی که روی سفره مردم است،  پول نفت خامی‌ است که 
فروخته می‌شــود،  یعنی چیزی در داخل تولید نمی‌شود.  
بنابراین این سیاست‌های غلطی است که وجود دارد.  در 
زمینه راه و شهرسازی ما عملا یک سیاست‌هایی را داریم 
اعمال می‌کنیم که در هیچ کجای جهان نیســت.  به‌طور 
مثال‌ سال‌هاســت یک راه‌آهن بزرگ در کشــور ما ساخته 
نشده و عجیب اینجاست که به‌رغم اینکه جهان وارد عصر 

تکنولوژی‌های جدید شــده،  راه‌آهن‌های جدیدی که ما 
داریم در ایران می‌سازیم،  ظرفیت حداکثر 160 کیلومتر 
ســرعت برای قطارهای مســافری دارد،  یعنــی اینکه در 
این مورد هم یا خطوط راه‌آهنی که می‌ســازیم،  یک‌خطه 
است.  در جهان امروز راه‌آهن یک‌خطه ساخته نمی‌شود 
و ایــن را وزارت راه مــا نمی‌فهمد‌  و حتی زیرســازی‌هایی 
که انجــام می‌دهند،  یــا تونل‌هایی که درســت می‌کنند،  
به‌گونه‌ای نیســت که در آینده‌ای اگر ریلی بود،  اگر پولی 
بود،  این را دوخطه کنند یا بتواند سرعت‌های بالا را پذیرا 
باشــد.  بنابراین آنچه که در کشور ما در حال اتفاق‌افتادن 
اســت،  یک ســوءمدیریت و ضعف مدیریتی است که به 
مراتب خطرناک‌تــر از برگشــت تحریم‌ها‌‌ســت،  زیرا بر 
فرض بــر اینکه تحریم‌هــا را هم ما برداریــم،  خارجی‌ها 
هم به ما نــام بدهند،  پروژه‌های مــا را فاینانس کنند،  بعد 
هم ما مدیریت این واحدها را دســت افــرادی بدهیم که 
می‌دانیم ناتوان هستند که نمی‌شود. ‌ فیلترهایی که برای 
گزینش افراد،  حتی برای مدیران میانی گذاشتیم،  اینها 
استفاده از شایسته‌سالاری و توانایی را از ما گرفته است.  
من اگر بخواهم مصداقی را بیــاورم بدون ذکر نام،  یکی 
از بنگاه‌های بــزرگ اقتصادی ما می‌خواهــد که چند نفر 
از مدیران خودش را عوض کنــد،  به خاطر اینکه مدیران 
کارآمدتری را سر کار بگذارند.  یکی از اعضای هیات‌مدیره 
پرســید ‌ تغییر این افرا‌د به او گفتند از فلا‌ن جا اســتعلام 
کردیــم کــه ببینیم آنهــا نظرشــان چیســت.  گفت حالا 
اســتعلام کردید که مثلا می‌خواهید ببینید که نماز جمعه 
شــرکت می‌کنند،  راهپیمایی 22 بهمن می‌روند یا نه؛  ما 
آدم می‌خواهیم که بنشیند پشت کوره و کار کند.  بنابراین 
این موارد را که طبیعتا ما با برجــام نمی‌توانیم حل کنیم.  
آقای روحانی هم آمدند با دادن وعده‌هایی،  مردم را پای 
صندوق‌های رأی آوردند.  مردم به آن وعده‌ها رأی دادند،  
ولی در نهایت ‌آش همان است و کاسه همان،  یعنی همان 
افرادی که در گذشته وزیر و اســتاندار و نماینده مجلس 
بودند،  اینها دوباره برگشتند اعضای کابینه فعلی را تشکیل 
دادند.  این ضعف‌ها را ما داریــم می‌بینیم و اینها با برجام 
و امثــال برجام قابل حل نیســت.  اقتصاد ایــران نیازمند 
یک جراحی اســت و جراحــی بــدون درد و خونریزی هم 
امکان‌پذیر نیست.  خونریزی نه به معنای اینکه ما بگیریم 

مردم را بُکشیم،  بلکه یک تعبیری است که درد دارد‌.‌‌ 

کدام جنگ روانی 
آقای روحانی؟

در مورد شرایط حاضر من فکر می‌کنم که زمام امور 
اقتصادی از دســت دولت خارج شــده و این مساله همه 
سیســتم را به‌هم‌ریخته است. بازار ســیاه به وجود آمده و 
هیچ نوع معامله و تولیدی انجام نمی‌شود. کارخانه نوشابه 
خود ما سه ماه تعطیل است، پتروشیمی‌ها تولیدات خود را 
بیرون نمی‌دهند. بطری آبی که می‌خریدیم 144 تومان، 
حالا باید 370 تومان بخریــم. ادامه تولید با این وضعیت 
امکان‌پذیر نیست. دولت نیز مسائل را می‌بیند و اصلا به 

روی خودش نمی‌آورد. 
دولت دائم از وضعیــت عادی در حــوزه اقتصادی 
کشــور صحبت می‌کند در حالی‌که این طور نیست. البته 
درباره خودشــان درســت می‌گویند؛ وضعیت فعلی برای 
دولتمردان عادی است چون حقوق ثابت خود را می‌گیرند، 
مسافرت‌شــان را می‌رونــد و ارز 4200 تومــان دریافــت 
می‌کنند اما کارخانجات مملکــت همه خوابیده‌اند و تولید 

ندارند. 
عده‌ای سودجو در بورس پلی‌اتیلن را 6 هزار تومان 
می‌خرند و 15 هزار تومان به فروش می‌رســانند. وضعیت 
بازار وحشتناک است، هیچ‌کس به دیگری اعتماد ندارد. 
وضعیت قیمت‌ها نیز مشخص نیست و نمی‌دانیم کالای 
خود را باید چه قیمتی بــه بازار عرضه کنیــم. در مجموع 
وضعیت کنونی اقتصاد کشــور بحرانی است و دولت باید 

ستاد بحران تشکیل دهد. 
درباره راهکار پیشــنهادی که می‌توانم داشته باشم 
باید تا‌کید کنــم که دولت بــا ارز 4200 تومان زندان اوین 
را توســعه دهد چون با این وضعیتی که وجــود دارد، ما تا 
2-3 ماه دیگــر چک‌هایمان بر‌می‌گردد و بــه زندان اوین 

می‌رویم.
 هم‌اکنون تنهــا خواهش مــا از دولت گســترش و 

رسیدگی به زندان‌هاست چون از الان می‌گویند جا نیست 
و باید رو‌ی زمیــن خوابید. دربــاره جنگ روانــی خواندن 
وضعیت کنونی از سوی رئیس‌جمهور معتقدم که این حرف 
نشان می‌دهد که آقای رئیس‌جمهور اصلا از بازار خودرو، 
پتروشــیمی، دارو و... اطلاعی ندارد. نشــود زمان آقای 
احمدی‌نژاد که می‌گفت گوجه‌فرنگی را بیایید از محله ما 
زیر قیمت بخرید. این حرف‌ها چیست و جنگ روانی کدام 
است؟ کارها کاملا خوابیده و ‌سه‌ماه تولید نداشتیم چون 

مواد اولیه نیست. 
درباره تأثیر تغییر اصلاح کابینه دولت بر بهبود اوضاع 
اقتصادی هم فکر می‌کنم که مشــکلات به خاطر کابینه 
نیست، اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی دولت از بین رفته 
است. مردم جرأت نمی‌کنند پول خود را در بانک بگذارند. 
وقتی طرف یک ماه پیش ســکه خریده و ‌صد درصد سود 

کرده است چرا باید پولش را به بانک بدهد. 
وی ادامــه داد: »وقتــی صحبــت از دلار 10 هــزار 
تومانی است کســی نه دلار می‌خرد و نه دلار می‌فروشد، 
اصــا ارز گیر نمی‌آیــد. من تاکنــون چنیــن وضعیتی را 
ندیده بــودم، شــخصا بریــده‌ام و نمی‌دانم بایــد چه کار 
 کرد. غیر از من ‌صد‌ها تولیدکننــده و تاجر نیز مانده‌اند که

 چه کار کنند.« 

جمشید عدالتیان

عضو اتاق ایران

یادداشت
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هیچ‌وقت از رکود خارج نشدیم
گفت‌وگو با محمدقلی یوسفی

‌شــرایط خاص و ویژه‌ای بر اقتصاد کشور حاکم 
اســت و مردم به بازارهای خودرو، ســکه، ارز و 
مســکن هجوم بردند، قیمت‌ها به واســطه این 
اتفاق روند صعودی دارد، به نظر شما ریشه‌های 

وضعیت کنونی اقتصاد کشور در کجاست؟
   ساده‌ترین جواب این اســت که بگوییم عاملش 
وخیم شــدن بحران اقتصادی و درآمیختــن این بحران با 
مسائل اجتماعی و سیاسی است. یعنی به هر حال یک جایی 
باید این مشکلات خود را نشــان دهد، وقتی سالیان سال 
مسئولان همه چیز را کوتاه، مقطعی و زودگذر می‌دیدند و در 
نظر نمی‌گیرند که متانت مردم نیز حدی دارد و بدون توجه 
به اینکه درختی بکارند برای نسل‌های آینده تا آنها  ثمره‌اش 
را ببینند، همواره در تلاش برای سرگرم‌کردن مردم بوده‌اند. 
نتیجه این مســاله از‌بین‌رفتن کشــاورزی، صنعت و تولید 
است بنابراین فقر و بیکاری گسترش یافت و نارضایتی زیاد 
شد. مردم این مشکلات را به هر حال تا یک حدی می‌توانند 
تحمل کنند، بعد نارضایتی خود را به اشکال مختلف نشان 
می‌دهنــد، بنابراین وضعیــت کنونی اقتصاد ایــران اتفاق 
جدیدی نیست. اتفاقا کاملا قابل پیش‌بینی بود، وقتی که 
ثروت‌های عظیم خدادادی کشور به هدر رفت و در جهت 
تولید و اشــتغال مردم به کار گرفته نشــد، بالاخره مردم را 
گرفتار حداقل‌های معیشت کرد. در چنین اوضاعی، مسلما 
نتیجه‌ای بهتر از وضعیت کنونی حاصل نمی‌شود. ما از یک 
طرف تعامل با دنیا را از دست دادیم و از طرف دیگر داخل 
را. یعنی از یک طرف نتوانستیم تعامل سازنده با دنیا داشته 
باشــیم و شــرایطی را فراهم آوریم که در سطح بین‌المللی 
ایران به عنوان کشــور متمدن، تاریخی، مسئولیت‌پذیر و 
مشارکت‌جو در حل مسائل بین‌المللی معرفی کنیم، از طرف 
دیگر در داخل نیز بحران‌های اجتماعی و اقتصادی دست 
به دست هم می‌دهند تا مشــکلات فزونی یابند. زمانی که 
پول نفت بود، این مشکلات خیلی نمایان نمی‌شد اما الان 
که تحریم‌ها دارد بیشتر می‌شود و برجام نتیجه‌بخش نبود، 
مشکلات خود را نشان می‌دهد و مردم احساس می‌کنند که 
این درآمد اندک‌شان برای آینده فرزندان‌شان کافی نیست 
و به هر شــکلی تهیه کنند نمی‌خواهند آن را از دست بدهند 
در نتیجه برای خرید طلا، ارز و مســکن هجوم می‌آورند تا 
بتوانند دارایی اندک‌شــان را حفظ کنند و اجازه ندهند که از 

دست برود. 
‌راهکار چیســت؟ مقصر این وضعیت را خیلی‌ها 
آقای ســیف، رئیــس‌کل بانــک مرکــزی معرفی 
می‌کنند و معتقدند تا آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد 
بود با اتخاذ تئوری‌های مناسب اقتصادی مدیریت 
می‌کرد تا جلوی بروز و ظهور‌های بحرانی در حوزه 
اقتصادی گرفته شــود امــا او وقتی کنــار رفت، 
آقای کرباســیان نتوانســت راهکار ارائه بدهد، 
آقای سیف هم کفایت لازم را نداشت و در نتیجه 

بحران‌ها خود را نشان داد، نظر شما چیست؟
  ‌اتفاقا سیف بهترین کار را برای دولت انجام داد. 
برخی مســئولان دولتی که نمی‌خواهند کشــور را درست 
کنند که دنبال شایسته‌ســالاری باشــند، بلکه می‌خواهند 
اوضاع همین طوری باشــد تــا از ایــن آب گل آلود ماهی 
بگیرنــد. کســانی را هم که بــه کار می‌گیرند، مشــخص 

است. تیم اقتصادی دولت آقایان نیلی و دیگران هستند. 
اتفاقا ســیف خیلی خوب کار می‌کند، اگر بد کار می‌کرد و 
مسئولان نگران بودند تا الان یک تغییری می‌داند. حضور 
او در این جایگاه برای یکی‌، دو ســال نیست بنابراین اگر 
واقعا هدف‌شــان اصلاح بود جلوی قضایا را می‌گرفتند. 
این نشان می‌دهد که بدشان نمی‌آید اوضاع همین‌طوری 
پیش برود. برای مسئولان دغدغه نیست که مردم مشکل 
دارند. مردم هم چه‌کار می‌توانند بکنند، یک نق می‌زنند و 

بعد آرام می‌شوند. 
‌الان دوباره به شرایط رکود تورمی‌ برگشتیم، اگر 
بخواهید خودتان راهکار ارائه دهید چه نسخه‌ای 

را تجویز می‌کنید؟ 
   از اول هم در شرایط رکود تورمی ‌بودیم و هیچ‌گاه 
خارج نشدیم. متأســفانه وضعیت رکود تورمی ‌همواره در 
اقتصاد ایران حاکم بوده است و کسانی هم که می‌گویند 
چنین نیســت، درکی از مشکلات اقتصاد کشــور ندارند. 
متأسفانه هیچ راهی وجود ندارد و این باید سال‌ها قبل فکر 
می‌شد. اینکه بخواهیم به معنای واقعی برای وضع موجود 
بدون تغییر در ســاختار نظام تصمیم‌گیری و راه‌حلی ارائه 
دهیم باید بگویم چنین راه‌حلی وجود نــدارد، یا من عقلم 
نمی‌کشد؛ شــاید نیاز به شــعبده‌بازانی دارند که دولت نیز 
آنها  را دارد. ما یکسری شعبده‌باز در دستگاه دولتی داریم 
که هرچه دوست دارند آن را در‌می‌آورند. رشد اقتصادی را 
در می‌آورند، تورم را پاییــن می‌آورند، با نقدینگی هم بازی 
می‌کنند. معتقدم الان نیاز به افــراد لایق نداریم بلکه نیاز 
به شعبده‌باز داریم که بتواند تفسیر کند و مردم را به حیرت 
وادارد و بگوید اقتصاد در حال رشد و همه چیزمان ایده‌آل 
است و مردم نمی‌دانند وضع‌شان خوب شده است و در چه 

بهشتی زندگی می‌کنند. 
‌آقای روحانــی در دیدار با اصحاب رســانه گفت 
کســانی کــه می‌گوینــد شــرایط ناامیدکننــده 

اســت و مردم خسته هســتند دارند جنگ روانی 
راه‌می‌اندازند، اما شما می‌گویید مسئولان دولتی 

نیز دارند چنین نگاهی را پیش می‌برند؟
   آقای روحانی می‌گوید مشــکلات اقتصادی ما 
روانی است، من نمی‌فهمم این اصطلاح روانی را از کجا 
آوردند؟ آیا از جایی آمده و ‌یا سیاست‌های غلط دولتمردان، 
مردم را ‌آشفته کرده اســت. اگر واقعا بپذیریم حرف آقای 
رئیس‌جمهور را که مشــکلات ما روانی است، این نشان 
می‌دهد چه کسانی بانی و باعث شدند که مردم به‌گونه‌ای 
رفتار کنند که مشکلات روانی ایجاد می‌کنند. اتفاقا همین 
حرف خودش به مســئولان بر‌می‌گردد. چرا کاری کردند 
که فشــارهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و 
فرهنگی دســت به دســت هم دهند، جامعه ما را به شکل 
یک جامعه حســاس و روانی تبدیل کنند که همه متغیرها 
روانی می‌شــود. نرخ ارز روانی، تورم روانــی، اعتراضات 
روانی، مسئولان ما فقط روانی نیستند، گویا اینها از جای 
دیگری آمده‌اند. من فکر می‌کنم باید برگردیم و ببینیم چه 
مسائلی‌ باعث شــده که آقای رئیس‌جمهور از یک طرف 
اعلام می‌کند توقعــات مردم را بالا برده‌انــد و به آنها  خط 
می‌دهند. آقای رئیس‌جمهور می‌گوید نباید توقعات مردم 
را بالا برد، گویی ‌مــردم از دولت انتظار دارند همه ســوار 
شورولت آمریکایی شوند یا پورشه سوار شوند یا با هواپیما 
بروند کره‌مریخ بگردند، خب طبیعی است که دولت چنین 
توقعاتی را نمی‌تواند برآورده کند اما مردم بدبخت ما سال‌ها 
دارند با مشکلات و سختی‌ها دســت‌و‌پنجه نرم می‌کنند، 
تعداد فقرا و بیکاران روز به روز دارد زیادتر می‌شــود، این 
نجابت مردم به قدری زیاد اســت که باعث سوءاســتفاده 
سیاسیون شده است. مســئولان متوجه نیستند که به هر 
حال ظرفیت مردم حدی دارد تا چــه زمانی می‌توانند این 
وضعیت را ادامه دهند. مســئولان نبایــد از این وضعیت 
سوءاستفاده کنند، مشکلات مردم را باید چاره‌اندیشی کرد 
وگرنه مصداق سر در برف فرو کردن است، با این فکر که 
مردم نیز از وضعیت کنونی اقتصاد کشور اطلاعی ندارند. 
‌آیا دولــت آقای روحانــی از پس کنتــرل اوضاع 
بر‌می‌آید و می‌تواند شــرایط بازارهای مختلف را 

به حالت عادی برگرداند؟
   اگــر وارد ســیرک شــویم و شــعبده‌باز بیاوریم، 
می‌شــود که یک ســرگرمی ‌ایجاد کرد ولــی راه‌حل برای 
دنیای واقعی نیست. مشکلات دنیای واقعی ما به قدری 
در هم انباشــته شــده که به هیچ عنوان امــکان حل آنها  
با ایــن وضعیت و ســاختار وجود ندارد. ایــن اصل قضیه 
است. حالا اگر کسی بخواهد تلاش کند و بی‌خودی امید 
دهد، کاری را کرده که قبلا انجام دادیم. کســی دوســت 
ندارد اوضاع کشــور را بد جلوه دهد ولی خیلی انسان باید 
اخلاق را زیر پا بگذارد تا فشــارهایی را که بر مردم می‌آید 
نادیده بگیرد و شــروع بــه تعریف و تمجید کنــد. برای ما 
فرق نمی‌کند که دولت دســت چه کســی است، مهم آن 
اســت که سیاســت‌هایی که تا الان دنبال شــده و مردم 
را به قهقرا برده، فقر ‌را تشــدید کرده اســت، مشــکلات 
اقتصادی و اجتماعی را چند برابر کرده، در تمام ســطوح 
این تبعیض‌ها و نابرابری‌ها را می‌بینیم‌؛ مردم باید چه کار 
کنند؟ یعنی چه انتظاری از مردم است تا زمانی که مشکل 
دارنــد، نمی‌توانند لبخنــد بزنند. حالا دائم مســئولان در 
تلویزیون برنامه بگذارنــد و بگویند مردم ناراحت نباشــید 
و اعتراض نکنید، مگر چنین چیزی می‌شــود؟ کســی که 
مجبور اســت برای تأمیــن معاش خانواده‌اش دســت به 
هزار کار بزند یا کسی که برای ازدواج بچه‌اش به هزار نفر 
متوسل می‌شود آن هم در یک کشور ثروتمند و قدرتمندی 
مثل ایــران، واقعــا دیدن چنیــن صحنه‌هایی تأســف‌بار 
 اســت. به نظر من تاریخ ایران هیچ‌گاه برخی مسئولان را 

نخواهد بخشید. 

محمدقلی یوســفی معتقد است: »ســاده‌ترین 
جواب برای عامل وضعیت کنونی اقتصاد کشــور 
این است که بگوییم عاملش وخیم‌شدن بحران 
اقتصــادی و درآمیختــن ایــن بحران با مســائل 

اجتماعی و سیاسی است. 

گفت‌وگو
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بازار سرمایه را تقویت‌کنیم
گفت‌وگو با ارسلان فتحی‌پور

دکتر روحانی و دولتشان به‌رغم اینکه شعارهایی 
را می‌دهند مبنی بر اینکه توانســته‌اند تحریم‌ها 
را بردارند و نفت را به راحتی بفروشــند و حتی در 
عملکرد اقتصادی خودشان این را بیان می‌کنند که 
توانسته‌اند تورم را تک‌نرخی کنند،  اما همچنان 
شاهد تورم بالا در جامعه هستیم و مردم بهبودی 
را در شــرایط اقتصادی‌شان احساس نمی‌کنند.  
دلایل این عدم احساس یا دلایل این عینی‌شدن 

کنترل تورم توسط دولت چیست؟
   بــا توجه بــه اینکه الان چندین ســال اســت که 
درس‌های مذاکره و درس برجام در کشــور شروع شده و با 
مصوبه خود مجلس شورای اســامی و همچنین با لحاظ 
بایســته‌های امنیت ملی،  این ظاهرا اتفــاق افتاد و با نیت 
اینکه بالاخره ما تحریم‌ها را دیگر برداریم و کشور به سمت 
و ســوی یک ســرمایه‌گذاری امن داخلی و خارجی حرکت 
کند و رشد اقتصادی را در کشــور شاهد باشیم.  تمام نیت و 
اهداف بر این اســاس بود،  ولی بالاخره چیزی که مشهود 
است،  این است که به اســتکبار جهانی نباید اعتماد کرد و 
حضرت آقا هم از اول نظرشان بر این بود که بالاخره آمریکا 
شیطنت دارد و آن شیطان بزرگی است و هیچ موقع پایبند به 
این تفاهمنامه‌ها و علی‌الخصوص مساله برجام که مصوبه 
خود سازمان ملل هم شده است،  نیست.  ولی بالاخره این 
دولت روی این مو‌ضوعات مدام مانور داد که ما می‌خواهیم 
در ایران ســرمایه‌گذاری کنیــم و خیلی جاهــا امید ایجاد 
کردند.  حالا الحمدلله یک حُسنش این بود که یک مقدار 
از تحریم‌ها که متوقف شده بود،  فضای اقتصادی را باز کرد 
و بالاخره اینها هم یک قدم‌های مثبتی بود،  ولی ارو‌پا‌تردید 
کرد‌‌.  بالاخره ارباب بزرگی که تــا اجازه ندهد،  اینها در هیچ 
کشوری رغبت به سرمایه گذاری نشان نمی‌دهند و قطعا هم 
این موضوع برای ما در تجربه چندین ســاله نشان داده که 
اینها با ما صادق نیستند،  اینها با جمهوری اسلامی مشکل 
دارند امــا دولت به این امید بســته بود کــه اتفاقات خوبی 
خواهد افتاد و بحث تحریم‌ها برداشته می‌شود و یک رونق 
اقتصادی در کشور ایجاد شود،  ولی متاسفانه بحث حذف 
آمریکا ‌از برجام را بسته بودند.  همچنین شرکت‌هایی که الان 
در اروپا وجود دارند،  در چین هم وجود دارند،  اینها همه‌شان 
الان از دولت‌هایشان تبعیت نمی‌کنند و آنها الان خودشان 
می‌گویند که ما از برجام بیــرون خواهیم رفت و هیچگونه 
همکاری با کشور جمهوری اسلامی ایران انجام نخواهیم 
داد و این یک مقدار مشکلاتی را برای اینکه پیش‌بینی شده 
بود و انتظــار می‌رفت همه مردم و خــود بنگاهدارها بر این 
بودند که ان‌شاءالله هزینه‌های تحریم‌هایش را در یک زمان 
افزایش داده بودیم،  هزینه‌ها برداشته می‌شدند و بحث تورم 
بالاخره پایین می‌آید،  ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و الان 
شرکت‌های اروپایی هم ســر وعده‌هایشان و قراردادهایی 
که با ما داشتند،  اینها هم دارند شانه خالی می‌کنند و اظهار 
می‌دارند که ما نمی‌توانیم با جمهوری اسلامی ایران ادامه 
دهیم و یک ماه فرصت می‌دهند که این پول را واریز کنید و 
جنسی که داریم می‌فرستیم،  ظرف یک ماه با شما تسویه 

کنیم.  اینها مسائلی است که بالاخره هزینه‌ها را بالا می‌برد.  
حالا الحمدلله و به حول و قوه الهی ما روزهای سخت‌تر از 

اینها را هم دیدیم و این را هم باز فرصت می‌دانیم. 
آیا دولت واقعا توانســته تــورم را تک‌نرخی کند؛  
چون برخی از آمارها نشــان می‌دهد که نقدینگی 
در دولت آقای روحانی رشد زیادی داشته است.  
اصلا امکانش ‌هست که با این رشد نقدینگی عملا 

تورم تک نرخی شود؟
یک زمانی دولــت آمد و روی این موضــوع زوم کرد و 
قطعا به خاطر اینکه در بازار رکود بود بازار تحرکی نداشت و 
این بود که واقعا قیمت‌ها رشد نکرد،  ولی الان قیمت‌ها در 
همه اقلام رشد کرده و این افزایش قیمت دلار و سکه ‌واقعی 
نیست که الان در جامعه ایجاد شــده است.  بالاخره بحث 
ما این بود که نقدینگی در جامعه بیشــتر شد و بانک‌ها هم 
‌یک مقداری که گذشت،  سود بانکی را کاهش دادند،  ‌این 
پول‌ها باید به سمت یک هدف دیگر می‌رفت و در بنگاه‌ها 
و در سرمایه گذاری روی سکه و ارز و مسکن و خودرو و اینها 
دارد خودش را نشــان می‌دهد.  اگر مدیریت می‌شد و سود 
بانکی را همینطــوری و به تدریج،  نه اینکه هفت،  هشــت 
درصد،  ده درصد یکجا کاهــش می‌دادند،  این پول باید از 
آنجا بلند می‌شد و می‌رفت در یک جای دیگر می‌نشست و 
این مدیریت می‌شد.  من اعتقادم بر این بود و حتی در زمانی 
که تصدی ریاست کمیسیون اقتصادی را داشتم،  همیشه 
می‌گفتم این را پلکانی پایین بیاوریــم و یکدفعه این کار را 
نکنیم،  فردا می‌روند پول‌هایشــان را از بانک‌ها می‌کشند،  
الان عوض اینکــه پــول را در بانک بگذارنــد،  همه دارند 
پولشان را برمی‌دارند و می‌روند سکه می‌خرند،  می‌روند ارز 
و دلار می‌خرند و چیزهای دیگر،  خدا کند به سمت و سوی 
خرید کالاهای اساســی نرود.  بالاخره این نقدینگی باعث 
می‌شــود قیمت‌ها حبابی بالا برود.  قیمت ارز بالا می‌رود،  
مثلا در کشور هر کسی حساب می‌کند و می‌خواهد برود و 
جنس بخرد،  حتی یک چیزی که در ایران تولید می‌شود،  
حتی اگر مواد اولیه‌اش هم از خارج نیاید،  محاسباتش را با 
ارز دارند حساب و کتاب می‌کنند و به مردم می‌فروشند.  اگر 
این اختلافات روز به روز بیشتر شود،  قطعا نتیجه‌ای نخواهد 
داشت و باید برای حل مشکل اقتصادی کشور یک وحدت 
همگانی،  همانگونه هم که حضرت آقا هم در روز عید فطر 
گفتند که وحدت ‌داشــته باشید و ســعی کنید یکپارچگی و 
اتحاد داشته باشید و برای انسجام داخلی به تصمیم جدی 

و همفکری لازم اســت تا با هم‌افزایی بتوانیم مشکلات را 
برطرف کنیم.  بله،  نظر من این است که - حالا خود حضرت 
آقا هم فرمودند- وزارت اقتصاد و دارایی بالاخره برنامه‌ای که 
گزارش آن رفته،  برنامه خوبی است و پیگیری شوند و همه 
همکاری کنند که این اتفاق بیفتد.  اگر امروز برنامه‌هایی که 
وزیر محترم ‌اقتصاد و دارایی به حضرت آقا گزارش دادند و 
رهبری هم تاکید داشتند،  اگر ان‌شــاءالله از این موضوع 
حمایت شــود و آن برنامه‌ها در کشــور حالا هرچه بوده که 
رضایت مقام معظم رهبری بر آن بود که اجرایی‌تر شــود،  
بالاخره آدم باید برود پای کار که این کارها عملیاتی شود و 

در حد شعار و برنامه‌های مکتوب باقی نما‌ند. 
شما به این نکته اشــاره کردید که سرمایه وقتی 
از بانک‌ها به واسطه پایین آمدن نرخ بهره خارج 
شــد،  مردم پول‌هایشــان را از بانک‌هــا گرفتند 
و عمدتــا در دو بازار ســکه و ارز ســرمایه گذاری 
کردند.  الان دولت سیاستی که در پیش گرفته،  
این است که بازار ارز را به نوعی فریز کرده،  یعنی 
خرید و فروش ارز را مقداری سختگیرانه‌تر دارد 
انجــام می‌دهد و خریــدش برای هر کســی آزاد 
نیست.  به نظر شما این نســخه برای مهار نرخ 
ارز و ایــن تصمیمی‌که دولت گرفتــه تا چه موقع 
می‌تواند ادامه پیدا کند و چه راهکاری را شما ارائه 
می‌دهید برای اینکه این دو بازار سکه و ارز برای 
طولانی مدت از یک ثبات نسبی برخوردار شوند؟

باید ما بازار ســرمایه را تقویت کنیم،  مردم پولشــان 
را بیاورند برای ســرمایه‌گذاری در بورس و در خرید سهام،  
آن هم نه حبابی،  بلکه واقعــی.  در کنار قیمت‌های خیلی 
خوب،  مشوق‌هایی هم قرار داده شود تا مردم واقعا پولشان 
را بیاورند در بازار سرمایه و ســرمایه‌گذاری در بازار سرمایه 
داشتند باشند،  در بحث بورس و سهام و این خرید و فروش‌ها 
می‌تواند بازار را رونق دهد و تولید راه بیفتد،  وگرنه اگر بیاییم 
همینطوری با دلالی و ‌ســفته‌بازی اقتصاد کشــور را اداره 
کنیم،  به نتیجه مطلوب نخواهیم رســید.  امــروز بالاخره 
باید یــک فرهنگ‌ســازی در اقتصاد انجام شــود.  دولت،  
مردم،  مجلس و همه مردم باید اعتماد کنند به مسئولان و 
همه باید در عمل نشان دهند که می‌تواند رونق اقتصادی 

تحقق پیدا کند.  از طرف دیگر در 
بازار ســرمایه به سمت و سوی 

همــان ســرمایه‌گذاری در 
بخش اقتصاد تولید و صنعت 
و کالای ایرانی پیــش برود،  

وگرنه اگر کار و چشم‌انداز 
خوبی نشــان داده نشــود،  

قطعــا همه بــه این ســمت 
و ســوها می‌رونــد و ‌پنهانکاری 

می‌کننــد؛  خرید و فــروش ارز 
پنهانــی کــه بالاخره 

کشــور  در  دارد 
اتفاق می‌افتد،  
ادامــه خواهد 

داشت. 

ارسلان فتحی‌پور

 نماینده ادوار مجلس

با گذشت نزدیک به پنج سال از دولت روحانی همچنان 
وعده‌هــای اقتصــادی او در حــد همان شــعارهای 
اقتصادی باقی مانده است و بازار سرمایه نتوانسته 
اعتماد مــردم را برای جــذب ســرمایه‌گذاری جلب 
‌کند.  همچنان سوداگران بازار ارز و سکه از ‌وضعیت 
اقتصادی ماهی می‌گیرند و سوداگری می‌کنند.  فتحی 
پور علاوه بر ایجاد اعتماد میــان مردم،  تقویت بازار 
سرمایه را درمانی برای و‌ضعیت آشفته فعلی می‌داند. ‌ 
)باید ما بازار ســرمایه را تقویت کنیم،  مردم پولشان 
را بیاورند برای ســرمایه‌گذاری در بورس و در خرید 

سهام،  آن هم نه حبابی،  بلکه واقعی(

گفت‌وگو



ورزش

دوشنبه،  شب ساختن رویا

آیا ایران می‌تواند با شکست پرتغال صعود کند؟
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بــازی دوم تیم‌ملی فوتبــال کشــورمان در جام 
جهانی روســیه پر از اتفاق بــود‌؛  پر از حاشــیه‌،  پر از 
لحظه‌هایی کــه برای مردم ایــران غــرور و افتخار به 
همراه داشــت.  حاشــیه‌های روز سرنوشت‌ساز بازی 
ایران – اســپانیا امــا از درون اســتودیوی 2018 صدا 
و سیما آغاز شــد؛  جایی که فردوســی‌پور با مسئولان 
سازمان دچار اختلاف شــد. اما ماجرای قهر عادل چه 
بود؟ بعد از آنکه کارلوس پویول به برنامه فردوسی‌‌پور 
دعوت شد و با مبلغ 20 هزار دلار به ایران آمد، ناگهان 
خبر رســید که او حق حضور در اســتودیوی برنامه را 
ندارد.  ظاهرا علت اصلی این تصمیم خروج ارز از کشور 
عنوان شده بود که طی چند روز گذشته چند خبرگزاری 
و رســانه‌های مجازی به آن پرداخته بودند. به عقیده 
منتقدان آمدن ساموئل اتوئو هم به برنامه 2018 اشتباه 
بود.  انتقاداتی کــه در نهایت کار را به اینجا رســاند تا 
مسئولان صدا و سیما به تهیه‌کننده برنامه اعلام کنند 
که حضور پویول باید منتفی شود.  اتفاقی که باعث شد 
‌عادل فردوسی‌پور به همین دلیل و به نشانه اعتراض 
اســتودیو را ترک کند.  محمدرضا احمــدی به تنهایی 
برنامــه 2018 را اجرا کــرد.  خیلی‌ها منتظــر بودند که 
واکنش نهایی عــادل را ببینند؛  اینکه ایا به اســتودیو 
باز‌می‌گردد یا قید تهیه‌کنندگی و مجری‌گری این برنامه 

را تا پایان جام جهانی 2018 می‌زند. 
این در حالی بود که عبدالملکی قائم‌مقام شبکه 
سه سیما نیز در واکنش به خبر قهر عادل فردوسی پور 
اینگونه واکنش نشان داده بود:  »یک مجری حرفه‌ای 
به دلیل اختلاف نظر در پرداخت چند صدمیلیونی به یک 
بازیکن خارجی آن هم در شرایط کنونی قهر نمی‌کند.« 
قائم مقام شبکه سه سیما با بیان اینکه شادی و نشاط 
مردم در شــرایط فعلی مهم‌ترین موضوع رسانه ملی 
اســت،  گفته بود:  »هرکس بخواهد با حاشیه‌ســازی 
این روحیه شادی،  نشــاط و امید مردم را تضعیف کند 
به بیراهه رفته اســت و باید همه با هم در کنار یکدیگر 
دراین لحظات حساس برای موفقیت تیم‌ملی فوتبال 

جمهوری اسلامی ایران تلاش کنیم.«
اما بعــد از غیبــت در دو بــازی بالاخره عــادل به 
استودیو برگشت و در برنامه 2018 گفت:  عذرخواهی 
می‌کنم.  حتما در جریان هستید که قرار بود پویول به 
تلویزیون بیاید،  الان در ایران و هتل است،  متاسفم! 
عذرخواهی می‌کنــم که هنوز موفق نشــده‌ایم او را به 

تلویزیون بیاوریم.«

  نمایش حیرت انگیز ایران
تیم ملی فوتبال ایران در شــبی کــه یک نمایش 
فوق العاده از خود به جا گذاشــت،  در نهایت با حداقل 
اختلاف به اســپانیا،  قهرمان جهان در ســال 2010،  
نتیجه را واگذار کرد و یک باخت ســرافرازانه دیگر در 
کارنامــه جام‌های جهانی خود ثبت کــرد. در این بازی 
جدا از چنــد موقعیت مناســب که بازیکنــان ایران به 
دســت آوردند و دروازه لاروخا را تهدید کردند و در کنار 
برتری عالی در کارهای دفاعی،  یک صحنه باعث بالا 
رفتن هیجان هواداران ایرانی شد.  در دقیقه 85 بازی 
وحید امیری در سمت راست خط دفاع اسپانیا با جرارد 
پیکه مواجه شــد و با شگرد همیشــگی‌اش به شکلی 
بســیار زیبا توپ را از بین پاهای ایــن مدافع باتجربه 
اسپانیا عبور داد و سپس ســانتر خوبی انجام داد که 
به ضربه ســر خطرناک مهدی طارمی‌منجر شد.  این 
لایی دیدنی امیری به پیکه از همان لحظات به یکی از 
پربحث‌ترین صحنه‌های بازی در فضای مجازی تبدیل 
شد و کاربران در سراسر دنیا انواع و اقسام شوخی‌ها 

را با آن انجام دادند. 

پیکه علاوه بر اینکه از پیروزی با پیراهن اسپانیا 
خوشحال شد،  صدمین بازی ملی خود را جشن گرفت 
و از این حیث قطعا شبی خاص را تجربه کرد، ولی این 
صحنه لایی خوردن از بازیکن پرتــاش و فوق العاده 
تیم ایران هم حتما همیشــه در خاطــر او باقی خواهد 
ماند.  این شاید بهترین هدیه‌ای بود که در شب رسیدن 
پیکه به باشگاه صدتایی‌ها می‌شد از سوی ایرانی‌ها به 

او داده شود. 
در بیــن ایــن شــوخی‌ها،  اســتفاده از تصاویر 
برج‌های ایفل پاریس و آزادی تهــران به جای پاهای 

پیکه یکی از جالب‌ترین‌ترول‌ها بود. 
همچنین یکــی از گزارشــگران آلمانــی درحین 
گزارش خود گفت که بازیکن ایران می‌تواند این صحنه 

را بعدها برای نوه خود تعریف کند. 

  باز و بسته شدن درهای استادیوم آزادی
پیش از شروع بازی ایران برابر اسپانیا اعلام شد 
که حضور خانواده‌ها در ورزشــگاه یکصــد هزار نفری 
آزادی منعی ندارد و آنها می‌توانند بازی‌های تیم‌ملی را 
در این ورزشــگاه ببینند.  اما ساعتی قبل از شروع این 
بازی درهای استادیوم بسته شد تا خیلی از مردم پشت 

درهای بسته بمانند. 
دلیل بســته شــدن درهای ورزشــگاه آزادی اما 
مشکلات زیرســاختی عنوان شده بود.  موضوعی که 
خیلی زود با اعتراض خانواده‌هایی روبه‌رو شد که خود 
را برای دیدن بازی سرنوشت ســاز ایران به ورزشگاه 

آزادی رسانده بودند. 
اما پس از ســاعتی کشــمکش بالاخــره درهای 
استادیوم باز شد.  بر‌اساس شنیده‌ها،  دستور روحانی 
رئیس‌جمهور به وزیر کشور،  منجر به بازگشایی درب 
ورزشــگاه آزادی شــد تا خانواده‌ها بتوانند با یکدیگر 
فوتبال ببینند.  فاطمــه ذوالقدر و طیبه سیاوشــی دو 
نماینده زن مجلس شورای اسلامی از تلاش خود برای 
ورود زنان به ورزشــگاه آزادی برای تماشای زنده بازی 

ایران و اسپانیا گفته اند. 
خانم ذوالقدر،  نایب‌ رئیس کمیســیون فرهنگی 
مجلس گفت‌:  »در ابتدا نیــروی انتظامی‌گفت مجوز 
حضور خانم‌ها بــرای ورود به ورزشــگاه ۱۲ هزارنفری 
آزادی بوده و نه برای ورود به ورزشگاه ۱۰۰ هزار نفری 
آن.  اما با آخرین پیگیری‌هایی که با وزیر کشور داشتیم 

سرانجام در به روی خانواده‌ها باز شد. «
خانم ذوالقدر همچنین خواســتار اجرایی شدن 
پروژه ورزشــگاه زنان آزادی شــده بود.  کلنگ ساخت 
پروژه ورزشــگاه ۴۰ هزار نفری زنان آزادی در سال ۸۵ 
به زمین خورد، اما پس از ۱۲ سال هنوز این ورزشگاه به 

بهره‌برداری نرسیده است. 
از ســوی دیگر طیبه سیاوشــی نماینــده تهران 
نیز گفت:  »ســاعت ۵ و نیم عصر مجوز ورود زنان به 

ورزشگاه لغو شــد اما با رایزنی‌های ریاست‌ کمیسیون 
فرهنگــی،  دیگر نماینــدگان تهــران،  وزارت ورزش،  
وزارت کشــور و ان‌جی‌اوی متولی این برنامه،  بالاخره 
این مجوز صادر شــد گرچه شــماری از مــردم در این 
فاصله برگشته بودند.  اما بیشتر جمعیت که خانواده‌ها 

بودند توانستند وارد ورزشگاه شوند. «
ایــن اتفــاق امــا واکنش‌هــای متفاوتــی را بــه 
همراه داشــت؛  حساب رســمی توئیتر AFC به حضور 
خانواده‌های ایرانی در ورزشگاه پس از سال‌ها واکنش 
نشان داد.  کنفدراسیون فوتبال آسیا در توئیتر رسمی 
خود نوشت:  خانواده‌های ایرانی سرانجام در ورزشگاه 
آزادی حضور یافتند و بازی تیم‌ملی ایران مقابل اسپانیا 
در جام جهانی 2018 روســیه را در کنار یکدیگر تماشا 

کردند. 

  درگیری لفظی کاستا با یک خبرنگار ایرانی
شــاید اگر رامین رضاییــان آن اشــتباه مرگبار را 
مرتکب نمی‌شــد، ایــران می‌توانســت از بــازی برابر 
اســپانیای مدعی امتیاز کســب کند.  رامین رضاییان 
توپ را به بدترین شکل ممکن دفع کرد تا توپ به زانوی 
کاستا برخورد کند و در درون دروازه ایران قرار بگیرد.  
کاســتا جز اینکه موفق شد روی اشــتباه فردی مدافع 
ایران به گل برسد در دقایقی از بازی به بداخلاقی‌هایی 
که معمولا از او سراغ داریم روی آورد.  در پایان مسابقه 
کاســتا مهاجم تیم فوتبال اســپانیا در پاسخ به سوال 
یکی از خبرنگاران ایرانی که از او درباره شــکل خاص 
بازی‌اش پرسید،  واکنش تندی نشــان داد. خبرنگار 
ایرانی گفت برای دقایقــی بازیکنان ایرانی را تحریک 
می‌کردی و ســعی داشــتی که در چند صحنه تمارض 
کنی و حتــی روی دروازه‌بان ایران خطــا انجام دادی،  

پس از مخالفت با 
حضور پویول در برنامه 
2018، فردوسی‌پور ابتدا 
قهر و سپس به برنامه 
اضافه شد

در بین این شوخی‌ها،  اســتفاده از تصاویر برج‌های 
ایفل پاریــس و آزادی تهــران به جای پاهــای پیکه 
یکــی از جالب‌ترین‌ترول‌هــا بود. همچنیــن یکی از 
گزارشــگران آلمانی درحیــن گزارش خــود گفت که 
بازیکن ایران می‌تواند ایــن صحنه را بعدها برای نوه 

خود تعریف کند

گزارش
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کاستا وقتی این حرف‌ها را شنید بسیار عصبانی شد و 
گفت:  بهتر است که هرگز سوال احمقانه نپرسید.  او از 
دست خبرنگار ایرانی ناراحت شد و گفت من نمی‌دانم 
کدام بازی را تماشا کردی. اگر احساس می‌کنید روند 
بازیکنان ایران باعث شده است من و دیگر بازیکنان 
اسپانیا خشمگین شویم بهتر اســت بگویم شما باید 
با دقت بازی را از اول ببینید. حالا چون تیم کشــورت 

مقابل ما بازی کرده است، سوال احمقانه می‌پرسی. 
کاستا در پایان گفت:  این برد برای ما بسیار مهم 
بود. این سه امتیاز حیاتی به تیم‌ملی ما کمک کرد تا به 
صعود به مرحله بعدی امیدوار باشیم.  شاید گلی که به 
ایران زدم شانســی بود اما باید بگویم ما توانستیم در 

یک بازی سخت و سنگین به پیروزی برسیم. 

  تمجید رسانه‌های عربی از ایران
روزنامــه الرای قطــری نوشــت:  تیم‌ملی مدعی 
اســپانیا از کمین ایران فرار کرد.  اســپانیا نتوانست 
انتظارات را در این دیدار بــر‌آورده کند و بازیکنان این 
تیم به ویژه‌ در نیمه نخست با عجله و عصبانیت بازی 
می‌کردند.  البته عملکرد این تیم در نیمه دوم بهتر شد 

و توانستند توسط کاستا گل پیروزی را به ثمر برسانند.  
تیم‌ملی فوتبال ایران نشان داد که حریف خوبی برای 
اسپانیا بود.  آنها چند بار صاحب موقعیت گلزنی شدند 
اما نداشــتن تجربه بازی‌هــای بزرگ باعث شــد تا در 

نهایت نتوانند به گل برسند. 
روزنامه استاد الدوحه هم با تیتر‌ »شانس و کاستا 
اسپانیا را پیروز کردند‌« نوشت:  تیم‌ملی فوتبال اسپانیا 
با وجــود اینکه توپ و میــدان را در اختیار داشــت اما 
نمی‌توانست خطر واقعی روی دروازه‌ ایران خلق کند.  
بازیکنان تیم‌ملی اســپانیا بــا دادن پاس‌های عرضی 
به‌دنبال باز کردن فضا در خط دفاعــی ایران بودند اما 
تلاش آنها فایده‌ای نداشت.  تیم‌ملی فوتبال ایران در 
خط دفاعی بسیار منظم بود و اجازه خلق موقعیت را به 

حریف نمی‌داد. 
ســایت الاهلی مصر هم به ســتایش از تیم‌ملی 
فوتبال ایران پرداخت و نوشت:  تیم‌ملی فوتبال ایران 
در دیدار برابر اسپانیا با وجود شکست دست به نوآوری 
زد و بــازی خوبی را به نمایش گذاشــت.  ایران یکی از 
بهترین تیم‌های جام بوده است و توانست اسپانیا را به 
دردسر اندازد هر چند که در نهایت تیم اروپایی توانست 

پیروز بازی شود. 
یورو نیوز عربی هم با تیتر‌ »کاستا خوش شانس 
باعث پیروزی اسپانیا شد‌« نوشت:  به لطف گل عجیبی 
که کاستا به ثمر رساند تیم‌ملی فوتبال اسپانیا پیروزی 
ســخت را به دســت آورد و از دام ایران رهایی یافت. 
اسپانیا به سختی توانست دیوار دفاعی تیم‌ملی ایران 
را بشکند.  تیم‌ملی فوتبال ایران نه تنها در خط دفاعی 
خوب بود، ‌ بلکه در کارهای هجومی‌هم عملکرد خوبی 
از خود نشان داد و چند بار دروازه‌ حریف را تهدید کرد. 

روزنامه الاخبار با تیتر‌ »ایــران به خوبی مقاومت 
کرد و با اشتباه رضاییان تن به شکست داد‌« نوشت:  
با وجود اینکه تیم‌ملی ایران بازی خوب و آبرومندانه‌ای 
را به نمایش گذاشت اما در نهایت تن به شکست داد.  
اسپانیا توپ و میدان را در اختیار داشت.  بازی ‌آن گونه 
که انتظار می‌رفت آغاز شد.  اســپانیا توپ و میدان را 
در اختیار داشــت.  این‌ در حالی است که ایران چشم 
به ضد‌حملات دوخته بود.  تیم‌ملــی فوتبال ایران بعد 
از گلی کــه دریافت کرد بــه بازی هجومــی‌روی آورد و 
توانستند اسپانیا را اذیت کنند.  آنها گل تساوی را هم 
به ثمر رســاندند اما داور با استفاده از تکنولوژی جدید 

آن را لغو کرد. 

  گریه آزمون
مهاجم تیم‌ملی فوتبال کشورمان در رقابت‌های 
جام جهانی هنوز نتوانســته انتظارات را برآورده کند.  
شــاید خیلی‌ها گمان می‌کنند که انتقــاد این روزهای 
مردم از آزمون به دلیل عدم گلزنی این بازیکن اســت 
اما آنچه که در بازی‌های تیم‌ملی به چشم می‌آید،  عدم 
اعتماد به نفس ســردار آزمون اســت.  سردار آزمون،  
مهاجم تیم‌ملی ایران پس از شکســت یک گله مقابل 
اسپانیا گفت:  »بازی ســختی برای ما بود.  این تیم از 
ما قدرتمندتر اســت و بازیکنان بزرگی دارد.  ما تلاش 
زیادی کردیم که شکســت نخوریم اما شانس با ما یار 

نبود و بازی را واگذار کردیم.«
او درباره شانس صعود ایران به مرحله بعد گفت:  
»ما هنوز یک بازی با پرتغال داریم و در صورت پیروزی 
می‌توانیم صعود کنیم.  باید تمام تمرکــز خود را روی 
بازی بگذاریم.  هم مــا و هم اســپانیا و پرتغال به یک 
اندازه شانس صعود داریم و قطعا به پرتغال نخواهیم 
باخت.  می‌خواهیم با پیروزی برابر پرتغال دل مردم را 

شاد کنیم.«
مهاجم تیم‌ملی‌ هنگامی‌که می‌خواســت درباره 
عملکرد خــودش در بازی‌هــای جام جهانی روســیه 
صحبت کند،  بغض کرد و با گریه ادامه داد:  من از مردم 
ایران گله دارم زیرا آنها فکر می‌کنند من هیچ تلاشــی 
نمی‌کنم.  من انتقادهای بی‌دلیل زیادی را می‌شنوم.  
آنها نمی‌دانند که چقدر من تلاش می‌کنم.  اینجا هستم 
تا برای تیم‌ملی بجنگم و مردم ایران را شــاد کنم.  در 



مقدماتی جام جهانی مردم را شاد کردم و هدفم این بود 
که در این جام نیز همین کار را ادامه دهم. 

او ادامه داد:  شــاید آنها می‌خواهند من ۲۳ ساله 
را شکست دهند.  اکنون که من گریه می‌کنم به خاطر 
بازنده بودنم نیســت و این گریه به خاطر این است که 
دلم به حال خودم و قدرنشناسی مردم می‌سوزد.  اگر 
مردم ازعملکرد من ناراضی هستند بعد از جام جهانی 

برای تیم‌ملی بازی نخواهم کرد. 
بــه نظــر می‌رســد ســردار آزمــون که یکــی از 
کلیدی‌تریــن مهره‌هــای تیم‌ملی فوتبال کشــورمان 
محســوب می‌شــود به جای گلایــه از انتقادهــا باید 
همچون یک بازیکن حرفه‌ای رفتار کند.  سخت تلاش 
کند تا منتقدانش را نیز وادار به تحســین کند.  کاری 
که همواره علی دایی در ســال‌هایی کــه برای تیم‌ملی 
ایران بازی می‌کرد،  در انجامش تبحر داشت و هرگاه 
سخت مورد انتقاد قرار می‌گرفت با انگیزه‌هایی عجیب 
و باورنکردنی خیلــی زود به فرم یک گلــزن تمام‌عیار 

برمی‌گشت. 

  پیام مقام معظم رهبری به کاروان تیم‌ملی
پیام‌ مقــام‌ معظــم رهبــری بــه کاروان تیم‌ملی 
جمهوری اســامی ایران در روســیه ابلاغ شــد.  طی 
تماس دفتر مقــام معظم رهبــری بــا اردوی تیم‌ملی 
در روســیه و مدیر کاروان اعزامی،  پیــام مقام معظم 
رهبری به کاروان و بازیکنان تیم‌ملی فوتبال جمهوری 
اســامی ایران اعلام شد:  »بازی دیشــب شما عالی 

بود.  خدا قوت.‌‌«
در پی انتشار پیام محبت‌آمیز رهبر فرزانه انقلاب 
اسلامی به کاروان تیم‌ملی جمهوری اسلامی ایران در 
روسیه،  مهدی تاج،  ضمن تقدیر از این پیام حمایتی 
که باعث مباهات و مســرت جامعه فوتبال کشور شد،  
ابراز امیدواری کرد که جوانان برومند و شایسته این مرز 
و بوم در ذیل توجهات پروردگار،  همواره در میدان‌های 
بین‌المللی خوش بدرخشند و مایه مباهات و شادی دل 

ملت شوند. 

  رویای شکست پرتغال و سندروم بازی سوم
حالا همه ما خیره شــده ایــم به جایــی دورتر از 
اســپانیا؛  آنجا که شکســت پرتغال می‌توانــد به یک 
فرصــت تاریخی بــرای فوتبــال ایران تبدیل شــود و 
تیم‌ملی به مرحله بعدی رقابت‌های جام 2018 راه پیدا 
کند.  بعد از بازی حیرت انگیزی که تیم‌ملی برابر اسپانیا 
از خود نشان داد حالا خیلی‌ها داشتن این رویا را جایز 
می‌دانند و معتقدند تیم کارلوس کی روش می‌تواند در 
بازی برابر پرتغال دست به کار بزرگی بزند و این تیم را 
شکست دهد.  سرمربی تیم‌ملی نیز در این باره گفته:  
»اگر پرتغال اجازه بدهد به دروازه‌شان 90 دقیقه حمله 
می‌کنیم.‌« اما یــک نکته مهــم وجــود دارد‌؛  ایران با 
سندرومی‌به نام ‌»ناکامی‌در بازی سوم‌« مواجه است.  
ایران همواره در ادوار مختلف جام جهانی در بازی سوم 
خود شکست‌خورده و نکته اصلی اینجاست که ایران 
در برخی از این دیدارهای سوم خود می‌توانسته برنده 

از زمین بیرون بیاید. 
در جام جهانی 1978 آرژانتین برابر تیم‌ملی پرو 
شکست خورد.  در حالی که می‌توانست نتیجه دیگری 
رقم بخورد.  در جام جهانی 1998 فرانسه در بازی سوم 
به آلمان باخــت و در جام جهانی قبلــی در برزیل برابر 
بوسنی شکســت خورد.  اگر تیم‌ملی بتواند سندروم 
ناکامی‌در بازی سوم را کنار بزند دست به کار بزرگی زده 
است ،  آیا ایران می‌تواند دوشــنبه شب رویای خود و 

مردم را به واقعیت تبدیل کند؟ 
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فوتبال در شرایط امروز ایران کاملا کارکرد سیاسی و 
اجتماعی پیدا کرده و تیم ملی ایران نماد این کارکرد شده 
است. جامعه ایران امید فراوانی به برجام پیدا کرده بود. 
تصویری که دولت از توافق هسته‌ای ساخته بود، توافقی 
برای نرمال کردن زندگی مردم، بهبود شرایط اقتصادی، 
تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران و چیزهایی از این دست بود. 
مردم تصور می‌کردند فردای اجرایی‌شدن برجام وقتی از 
خانه بیرون می‌آیند هم قیمت دلار پایین می‌آید، هم به راحتی 
می‌توانند ویزای کشورهای اروپایی دریافت کنند، هم خبری 
از تورم نخواهد بود و هم چاله رکود کنده می‌شود. رویاهایی 
بافته ‌شد، غافل از آنکه‌در بر همان پاشنه خواهد چرخید و نه 
خبری از بهار برجام ‌بود و نه آمریکا اهل عمل به تعهداتش  ‌و 

نه این دولت...‌
با خروج ترامپ از برجام اما وضعیت عمومی آشــفته 
شد. دولت از برجام بدون آمریکا ســخن گفت درحالی‌که 
نظام سیاســی‌ محتاطانه با این پروژه برخــورد کرد. مردم 
از آینده نگران شــدند. به میزان تورم افزوده شــد. خانه و 
ماشین و ارز و سکه بیشــتر از هر چیزی گران شد‌. مردم با 
بهت و حیرت تماشــا می‌کردند. نقدینگی‌ها به این طرف و 
آن طرف کشیده می‌شــد‌؛ از این بازار به آن بازار. در چنین 
شرایطی فوتبال دقیقا همان کاری را که باید، کرد. کی‌روش 
همان چیزی بود که یک ملت نگران می‌خواســتند. برد در 
جام‌جهانــی دقیقا همان اســطوره‌ای بود کــه جامعه برای 
افتخار‌کردن می‌خواســت. مردم خندیدنــد، رقصیدند، با 
هم مهربان شدند، این بزرگ‌ترین خوشحالی پس از خروج 
ترامپ از برجام بود. جامعه احســاس کرد قوی‌تر شــده، 
خودش را پیدا کرده. یک جایی، یک چیــزی ملت ایران را 
شادتر از همیشه به وسط خیابان فرستاده بود. اگر حسن 
روحانی، رئیس‌جهور ارز و دلار و برجام و سکه و مسکن بود، 
کارلوس کی‌روش تبدیل به رئیس‌جمهور فوتبال شد. مردم 
در جام‌جهانی یــک زندگی موازی با زندگی واقعی درســت 
کردنــد. یک زندگی که غم و شــادی‌اش ابدی نیســت. از 
فقر و غنا خبری نیســت. از فاصله طبقاتی حرفی نمی‌زند. 
همه‌چیز خوب و خوش اســت. حتی می‌شود به باخت هم 
خندید. همه‌چیز آنجا فرق می‌کند. آدم‌هایش، غم‌هایش، 
شــادی‌اش. فعلا مردم دارند حال می‌کنند، زندگی واقعی 

هم... خدا بزرگ است.
این جامعــه را باید دریافت. نباید تنهایش گذاشــت. 
باید به این جامعه راست گفت. نباید گذاشت ضعیف شود. 
حق این جامعه ضعیف‌شــدن نیســت. این مــردم خوب، 
دوست‌داشتنی، مهربان و باایمان را باید قدر دانست. این 
جامعه نباید احســاس از خودبیگانگی کنــد. جامعه نیاز به 
خودآگاهی دارد. نیاز به فردا دارد. نیاز به امروز خوب دارد. 
نباید فقط افســوس گذشــته را بخورد. باید طعم گیلاس 

را ‌بچشد؟
آقایان وزیر، آقایان وکیل ... این مردم را دریابید. 

بگذارید فوتبــال فقط فوتبال باشــد، نه سیاســت و 
اقتصــاد و زندگی مجــازی مردم. پــس از بازی با اســپانیا 
همچنان مردم ایران به تیم خــود افتخار می‌کردند. تیمی 
که خــوب می‌جنگــد و مبــارزه می‌کنــد و از بزرگــی حریف 
نمی‌ترسد. تیمی کوچک که با فوتبال مقاومتی مقابل ثروت 
و قدرت می‌ایستد. تیمی که تحریم است اما مبارزه کردن 

را بلد است.

چگونه کی‌روش و بازیکنان تیم ملی 
تبدیل به نماد انجام دادن کارهای بزرگ 

با وجود کمبودها و تحریم‌ها شدند

مثلث  |  شماره 56401

فوتبال مقاومتی



تیم ملــی در اولین دیدار خــود موفق شــد مراکش را 
شکست بدهد. خیلی از مواقع شاهد بوده‌‌‌‌ایم که قرعه‌کشی‌ها 
‌علیه تیم‌های ضعیف بوده. خیلی مواقع این طور بوده که دو 
تیم قوی را روبروی دو تیم ضعیــف قرار می‌دادند تا تیم‌های 
ضعیف خیلی زود با جام‌جهانی خداحافظی کنند. اما این‌بار 
این اتفــاق رخ نداد‌؛ ایران بــا مراکش بازی کرد و اســپانیا با 
پرتغال ‌تا جایی برای بحث در مورد تبانی وجود نداشته باشد. 
به همین دلیل ایران مقابل تیمی ‌ضعیف‌ قرار می‌گیرد که البته 
در آستانه تساوی قرار گرفت. درست مثل  ‌چهار‌سال قبل که 
برابر نیجریه مساوی کردیم. ما در این دیدار با مهربانی عزیز 
بوهادوز مواجه شدیم تا بتوانیم سه امتیاز این بازی را کسب 
کنیم. بعدها کسی نمی‌پرسد که ایران بازی اول خود را چگونه 
برده است. این موردی نیست که کسی روی آن تمرکز کند. 
فوتبال همین است. گاهی شانس هم با تیم شما همراه است 
تا برنده شوید. فوتبال حساب‌های خودش را دارد. خوانندگان 
مجله مثلث وقتی این یادداشت را می‌خوانند که بازی ایران 
-‌اسپانیا برگزار شده. اما ما قبل از این بازی می‌خواهیم تحلیل 
خودمان را ارا‌ئه کنیم. ما نمی‌دانیم ایران چگونه برابر اسپانیا 
بازی خواهد کرد. بازی اول با 20 دقیقه نخستی که مراکش 
به شدت ایران را تحت‌تاثیر قرار داده بود شروع شد. مراکش 
به ما حمله می‌کرد؛ همه‌جانبه و سخت. ما هم همیشه روش 
یکتایی داشته‌‌‌‌ایم. تیم ما به دستورکی‌روش همیشه می‌رود 
عقب زمین می‌ایستد و منتظر می‌شــود تا از تک‌موقعیت‌ها 
برای نتیجه‌گیری اســتفاده کند. این روش خیلی از مربیان 
پرتغالی اســت. اینکه منتظر اشــتباهات حریف می‌مانیم تا 
بتوانیم ضرب‌همان را وارد کنیم. تیم ملی پرتغال درســت با 
همین شیوه موفق شد اسپانیا را متوقف کند. پرتغال ایستاد تا 
اسپانیا اشتباه کند. اسپانیا هم بازی‌ای به نمایش گذاشت که 
همه را حیرت زده کرد. سرعت و شیوه بازی اسپانیا سرگیجه‌آور 
بود. هر چند پرتغالی‌ها ‌رونالدویی داشــتند که وقتی قرار بود 
پرتغال ضدحمله‌ای طراحی کند بهترین ابزار برای این شیوه 
بود. هر وقت هم که قرار بود طور دیگــری بازی کنند باز هم 
به رونالدو تکیه می‌کردنــد. اما آیا ما هم رونالــدو داریم؟ در 
آلمان این شیوه را مونشن گلادباخ بازی می‌کرد‌؛ خیلی هم 
حرفه‌ای و زیبا بازی می‌کرد. طرفداران زیادی هم داشــت. 
در حقیقت شــاید بتوانیم این طور بگوییم که این روش را به 
مدرن‌ترین شکل ممکن در تیم مونشــن گلادباخ دیده‌‌‌‌ایم. 
شــاید قبل از مونشــن‌گلادباخ هم تیم‌هایی بوده‌اند که این 
روش را بازی کرده‌اند اما هیچ تیمی ‌مثل آنها  این روش را به 
زیبایی بازی نمی‌کرد‌. ما روش ضدحمله را در دستور کار تیم 
ملی می‌بینیم اما ایــن روش را خوب و زیبا بــازی نمی‌کنیم. 
بازیکنان در روش ضدحملــه‌ای آن توانایی‌های تکنیکی را 
پیدا نمی‌کنند. به همین دلیل  است که من یکی از مخالفان 
سرســخت کی‌روش هســتم. من در واقع به بداخلاقی‌ها و 
پرخاشــگری‌های کی‌روش کاری ندارم چون مربیان بزرگ 
هم این طوری نیســتند که خیلی آدم‌های خونگرمی ‌باشــند 
و مرتب با دیگــران دیده‌بوســی کنند. اکثر مربیــان بزرگ و 
خیلی‌خیلی استاندارد دوست‌داشتنی نیستند. حتی راحت‌تر 

بگویم آدم‌های عبو‌سی هستند که ارتباط برقرار کردن با آنها  
کار خیلی دشــواری است. اما من شــیوه فوتبال کی‌روش را 
نمی‌پســندم برای اینکه این روش از نظر فنــی فوتبال ایران 
را قوی‌تــر نمی‌کند. فرض کنیــد ما قهرمان جهان شــویم. 
اما حتی در این صورت هم مربیــان ایرانی روش‌کی‌روش را 
نمی‌پســندند. چون مربیان و بازیکنان ایرانی دوســت دارند 
بازی کنند. دوســت دارند حمله کنند. من اطمینــان دارم با 
استعداد وحشتناکی که ایرانی‌ها دارند فوتبال ما می‌تواند در 
صورتی که تفکرمان را تغییر دهیم به توسعه دست یابد. بارها 
دیده‌‌‌‌ایم در رشته‌های مختلف ورزشی در صورتی که کمی‌ به 
ورزشکاران‌‌مان بها داده‌‌‌‌ایم بهترین عملکرد ممکن را از خود 
نشان داده‌اند. اما این شیوه آقای کی‌روش در کشور ما به نظر 
من فوتبال‌کش اســت. باز هم به فــرض خودمان برگردیم. 
اصلا تصور‌کنید که ما قهرمان جهان شویم. فوتبالی که ارا‌ئه 
داده‌‌‌‌ایم چه کمکی به توسعه فوتبال ملی‌مان کرده. خیلی از 
تیم‌ها بوده‌اند که قهرمان هم شــده‌اند اما برای همان دوره 
طعم قهرمانی را چشــیده‌اند. مگر یونان قهرمان یورو نشد؟ 
الان این تیم کجاســت؟ بنابراین ســوال من این اســت که 
فوتبا‌لی که الان بازی می‌کنیم به بچه‌های عاشق فوتبال در 
کوچه‌پس‌کوچه‌های شهرهای مختلف ایران چه چیزی یاد 
داده است؟ مگر نه اینکه در دهه‌ای فرزندان ما بلافاصله بعد از 
بازی‌های تیم ملی به کوچه می‌آمدند و خودشان را علی دایی و 
خداداد عزیزی و مهدوی‌کیا می‌نامیدند و با بازیکنان آن دهه 
تیم ملی همذا‌ت پنداری می‌کردند. یک روزی من با تیم هما 
با پرسپولیس و استقلال رقابت می‌کردم. خیلی‌ها یا طرفدار 
قرمزها بودند یا طرفدار آبی‌ها اما در عین حال همان خیلی‌ها 
فوتبال هما را دوست داشتند و علاقه‌مند بودند که تیم‌هایشان 

مثل هما بازی کند. 
ما الان کجای این کشور بچه‌هایی می‌بینیم که دوست 
داشته باشند با روش کی‌روش بازی کنند. این روش به ما تعلق 
ندارد. بعضی از همکاران مــن وقتی می‌خواهند از کی‌روش 
یا روش این مربی انتقاد ‌می کننــد به درآمد او توجه می‌کنند. 
می‌گویند چرا کی‌روش این همه پول می‌گیرد. اتفاقا من اصلا 
به این مورد کاری ندارم چون او در مقایسه با پولی که در دنیای 
امروز فوتبال جابه‌جا می‌شود خیلی هم نمی‌گیرد. نمی‌تواند 
هم بگیرد چون فوتبال ما اساســا فقیر اســت و پولی ندارد. 
استادیوم‌های خوب و استاندارد نداریم. زمین‌های تمرینی 
مناسب نداریم. امکانات تمرینی مناسبی نداریم. فوتبال ما 
هیچی ندارد. حالا در این فوتبــال آقایان اصلا 100میلیارد 
به کی‌روش پول بدهند. چرا باید اعتــراض کنیم. این مربی 

حرفه‌ای و بزرگ است اما در عوض کی‌روش که 8سال است 
در فوتبال ایران حضور دارد از حضور این مربی سود برده‌ایم؟ ‌ 
درست است که مراکش به ما باخت اما نباید با یک برد فراموش 
کنیم که فوتبال ما مسیر درستی نمی‌رود. برتی فوگتس هم با 
آلمان قهرمان اروپا شد. یادم می‌آید در بازی نهایی ماتیاس 
ســامر در نوک خط حمله آلمان گل را به ثمر رســاند. آلمان 
قهرمان شــد. من بین یکســری از مربیان آلمانی ‌آن بازی را 
نگاه می‌کردم به محض اینکه آلمان قهرمان شــد گفتم باید 
افسوس بخورید. گفتند چرا حســودی نمی‌کنی؟ گفتم نه. 
آلمان شــما تا چهار‌‌ســال دیگر هم روی فوتبال حرفه‌ای را 
نخواهد دید. این فوتبال قدیمی‌ برتی فوگتس شما را قهرمان 

کرده و شما با همین جام از آینده عقب خواهید افتاد. 
حالا تیم ملی ما مراکش را بــرده‌ و به نظر من با این برد 
فوتبال ما بیشــتر از قبل در همان نقطه همیشــگی خودش 
درجا می‌زند. اگر آن زمان آلمان با فوگتس قهرمان نمی‌شد 
آنها  خیلی زود روش و شیوه‌های دیگری را انتخاب می‌کردند 
و خیلی زودتر از اینها به یکــی از قطب‌های اصلی در فوتبال 
جهان تبدیل می‌شــد. اما قهرمانی آنها  اجازه نداد با فوگتس 
خداحافظی کنند. همان‌طور کــه به نظرم برد مقابل مراکش 
اجازه نمی‌دهــد با کی‌روش خداحافظی کنیــم. فوتبال یک 
ورزش کاملا احساسی و عاطفی است. به‌طور مستقیم روی 
ضربان قلب شما تاثیر می‌گذارد. احساســات هر آدمی ‌را به 
چالش می‌کشــد. به‌طور حتم هیچ‌کس بعــد از برد مراکش 
قرار نبود عزاداری کند هر‌چند کی‌روش در نشست خبری‌اش 
طوری حــرف زد که انگار منتقدان او دشــمنانی هســتند که 
حالا وقتی تیم ملی برده باید زانوی غم بغل کرده و عزاداری 
کنند. مساله من این است که برد مقابل مراکش به‌طور حتم 
شادی‌آور است. هر ایرانی از نتیجه پیروزی خوشحال می‌شود 
اما این بردها به قدرتمندترشــدن تیم ملی کمکی نمی‌کند. 
چون ما نمی‌خواهیم قبول کنیم که روش کی‌روشــی به درد 
فوتبال ما نمی‌خورد. وقتی با روش‌های دیگر ســخت تنبیه 
می‌شــویم هم عده‌ای اجازه نمی‌دهند واقعیــت ماجرا بر‌ای 
افکار عمومی روشن شود. ما الان، یعنی قبل از بازی با اسپانیا 
صدرنشین گروه دوم جام‌جهانی هســتیم. اما این برد و این 
صدرنشینی جز پایکوبی چند‌ساعته برای ملت ما چه فایده فنی 

داشت؟ چه راهی را پیش روی فوتبال ایران قرار داد؟
تیم ملی ما هفت ســال اســت که دفاع می‌کند. وقتی 
می‌گوییم فوتبال زیبا معنی‌اش این نیست که ما صرفا جنگنده 
بازی کنیم. بحث مــن در مورد تیم ملی همان چیزی اســت 
که در مــورد فوتبال آلمان می‌گفتم. یک فوتبال  زره‌پوشــی 
که هرگز غرورانگیز نبود. شــاید مردم آلمان همان روزها هم 
به دلیل تعصبات سرســختانه‌ای که داشــتند برای تیم‌های 
بازنده‌شان هم دست ‌می زدند اما امروز هواداران آلمان وقتی 
برای تیم‌شان دســت می‌زنند احســاس غرور هم می‌کنند. 
ضمنا به این موضوع فکر می‌کنند که تیم ملی‌شــان فوتبال 
خاص و زیبایی ارائه می‌کند و این اتفاق را قبل از اینکه مدیون 
یو‌آخیم‌لو باشــند مدیون پپ گواردیولا هســتند. گواردیولا 

موج‌سواری 
پیروزی مقابل مراکش به قدرتمندتر شدن ما کمک نمی‌کند

بهمن فروتن

کارشناس فوتبال

یادداشت



بود که فوتبال آنها  را از ‌آن شــمایل خشــک و ماشینی خارج 
کرد و به بایرن مونیخ یاد داد کــه چگونه باید تیکی تاکا بازی 
کند. گواردیولا بــه آنها  یاد داد که باید ‌آن فوتبال ماشــینی و 
آن دیسیپلین را با تیکی‌تاکا با هم داشــته باشند تا بتوانند در 
فوتبال دنیا آقایــی کنند. کی‌روش با دســتگاه تبلیغاتی خود 
ذائقه ملت ما را تغییر داده. این بحثی بود که ما در ســینما با 
فیلمفارسی داشتیم. این بحث که کیارســتمی‌ و مهرجویی 
و کیمیایــی این‌قدر باید صبــر می‌کردند و این‌قــدر جرات و 
شــهامت به خرج می‌دادند تــا ذائقه مردم ایــران را در زمینه 
فیلم عوض کنند. درســت اســت که مــا الان از فیلم قیصر 
انتقاد می‌کنیم و می‌گوییم پر از ضعف و انتقام اســت اما ‌آن 

موقع شاهکاری به نام قیصر نشــان داد که ذا‌ئقه مردم دیگر 
آن فیلم‌های آبگوشتی نیســت. چون وقتی قیصر روی پرده 
ســینما بود تا مدت‌ها نمی‌توانســتی بلیت‌ این فیلم را تهیه 
کنی. الان یــک دســتگاه تبلیغاتی عظیم در حــال فعالیت 
 اســت تا حتی از ‌پایکوبی مــردم هم اســتفاده‌های دیگری 
بکند. این آقایان می‌دانند که تا این مــوج کاذب وجود دارد 
آنها  نیز می‌توانند موج‌سواری کنند و به منافع خودشان برسند. 
در حالی که من اطمینــان دارم که اگر ایــران مثل مراکش 
بازی کند به مراتب فوتبال ما ‌آینده بهتری خواهد داشت. من 
همیشه خدا را شــکر می‌کنم که آن گل را در دقیقه پایانی از 
آرژانتین خوردیم چون اگر ‌آن بازی را مساوی می‌کردیم تا 10 

ســال دیگر هم باید روش دفاعی زمخت کی‌روش را تحمل 
می‌کردیم. چون در آن صورت فوتبال دنیا از ما 20 سال پیش 
می‌افتاد. پس باید بپذیریم که همه ملت‌ها از کسب پیروزی 
خوشحال می‌شــوند اما ما می‌توانیم یک هدیه بزرگ‌تری به 
ملتمان بدهیم‌‌؛ هدیه‌ای که کشتی و والیبال ما به این مردم 
داده و ما تاثیــرات آن را دیده‌ایم.  هر وقــت به این نهال آب 
بدهیم سبز خواهد شد. پس ما نیاز داریم که خوشحالی مردم 
را بارها و بارها ببینیم. هیجانی که هواداران در اســتادیوم به 
تیم‌های محبوب خودشــان‌‌ می‌بخشــند باعث می‌شود که 
بازیکنان با آهنگ و انگیزه بیشــتری در زمیــن حرکت کنند. 
ولی نگاه ما نگاه مردم نیست. چون ما در فوتبال خیلی برنده 
نبودیم وقتی بازی با مراکش را می‌بریم ســعی می‌کنیم این 
پیروزی را به بقیه بخش‌ها هم تعمیم بدهیم. سعی می‌کنیم 
از موج تبلیغاتی حاصل از پیروزی نهایت اســتفاده را ببریم تا 
ضعف‌ها‌یمان را نادیده بگیریم و اجــازه ندهیم که مردم هم 
آنها  را ببینند. در صورتی که ما باید مردم را برای جشــن‌های 
بزرگ‌تر آماده کنیــم. اســترالیا یادتان هســت؟ بنابراین به 
عقیده من وقتی توانســتیم اسپانیا را شکســت دهیم مردم 
را با یک جشــن بزرگ شــبانه‌روزی روبه‌رو کرده‌‌‌‌ایــم.  ما باید 
دنبال پیشرفت باشیم. اگر ‌چهار‌ســال دیگر هم بخواهیم با 
 همین سبک کی‌روش دفاع کنیم از فوتبال مدرن دنیا عقب 

خواهیم ماند. 
فوتبال برای ملت‌ها جایی است که اگر تیم‌شان برنده 
از زمین بیرون بیاید آنها  از دیدن این پیروزی بدون خونریزی 
و بدون کشــتار لذت خواهند برد. مردم عاشق صلح هستند. 

عاشق جشن گرفتن و بزرگ‌شدن و احساس غرور داشتن. 

گرچه یونان قهرمان اروپا شد
 اما هرگز تحولی در فوتبال ایجاد نکرد

گواردیولا موجب شد 
فوتبال آلمان متحول شود

وقت یکدلی
جشن خیابانی مردم ایران پس از پیروزی تیم‌ملی چه معنایی داشت؟

صدای شیپورها که از گوشــه و کنار شهر بلند می‌شود 
بی‌توجه به تاریکی شب که از نیمه گذشــته نشان از شادی 
مردمی‌ دارد که برای خوشحالی و برپایی یک جشن باشکوه 
در کنار هم دلیل مهمی ‌پیدا کرده‌اند و آن دلیل دومین پیروزی 
تاریخ فوتبال ملی ایران در جام‌جهانی است. خودروها کم‌کم 
از منازل خارج می‌شود در حرکت به سوی میدان‌های اصلی 
شهر و جوان‌هایی که یا پرچم سه‌رنگ کشور را در دست دارند 
یا با نقاشی پرچم به روی صورت‌های شاد و خندان از آغاز یک 
جشن بزرگ ملی خبر می‌دهند. بهانه این شادی بزرگ بر هیچ 
کس پوشیده نیست. ایران در مهم‌ترین و معتبرترین رویداد 
فوتبالی جهان به یک پیروزی بزرگ دست یافته و پس از 20 
ســال که بازی تاریخی قرن را مقابل ایالات‌متحده به ســود 
خودش تمام کرد این‌بار با شکســت مراکــش در صدر اخبار 
رسانه‌های جهان قرار گرفته اســت.  این اتفاقی نیست که 
همیشه یا حتی در هر ســال شاهدش باشیم. همچنین قابل 
قیاس با برخی از جشن‌ها و تجمعات سیاسی سال‌های اخیر 
نبوده و نیست چرا که اینگونه جشن‌ها بر محور اتحاد و یکدلی 
ملت شــکل نمی‌گیرد. پیروزی یک شخصیت سیاسی یا در 
حقیقت یک جناح به معنی شکست سایر رقبا و جناح‌های دیگر 
اســت که در پی آن حامیان جناح یا نامزد پیروز به خیابان‌ها 
می‌ریزند و بخش قابل‌توجهی از مردم احتمالا متاثر و متاسف 

از ناکامی ‌ســهمی‌در این جشــن و پیروزی نخواهند داشت.  
پیروزی‌های تاریخی فوتبال ملی اما جشــن مشترک اتحاد 
و همدلی برای همه ملت ایران بوده و هســت. نخســتین‌بار 
چنین جشن باشکوهی در آذرماه 1376 و بازی تاریخی ایران 
مقابل استرالیا شکل گرفت‌؛ تجربه‌ای خودجوش و متفاوت 
که همه مردم را در کنار هم به خیابان‌ها کشاند. جشنی یک 
رنگ با پرچم سه رنگ ایران و شادی همگانی حاصل از یک 
پیروزی ملی که شــاید فرد فرد مردم ایران هر کدام به نوعی 
در آن سهیم بودند. نخســتین بار که صدای بوق‌های ممتد 
و راه‌بندان‌هــای طولانی آزاردهنده نبود، توزیع شــیرینی در 
خیابان‌ها و چســباندن گل‌ها به روی برف‌پاک‌کن خودروها 
همه و همه تصاویری بی‌سابقه و خاطره‌انگیز به ثبت رساند که 
نشان از یک شادی بزرگ و خالی از تبعیض در میان همه مردم 

ایران داشت.  شکســت آمریکا و پیروزی اخیر برابر مراکش 
دومین و سومین تجربه جشــن‌های فراگیر و همگانی مردم 
ایران پس از موفقیت فوتبــال ملی را رقم زد. بــه نوعی باید 
گفت در هر 3 جشن باشــکوه مردم ایران طی 20 سال اخیر 
قدرت اعجازانگیز فوتبال به تصویر کشیده شد‌؛ قدرتمندترین 
عامل اجتماعی که در حاشــیه یک رویداد ورزشی می‌تواند 
بهانه‌ای برای شــادی یکپارچه یک ملت باشد.  در واقع باید 
امروز به جایگاه اجتماعی و قدرت تاثیرگذاری فوتبال احترام 
گذاشت که موجب می‌شــود میلیون‌ها نفر ساعاتی به دور از 
هیاهو، ‌اضطراب و نگرانی‌های ناشــی از مشــکلات زندگی 
روزمره رهــا از تمامی ‌دل نگرانی‌ها چنیــن یکدل و یک‌صدا 
بهانه‌ای برای شادی و جشن می‌یابند و زمانی که این جشن با 
پرچم‌های سه‌رنگ ایران در خیابان‌های شهر با نوای ایران 
و ایران و حتی سرودهای غرورانگیز ملی همراه می‌شود تاثیر 
قابل‌توجهی در تقویت همبســتگی و اتحاد و انســجام ملی 
خواهد داشت.  معجزه فوتبال را در این ساعات تکرار‌نشدنی 
باید باور کرد و قدرت بازی مهیجی که خواســته یا ناخواسته 
بیش از دوســوم مــردم جهان را بــه خود مشــغول می‌کند. 
ساعاتی از روز موجب تعطیلی ادارات و کسب و کار می‌شود 
و میلیون‌ها نفر از مردم یک کشــور را در کنار هم با یک رویا 
و آرزوی مشــترک همدل و هم‌صدا می‌ســازد.  با این وجود 
باید قدردان فوتبال باشــیم که می‌تواند ســاعت‌های اتحاد 
و همدلی‌هایمان را بیشــتر کند. ما را در کنار هم با یک بهانه 
مشترک به میهمانی یک جشــن ملی با پرچم‌های یک‌رنگ 
دعوت کند و به نگرانی‌های روزمره حداقل برای ساعتی پایان 
دهد. حالا تصور کنیم که افزایش این ساعت‌ها و تکرار این 
موفقیت‌ها تا چه حد می‌تواند در پیشــرفت و توسعه کشور با 
افزایش کارایی و بهره‌وری تاثیرگذار باشد. جامعه‌ای متحد، 
منسجم و امیدوار با غروری زنده شده در عرصه‌های جهانی و 
پرچمی‌ سرافراز و همیشه پیروز در المپیک یا جام‌های‌جهانی. 
این خاصیت ورزش قهرمانی در فوتبال یا سایر رشته‌هاست و 
البته خاصیتی که در همه ســال‌ها از آن غافل بودیم و شاید 

هنوز  هم هستیم. 

محمدجواد پاینده

روزنامه‌نگار

صدای شیپورها که از گوشه و کنار شهر بلند می‌شود 
بی‌توجه به تاریکی شــب که از نیمه گذشته نشان از 
شادی مردمی‌ دارد که برای خوشــحالی و برپایی یک 
جشــن باشــکوه در کنار هم دلیل مهمی ‌پیدا کرده‌اند 
و آن دلیل دومین پیروزی تاریــخ فوتبال ملی ایران در 
جام‌جهانی اســت. پیروزی‌های تاریخی فوتبال ملی 
اما جشن مشترک اتحاد و همدلی برای همه ملت ایران 

بوده و هست

یادداشت
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دولت در جشن‌های مردمی 
‌با مردم همگام شود

پیروزی ایران برابر مراکش، همبستگی اجتماعی بین مردم را تقویت کرد

وقتی می‌خواهیم دربــاره پیروزی تیم‌ملــی فوتبال 
ایران برابر مراکش صحبت کنیم باید قبل از هر چیز به این 
موضوع دقت کنیم که این اتفاق ارزشمند در چه شرایطی 
رخ داده‌؛ یعنی زمان وقوع این اتفــاق اهمیت دارد. مردم 
کشــورهای مختلف باتوجه به شــرایطی که در آن هستند 
نسبت به اتفاقات مختلف واکنش نشــان می‌دهند. یعنی 
زمان وقوع هر اتفاقی مهم اســت و می‌تواند واکنش‌های 
مردم را تغییر دهد. اجازه بدهید برای شما یک مثال بزنم؛ 
خانــواده‌ای را تصور کنید که به‌طور مرتب رنج می‌کشــد. 
انواع و اقسام مشکلات بر سر راه این خانواده پیش می‌آید 
و آنها  مدتی طولانی است که رنگ شادی را ندیده‌اند. این 
خانواده غرق در مشکلات است اما بعد از مدتی ‌بین افرادی 
که به‌شــدت درگیر مسائل و مشــکلات مختلفی هستند، 
فرزندی به دنیا می‌آید‌؛ یک تولد. یک اتفاق خوب. همین 
تولد، می‌تواند آثار مشکلات و گرفتاری‌های این خانواده 
را کمرنگ‌تر کند. این اتفاق در روحیه ایــن خانواده تاثیر 
مثبتی خواهد گذاشــت. همین اتفاق را بــه جامعه تعمیم 
بدهید. جامعه‌ای که به‌شــدت از لحــاظ اقتصادی تحت 
فشار اســت و مردم با مشــکلاتی از جمله گرانی و تورم و 
بیکاری دست به گریبان هستند ناگهان یک پیروزی ملی 
به دســت می‌آید. آن هم در عرصه‌ای مثل جام‌جهانی که 
همه ملت‌ها چشــم به موفقیت در آن دارند و امید‌دارند که 
تیم‌های ملی کشورشان در این مسابقات آبرومندانه بازی 
و نتیجه بگیرد. به همین دلیل اســت که برد برابر مراکش 
اهمیت بالایی پیــدا می‌کند چون حداقل بــرای یکی، دو 
روز هم که شــده مردم ما مشکلات خودشــان را فراموش 
می‌کنند و به شادی می‌پردازند. هر چند عده‌ای می‌گویند 
این شــادی‌ها به دلیل موقتی‌بودن‌شــان نوعی‌ تظاهر به 

خوشحالی است و دوامی‌هم ندارد اما نباید از تاثیرات این 
جشن‌ها و شادی‌های دسته‌جمعی غافل شویم. از طرفی 
این جشن‌ها و پایکوبی‌ها می‌تواند نوعی واکنش محسوب 
شــود. واکنش به آنچه که مردم بــه آن نیــاز دارند. مردم 
می‌خواهند خوشحال باشند. سرزنده و پرانگیزه و پر‌هیجان 
باشند و این هیجان را با یکدیگر قسمت کنند. آنها  با برگزاری 
این جشــن‌ها به ما می‌گویند که هنوز ســرزنده و شادیم و 
هنوز جوان هســتیم و پر‌امید. شــاید همه افراد نتوانند به 
اســتادیوم‌ها بروند و هیجانات خودشــان را بــروز دهند، 
بنابراین زنان ایرانی بعد از بردهای ملی در کنار مردان ایرانی 
به خیابان‌ها می‌آیند و جشن و شادی‌شان را برگزار می‌کنند 
و این اتفاق ایرادی که ندارد هیچ، امری است که به ایجاد 
همبستگی بین مردم به‌شدت کمک می‌کند. همان‌طور که 
این روزها شاهد آن هستیم بسیاری از مردم عادت دارند در 
کافه‌ها، رستور‌ان‌ها و مکان‌های عمومی بازی‌های فوتبال 
را تماشا کنند. این مساله تنها مختص ‌مردم کشور ما نیست 
و در همه جای دنیا این اتفاق رخ می‌دهد. یعنی به محض 
اینکه موفقیتی ملی به دست می‌آید مردم آن کشور هیجان 
و شادی‌شان را بروز می‌دهند. با این تفاوت که شکل ابراز 
این شادی و شکل جشــن‌ها باتوجه به فرهنگی که در هر 
کشوری حاکم اســت متفاوت می‌نماید. اما لازم می‌دانم 

نکته مهمی ‌را عرض کنم.
 واقعیــت این اســت کــه مــا در عرصه‌هــای ملی 
به‌خصوص در بخش ورزشی سال‌های طولانی نیست که 
جشن برگزار می‌کنیم و شادی خودمان را نشان می‌دهیم. 
وقتی از جشــن‌ها و شادی مردم ســخن به میان می‌آید به 
مواردی اشاره می‌کنیم که در سال‌های مختلف و با فاصله 
زمانی نسبتا زیاد رخ داده‌اند. به عنوان مثال به بازی ایران 
_ استرالیا اشاره می‌کنیم که به ســال‌ها قبل برمی‌گردد‌ یا‌ 
بازی ایران برابر آمریکا ‌که در آن بازی با پیروزی مهمی‌ که 
به دست آوردیم مردم کشورمان را شاد کردیم. با این حال 
در عرصه‌های جهانی خیلی سال نیســت که جشن برگزار 
می‌کنیم. ما در والیبال چند ســالی است که عملکرد خیلی 

خوبی داشــته‌ایم و یکی، دو باری هم در فوتبال بردهایی 
به دســت آمده که باعث شــده مردم به جشــن و پایکوبی 
بپردازند. در بیشــتر موارد اما در رشته‌هایی موفق بوده‌ایم 
که انفرادی بوده‌اند نه تیمی. همین مساله نشانه‌ای است 
که ما همچنان باید روی انجام کار تیمی تمرکز کنیم. روی 
بازی‌های جمعی یا حتی شادی‌های جمعی تمرکز کنیم و یاد 
بگیریم که چه اصولی را باید رعایت کنیم. البته شادی‌های 
اخیر ما تلفات یا آسیب‌های جدی نداشته است. مردم ما یاد 
گرفته‌اند که چگونه بدون اینکه حقوق شهروندی یکدیگر 
را زیر پا بگذارند، ‌به شادی و جشــن و پایکوبی بپردازند اما 
با این حال هنــوز راه‌درازی در پیش داریم کــه ورزش را به 
انــدازه ورزش جدی بگیریــم. ورزش خود زندگی نیســت‌ 
بلکه  بخشی از زندگی اجتماعی ماســت. من پیرمردی را 
دیدم که بعد از باخت تیمش به سر و صورتش می‌زد، گریه 
می‌کرد و می‌گفت با این باخت چطور باید کنار بیایم؟ این 
مساله نشــان می‌دهد که ما باید کارهای دقیق و زیربنایی 
انجام دهیم تا مردم ما شــیوه هــواداری را نیــز بیاموزند. 
این رفتارهای تند می‌تواند تعدیل شــود. در همین راســتا 
دولت‌ها وظیفه سنگینی بر‌عهده دارند و می‌توانند با مردم و 
به‌خصوص جوانان همگام و همسو شوند. یک نکته را باید 
در نظر بگیریم. وقتی تیم‌ملی ما برابر مراکش برنده از زمین 
بیرون می‌آید تنها افتخار آن برای‌ 11 بازیکن نیست. این 
افتخار برای همه ملت ایران است. وقتی تیم‌ملی والیبال 
ما در مسابقات مختلف جهانی نتایج خوبی کسب می‌کند و 
خودش را به صدرنشین‌های لیگ جهانی می‌رساند، اتفاق 
بزرگ و شــادی عظیمی ‌نصیب مردم ما شده. در واقع این 
تیم‌ملی والیبال ارزش و اعتبار ایــران را بالا برده. وقتی در 
شبکه‌های مختلف بین‌المللی درباره تیم‌ملی و والیبال ایران 
به‌طور مرتب صحبت و بحث می‌شــود این افتخار نصیب 
همه ما شده است.  بنابراین دولت برای تداوم این اتفاقات 
مثبت باید به رشــته‌های ورزشــی که همواره بــرای ایران 
افتخار‌آفرینی‌کرده‌اند، بهای لازم را بدهد تا بتواند از اثرات 
مثبت شادی و نشاط جامعه سود ببرد. تیم‌ملی فوتبال ایران 
در بازی برابر مراکش آن چیزی بود که مردم می‌خواستند. 
بازیکنان ایرانی مقابل مراکشی‌ها که خیلی سفت و سخت 
هم بازی می‌کردند، حسابی جنگیدند‌، مقاومت کردند و در 
نهایت پیروز شدند. این شاید کنایه‌ای است از آنچه که در 
حال حاضر در درون جامعه ما در حال رخ‌دادن اســت. به 
همین دلیل بود که در ابتدای صحبت‌هایم تاکید داشــتم 
زمان کسب یک موفقیت یا پیروزی ملی می‌تواند اهمیت‌ 

ویژه‌ای داشته باشد. 

دکتر انور صمدی‌راد

جامعه‌شناس

یادداشت
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شنبه

دوشنبهیکشنبه 

دقیقه 95، برای ایرانیان یک دقیقه استثنایی بود. درست آن زمان‌هایی که دلشان پای 
افزایش نرخ دلارها و سکه‌ها و ملک‌ها و ماشین‌ها، به ماتم نشسته بود، یک دقیقه، فقط یک 
دقیقه، گیر‌و‌دار دلشان را باز کرد، گره‌های پیشانی‌شان را به شادی‌ چین انداخت و ذهنشان 
را که تا همین چند دقیقه قبل، لای حساب و کتاب‌های روزگار‌ چرتکه می‌انداخت، به یکباره 
از همه جمع و تفریق‌ها بیرون کرد. این هفته را با یک حال خوب شــروع کردیم، حال‌ خوبی 
که از فوتبال و بازی‌های تیم‌ملی می‌آمد، مردم پس از پیروزی تیم‌ملی مقابل مراکش، اولین 
صدرنشینی خود را درجام جهانی ‌و یک جشــن بزرگ را تجربه کردند. مردم ایران به اندازه‌ای 
شاد بودند که صدای آنها  گوش فلک را کر کرد. خانم الهام کریمی، کارشناس صوت شرکت 
کنترل کیفیت هوای تهران گفت: »افزایش ۸ دسی‌بلی‌تراز صوت در ساعت ۲۲ پس از اینکه 
گل پیروزی تیم‌ملی کشورمان زده شد و صدای شادی مردم در سطح شهر طنین‌افکن شد به 

ثبت رسیده است.«
در کنار این حال خوب و جشن بعضی خبر‌ها هم وجود دارد که می‌تواند قابل تامل باشد. 
تب فوتبال است و جام جهانی اما این تب به‌رغم شیرینی‌هایش، تلخی‌هایی هم دارد. سرهنگ 
علی نیک‌نفس، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرائم سایبری پلیس فتا از بازداشت ۷۰۰ 
نفر در ارتباط با سایت‌های شرط‌بندی خبر داده و گفته است: »پلیس فتا ضمن بستن پنج هزار 
وب‌سایت شرط‌بندی فعال، ۷۰۰ نفر را در این ارتباط بازداشت کرده‌؛ اینکه ۳۷ میلیارد تومان 

در حساب‌های سایت‌‌های قمار بوده که مسدود شده است.«
او با اشاره به اینکه بسیاری از وبسایت‌های شرط‌بندی در ایران کلاهبرداری نیز می‌کنند، 
ادامه داد: »این وب‌ســایت‌ها مبالغی را که از کاربرها برای قمار می‌گیرند در مواردی فارغ از 

نتیجه شرط‌بندی به حساب افراد مورد‌نظرشان می‌ریزند.«

بدشانس‌تر از روزبه چشمی ‌نداریم، روزبه از بازیکنانی است که قبل از جام‌جهانی بیش 
از اینکه مورد حمایت قرار بگیرد، با انتقاد روبه رو بود. او در بازی دوســتانه مقابل ترکیه طوری 
عمل کرد که خیلی‌ها در ایران به کی‌روش حمله کردند و اعتقاد داشــتند نباید روزبه را دعوت 
می‌کرد. این فشارها به‌ویژه از سوی طرفداران سیدجلال حسینی بود. اما چشمی‌ حالا نشان 
داده آن حرف‌ها درست نبوده است. او در اولین بازی ایران مقابل مراکش عملکرد خوبی داشت 
و متاسفانه در تمرین‌ها با کشیدگی کشاله روبه‌رو شد و جام‌جهانی را از دست داد. با این حال 
طبق نظر کارلوس کی‌روش تا پایان کار تیم‌ملی در جام‌جهانی در روسیه کنار تیم باقی خواهد 
ماند و از همین حالا درمان و مراحل ریکاوری را زیر نظر کادر پزشکی تیم‌ملی آغاز کرده است. 
خبری تلخ اینکه پیش‌فروش نوزادان مبتلا به اعتیاد از سوی مادران معتاد با اظهار نظر 
استاندار تهران بار دیگر در صدر اخبار خبرگزاری‌ها قرار گرفت. خرید و فروش نوزادان مادران 
معتاد هر چند موضوع جدیدی نیست اما حالا یک اظهار نظر رسمی در این‌باره آن هم از زبان 
محمد مقیمی، ‌استاندار تهران اعلام شده است. او گفته اخباری مبنی بر پیش‌فروش نوزاد‌ان 
شنیده‌ایم.‌ مقیمی‌ هر چند به اظهار‌نظر کلی در این باره بسنده کرده و هیچ‌گونه آماری در این 
خصوص ارائه نداده اما بــار دیگر معضل فروش نوزادان مادران معتــاد در قبال دریافت مبلغ 
اندکی پول را بر ســر زبان‌ها انداخت. احمد بیگدلی، عضو کمیســیون اجتماعی مجلس در 
همین زمینه با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان نسبت به گسترش دامنه آسیب‌های اجتماعی در 
سطح پایتخت گفت: »ما باید در گام نخست به ریشه‌یابی علل خرید و فروش نوزادان بپردازیم، 
چرا‌که این اقدام عجیبی است که در گذشــته از آن تحت عنوان عملی به دور از انسانیت یاد 

می‌شد که در شرایط کنونی در حال عادی‌شدن است.«

»متأسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( هک شد و حدود پنج‌هزار خودرو 
مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود چهار هزار خودرو ‌ترخیص و وارد بازار 
شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم‌گیری 
شود .اختلاف قیمت این خودروها به نزدیک نیم‌میلیارد تومان می‌رسد، مانند ولوو و بی‌ام‌و که هیچ 
کدام از این خودروها قیمت واقعی ندارند.« این خبری است که ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی 
کل کشور بیان کرد‌؛ خبری که با واکنش‌های زیادی همراه بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت 
هک‌شدن سایت ثبت سفارش وزارتخانه را تکذیب کرد و ضمن تایید تخلف در ورود 6481 خودرو 
به گمرکات کشور از پیگیری برای برخورد قانونی با متخلفان خبر داد. این مجموعه اعلام کرد، 
بررسی‌های انجام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع 6481 
خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است که از این 
تعداد، 1900 خودرو‌ ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک‌مانده ‌و سازمان تعزیرات 
حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ‌ترخیص 1900خودرو 
به کشور است.  یکی از معدود خبرهای خوب اقتصادی این روزها، هجوم سرمایه‌های سرگردان 
به تالار بورس است. شاخص کل بورس با رشد بیش از ‌سه‌هزار واحدی به پرواز درآمد. یکشنبه در 
تالار شیشه‌ای خیابان حافظ رکوردهای تاریخی بسیاری جابه جا شد. دراین روز و با ورود نقدینگی 
به این بازار بیشترین رشد روزانه شاخص با 3306 واحد به ثبت رسید و پس از شش رقمی ‌شدن 
شاخص برای نخستین بار شاخص بر قله 102 هزار و 452 واحد ایستاد که تمام این رکوردها در 
تاریخ ‌50ساله بورس بی‌سابقه بود. همزمان با برگزاری جام‌جهانی فوتبال و در غفلت جامعه‌جهانی، 

جنایت‌های رژیم‌صهیونیستی علیه فلسطینیان ساکن نوارغزه همچنان ادامه دارد. 

روزانه‌ها
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سه‌شنبه 

نویسنده سریال »شهید حججی« از مخالفت خانواده این شهید با ساخت ســریالی از زندگی او خبر داد.  رسول صانعی،  
نویسنده و کارگردان تلویزیون و ســینما درباره آخرین وضعیت سریال »شــهید حججی« گفت:  »ما در ابتدا از خانواده شهید 
حججی اعم از پدر،  مادر و همسر وی رضایت کامل را گرفته بودیم،  سپس درباره ساخت این سریال اقدام کردیم اما خانواده 
شهید با ریاست صداوسیما و معاونان سازمان تماس گرفته و به‌شدت با ساخت اثر مخالفت کردند،  مسئولان سازمان نیز ‌ترجیح 
دادند سریال را کنار بگذارند یا با موضوع هم‌سنگری‌های شهید حججی این سریال را تولید کنند.  ناگفته نماند این حق اصلی 

خانواده بزرگوار شهید حججی است که نخواهند این مجموعه ساخته شود و برای من و همکارانم بسیار قابل احترام است.‌«
حواستان به فرزندانتان باشد لطفا، این خبرها باید از پیش همیشه نگران کند، پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در نشست 
خبری خود پرده از آماری برداشت که با بسیاری از هشدارهای پیشین روان‌شناسان و رفتارشناسان حوزه آسیب‌های اجتماعی 
همخوانی داشت.  سردار »مسعود زاهدیان« در حضور نمایندگان رسانه‌های مختلف، با اشاره به کشف بیش از دو تن انواع مواد 
مخدر از اطراف مدارس،  گفت:  »پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا در راستای اقدامات پیشگیرانه خود در سال گذشته،  بیش از 
‌۵۰۰مدرسه در سراسر کشور را که در مناطق آلوده قرار داشتند شناســایی کرده و در همین راستا از اطراف این مدارس بیش از 
‌۲۰۰۰کیلوگرم انواع موادمخدر را کشف و ضبط کردند.  انواع قرص‌ها،  گل،  ماریجوانا و حشیش از انواع مواد در این محدوده‌ها 
کشف شده است.‌‌» عکس روز مربوط است به مراسم افتتاحیه ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی که با حضور عباس 
آخوندی وزیر راه و شهرسازی،  محمد شریعتمداری وزیر صمت،  سورنا ستاری معاون علمی ‌و فناوری رئیس‌جمهور و امیرسرتیپ 

حاتمی ‌وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سالن خلیج‌فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد.  

چهارشنبه

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی رئیس‌کل دادگستری استان سیستان‌و‌بلوچستان درباره دستور دادستان‌کل کشور 
مبنی بر تحت تعقیب قرار‌گرفتن عامل انتشار خبر کذب تجاوز به 41 دختر در ایرانشهر، اظهار کرد:  همه مسائل در حال بررسی است؛  
اصل موضوع 100 درصد دروغ نبوده است اما ‌مقداری بزرگ‌نمایی شده بود.‌  در حال بررسی هستیم تا ببینیم چقدر موضوع صحت 
دارد و چقدر بزرگ‌نمایی شده است و در صورتی که بزرگ‌نمایی شده باشد با عامل آن برخورد می‌شود. حمیدی درباره آخرین وضعیت 
این پرونده نیز گفت:  همچنان یک نفر از متهمان در بازداشت است اما علاوه بر دو الی سه نفری که با ادعای تجاوز شکایت کرده 
بودند،  یک نفر نیز به تعداد شکات اضافه شده اما شاکی جدید ادعای تجاوز ندارد و مدعی است که مورد آدم‌ربایی و ضرب‌وجرح 
قرار گرفته است.  ‌خانمی ‌هم شکایت کرده و گفته که این افراد درصدد ایجاد مزاحمت برای دخترانش بودند. سخنگوی آتش‌نشانی 
تهران از وقوع حریق گسترده در یک پاساژ در خیابان امیرکبیر خبر داد و گفت:  »آتش‌نشانان موفق به نجات ۲۵ نفر از ساکنان هتلی 
شدند که در مجاورت پاساژ قرار داشت و آتش در حال سرایت به آن بود.  محل آتش‌سوزی پاساژ دو طبقه قدیمی ‌بود؛  در تمام طبقه 
همکف این پاساژ مغازه و در طبقه بالایی به وسعت حدود 500 متر چندین انبار کوچک و بزرگ پر از اجناس لوازم یدکی خودرو وجود 
داشت و کاملا شعله‌ور شده بود.  زمانی‌که آتش‌‌نشانان به محل حادثه رسیدند آتش به سقف‌ها سرایت کرده بود.«  یکی از خبرهای 
جام جهانی خبری است که شبکه تلویزیونی ZDF پخش کرد،  علیرضا فغانی دیدار آلمان و مکزیک در جام جهانی 2018 روسیه را 
قضاوت کرد.  در صحنه‌ای جالب سرعت فغانی در حین به ثمر‌رسیدن گل کیمیچ برای مکزیکی‌ها از این بازیکن بیشتر بود. این 

امید وجود دارد که فغانی قضاوت فینال جام جهانی را هم به مجموعه افتخارات خود اضافه کند. 

بازی با اسپانیا در اینستاگرام منسوب به
 مقام معظم رهبری

دهه 60 در اینستاگرام ابراهیم حاتمی‌کیا

طعنه محسن تنابنده  به کمپانی آمریکایی

اعتراض حمید فرخ‌نژاد به گرانی دلار

آنلاین
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همان زبان سعدی و حافظ 

سه عنصر تداوم 

فرهنگســتان زبان و ادب فارســی،  قرار است با 
گزینش واژگان فارسی سدی باشــد در مقابل هجوم 
ناگزیر واژه‌های بیگانه. در طول این سال‌ها انتقادهایی 
هم از این فرهنگستان شده اســت که غلامعلی حداد 
عادل رئیــس این فرهنگســتان در مصاحبه‌ای به این 
انتقادها و ابهام‌ها پاسخ داده است،  یکی از این ابهام 
در مورد این اســت که چرا فرهنگســتان برای کلمات 
عربی واژه فارسی انتخاب نمی‌کند؟ حداد عادل در این 
باره گفته است: »‌مشی این فرهنگستان مشی اعتدال 
است و  یادآور شد:  این‌طور نیست که فرهنگستان به 
سمت فارسی ســره حرکت کند و بخواهد لغات عربی 
را از زبان فارســی بیرون کند.  مشی فرهنگستان این 
است که زبان فارسی همان زبان سعدی و زبان حافظ 
است.  اگر لغات عربی در زبان فارسی بخواهد بیشتر 
از این شود غلط است.  اگر هم بخواهند لغات متداول 

زبان فارســی را که از زبان عربی وارد شده و هزار سال 
اســت در این زبان‌جا گرفته بیرون کنند این هم غلط 
اســت.  این کار به ضعف زبان فارســی منجر می‌شود 
حتی به‌رغم تقاضای بعضی‌ها،  به‌دنبال فارسی کردن 
بعضــی از لغات لاتینی هــم نبوده اســت؛  مثلا زمانی 
نیروی انتظامی‌اصرار داشــت که کلمه »پلیس« را به 
فارسی برگرداند.  اما فرهنگستان استدلال کرد که کلمه 
»پلیس« که کلمه‌ای است بین‌المللی،  باید در فارسی 
بماند و باید به آن رســمیت داد.  یا مثلا فرهنگســتان 
برای کلمه »استاندارد« معادل انتخاب نکرده است.  
همین‌طور لغاتی مانند »بانک« و »پست« و »سینما« 

و »اتوبوس« و »اتم«. 
برخــی هــم نســبت بــه هزینــه واژه‌گزینــی 
فرهنگســتان انتقاد کرده و عنــوان کرده‌اند که طبق 
بودجه مصوب شده برای فرهنگســتان در یک‌سال،  

این نهاد برای هر واژه حــدود 12 میلیون هزینه صرف 
می‌کند، حدادعــادل در این باره می‌گوید: »‌در ســال 
1395 در حدود پنج، شش هزار واژه را بررسی کرده‌ایم 
که ســه هزار واژه به تصویب رســیده اســت‌  و اینکه 
گاهی در فضای مجازی حواشی‌ای درست می‌کنند و 
می‌گویند فرهنگستان در طول یک سال فقط 270 واژه 
ســاخته و هر واژه‌ای 12 میلیون تومــان به بیت‌المال 
تحمیل شده،  نادرست و اصلا دروغ محض است.  ما 
چند هزار واژه را بررسی کرده‌ایم؛  نه بودجه‌مان آن‌قدر 

زیاد بوده نه واژه‌هایمان آن‌قدر کم. . .« 
حدادعــادل در ادامه با بیــان اینکــه واژه‌گزینی 
بحثی شخصی و فردی نیســت،  اضافه کرد:  »اینکه 
اغلب اســم بنده با فرهنگســتان همراه است،  صرفا 
به این سبب اســت که من در اینجا مســئول هستم.  
بعضی‌ها تصور می‌کنند که فرهنگســتان دستگاهی 
است مثل آب‌میوه‌گیری یا مثل دســتگاه مُهرزنی که 
چیزی بــه عنوان ورودی بــه این دســتگاه می‌دهند و 
من به ســلیقه خود چیزی در برابــر آن وضع می‌کنم! 
ابدا این‌طور نیســت.  علم واژه‌گزینــی روش منطقی 
دارد.  ما در فرهنگســتان حــدود 70 گروه دا‌شــتیم و 
داریم کــه اینهــا همــه متخصص‌های فن هســتند.  
آدم‌هایی هســتند که بالاترین درجه علمی‌را در رشته 
خود دارند و به زبان‌های خارجی هم مســلط‌اند.  حتی 
برخی تحصیلکــرده خارج‌انــد.  اما تألیفــات به زبان 
فارســی دارند و خلاصه علاقه به زبان فارسی علمی‌و 
تخصصی در رشته خودشان دارند و این را در عمل هم 
به اثبات رسانده‌اند.  اینها جلسه تشکیل می‌دهند.  ما 
در هر کارگروهی کارشناسانی داریم که مطابق اصول 
و ضوابط واژه‌گزینی به آن استادان متخصص کمک 
می‌کنند.  کارشناس‌های ما حکم داور و کمک‌داور را در 
بازی فوتبال دارند.  بازیگر خود استادهای متخصص 
هســتند،  اینها فقط حدود کار را از نظر زبانی و اصول 
واژه‌گزینی رعایت می‌کنند.  سپس پیشنهاد اینها که 
بیرون می‌آید تازه از یک فرآیند طولانی بررســی عبور 

می‌کند.‌«

کرســی علمی‌ترویجی مدیریت بحران در جمهوری 
اسلامی،  سومین جلسه از سلسله جلسات چهلمین سالگرد 
پیروزی انقلاب اسلامی با موضوع کلی »انقلاب اسلامی 
و بحران‌های اجتماعی و سیاسی« توسط گروه مطالعات 
انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی 

پژوهشگاه برگزار شد. 
 منوچهر محمدی به عنوان ارائــه دهنده در آغاز این 
کرسی با تاکید بر تعریف بحران گفت:  بحران زمانی اتفاق 
می‌افتد که در جهت براندازی نظام باشد.  ابتدای انقلاب 
تا ‌35 سالگی آن هجده بحران رخ داده است که این تعداد 
از بحران‌ها در پنج گروه منازعات قومی،  کودتاها،  ترورها،  

جنگ‌های تجاوزکارانه و فتنه‌ها دسته‌بندی شده است. 
نویسنده کتاب مدیریت بحران در جمهوری اسلامی 
ایران با اشــاره به ســه عنصر لطف الهی،  مدیریت ولایت 
فقیه و حضور مردم در شکل‌گیری انقلای اسلامی گفت:  
در انقلاب اسلامی ایران برخلاف ســایر انقلاب‌ها مردم 
مرخص نشــدند.  البتــه در آن زمان تلاش‌هــای فراوانی 
بــرای دور کردن مــردم از صحنه‌هــای نبــرد و تظاهرات 
شــد، مانند تلاش‌های آقــای بازرگان که بــا واکنش مهم 

حضرت امام‌خمینی)ره( و اصرار ایشــان برماندن مردم در 
صحنهروبه‌رو شد.  ســه عنصر مکتب،  رهبری و توده‌های 
مردم عناصری مهم در تداوم انقلاب اسلامی بودند که این 
عناصر در همه بحران‌ها کارآمد بوده اســت.  البته در آینده 
هم بحران‌هایی توسط دشــمنان پیگیری خواهد شد تا از 

این ابزار )ابزار بحران( برای تضعیف نظام استفاده شود. 
در ادامه این کرسی علمی‌دکتر یحیی فوزی به عنوان 
اولین ناقد این کرسی گفت: » کتاب دکتر محمدی در زمینه 
بحران یکی از بهترین کتاب‌های این حوزه است.  تفکیک‌ 
میان بحران و چالش اهمیت‌ فراوانی دارد.  باید بدانیم که 
بحران موجودیت نظام را تهدیــد می‌کند و همین بحران،  
فقط چالش‌هایی نیست که تهدید کننده موجودیت فیزیکی 

نظام مثل کودتا و جنگ و … باشد. 
 بحران‌هایی وجــود دارند که هویت نظــام را تهدید 
می‌کننــد مثــل سکولارســازی اجتماعی یــا جریان‌های 
تکنوکراســی که هویت نظام را در معرض تهدید قرار داده 
است.  پس نباید صرفا در حوزه سیاسی،  امنیتی باقی‌ماند 
و لازم اســت حوزه‌هــای فرهنــگ و اقتصاد را نیــز درنظر 
گرفت.  لازم اســت یک ســطح‌بندی در میــان بحران‌ها 

غلامعلی حداد عادل به انتقادات از واژه گزینی فرهنگستان پاسخ داد

کرسی مدیریت بحران در جمهوری اسلامی 

انجام شــود.  بحرانی مثل مهدی هاشمی با بحران کودتا 
یک سطح نیست.  ریشــه‌یابی بحران‌ها نیز اهمیت دارد.  
منازعــات قومی‌به عنوان یــک دســته از بحران‌ها دارای 
یک بستر تاریخی اجتماعی اســت.  ثمره بحث این است 
که سرکوب بحران بدون ریشــه‌یابی بحران،  منجر به حل 

بحران نمی‌شود. 
سید جلال دهقانی فیروزآبادی به عنوان ناقد دوم در 
این کرسی علمی‌گفت:  »کتاب منطقی و منسجم است.  
هرچند تعریف در این نوشتار قراردادی است،  اما لازم است 
که تعریف به‌گونه‌ای باشــد تا مرزها را مشخص کند.  پس 
چالش و تنش چه معنایی دارد؟ آیا می‌توان گفت که همه 
اینها بحران هســتند؟ از طرف دیگر تعریف مضیق است 
)تهدید شدن موجودیت نظام( در حالی که این شدیدترین 
حالت بحران است و پیش از این مرحله هم می‌توان بحران 
داشــت‌:  در حیطه ســطح و دامنه بحران داخل کشــور یا 
خارج،  عمده بحران‌های احصا شده داخلی است و کمتر 

به بحران‌های سیاست خارجی پرداخته‌اند. 
سید‌جلال دهقانی فیروزآبادی در پایان سخنان خود 
گفت: »‌کتاب حاضر بیشتر بحران‌شناسی است تا مدیریت 
بحران و از مدیریت بحران به ســرعت گذشــته است.  به 
نظر بنده شــاخصه اصلی بحران عدم توسل به زور است.  
می‌توان گفت مدیریت بحران در برخــی از این موارد و یا 

موارد دیگر ذکر شده،  ضعیف و یا قوی بود.« ‌

حوزه و دانشگاه 
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مثل نازی‌ها  
مثل هیتلر 

بوش« رئیس‌جمهور اســبق آمریکا با اعلام انزجار از این 
اقدام،  گفتــه طاقت دیدن صحنه ضجــه و گریه کودکان 
خردسال پس از جدایی آنها از والدین‌شان را ندارد.  دولت 
آمریکا همچنین به‌دنبال انتشــار تصاویــری از قراردادن 
برخــی از کــودکان مهاجــران در قفس‌هایی مســتقر در 
 ایســتگاه‌های گشــت مرزی آمریکا،  شــدیدا مورد انتقاد

 قرار گرفته است. 
این اعتراضات در حالی است که‌ ترامپ از این اقدام 
دفاع کــرده و گفته راهی جز این نیســت.  او دگربــار بار با 
دفاع از سیاســت جدید دولت آمریکا برضد مهاجران گفت 
که او اجازه نخواهد داد آمریکا نیز مثــل اروپا به »اردوگاه 
پناهجویان« تبدیل شــود. در روزهای گذشــته در برخی 
شهرهای آمریکا تظاهرات‌هایی بر ضد جداسازی فرزندان و 
والدین مهاجر برگزار شده است و فعالان اجتماعی و حقوق 
بشر در آمریکا به این اقدام به‌شدت اعتراض کرده و خوستار 

توقف اجرای این طرح شده‌اند.  

این حال چه در دوران ریاست‌جمهوری جرج دبلیو بوش و 
چه دوره باراک اوباما ایده گرایش جدایی کودکان از آغوش 
والدین،  شیوه‌ای بسیار غیرانسانی و عملا خطرناک تلقی 
می‌شد.  اما برای‌ ترامپ مبارزه با ورود غیرقانونی مهاجران 
به نقطه عطفی در کارزار انتخاباتی وی تبدیل شد و وی پس 
از رســیدن به ریاســت‌جمهوری بر اجرای سیا‌ست تحمل 

صفر تاکید کرد.  
بنابر آمارهــا اداره مرزبانی و دادگســتری آمریکا که 
سیاست‌های بســیار ســخت‌گیرانه‌ای در مرزهای جنوبی 
این کشور پیش گرفته‌اند تنها ظرف ۶ هفته گذشته ۲۰۰۰ 
کودک را که به همراه والدین‌شــان به‌طــور غیرمجاز وارد 
خاک آمریکا شــده بودند جــدا و در مراکز موقت اســکان 
داده‌اند. ســازمان ملــل،  برخی از نماینــدگان دموکرات و 
جمهوری‌خواه و گروه‌های مذهبی به‌شدت از این سیاست 
ضدمهاجرتــی‌ ترامپ انتقــاد کردنــد و آن را غیرانســانی 
توصیــف کردند. حتــی لورا بوش همســر »جــورج دبلیو 

مادرش را دستگیر کرده‌اند و او دلخراشانه می‌گرید،  
این تصویر از دختربچه‌ای دو ســاله در مرز مکزیک یکی 
از پر‌بازدید‌ترین عکس‌های فضای مجازی بود که بازتاب 
گسترده‌ای هم داشت،  عکســی که خیلی‌ها را به واکنش 
واداشــت، اما ماجــرا از واقعیتی بــه مراتب تلخ‌تــر پرده 
برمی‌دارد‌؛  واقعیتی کــه »مایکل‌هایدن« رئیس ســابق 
ســازمان اطلاعات مرکزی آمریــکا )ســیا( در توییتر خود 
این اقدام را بــا اردوگاه‌های آلمان نازی مقایســه می‌کند. 
ماجرا به کــودکان بی‌گناهی مربوط می‌شــود که مجبورند 
از والدین خود دور شــوند.  طبق قانــون،  کودکان مهاجر 
که به تنهایی مســافرت می‌کنند باید ظرف سه روز از زمان 
بازداشت به مکان‌هایی منتقل شــوند که به وسیله وزارت 
درمان و خدمات انســانی اداره می‌شــوند و این ســازمان 
سپس مســئول اســت تا زمانی‌که این کودکان به یکی از 
خویشاوندانشــان یا حامیانی در جامعه می‌پیوندند،  آنها را 
به پناهگاه یا پرورشگاه‌هایی منتقل کنند تا سپس جلسات 
دادگاهی بــرای تعییــن وضعیت آنها تشــکیل شــود.  با 
این‌حال،  »جف سشنز« دادستان کل آمریکا ماه گذشته 
اعلام کرد که دولت هرکس را که به صورت غیرقانونی از مرز 
آمریکا و مکزیک عبور کند ‌تحت پیگرد قانونی قرار می‌‌دهد 
و همین امر موجب جدایی خانواده مهاجران شــد و منجر 
شد ‌گروه جدیدی از صدها کودک از خانواده‌هایشان جدا 
شوند. بسیاری از کودکان مهاجر از مکزیک به آمریکا ‌طبق 
سیاست »تحمل صفر«‌ ترامپ از والدین خود جدا شده و در 
یک شهر چادری نزدیکی مرز مکزیک در تگزاس نگهداری 
می‌شوند.  ‌طبق سیاســت تحمل صفر،  اگر خانواده‌ای به 
صورت غیرقانونی از مرز عبور کنند،  تحت پیگرد قرار گرفته 
و کودک آنها براســاس قانون از والدینش جدا می‌شود.  با 

انتقاد از سیاست‌های مهاجرتی 
دونالد‌ ترامپ

 قرار بود کارلوس پویول کاپیتان سابق تیم‌ملی اســپانیا و باشگاه بارسلونا میهمان ویژه 
برنامه جام جهانی شبکه سوم سیما باشد اما به یکباره با حضور پویول در صداوسیما مخالفت 
شد. در این بین شایعات زیادی مطرح شد و عادل فردوسی‌پور هم تلاش‌های زیادی انجام 
داد تا کارلوس پویول مثل ساموئل اتوئو بتواند در ویژه برنامه شبکه سوم حضور پیدا کند اما باز 
هم این اتفاق نیفتاد.  جالب اینجا است که پویول حتی در سازمان صدا و سیما هم حضور پیدا 
کرد اما عاقبت برنامه بدون حضور کاپیتان سابق تیم‌ملی اسپانیا برگزار شد.  فردوسی پور که 
از این ماجرا شاکی بود،  در چند ساعت ابتدایی برنامه جلوی دوربین نرفت و در حال رایزنی بود 
که در نهایت موفق نشد‌ مدیران شــبکه را راضی کند تا پویول جلو دوربین قرار بگیرد.  او بعد 
از بازی و در پخش زنده با حالی ناراحت گفت:  »من بــه پویول چی بگم؟این همه راه اومدی 
آخرش اینجوری، . . . . « به نظر می‌رسد ریشه اختلاف‌ها در هزینه‌های این دعوت‌هاست؛  
سال گذشته و بعد از حضور لوییز فیگو در ویژه برنامه قرعه‌کشی جام جهانی انتقادات زیادی 
به این ماجرا مطرح شد.  انتقادها بیشتر جنبه مالی داشت.  عده‌ای معتقد بودند با این وضعیت 
اقتصادی که در کشــور وجود دارد نیازی به این هزینه‌های میلیونی نیســت و بهتر است این 
پول‌‌ها در جای درست‌تری خرج شود.  فردوسی‌پور در آن برهه در این خصوص توضیحاتی 
داد و گفت این پول از بودجه صدا و سیما و بیت‌المال نیست که نگران باشیم.  اسپانسرها هزینه 
این حضور را تقبل کرده‌اند.  توضیحات عادل برخی را قانع کرد و برخی را نه. . . . با حضور اتوئو 

و پویول بازهم این نگرانی در مورد هزینه‌ها مطرح شد که این بار به حذف پویول منجر شد. 

میدان ولیعصر )عج(به عنوان یکی از مید‌ان‌های اصلی تهران محسوب می‌شود.  روزانه 
افراد زیادی از این میدان می‌گذرند.  به دلیل‌تردد فراوان،  همواره تصویر دیواره بزرگ میدان 
باتوجه به اتفاقات روز تغییر‌می‌کند.  در آخرین به روز‌رســانی دیــواره نگاره این میدان بزرگ، 
تصویر جدیدی با موضوع جام‌جهانی و شــعار یک ملت،  یک ضربان توســط خانه طراحان 
انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته شد. در طر‌ح جدید این دیوارنگاره که طی هفته‌های اخیر 
و با آغاز مسابقات جام جهانی توجهات را به خود جلب کرده‌،  شــعار »با هم قهرمانیم« مورد 

تاکید قرار گرفته است. 
محمد ذوقی مدیر روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج درباره این دیوار‌نگاره‌ها و 
کمپین گفته است: »‌ما به مناسبت جام جهانی کمپینی به نام »با هم قهرمانیم« را برنامه‌ریزی 
کردیم که طی آن با همکاری و مســاعدت ســازمان زیباسازی شــهرداری تهران طرح‌هایی 
 را در 40 نقطه مختلف شــهر اکران کردیم و یکی از اینها دیوارنــگاره میدان ولی‌عصر)عج(

 بود.
  از ابتدا برنامه‌ریزی ما به این شــکل بود که چهار طرح برای جــام جهانی در دیوارنگاره 
این میدان نصب شود.  یکی از طرحها قبل از شروع جام جهانی و سه طرح هم برای سه بازی 
تیم‌ملی نصب شود.  شعار ما در این طرح‌ها همدلی،  اتحاد،  شور و نشاط مردم است.  تا کنون 
نیز شاهد آن بوده‌ایم که افراد با گرایشا‌ها و ذهنیات مختلف از تیم‌ملی حمایت می‌کنند و همین 

مساله موجب ایجاد شور و نشاط در جامعه شده است‌.«

تکل روی پای پویولبا هم قهرمانیم 
یک کمپین برای اتحاد بیشتر 

انصراف فتحی از ساختن سریال 

چهره‌ها

63 شماره 401   | مثلث  



خواندنی
مرد رویاها 

روایت سید‌مهدی شجاعی از شهید چمران 

انتشارات کتاب نیستان چاپ چهارم نمایشنامه »مرد 
رویاها« اثر ســید‌مهدی شــجاعی را روانه بازار نشر کرد. 
در معرفی این کتاب‌ آمده است: »نوشــتن درباره افرادی 
که ‌امروز در میــان ما زندگــی نمی‌کنند و در عیــن حال به 
دلیل موقعیت اجتماعی خود بســیار در معرض دید جامعه 
پیرامون خود بوده‌اند، کار ســاده‌ای نیست؛ چون به‌طور 
قطع کثرت منابع و آثار تولید شده درباره چنین افرادی، راه 
را بر خلق اثری جذاب و بکر می‌بنــدد و به احتمال زیاد هر 
آنچه در مورد او می‌بایست بیان می‌شــده، تا پیش از این 
گفته شده است. شــهید مصطفی چمران، از جمله چنین 
افرادی در زمانه ماســت که به‌طور عمده در ایران به دلیل 
نوع حضورش در سال‌های دفاع مقدس در جبهه‌های غرب 
و نیز اطلاعاتی مختصر از حضورش در لبنان شناخته شده 
است؛ ‌اما سید‌مهدی شــجاعی در تازه‌ترین اثر خود که در 
قالب فیلمنامه یک سریال 13 قسمتی و درباره او نوشته شده 
است، به سراغ نیمه پنهان زندگی چمران رفته و به راحتی 

تمامی‌ مصائب موجود پیرامون نوشتن از چنین افرادی را 
پشت سر گذاشته است.  به عبارت ساده‌تر، »مرد رویاها« 
که ‌امروز پیش از تصویری‌شــدن، خوانده شــده اســت، 
داستانی است از زندگی شــهید چمران در ‌آمریکا و لبنان و 
مصر که تا پیش از این کمتر درباره آن صحبتی به میان‌آمده 
است. شــجاعی در »مرد رویاها« با درک اقتضای تحمل 
مخاطب، نه به سوی خلق یک اثر اکشن و پر‌کشش و زد و 
خورد رفته ‌و نه به سراغ خلق یک ملودرام عاشقانه از زندگی 
یک مجاهد و شــهید ملی. او در »مرد‌رویاها« سعی کرده 
به دور از احساســات، پیش از هر چیز به خلق یک ساختار 
واقعی و رئال از شــخصیت مردی رویایی دست پیدا کند‌؛ 
فردی که در عین عمل‌گرایی و فعالیت بر‌اســاس اصول و 
شیوه‌های مبارزه سیاســی و نظامی چریکی، عاشق‌پیشه 
نیز هست و روابط عاطفی زندگی را نیز فراموش نمی‌کند. به 
عبارت دیگر، چمران از نگاه شجاعی فردی به‌شدت معتدل 
است و این اعتدال یعنی رعایت همه جوانب و ظواهر زندگی 

آری‌گویی به زندگی
معنای زندگی از دیدگاه علامه جعفری

فوتبال و جنگ 
روایت داستانی شهید ناصر کاظمی

مســاله معنای زندگی از جمله مســائل مهم فلسفه‌های معاصر اســت که در دوران 
جدید ابتدا در فلســفه‌های اگزیستانس مطرح شد و سپس فیلســوفان تحلیلی به بررسی 
ابعاد گوناگون آن پرداختند. فیلسوفان گذشته از معنای زندگی بحث نمی‌کردند، چرا که 
معناداری زندگی، پیش‌فرض آنها ‌و عمده‌ترین مسائل زندگی مساله سعادت بود. در مواجهه 
با اندیشه‌های متفکران و نویسندگان پوچ‌گرای غرب، مســاله معنای زندگی وارد فضای 
فکری جامعه ما شد که متأسفانه فیلسوفان معاصر ما، جز علامه جعفری، به بحث جدی 
درباره این مساله نپرداختند. ایشان علاوه بر سه اثر مستقل در زمینه »معنای زندگی«، در 
لابه‌لای بسیاری از آثار خود نیز معنای حیات و هدف زندگی را به بحث گذارده که در این اثر 

به تحلیل و بررسی آن پرداخته شده است. 
عبدالله نصری، نویسنده کتاب درباره آن گفته است: »من در جوانی با حضوری که در 
کلاس‌های علامه پیدا کردم دیدم اساسا روش ایشان متفاوت است و متن محور نبودند. 
یکی از دروس ایشان معنای زندگی بود. درســت در زمانی که من و فضای جامعه آن زمان 
با دیدگاه‌های کامو و دیگران در این زمینه درگیر بودیم. در همین راســتا کتاب »فلســفه 
آفرینش« را با اشاره به اندیشه‌های علامه جعفری نوشتم. نوبت بعد در جلسه دفاع رساله 
دکتری در قم درباره معنای زندگی استاد داور بودم. با دیدن آن رساله و منابع آن اگر بگویم 
آتش گرفتم دروغ نگفته‌ام. چون فردی تحصیل‌کرده حوزه علمیه مطالب مختلفی از منابع 
مختلفی آورده بود‌ ا‌ما اصلا به سراغ علامه نرفته بود.‌امروز متأسفانه در دانشگاه‌ها‌ جرأت 
نداریم بگوییم که مثلا بالای چشم نیچه و متفکران غربی ابرویی نیز وجود دارد. هم حوزه 

و هم دانشگاه ما با نپرداختن به علامه جعفری ظلم بزرگی به او می‌کنند.«

»فوتبال و جنگ« روایت داستانی شهید ناصر کاظمی‌و زندگی فوتبالی او در جبهه‌های 
جنگ است که در این روزهای جام‌جهانی فوتبال 2018 روسیه به مخاطبان توصیه می‌شود. 
ناصر کاظمی ‌در خرداد ۱۳۳۵ در تهران متولد شــد. در دانشگاه تربیت‌بدنی درس خواند و 
همزمان با تحصیل، به کار معلمی ‌در مدارس جنوب تهران پرداخت. پس از شــروع جنگ 
تحمیلی به مناطق غرب کشور اعزام می‌شــود و به فرماندهی ســپاه پاوه رسید و سرانجام 
در ۶ شــهریور ۱۳۶۱ حین پاکسازی محور پیرانشهر ـ سردشــت‌ به شهادت رسید. محمود 
جوانبخت، نویســنده کتاب »فوتبال و جنگ« در تدوین این کتــاب مصاحبه‌هایی با برادر 
شهید کاظمی ‌و همرزمان وی انجام داده اســت.  فصل‌های این کتاب عبارتند از »پاهای 
خونی«، »حسادت«، »غریبه‌ها«، »فرماندار موفرفری!«، »توکل بر خدا«، »عینک آقای 
رئیس‌جمهور«، »فوتبال و جنگ« و »او هنوز زنده است«. آخرین قصه این کتاب، خاطره 
یکی از دوستان شهید کاظمی ‌است. در این خاطره به زمانی اشاره می‌شود که وی برای سفر 
مکه برگزیده می‌شــود. ناصر کاظمی ‌به وی پیشــنهاد می‌کند به جای او به این سفر برود و 
می‌گوید:» شاید تو به مکه بروی و من پیش خدا بروم.« صبح روزی که دوست کاظمی ‌آماده 
اعزام به مکه می‌شود خبر شهادت وی را از رادیو می‌شنود.  در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: 
» بازی که تمام شد، کسی حال و حوصله حرف‌زدن نداشت. از خجالت سرمان را انداختیم 
پایین. »ناصر« که کاپیتان بود، گفت: »حرف گوش نمی‌کنید. صدبار گفتم فوتبال هم مثل 
جنگیدن است. هر کس جای خودش باید درست بازی کند ولی به گوشتان نرفت که نرفت، 
این هم نتیجه‌اش!« پنج تا گل خورده بودیم....‌‌« این متن، بخشی از کتاب فوتبال و جنگ 

زندگی داستانی شهید ناصر کاظمی ‌از مجموعه قصه فرماندهان است.‌

اندیشه

نمایشنامه 

مقاومت

فردی و اجتماعی توأم با هم، مبارزه و گســیختن از دنیا در 
عین وابســتگی‌های عاطفی و زمینی. حساسیت شجاعی 
در بیان جزئیات و حضور بدون پرده بسیاری از چهره‌های 
تاریخی فعال در مبارزات ضد‌رژیم پهلوی در خارج از کشور 
–به دور از دسته‌بندی‌های سیاسی آنها  در سال‌های پس از 
پیروزی انقلاب – و نیز استفاده از ادبیاتی صمیمی ‌و عامیانه 
برای نوشتن دیالوگ‌های این اثر نیز، از مهم‌ترین مواردی 

است که بر جذابیت این متن افزوده است.
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موندو دپورتیوو

تایم اشپیگل 

اکونومیست 

پیشخوان

 روزنامــه معتبر موندو‌دپورتیوو اســپانیا خبــر داد که 
باشــگاه رئال سوســیداد به‌دنبال‌ هافبــک تیم‌ملی ایران 
اســت. این وینگــر ایرانی که آقــای گل لیگ هلند شــده 
از ســوی باشــگاه‌های دیگری مثل واتفــورد، بورنموث و 
برنلی نیز مورد توجه اســت. این باشــگاه‌های انگلیســی 
 برای جذب این‌ هافبــک حاضرند 10 تــا 11 میلیون یورو 

بپردازند. 

هفته‌نامه آلمانی اشپیگل با تیتر »ســوال آلمان« به ماجرای بحران داخلی این 
کشور در مقابل موضوع مهاجران پرداخته است‌؛ موضوعی که هفته گذشته داغ شد 
و حتی خبر از این رســید که میان آنگلا مرکل و هورست سیهوفر، وزیر کشور آلمان به 
قدری اختلاف پیش آمده ‌که می‌تواند بقای دولت را تهدید کند، اشــپیگل در زیر تیتر 

پرسیده: با مهاجران چه کنیم؟ 

»دیپلماسی پرشــور«؛ این عنوان مودبانه برای چیزی اســت که هفته‌نامه تایم 
می‌خواهد در مورد دیدار دونالد‌ ترامپ و اون رهبر‌کره‌شمالی بگوید‌. تایم که از منتقدان 
نتایج این دیدار است در مطلبی در این باره نوشته اســت ‌آنچه دونالد‌ ترامپ برای این 
دیدار انجام داد، بیشتر به یک نمایش شبیه است‌؛ آن هم نمایشی که پرریسک‌ترین 

نمایش تاریخ است. 

دو سال قبل که انگلستان از اتحادیه اروپا خار‌ج شد 
خیلی‌ها در این کشور جشن گرفتند اما اکونومیست در این 
شماره خود به مشکلات برگزیت اشــاره کرده، مشکلاتی 
مثل ایرلند، مرزهای نامرئی، بازارهای خرید و خیلی دیگر 
از مسائل که در آن زمان مورد توجه قرار نگرفته بود و حالا 
برای‌ترزا‌ می ‌دردسرساز شده است‌. آنها  باید راهکار عملی 

برای خروج پیدا کنند.

اسپانیا

آمریکا آلمان 

انگلستان  اندیشه‌نامه 
»اندیشه‌نامه«، ماهنامه حوزه فرهنگ و علوم انسانی 
است که به همت موسسه مطبوعاتی قدس منتشر می‌شود. 
در بخش جامعه اسلامی‌ پنجمین شماره این مجله درباره 
تحقق کامل »عدالت اجتماعی« در بستر انقلاب اسلامی، 
مطالبی آمده است. همچنین بخش »تمدن اسلامی« این 
شماره از اندیشه‌نامه به این پرســش پرداخته که »چرا راه 
تقابل با غرب از مجرای احیای تمدن اسلامی‌ می‌گذرد؟«

ایران 
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خارج از دید

رفقای خوبنوبت راکی 

دومینو ادامه دارد و موج‌ رســوایی چهره‌های تازه‌ای را درگیــر می‌کند.  در چند ماه اخیر 
رسوایی‌های اخلاقی دامن ستاره‌های نامدار و اسطوره‌های بزرگ‌ هالیوود را گرفته است،  در 
تازه‌ترین نمونه از این رسوایی‌ها،  پای سیلوستر استالونه،  ستاره سرشناس فیلم‌های اکشن 

سینمای آمریکا نیز به این ماجراها باز شده است.  
مقامات قضایی لس‌آنجلس اعلام کرده‌اند گروه مفاســد جنســی آنها مشغول بررسی 
پرونده‌ای از سیلوستر استالونه است.  گرگ ریزلینگ،  سخنگوی دفتر دادستانی منطقه اگرچه 
جزئیات زیادی از این پرونده را مطرح نکرد، اما گفت آن را پلیس سانتامانیکا پیگیری می‌کند.  
هر چند مارتین ســینگر،  وکیل سیلوستر استالونه در مصاحبه با شــبکه CNN اتهامات فساد 
اخلاقی موکلش را رد کرده و ادعا می‌کند آقای بازیگــر زیر بار اتهامات نرفته و نخواهد رفت.  
سینگر به رفتار مقامات قضایی لس‌آنجلس هم اعتراض کرده و گفته اینکه بازپرس پرونده و 
پلیس اطلاعاتی از این دست را اعلام می‌کنند ظالمانه است،  چرا که باعث می‌شود عموم مردم 
فکر کنند واقعا چیزی در جریان است.  ظاهرا موضوع این شکایت به سوءاستفاده جنسی در 
دهه 90 میلادی بازمی‌گردد؛  زمانی که بازیگر شناخته‌شده فیلم‌های اکشن‌ هالیوودی در اوج 
دوره کاری خودش بوده است.  باید دید آیا استالونه هم به سرنوشت‌ هاروی واینستین،  کوین 
اسپیسی و مورگان فریمن دچار می‌شود یا می‌تواند از مخمصه‌ای که گرفتار آن شده فرار کند.  
دو نقش به‌یادماندنی استالونه،  یعنی »رمبو« و »راکی« مهم‌ترین نقش‌های او هستند که در 

به شهرت‌رسیدنش بسیار اثرگذار بوده ‌است.  

جشــنواره فیلم رم جایزه یک عمر دســتاورد هنری خود را به مارتین اسکورسیزی اعطا 
می‌کند. پائولو تاویانــی، کارگــردان ایتالیایی این جایزه را به اسکورســیزی اهــدا می‌کند.  
»اسکورســیزی« از دیرباز ارتباطات زیادی با ایتالیا و ســینمای این کشــور داشــته اســت. 
‌اسکورسیزی اصالتی ایتالیایی دارد. ‌ پدربزرگ و مادربزرگ‌های او از هر دو طرف از شهر پالرمو 
ایتالیا به آمریکا مهاجرت کرده‌اند.  وی در سال ۱۹۹۹ فیلمی ‌مستند درباره کارگردانان ایتالیایی 
به نام »ســفر من به ایتالیا« ساخت و فیلم »دارو‌دســته نیویورکی‌ها« را نیز در سال ۲۰۰۲ در 

استودیوی معروف »Cinecitta« در شهر رم مقابل دوربین برد. 
این کارگــردان آمریکایی که ســاخت فیلم‌هایی چــون »خیابان‌های پایین شــهر«،  
»راننده‌‌تاکســی«،  »گاو خشــمگین«،  »رفقای خوب« و دیگر آثار چون »تنگه وحشت«،  
»عصر معصومیت«،  »کازینو«،  »هوانــورد«،  »رفتگان«،  »جزیره شــاتر«،  ‌»هیوگو« و 
»گرگ وال‌استریت« را در کارنامه سینمایی دارد، در طول بیش از نیم قرن فعالیت سینمایی 
خود ۱۲ بار نامزد جایزه اســکار شــده و یک بار نیز برای فیلم »رفتگان« در سال ۲۰۰۶ برنده 

جایزه اسکار کارگردانی شد.  
جدیدترین ســاخته وی »مرد ایرلندی« با بازی »رابرت دنیرو« و »آل پاچینو« نام دارد 
که سال آینده میلادی اکران خواهد شد.  در این فیلم »دنیرو« در نقش یک تبهکار مافیایی 
به نام »فرانک شیرن« بازی می‌کند که گفته می‌شود بیش از ۲۵ قتل را انجام داده است که 
مهم‌ترین آن قتل »جیمی‌هوفا«، رئیس اتحادیه کارگری آمریکا با بازی »آل پاچینو« است. 

تقدیر از اسکورسیزی در رمسیلوستر استالونه هم متهم به فساد اخلاقی 

رکورد شگفت‌انگیز 
قسمت دوم یک انیمیشن، پرفروش شد 

محبــوب  انیمیشــن  اول  قســمت  از  ســال   14
امــا ماجراهــای خانــواده  شــگفت‌انگیزان گذشــته 
 پارکــر یــا پــار همچنــان محبــوب اســت. انیمیشــن 
»شگفت‌انگیزان 2«، 14 سال پس از قسمت نخست روی 
پرده ســینماهای آمریکا رفته و این محصول جدید کمپانی 
دیزنی و پیکسار در همین هفته نخست اکران چیزی حدود 
3/‌175 میلیون دلار فروخته و پیش‌بینی می‌شود این عدد تا 
180 میلیون دلار هم افزایش پیدا کند. همین فروش کمتر از 
یک هفته اما کافی است تا رکوردهای قابل‌توجهی در فروش 
فیلم‌های انیمیشن آمریکایی جا به جا شود؛ اول از همه اینکه 
»شگفت‌انگیزان 2« در روز اول اکران، ‌6/71 میلیون دلار 
فروش کرد‌؛ چیزی که آن را پر‌فروش‌ترین انیمیشن آمریکا 
در روز اول اکران می‌کند. پیش‌تر این رکورد در اختیار دیگر 
انیمیشن کمپانی‌های دیزنی و پیکسار، »در جست‌و‌‌جوی 
دوری« بود که ‌7/54میلیون دلار فروخته بود. اما با افزایش 

حدود 31 درصدی این عدد به رکورد جدیدی می‌رســیم که 
»شگفت‌انگیزان 2« آن را به نام خودش ثبت کرده است. 

در این قسمت هم آقای شگفت‌انگیز به همراه »هلن 
پار« در کنار یکدیگــر جهان را از نابــودی نجات می‌دهند. 
داستان انیمیشــن شــگفت‌انگیزان ۲ دقیقا از جایی شروع 
می‌شود که انیمیشن اول تمام شد و تمام شخصیت‌ها هنوز 
در همان سن و سال هســتند و تغییری نکرده‌اند. در صحنه 
ابتدایی انیمیشــن، ابرقهرمان‌های داستان با »آندرماینر« 
مبارزه کرده و سپس داستان ادامه پیدا می‌کند و به عواقب 
این عمل می‌پردازد. داستان شگفت‌انگیزان 2 روی خانواده 
پارکر با ویژگی‌های ابرقهرمانی‌شــان تمرکــز دارد. خانواده 
پارکر افرادی هســتند که می‌خواهند مثــل دیگران زندگی 
معمولی و عادی داشته باشند. هر‌چه باشد، دنیای انیمیشن 
شگفت‌انگیزان ۲ دنیایی اســت که ابرقهرمان بودن در آن 
جرم محســوب می‌شــود. باب در کنار ســه فرزندش سعی 

دارد زندگی روزمره‌ای داشــته باشد و مســئولیت نگهداری 
از بچه‌ها را به عهده دارد و این هلن اســت که برای هدایت 
شــگفت‌انگیزان وارد میدان می‌شــود. کاراکتری شرور به 
نام آندرماینر نقشه‌ای پلید در ســر دارد و اتفاقات به‌گونه‌ای 
پیش می‌رود که شگفت‌انگیزان مجبور می‌شوند لباس‌های 
خاص خود را بپوشــند و دنیا را از خطری جدی نجات دهند. 
در این مأموریــت همه حتی نــوزاد بازیگوش خانــواده نیز 
شرکت می‌کنند. حالا آنها  متوجه می‌شوند که کوچک‌ترین 
فرد خانواده هــم قدرت‌های ویــژه‌ای دارد، ایــن خانواده 
ابرقهرمانی به همراه دوست‌شان یعنی لوسیوس بست ملقب 
به فروزون باید راهی پیدا کنند تا بتوانند همانند قبل با یکدیگر 
همکاری کننــد؛ هرچند با تماشــای این انیمیشــن متوجه 
می‌شویم که عمل کردن به این موضوع همانند بیان‌کردن 
 آن آسان نیست؛ حتی زمانی که همه آنها  »شگفت‌انگیز«

 هستند.
کارگــردان این انیمیشــن »برد برد« اســت، کســی 
که نامــش پــای چندین و چنــد انیمیشــن جاودانــه مثل 
شگفت‌انگیزان، غول آهنی و موش سرآشپز نشسته است، او 
درباره اینکه بعد از 14 سال دوباره به سراغ این شگفت‌انگیزان 
رفته و دقیقا داســتان را از همان‌جا شــروع کرده می‌گوید: 
» اگر انیمیشن شــگفت‌انگیزان ۲ را طوری می‌ساختم که 
تاثیر این ۱۴ سال که گذشته را در آن به تصویر می‌کشیدند، 
ایده اصلی داستان که نمایش دادن یک خانواده بود، از هم 
می‌پاشید. همیشــه از پدرها انتظار می‌رود که قوی باشند؛ 
پس من بــه »باب« قدرت یــک ابرانســان را دادم. مادرها 
همیشه باید میلیون‌ها کار را همزمان انجام دهند و به جهات 
مختلف کشیده می‌شــوند؛ به همین دلیل من به او قدرت 
کش آمدن دادم. نوجو‌ان‌ها کم اعتماد به نفس هســتند و 
حالتی تهاجمی ‌دارند و من به »وایولت« قدرت نامرئی شدن 
دادم. بچه‌های ۱۰ ساله پر‌از انرژی هستند و غیرقابل کنترل 
و نوزادها ناشــناخته‌اند؛ شــاید هیچ قدرتی نداشته باشند و 
شاید همه قدرت‌ها را یکجا داشــته باشند؛ »جک-جک« 
دقیقا چنین چیــزی بود. او عادی‌ترین فــرد خانواده به نظر 
می‌آمد ولی در اواخر انیمیشن  1می‌بینید که او قدرت‌های 
متعددی دارد. اگر از لحاظ زمانی انیمیشن شگفت‌انگیزان 
۲ را تغییر می‌دادم، تمام این برنامه‌ها و شخصیت‌پردازی‌ها 

بی‌معنی می‌شد.«

مثلث  |  شماره 66401
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